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 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 

 ملاکریمی امید آوری: دکترجمع
 )علمی هیأت عضو و دانشگاه مدرس دادگستری، یک پایه وکیل(

 یوسفی انور کوشش به

و رشد ای این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی این جزوه، شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند. مطالعه
نگیزی شیوا اور شگفتها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقیِ دیگر که به طدهشود. توصیه می تخصصیِ دکترای حقوق عمومی الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونعلی

 د!کنی) بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم (و گیرا و رسا توضیح دادم و قول می
سایتم (مثلِ جزواتِ آیین دادرسی مدنی، مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، اصول فقه شده در وبگذاشتهنوشته و بقیۀ جزواتِ  ینکار من در ا یتمرکز اصل

آموزش  ۀر حوز من است که متفاوت باشم و د هدفِ  ین،باشم!! در واقع ا یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بینِ بنفش در  یه گاوِ  مثلِ که  ینها و حقوق تجارت)
 ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوجّه  خورِ  که واقعاً درباشه  بنفش گاوِ مثلِ  هامنوشته خوامی. م، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمحقوق ۀدر رشت دگییسنو نو

با  خوام؛ من هم میخودشون رو دارن خاصِّ  یمدل مو  یه یا زننیزرد م ینکمثلاً ع دن؛یفرد نشون مخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه یژگیِ و یهرو که با 
نو  یو انجام کار  زیکارهام، تما یبرا یغتبل ینکه بهتر  خوامیم ینکمتر  فهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. منِ های سادهو آوردنِ مثال» نویسیساده«

در دسترس  گانیرا هکه ب ییهارو در جزوه »بودنمتفاوت« ینمن ا ».بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل« یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا خوامیتوجّه باشه. نمو جالب
 باو حتّی  MollaKarimi.ir یتِ سا در آخر، باید بگم که جزواتِ  حقوق گذاشتم، نشون دادم. یانِ دانشجو

ً
 جدید هایتوجّه به سرفصل این نوشته دائما

 از  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه ها، به روز میسرفصل و قوانین تغییرات و آخرین
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

تونید که میاست » یحقوق محتوای تولید کارگاه«هاست! اسمِ کارگاهِ ما، ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید
) رو دنبال کنید تا کلّی محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم omidmollakarimi@) و تلگرامِ ما (vekalatyar@اینستاگرام (

جزواتِ جدیدی واتساپ کنید تا از آخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار حقوقی و  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥نام و نام خانوادگیِ خودتون رو به فارسی به شمارۀ  باید بگم کافیه
 مطّلعتون کنیم. شهکه نگارش می

 بردارینسخه و ثیرو تک نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم (امید ملاکریمی)آموزشی توسطِ  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوجّه
 نظرات، که ودب خواهد خوانندگانی سپاسگزارِ  گارنده،ن است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر باشد، درمی مجاز »منبع ذکر با تنها« و سودجویی قصد بدون آن، از

 .فرمایند بیان »mollakarimi.omid@gmail.com«های فوق یا ایمیل راهاین نوشتار از  پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها

 جزوه متون فقه ویژۀ آزمون دکترای حقوق عمومی

 !کنیمیم ضعو را سایتوب در موجود نسخۀ ،ي جدیدهاسرفصل تغییرات به توجه با چون بگیرید سایت از را شدهبروزرسانی نسخۀ آخرین
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های ونکنندۀ جزوات آزم! امید ملاکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوینتبلیغِ خودم
رشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل الان اینجوری در فضای مجازی خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کاحقوقی. می

های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کلاسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ فایل
م ازش ها در اون زمانُ نداشتمن هم که توانِ شرکت در اوون کلاس گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خلاصهکلاس جزواتی را که اساتید می

و  خونمای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میخواهش کردم که کپیِ اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
ه آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود) برو واحدِ انتشاراتش و جزوات رو بِخَر! دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فلان آدرس توی تهران (ک

خوام و میر  خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای مُسِنّی توی قسمتِ تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فلان اساتید
ی که مثلاً استاد ده اینجور ر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کارِ تجاری انجام میبهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پس

 رو شرکت های اوون استاد در اوون درسِ خاصکلاسای میده به من که تکثیر کنم و بِدَم به دانشجوهای همین مؤسسه که صفحه ٢٠٠یه جزوۀ 
گفتم:  ؛»وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفت: »ها رو به من بدین؟که همین جزوهتونم خواهش کنم می«کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: 

ایِ تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کلِّ کلید یا فرمول صفحه ٢٠٠اون استاده که جزوۀ «ادامه داد که » ببخشید، بفرمایید!«
نویس ها سرِ کلاس جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دستهمون استاد به بچه«ادمه داد که: » کثیر شه!یا دستورالعملِ قبولی رو بِده به دست من که ت

» کنن! ها میگه که اصلاحششده هم ایراداتی وجود داره که سرکلاس به بچهتر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبمی
لی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کلاسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن قبول بشن، از طرف ؛ خی»بعله اینجوریاس!«ادامه داد: 

است شد، خو  دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوجّهِ کاری که باهام انجام داده بود
ود و دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیفت پاشو بیا اینجا و از جزوات نُتجبران کنه، بهم گ

اَصَن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خلاصه بهم » پیگیر بودن«و » مُصر بودن«خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که نمی
که کارَم تموم برداری کنم؛ بعد از ایند و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که مُلاّها دارن بهم داد که بنشینم و یادداشتمحبت کر 

کردم توی گاه مینشد و با اتوبوس در مسیرِ برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دستِ راستم که کبود شده بود (اینقدر که نوشته بودم!) 
ها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسلّما از این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کلاس

شه، البته بگذریم های مُستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میپیشرفت باز می
های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمکه معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می

دمت کارِت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خاگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از «هام یادم اومد، گفته بود که: بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم
عاً خیر کنی جواب خوبی می ه از وکالت یک به دَهِ پولِ حاصلگم) قول دادم که اگه قبول بشم رو می» خدا(«بابا ، خلاصه به اون بزرگ»گیریتو دارن تَبَرُّ

ص بدم؛ اینجوری شد که سالِ بعدش، خبرِ شیرینِ قبولیم رو بعد از مادرم، رو به تدوینِ جزواتِ رایگان اختصا مدهم از زمانیکو همینطور  یا قضاوت
گذره و من تمامِ جزواتِ موردِ نیاز کنم الان نُه سال از اون روز میم رو شروع میاز فردا، اجرای وَعده«به خودش (یعنی خدا) دادم و گفتم بهش که: 

بگم که من نَه یک به دَه؛ بلکه نُه به دَهِ مالَم و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته خدا  های حقوقی رو کامل کردم؛ البتهبرای قبولی در آزمون
وکاران رحمت خدا به نیک«هایی رو سرِ راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خلاصه اینکه به گفته قرآن ها آدمدر تمام این سال

رتبه م هزارانخونید خُرسندم از اینکه جزواتم روزانه را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار می های اوو من دست» نزدیک است!
کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملدانلود می

شه) و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات قانون) کافی است. این جزوات کاملاً رایگان است (و دائماً بروز می (البته در کنار خواندنها آزمون
از دارم؛ بدون نیتون معرفی کنین، من برای گسترشِ این کارِ خیر به کمک شما ها رو به دوستانها پِی بردین اونرو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!وجود شما مَحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی
، هر آنچه برای قبولی در »vekalatyar@«و صفحۀ اینستاگرام » llakarimi@OmidMo«، کانال تلگرام mollakarimi.irما در سایت 

واندن گیرند که شروع به خهای حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلبانِ آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میآزمون
ند رو به طور رایگان کدهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت میر انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام مینمایند د

دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات گذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می
 تونیم شاهدِ عملکردِ مثبتمون بدونیم.اده کردند و جواب گرفتن رو میاستف

 !�قد�م � ��نامان ؛� �قد�م �شده ا�ت حال � � آن�قد�م � �مام �سا�ی � ��

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/vekalatyar/


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٣ 

 

 الجِھاد 

 جهاد

 أقسام الجھاد

 أقسام جهاد

 ـ جھادُ المشرکین ابتداءً لدُعائھم إلی الإسلام ١

 مشرکان برای دعوت آنان به اسلامـ جهاد ابتدایی با  ١

 مالھم و ما أشبھه  ـ جھاد مَن یَدْھَمُ علی المسلمین من الکفار بحیثُ یخافون استیلاءَھم علی بلادھم ٢
َ

أو أخذ

 و إن قلَّ 

و اموری  موال مسلماناناند، به طوری که بیم تسلط آنها بر شهرهای مسلمانان یا به یغما رفتن اـ جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده ٢
 رودمانند آن، اگر چه ناچیز باشد می

 مالٍ، أو سَبْیَ حریمٍ مطلقاً؛ و ربما اُطلق علی ھذا القسم ٣
َ

 الدفاعُ، لا ـ جھاد مَن یرید قتلَ نفسٍ محترمةٍ، أو أخذ

 الجھادُ، و ھو أولی

بردن حریمی را دارد، خواه قاصد مسلمان باشد خواه کافر؛ چه کافر ـ جهاد با کسی که قصد کشتن نفْس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت  ٣
 گفته شود؛ نه جهاد و سزاوارتر نیز همین است» دفاع«حربی باشد و چه کافر غیر حربی و چه بسا به این قسم، 

 ـ جھاد البُغاة علی الإمام ٤

 اندـ جهاد با کسانی که بر امام (ع) شورش کرده ٤

استَطرد ذکْر الثاني من غیرِ استیفاءٍ، و ذکر الرابعَ في آخِر الکتاب، و الثالثَ في کتاب و البحث ھنا الأول، و 

 الحدود

ای از قِسم دوم را نیز به مناسبت مطرح نموده بدون این که همۀ احکام آن را شود؛ ولی شهید اول (ره)، خلاصهدر این جا از قِسم اول بحث می
 کتاب جهاد و قِسم سوم را در کتاب حدود متذکر شده استذکر کند و قِسم چهارم را در پایان 

ن بأمر الإمام (ع) لأحدٍ علی الخصوص و أن قام به مَن کان فیه کفایةٌ   و یجب علی الکفایةِ، و قد یَتعیَّ
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از را برطرف کنند و نیواجب کفایی است یعنی بر همۀ مسلمانان واجب است تا زمانی که از میان مسلمان کسانی که برای این امر کفایت  جهاد
شود. گاهی جهاد به دستور امام (ع) نسبت به شخص خاصی سازند، بدان قیام کنند که در این صورت وجوب جهاد از دیگر مسلمانان ساقط می

 گردد، حتی اگر کسانی به مقدار کفایت بر انجام آن اقدام کرده باشندواجب عینی می

ه مرةٌ في کل عامٍ، و تختلف الکفایةُ بسبب الحاجة بسببِ ا تِھم و ضعفھم، و أقلُّ تھم و قُوَّ لکثرةِ المشرکین و قلَّ

شْھُرُ  انْسَلَخَ  فَإِذَا«لقوله تعالی: 
َ ْ
حُرُمُ  الأ

ْ
مُشْرکِِینَ  فَاقْتُلُوا ال

ْ
الجھادَ و جعَلَه شرطاً، فیجب  ، أوجب بعد انسلاخِھا١»ال

ر بعد ذلک بقیةَ الع ما وُجد الشرطُ، و لا یَتکرَّ کرارَ، و فیه یظھر من التعلیلکلَّ  ام، لعدمِ إفادةِ مطلق الأمرَ التَّ

ک بار است؛ شود و کمترین مقدارِ آن سالی یمیزان کفایت، متناسب با احتیاجِ ناشی از زیادی، کمی، نیرومندی و ضعف قوای مشرکین متفاوت می
شْهُ  انْسَلَخَ  فَإِذَا«زیرا خداوند در قرآن کریم فرموده است: 

َ
تُلُوا الْحُرُمُ  رُ الأْ

ْ
 که جبر  و محرم ذیحجه، ذیقعده،( حرام هایماه چون پس؛ الْمُشْرکِِینَ  فَاق

 »برسانید قتل به یافتید جا هر را مشرکان گاهآن درگذشت) است امان مدت
شود تحقق شرط، جهاد نیز واجب می های حرام واجب کرده و آن را شرط جهاد قرار داده است؛ بنابراین بااین آیه، جهاد را پس از سپری شدن ماه

ت رساند. ولی این دلیل إشکالی دارد که از همان علگردد، زیرا امر بدون قرینه، تکرار را نمیاز انجام یک بار جهاد، در بقیۀ سال تکرار نمی و پس
کند، نمی کند، بر یک بار نیز دلالتلالت نمیشود. توضیح این که امر مطلق و بدون قرینه همان گونه که بر تکرار د یاد شده در دلیل، روشن می

 بلکه تنها بر ماهیت و حقیقت امر دلالت دارد

 وجب بحسَبھا، و
ّ

عدمِ العجز عنھا فیھا أو رؤیةِ الإمام عدمَه  ھذا مع عدم الحاجة إلی الزیادةِ علیھا في السنةِ، و إلا

 جاز التأخیر بحسَبه
ّ

 صلاحاً، و إلا

ال یک بار واجب است) در صورتی است که در هر سال به بیش از یک بار جهاد کردن، نیازی نباشد. در غیر این این حکم (که جهاد در هر س
شود؛ مسلمانان از همان یک بار در سال نیز عاجز نباشند؛ چنین نباشد که امام معصوم (ع) صورت، جهاد نیز به هر تعداد که نیاز باشد، واجب می

 ببیند و در صورت عدم تحقق دو شرط ترک جهاد بر حسب عجز مسلمین و یا صلاحدید امام (ع) جایز است.ترک جهاد را در آن سال صلاح 
 

 شرائط وجوبه

 شرایط وجوب جهاد

ما یجب الجِھادُ بشرطِ الإمامِ العادِل أو نائِبه الخاصِّ و ھو المنصوبُ للجھاد أو لما ھو أعمُّ   إنَّ

 شودخاص او، یعنی کسی که از جانب امام در خصوص جهاد یا اعم از آن نصب شده است، واجب می یا نایب جهاد به شرط وجود امام معصوم (ع)

                                                           
 ٥سورۀ توبه، آیۀ  ١
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یِه حالَ الغیبة بالمعنی الأول.
ّ
 و لا یُشترط في جوازه بغیره من المعاني أمّا العامُّ کالفقیه فلا یجوز له تَول

یر وجود امام یا نایب خاص او در جواز سا شدن جهاد ابتدایی جایز نیست و دارولی نایب عام امام، مانند فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، عهده
 اقسام جهاد، شرط نیست

ی منه علی بَیضةِ الإسلام و ھي أصلُه و مُجتمَعُه، فیجب حینئذٍ بغیر إذن أو ھجومِ عدوٍّ علی المسلمین یُخشٰ 

 الإمام أو نائبه

آورد، به طوری که اساس اسلام و جامعۀ اسلامی در معرض خطر قرار گیرد؛ در چنین ای یورش یا در صورتی که دشمن بر مسلمانان به گونه
 شودمواردی بدون نیاز به إذن امام یا نایب خاص او، جهاد واجب می

و یُشترط في مَن یجب علیه الجھادُ بالمعنی الأول البلوغُ و العقلُ و البصرُ و السلامةُ من المرضِ و العَرَجِ البالغِ 

ل عادةً حدَّ الإ  قعاد أو الموجِب لمشقةٍ في السعْي لا تُتحمَّ

باشد، مشروط به بلوغف عقل، بینایی، عدم بیماری و لنگی است به طوری که موجب وجوب جهاد، برای کسی که جهاد ابتدایی بر او واجب می
 گیری یا سختی حرکت باشد و عادتاً قابل تحمل نباشدزمین

یخوخةُ المانعةُ   من القیام به و في حکمه الشَّ

 شود در حکم لنگی استهمچنین کهولتی که مانع اقدام به جهاد می

 في الجِھاد بالمعنی الأول و نفقةِ عیاله و طریقِه و ثَمَنِ سلاحه. ھذا و الفقرِ الموجِب للعجز عن نفقتِه

اش و پیمودن مسیر جهاد و پرداخت بهای و خانواده فقر است، به حدی که سبب ناتوانی در تأمین مخارج خود و نیز (وجوب جهاد) مشروط به عدم
 سلاح او شود. این احکام به جهاد ابتدایی اختصاص دارد

کَر و
َّ

 الاُنثی و السلیمُ و الأعمی و المریض و غیرُھم أمّا الثاني فیجب الدفعُ علی القادر، سواءٌ الذ

 اعم از مرد، زن، سالم، نابینا، بیمار و دیگر اشخاص واجب استاما در جهاد به معنای دوم، دفاع کردن بر هر کسی که قادر باشد، 

ن علیه بأمر الأمام له أو بِضعفِ المسلمین عن  و للأبوین منعُ الولدِ من الجھاد بالمعنی الأولِ مع عدمِ التعیُّ

ف علی إذنھما کغیره من الواجبات العَینیَّ   ةالمقاومةِ بدونه؛ إذ یجب علیه حینئذٍ عَیناً، فلا یتوقَّ

توانند فرزند خود را از جهاد ابتدایی منع نمایند. به شرط آن که به واسطۀ دستور امام (ع) به او، یا کاسته شدن از قدرت مقاوت پدر و مادر می
متوقف بر  ،مسلمانان بدون حضور او، جهاد بر او واجب عینی نباشد؛ زیرا در این هنگام، جهاد بر او واجب عینی شده و مانند سایر واجبات عینی

 إذن والدین نیست
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ف علی إذن الجمیع . فلو اجتمعوا توقَّ  و في إلحاق الأجداد بھما قولٌ قویٌّ

قول قوی وجود دارد؛ بنابراین اگر والدین، و اجداد، همگی زنده باشند، ») ره«و مادر را دارند، (از نظر شهید ثانی  و در این که اجداد نیزحکم پدر
 ذن همۀ آنان خواهد بوداقدام به جهاد منوط به إ

کما یُعتبر إذنھما فیه یُعتبر في سائر الأسفارِ المُباحَةِ و  و في اشتراط إسلامھما قولان، و ظاھرُ المصنف عدمُه. و

ف مْ یَتوقَّ
َ
نِه علیه، فإن کان واجباً عیناً أو کفایةً مع عدم قیام من فیه الکفایةُ ل  المندوبةِ و الواجبةِ کفایةً مع عدمِ تعیُّ

فَ   توقَّ
ّ

 علی إذنھما، و إلا

 نبودن آن است و اگر إذن شرط» ره«و نیز در این که آیا مسلمان بودن پدر و مادر شرط است یا خیر، دو نظر وجود دارد که ظاهر عبارت شهید اول 
 باشد.ن سفر، برای او معتبر میو مادر در جهاد معتبر باشد، در دیگر سفرهای مباح و مستحب و واجب کفایی نیز به شرط واجب عینی نبود پدر

ود ندارد؛ در جبنابراین اگر سفری واجب عینی یا کفایی باشد، ولی سایر افراد به مقدار نیاز به انجام آن مبادرت نکرده باشند، نیازی به إذن والدین و
 غیر این صورت انجام آن متوقف بر إذن آنها است

نَ الموسِرَ القادرَ علی الوفاء مع الحلول حالَ الخروج إلی الجھاد، ھو مستحِقُّ الدَین یمنعُ المدیو و المُدین و

ه المنعُ، مع احتماله في الأخیر
َ
مْ یکنْ ل

َ
لاً و إن حَلَّ قبلَ رجوعه عادةً ل  فلو کان مُعسِراً أو کان الدینُ مؤجَّ

 از رفتن به جهاد منع کند، به شرط آن که در وقت تواند بدهکار توانگر را در صورتی که قادر بر ادای دین استدائن، یعنی شخص طلبکار می
وی زمان  دار باشد، حتی اگر عادتاً پیش از بازگشتعزیمت برای جهاد زمان تأدیۀ دین فرارسیده باشد؛ بنابراین اگر بدهکار مُعسِر بوده، یا دین مدت

 محتمل است. تأدیه سر برسد، طلبکار حقِّ جلوگیری ندارد؛ البته در فرض اخیر وجود چنین حقی
 

 وجوبُ الھجرة

 وجوب هجرت

نَ من إظھار شعائر الإسلام من الأذانِ و الصلاة و الصوم و غیرِھا. و  و یحرُم المُقامُ في بلد المُشرکِ لِمَن لا یَتَمَکَّ

ما یحرُم رت ا؛ فلو تالمُقام مع القدرةِ علیھ مَن یمکنه إقامتُھا لقوةٍ أو عشیرةٍ تمنعُه، فلا تجب علیه الھجرةُ، و أنَّ
َّ

عذ

 لمرضٍ أو فقرٍ و نحوِه فلا حَرَجَ.

تواند آشکارا شعار اسلام، مانند اذان، نماز، روزه و ماند آن را انجام دهد، حرام است ولی کسی که به ماندن در شهر مشرکان برای کسی که نمی
ئر اسلامی را به پا دارد، هجرت بر او واجب نیست و اقامت، تواند شعانمایند، میجهت برخورداری از قدرت یا خویشاوندانی که از وی محافظت می

 در آنجا بماند تواندو مانند آن فراهم نباشد، می باشد؛ بنابراین اگر چنین امکانی به دلیل بیماری و فقرتنها در صورت توانایی هجرت حرام می
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باط  الرِّ

 مرزبانی

باطُ و ھو الإرصادُ في أطرافِ بلاد الإسلام ل  لإعلام بأحوال المشرکین علی تقدیر ھجومِھمو الرِّ

گاه کردن مسلمانان از اوضاع مشرکان در صورت حملۀ آنان استمرزبانی، کمین کردن در مرزهای سرزمین  های اسلامی به منظور آ

ه ثلاثةُ أیّامٍ و أکثره أربعون یوماً، فإن زادَ اُلحِقَ بالجھاد في الثواب  مستحبٌّ دائماً؛ و أقلَّ

 اگر از این باشد، و کمترین مدت آن سه روز و بیشترین مدت آن چهل روز است، وحال حضور امام (ع) و چه در عصر غیبت مستحب میچه در 
 مدت بیشتر شود ثواب جهاد را خواهد داشت

باطَ أو صرْفَ مالٍ ألی أھلِھا وجب الوفاءُ بالنذر و إن کان الإمام غائباً، لأنّھا لا تَ  رَ الرِّ
َ

ن جھاداً، فلا وَ لو نَذ تَضمَّ

 یُشترط فیھا حضورُه

ر امام معصوم اگ در صورتی که شخصی نذر کند که مرزبانی نماید، یا مالی را برای مرزبانان هزینه نماید، واجب است به نذر خود وفاء کند؛ حتی
 باشدط نمی(ع) غایب باشد؛ زیرا مرزبانی متضمن جهاد نیست؛ بنابراین حضور امام معصوم (ع) نیز در آن شر 

 

ة  أحکام الذمَّ

 احکام اهل ذمّه

حربیِّ أي غیر الکتابیِّ من أصناف الکفار الذین لا یَنتسبونَ إلی الإسلام بعدَ الدعاءِ إلی الإسلام و یجب قتالُ ال

 لا یُقبلُ منه غیرُه امتناعِه من قبولِه حتّی یُسلِم أو یُقتَلَ، و

لام و باشند، پس از دعوت آنها به اسجملۀ کفاری هستند که به هیچ وجه منتسب به اسلام نمیجنگ با کفّار حربی، یعنی غیر کتابی که از 
 شودخودداری ایشان از پذیرش آن، واجب است تا این که اسلام آورده، یا کشته شوند، و جز قبول اسلام چیز دیگری از آنها پذیرفته نمی

 أنْ یلتَزِمَ بشرائطِ الذمةِ و الکتابیُّ و ھو الیھودي و النصراني و المجوسي کذل
ّ

 ک یُقاتَل حتی یُسلَم أو یُقتَل، إلا

که متعهد  نو کفّار اهل کتاب، یعنی یهودی، مسیحی و زرتشتی نیز همین حکم را دارند و باید با آنان جنگید تا اسلام آورده یا به قتل برسند، مگر آ
 به اجرای شرایط ذمّه گردند
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عرضِ للمسلِماتِ بالنکاحِ و للمسلمینَ مطلقاً بالفتنةِ عن دینِھم و و ھي بذلُ الجِزیةِ و التزامُ  أحکامُنا و ترکُ التَّ

ایواءِ عَین المشرکین و جاسوسِھِم، و الدلالةِ علی عوراتِ المسلمین و إظھارِ  قطعِ الطریق علیھم و سرقةِ أموالِھم و

 ر و أکلِ الربا و نکاحِ المحارم في دار الإسلامالمنکرات في شریعةِ الإسلام، کأکلِ لحمِ الخنزیر و شُربِ الخم

های مسلمان و ترک هرگونه تعرض نسبت به مسلمانان از طریق شرایط ذمّه عبارتند از: پرداخت جزیه، رعایت مقررات ما، ازدواج نکردن با زن
ی مشرکان و جاسوسان آنها، افشای اسرار مسلمان و شان، پناه دادن به نیروهای نفوذ ایجاد آشوب در دین آنها، بستن راه بر آنان و سرقت اموال

نیز انجام آشکار کارهایی در سرزمین اسلامی که در دین اسلام نکوهیده است، مانند خوردن گوشت خوک، نوشیدن مشروبات الکلی، رباخواری 
 و نکاح با محارم

ر بین وضعِھا علی رؤوسِھم و أراضیھِم  و علیھما علی الأقوی و تقدیر الجزیة إلی الإمام، و یَتخیَّ

تر، امام (ع) مخیّر است که جزیه را بر اساس تعداد آنها یا بنا بر قول قوی») ره«باشد و (طبق نظر شهید ثانی تعیین مقدار جزیه با امام (ع) می
 هایشان یا هر دو مورد تعیین نمایدزمین

ه أنسبُ بالصغار، و  و یؤخذ منه صاغراً  لیکن التقدیرُ یومَ الجِبایةِ لا قبلَه، لأنَّ

ت افتاده و جزیه در حالی که کافر به خفّ  با تحقی کفّار سازگارتر است آوری آن باشد؛ نه زودتر؛ زیرا این امرو لازم است تعیین مقدار جزیه در روز جمع
 شوداست از او گرفته می

 

 کیفیة القِتال

 نبرد چگونگی

 یُبدَا بقتال 
ّ

  مع الخطرِ في البعیدالأقرب إلی الإمام أو مَن نصبَه إلا

 شود، مگر آن که دشمن دورتر خطرناک باشدتر است شروع میجنگ ابتدا با مقابله با دشمنی که به امام یا نایب او نزدیک

فٍ لقتالٍ، أي منتقِلٍ إلی حالةٍ أمکَنَ   لِمُتحرِّ
ّ

، إلا و لا یجوزُ الفرارُ من الحرب إذا کان العدوُّ ضِعفاً للمسلم أو أقلَّ

زٍ أي منضمٍّ إلی فئةٍ یَستنجِد بھا في المعونة علی القِتال، قلیلةً کانت أم کثیرةً  من تي ھو علیھا، أو مُتحیِّ
ّ
حالتِه ال

تھا له و کونِھا غیرَ بعیدةٍ علی وجهٍ یَخرج عن کونه مقاتِلاً عادةً   مع صلاحیَّ

آن باشد جایز نیست، مگر برای کسی که به قصد تغییر موضِع جنگی و  و فرار از جنگ در صورتی که تعداد دشمن دو برابر مسلمانان یا کمتر از
تری نسبت به حالت قبل به این کار مبادرت ورزد، یا بخواهد در کنار گروه دیگر از مسلمانان قرار گیرد و به آنها بپیوندد استقرار در وضعیت مناسب
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انند او را به شرط آن که به گروهی ملحق شود که بتو  روه مزبور کم باشند یا زیاد،تا با کمک ایشان نقش مؤثرتری را در جنگیدن ایفاء کند؛ خواه گ
 یاری رسانند و آن قدر از جبهه دور نباشند که عرفاً آنها را رزمنده نخوانند.

ف علیه و إن کُرِه قطعُ الشجر و یجوز المحاربةُ بطریق الفتْحِ، کھدم الحصونِ   المنجنیق و قطعِ الشجر حیث یَتوقَّ

ها، استفاده از منجنیق و بریدن درختان در جایی که ای که موجب دسترسی به کفّار باشد جایز است؛ مانند ویران کردن قلعهجنگ با هر شیوه
 پیروزی متوقف بر آن است، هر چند قطع درختان(به خودی خود) مکروه است

یَ إلی قتلِ نفسٍ محترمةً فیحرُم إن امکن و کذا یُکرَه إرسالُ الماءِ و النار و إلقاءُ السَمِّ علی الأقوی،   أن یُؤدِّ
ّ

إلا

فَ علیه الفتحُ فیجبُ   بدونه، أو یَتوقِّ

تر جاری کردن آب و پرتاب کردن آتش و وارد کردن زهر نیز مکروه است. مگر آن که موجب قتل نفس محترمی گردد که همچنین بنا بر نظر قوی
ین قتلی وجود داشته باشد، انجام آن حرام است، همان طوری که اگر پیروزی متوقف بر آن باشد، در این صورت اگر امکان جنگ بدون ارتکاب چن

 اقدام به آن واجب خواهد بود.

فَ الفتحُ علی  سوا بھم، و توقَّ  مع الضرورةِ بأن تترَّ
ّ

بیانُ و المَجانینِ و النساء، و إن عاونوا، إلا و لا یجوزُ قتلُ الصِّ

 قتلھم

نگان و زنان، حتی اگر به دشمن یاری رسانند جایز نیست، مگر به هنگام ضرورت و نیز در صورتی که دشمن، آنها را سپر خود کشتن کودکان، دیوا
 قرار داده و پیروزی متوقف بر کشتن آنها باشد

 أن یُعاوِنَ برأیٍ أو قتالٍ 
ّ

 و کذا لا یجوز قتلُ الشیخِ الفاني إلا

 ر صورتی که با اظهارنظر یا شِراکت در نبرد به دشمن مدد رساند جایز نیستهمچنین کشتن پیرمرد از کار افتاده جز د

 و لا الخُنثی المُشکِل، لأنّه بحُکمِ المرأةِ في ذلک

 و نیز کشتن خنثای مشکل جایز نیست؛ زیرا در این خصوص حکم زن را دارد

ن لا یُقتل کالنساء و یُقتل الراھبُ و الکبیرُ و ھو دونَ الشیخِ الفاني إذا کان ذا رأیٍ أو  قتالٍ. و کذا قتلُ التُرْسِ ممَّ

 و الصبیان

اصی را شود و اشخای که سن او کمتر از پیر فرتوت است، هنگامی که اظهارنظر کند یا در جنگ شرکت نماید، کشته میراهب و مرد سالخورده
 توان کشترند میکه قتل آنها جایز نیست، مانند زنان و کودکان، در صورتی که سپر دشمن قرار گی
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رِ بأن لا و
ُّ

سوا بالمسلمین کُفَّ عنھم ما أمکن؛ و مع التعذ  بقتْل المسلم لو تترَّ
ّ

ل إلی المشرکین إلا ین یُمکِنَ التوصُّ

 فلا قَوَدَ و لا دیةَ، للإذن في قتلھم حینئذٍ شرعاً 

مانان ن را کشت و در صورتی که ممکن نباشد، یعنی جز با قتل مسلاگر دشمن، مسلمانان را سپر خود سازد، تا آن جا که امکان داشته باشد نباید آنا
 آنان از نظر شرع جایز است شود؛ زیرا در این فرض، کشتنو دیه ثابت نمی نتوان به دشمن دست یافت، با قتل آنها قصاص

ھما کونُه في الأصل غیرَ قاصدٍ 
ُ

للمسلم و إنّما  نعم تجب الکفارةُ، و ھل ھي کفارةُ الخطإ أو العمد؟ وجھان؛ مأخذ

دٌ لقتله  مطلوبُه قتلُ الکافر، و النظرُ إلی صورةِ الواقع، فإنه متعمِّ

ه از کالبته پرداخت کفارۀ قتل واجب است اما این کفّاره، کفّارۀ قتل خطایی است یا قتل عمد؟ دو وجه وجود دارد که مبنای این دو وجه آن است 
شود؛ ن را ندارد؛ بلکه مقصود وی قتل کافر است و از طرفی نیز به آنچه رخ داده است توجه میطرفی رزمندۀ اسلام در اصل، قصد کشتن مسلما

 زیرا رزمندۀ اسلام از روی عمد او را به قتل نرسانده است

ح عنده، و یُنز و یُکرَه التبْبیتُ و ھو النزول علیھم لیلاً، و القتالُ   لقبلَ الزوال، بل بعدَه، لأنَّ أبواب السماء تُفتَّ

 النصرُ و ینبغی أن یکونَ بعدَ صلاةِ الظھرین و لو اضطرَّ إلی الأمرَین زالت

شبیخون زدن؛ یعنی شبانه بر سر دشمن ریختن و نیز جنگیدن قبل از ظهر و بلکه بعد از ظهر مکروه است؛ زیرا در این هنگام، درهای آسمان 
رد پس از نماز ظهر و عصر باشد و اگر ناچار از این دو کار شوند کراهت برداشته شود و بهتر است نبفرستاده می گشوده شده استو نصرت الهی فرو

 شودمی

ین ةَ و المبارزةُ بین الصفَّ ین من دون إذن الإمام و یُکرَه أن یُعَرْقِبَ المسلمُ الدابَّ
َ
 علی أصحِّ القول

 ه استتر مکروپاه بدن إذن امام (ع) نیز بنا بر قول صحیحبریدن دست و پای مَرْکَب رزم توسط رزمندۀ مسلمان و مبارزه طلبیدن میان دو س

مَرَ بھا جماعةً لیقومَ بھا واحدٌ منھم،  و تحرُم إن مَنَعَ الإمام منھا، و تجب عیناً 
َ
ناً، وَ کفایةً إن أ إن ألزَم بھا شخصاً معیَّ

 و تُستحبُّ إذا نَدَبَ إلیھا من غیر أمرٍ جازمٍ 

 گردد، و اگر جماعتی را امر به مبارزه کند تاشود و اگر فرد معینی را به آن الزام نماید، واجب عینی میکند، حرام میو اگر امام (ع) از این کار منع 
 شوداز ایشان به آن اقدام، ورزد واجب کفایی خواهد شد و اگر بدون دستور قطعی به آن فرخواند، مستحب می یکی

 دونَ الکافرو تجب مواراةُ المسلمِ المقتولِ في المعرکةِ، 

 باشدبه خاک سپردن مسلمانی که در میدان نبرد شهید شده است، برخلاف کافر واجب می و
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 موانع القتال

 موانع جنگ

 یُترَک القتالُ وجوباً لاُمورٍ:

 شود:در چند مورد به نحو وجوب از نبرد دست کشیده می

ه مَن یجب ـ الأمانُ؛ و ھو الکلامُ و ما في حکمه الدالُّ علی سلامةِ ال ١ کافر نفساً و مالاً، إجابةً لسؤالِه ذل، و محلُّ

 جھادُه

ـ امان دادن؛ و آن عبارت است از سخن، یا چیزی مانند نوشته که در حکم سخن بوده دلالت بر سلامت جانی و مالی کافر کند، و به دنبال  ١
 با وی واجب باشد و موضوع آن کافری است که جهاد درخواست امان از جانب کافر صادر شده باشد

 و فاعلُه البالغُ العاقلُ المختار، و عقدُه ما دلَّ علیه من لفظٍ و کتابةٍ و اشارةٍ مُفھِمةٍ 

 دهنده نیز باید بالغ، عاقل و مختار باشد. عقد امان، گفتار، نوشته یا اشاره گویایی است که دلالت بر امان نمایدامان

 لو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار أو من الإمان أو نائبه للبَلَد و لا یُشترط کونُه من الإمام، بل یجوز و

تک مسلمانان برای آحاد کفّار باشد یا از طرف امان دادن لازم نیست که تنها از طرف امام (ع) صادر شود، بلکه دادن امان حتی اگر از سوی تک
 امام یا نایب ایشان برای اهالی یک شهر باشد جایز است

یکونَ قبلَ الأسرِ إذا وَقَعَ من الآحاد؛ أمّا من الإمام فیجوز بعدَه کما یجوز له المَنُّ علیه، و عدمُ المفسدة، و شرطُه أن 

 کما لو أمن الجاسوسَ فإنه لا یَنفَذ

ز از اسارت نیتک افراد مسلمانان صادر شود آن است که پیش از اسارت باشد؛ ولی امان امام، بعد شرط امان دادن در صورتی که از طرف تک
ای را در پی نداشته باشد، چنان که اگر جاسوسی را امان دهند، نافذ تواند بر آنها منت بگذارد، آزادشان کند و نیز باید مفسدهممکن است و امام می

 نخواهد بود

مْ یُخالِف الشرع بأن  ٢
َ
 حکمُه ما ل

َ
زول علی حکم الإمام أو مَن یختاره الإمامُ، فیَنفَذ یَحکُمَ بما لا حظَّ فیه ـ النُّ

 للمسلمین، أو ما ینافي حکمَ الذمةِ لأھلھا

ـ تسلیم شدن کفّار به حکم امام (ع) یا فردی که امام برگزیده است، که در این صورت حکم وی به شرط مخالفت نداشتن با شرع نافذ است؛  ٢
 بر خلاف مقررات ذِمّه حکم نمایدمثلاً حکمی کند که برای مسلمانان نفعی ندارد، یا در مورد اهل ذِمّه، 
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ه مطلقاً، حتّی لو کان بعدَ الأسر الموجِب للتخییر بینَ  ٤و  ٣
ُ
ـ الإسلام و بذلُ الجزیة؛ فمتی أسلم الکافرُ حرُم قتال

بْیِ سَ بالقتل، و لو کان بعدَ حکْم الحاکمِ بقتله و أخذِ مالِه و  قتْلِه و غیرِه، أو بعدَ تحکیمِ الحاکم علیه فحَکَم بعدَه

 ذَراریه سَقَطَ القتلُ و بَقِیَ الباقي

ی که اسلام شود، حتی در صورتـ اسلام آوردن و این که کافر کتابی جزیه بپردازد؛ بنابراین هرگاه کافری اسلام آورد نبرد با او مطلقاً حرام می ٤و  ٣
یا نکشتن او مخیر باشد، یا آن که پس از تسلط حاکم بر او  او آوردن او پس از به اسارت درآمدنش باشد، موجب آن است که امام (ع)، میان کشتن

اش مسلمان شود و سپس حاکم، حکم به قتل او نماید؛ اما در صورتی که بعد از حکمِ حاکم به کشتن وی و گرفتن مال و به اسارت بردن خانواده
 ماندشود و موارد دیگر به قوت خود باقی میاسلام آورد، حکم قتل ساقط می

ل الکتابیُّ و مَنْ في حکمه الجزیةَ و ما یُعتبَرُ معھا من شرائط الذمةو 
َ

 کذا إذا بَذ

 سایر مقررات ذمّه را رعایت کند، همین حکم را دارد همچنین اگر کافر کتابی و کافری که در حکم آن است (مانند زرتشتی)، جزیه بپردازد و

ه في الجِزیَةِ، لأنَّ عقَدھا لا یَتِ 
ُ
ق بدونهو یُمکِن دخول  به، فلا یَتحقُّ

ّ
 مُّ إلا

زام گردد؛ پس قرارداد ذمّه بدون التتوان داخل در جزیه دانست؛ زیرا قرارداد ذمّه، تنها با رعایت این مقررات محقق میمقررات ذمّه را می البته سایر
 یابدبه همۀ شرایط ذمّه تحقق نمی

ه علی ترْکِ الحرب مدةً معینةً بعوضٍ  ن نصبه لذلک مَن یجوز ـالمُھادنة؛ و ھي المُعاقَدةُ من الإمام (ع) أو مَ  ٥
ُ
قتال

ةً، و أکثرُھا عشْرُ سنین، فلا تجوز الزیادةُ عنھا مطلقاً، کما یجوزُ  ةِ أشھرٍ أقلُّ من أربع و غیرِه بحسَب ما یراه الإمامُ قلَّ

 إجماعاً 

سی که از طرف امام (ع) برای این منظور نصب شده، با کفاری که نبرد با ـ بستن پیمان ترک مخاصمه؛ و آن قراردادی است میان امام (ع) یا ک ٥
ع) (آنها جایز است، مبنی بر ترک جنگ برای مدتی معین در قبال گرفتن مالی از کفّار و یا در برابر چیزی دیگر که کمترینش مقداری است امام 

ماه جایز  ٤این مدت جایز نیست، چنانچه که به إجماع فقها کمتر از به هیچ وجه تجاوز از  سال است و ١٠ مصلحت بداند، حداکثر مدت صلح
 است

 و المختار جواز ما بینَھما علی حسَب المصلحة

 باشدسال بر اساس آن چه که مصلحت است می ١٠ماه و  ٤و قول مختار نیز جایز بودن تعیین مدتی بین 

تھم، أو رجاءِ إسلا  مھم مع الصبر، أو ما یحصُل به الاستظھارُ و ھي جائزةٌ مع المصلحةِ للمسلمین لقلَّ
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بر ص انعقاد پیمان صلح، هر وقتی که در آن برای مسلمین مصلحتی باشد، جایز است مثلاً تعداد مسلمانان کم باشد، یا امید آن باشد که در صورت
 کردن، کفّار اسلام آوردند یا موجب تقویت و پشتیبانی مسلمانان شود

د المصلحةِ التي لا تبلُغ حدَّ الحاجة، و لو ثمَّ مع الجواز قد تجب م ع حاجة المسلمین إلیھا، و قد تُباح لمجرَّ

ةُ   انتفتِ انْتفتِ الصحَّ

صلح در صورت وجود موارد جواز صلح گاهی واجب است و آن در صورتی است که مسلمانان به صلح نیازمند باشند، و در مواردی که مصلحت آن 
 باشد و در صورت نبودن مصلحت، عقد صلح صحیح نخواهد بودآن مباح میبه درجۀ احتیاج نرسد، انجام 

 

 الغنائم

 هاغنیمت

ه لأخذِه،  أصلُھا المال المکتسَبُ و المرادُ ھنا ما أخذتْه الفئةُ المُجاھدةُ علی سبیلِ الغَلَبةِ، لا باختِلاسِ و سَرِقةٍ، فإنَّ

 و لا بانجلاءِ أھلِه عنه بغیر قتالٍ، فإنه للإمام

است و منظور از آن در این جا چیزهایی است که سپاه مجاهدین اسلام تنها با غلبه بر دشمن » مال به دست آمده«در لغت به معنای » نیمتغ«
آورد؛ نه با اختلاس و سرقت، زیرا چنین مالی متعلق به ربایندۀ آن است، و نه از راه فرار دشمن و ترک آن اموال بدون این که جنگی فراهم می

 ت گیرد؛ زیرا چنین مالی تنها متعلق به امام (ع) استصور 

بْي و إن کانت الحربُ قائمةً   و تُملک النساءُ و الأطفالُ بالسَّ

 آیند، حتی اگر جنگ همچنان برپا باشدزنان و کودکان به وسیلۀ اسارت به ملکیت مسلمان در می

ر الإمامُ حینئذٍ و الذکورُ البالغون یُقتَلون حتماً إن اُخذوا و الحربُ قائمةٌ   أن یُسلِموا فیسقطُ قتلُھم؛ و یتخیَّ
ّ

، إلا

 بینَ استرقاقِھم و المنَّ علیھم و الفِداءِ 

ین صورت اولی مردان بالغ اگر در حالی اسیر شوند که جنگ هنوز ادامه داشته باشد حتماً باید کشته شوند، مگر آن که به دین اسلام درآیند؛ که در 
 خیّر استشان و دریافت فدیه مشود، و امام (ع) میان به بردگی گرفتن آنها و منت نهادن بر ایشان از طریق آزاد کردنمی حکم کشتن آنها برداشته

مْ یُقتَلوا
َ
ر الإمامُ فیھم بینَ المنِّ علیھم و الفداءِ لأنفُسھم بمالٍ  و إن اُخذوا بعدَ أن وَضَعت الحربُ أوزارھا ل و یتخیَّ

 المصلحةِ، و الاسترقاقِ، فیدخُل ذلک في الغنیمةِ حسَبَ ما یراه من 
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یشان سازد تواند بر آنها منت نهاده، رهارسند و امام (ع) میدر صورتی که کفّار پس از فروکش کردن جنگ به دست مسلمانان بیفتند، به قتل نمی
 شوندرا به بردگی بگیرد که در این صورت داخل در غنیمت مییا برای آزادی آنان مالی را به عنوان فِدیه به صلاحدید خود دریافت کند و یا آنان 

م یجُز قتلُه
َ
 وَ لو عَجَز الأسیر الذي یجوز للإمام قتلُه عن المشیِ ل

 و اگر اسیری که امام (ع) مجاز به قتل او است، قادر به حرکت نباشد کشتن او جایز نیست

لُ من أموال المشرکین کالأرضِ  الشجر لجمیع السملمین، سواءٌ في ذلک  و المساکنِ و وَ ما لا یُنقَل و لا یحوَّ

 المُجاھِدونَ و غیرُھم

 اموال غیرمنقول کفّار، مثل زمین، خانه و درخت به همۀ مسلمانان تعلق دارد، و رزمندگان با دیگر مسلمانان در آن برابرند

ن م یقٍ أو عورةٍ، و ما یَلحَق الغنیمةَ و المنقولُ منھا بعدَ الجَعائل التي یجعلھا الإمام للمصالح کالدلیل علی طر

 مؤنةِ حفظٍ و نقلٍ و غیرِھما

است،  هغنایم منقول پس از کسر مبالغی که برای انجام بعضی کارها معین شده است و امام (ع) آنها را بنا به مصالحی به عنوان پاداش مقرر فرمود
شود و نیز آن چه مربوط به غنایم است، مانند مخارج نگهداری و انتقال اده میمثل آنچه به راهنما یا کسی که اسرار دشمن را إفشا کرده است د

 غنیمت و کارهای دیگر مربوط به آن

ضْخِ و المرادُ به ھنا العطاُ الذي لا یبلُغ سھمَ مَن یُعطاه لو کان مستحِقّاً للسھم، کالمرأةِ  فرِ إذا و الخنثی و الکا و الرَّ

 م من الغنیمةِ بحسَب ما یراه من المصلحةِ بحسَب حالھمعاونوا، فإنَّ الإمام (ع) یعطیھ

هایی که مقدارش از سهم صاحبان سهم کمتر است و امام (ع) آن را مثلاً به زنان، افرلد خنثی و یا کافری و منظور از رَضخ در اینجا پاداش» رَضخ«
 حت و مناسب حال آنان از غنایم به مصرف آنها برساندتواند بنا به مصلاند زیرا امام (ع) میپردازد که اسلام را یاری نمودهمی

و الخُمسِ و النَفَلِ و المرادُ ھنا زیادةِ الأمام لبعض الغانمین علی نصیبه شیئاً من الغنیمة لمصلحةٍ، کدلالةٍ و 

سِ حالٍ و غیرِھا ممّا فیه نِکایة الکفار مٍ علی حصنٍ و تجسُّ  أمارةٍ و تھجُّ

ای که امام (ع) افزون بر سهم غنیمت، بنا به مصلحتی چون راهنمایی، فرماندهی لشکر، حمله های اضافیاختو پس از کم کردن خمس و پرد
 گیردشود و در اختیار بعضی از رزمندگان قرار میبه قلعه، جاسوسی و دیگر مواردی که سبب تضعیف کفّار می

مُ بین المُقاتِلةِ و مَن حَضَ  و ما یصطفیه مْ یُقاتِل حتّی الطفلِ ال رَ القتالَ لیقاتِلَ والإمامُ لنفسه یُقسَّ
َ
کرِ من أولادِ إن ل

ِّ
ذ

 المولودِ بعدَ الحیازةَ و قبلَ القسمة المُقاتِلین دونَ غیرِھم
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 مجال اند ولیگزیند، میان رزمندگان و اشخاصی که برای جنگیدن در جبهه حاضر بودهو نیز کنار گذاردن مواردی که امام (ع) برای خود برمی
ای که متعلق به مجاهدان، نه غیر ایشان است و پس از دست یافتن به غنیمت و پیش از تقسیم نبرد بر ایشان پیش نیامده است، حتی پسربچه

 آن به دنیا آمده است

ه بعدَ الحیازةِ و ق
ُ
لَ بو کذا المَدَدُ الواصل إلیھم لِیقاتِلَ معھم فلم یُدرکَِ القتالَ حینئذٍ أي حینَ إذ یکونَ وصول

 القسمةِ 

لی موفق به جنگ اند تا بجنگند و و نیز نیروهای کمکی که در این هنگام یعنی پس از گرفتن غنیمت و قبل از تقسیم آن خود را به رزمندگان رسانده
 شوداند تقسیم مینشده

 غیرَ الفرسِ سھمٌ  للفارسِ سھمان و للراجل و ھو من لیس له فرسٌ، سواءٌ کان راجلاً أم راکباً 

غیر اسب  رسد، خواه اصلاً پیاده باشد یا برسوار، دو سهم و به افراد پیاده یعنی کسی که فاقد اسب است یک سهم میاین ترتیب که به اسب به
 سوار باشد

م یَحتاجوا إلی أفراسِھِم، لصدق الأسھم و 
َ
و لذي الأفراس و إن کثُرت ثلاثةُ أسھُمٍ، و لو قاتلوا في السُفُنِ و ل

 فَةِ علیھم بھاحصولِ الکُلْ 

او نیاز پیدا  هایها جنگیده باشند و به اسبرسد، اگر چه بر روی کشتیو به کسی که چند اسب دارد، حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد سه سهم می
 ل کرده استها را نیز تحمّ کند و سختی همراه داشتن اسببر او صدق می» هادارندۀ اسب«نشود؛ زیرا در این فرض نیز همچنان عنوان 

ف عن لقاءِ الأبطال، فإنَّ مثلَ ذلک ینبغي إلقاؤه إلی  و لا یُسھَم للمُخذِل، و ھو الذي یجبُن عن القِتال، و یُخوِّ

 الإمام أو الأمیر إن کان فیه صلاح، لا إظھارُه علی الناس

جنگ  هراساند؛ زیرا اگر ترکارویی با قهرمانان دشمن میترساند و از رویترساننده از جنگ سهمی ندارد و او کسی است که مجاهدان را از نبرد می
 ندکبه صلاح باشد، سزاوار است اطلاعات مربوط را در اختیار امام (ع) یا فرماندۀ سپاه قرار دهد، نه این که اقدام به افشای آن نزد همگان 

ه أخصُّ من و لا المُرجِف، و ھو الذي یَذکُر قُوةَ المشرکین و کِثرتَھم بحیث یؤَدّي إلی ا لخِذلان، و الظاھرُ أنَّ

مْ یُسھَم له فأولی أن لا یُسھَم لفرسِه
َ
 المُخذِل، و إذا ل

کنندۀ روحیه نیز چنین است (سهمی از غنیمت ندارد) و او کسی است که با برشمردن قوای دشمن و فزونی ایشان، اسباب سستی و نیز تضعیف
باشد و بدیهی است وقتی این افراد سهمی نداشته باشند، می» ترساننده از جنگ«نوان أخص از عنوان آورد؛ و ظاهراً این عسپاه اسلام را فراهم می

 های آنها نیز فاقد سهم خواهند بودبه قیاس اولویت اسب
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 و لا للقَحْمِ و ھو الکبیرُ الھَرِم و الضَرَع و ھو الصغیر الذي لا یَصلَح للرکوبِ، أو الضعیفُ 

ا اسبی توان بر پشت آن سوار شد و یشود: اسب پیر و مسن، اسب ناتوان و آن، کرّه اسبی است که نمیسهمی لحاظ نمی های زیر نیزو برای اسب
 است که کم بُنیه است

 ھو الذي یَنکثُ من الھُزال و الحَطمِ و

 و اسب لاغر که از فرط نزاری سرش پایین افتاده است

 بصاحبِه علی القِتال، لھُزالٍ أو إعیاءٍ من الخیلو الرازِحِ و المُراد ھنا الذي لا یقوی 

 ای که به جهت لاغری یا ناتوانی، قادر به همراهی کردن صاحبش در جنگ نیستو اسب وامانده
 

 أحکامُ البُغاة

 احکام شورشیان

، واحداً کان أو أکثرَ 
ٍ

 مَن خَرَجَ علی المعصوم من الأئمةِ (ع) فھو باغ

 ائمۀ طاهرین (ع) خروج کند باغی (شورشی) است؛ خواه یک نفر باشد خواه بیشتر باشندکسی که بر امام معصوم از 

ه إذا نَدَبَ إلیه الأمامُ حتّی یَفيءَ إلی طاعةِ أو یُقتلَ کقتال الکفار
ُ
 کأھلِ الجَمَلِ و صفّینِ یجب قتال

د کفّار به نبرد پرداخت تا به اطاعت امام (ع) برگردد یا به قتل و باید با صدور فرمان جنگ از سوی امام (ع) با او مانن مانند اصحاب جمل و صفّین
 برسد

 فذو الفئةِ کأصحابِ الجَمَلِ و معاویةَ یُجھَز علی جریحِھم، و یُتبَع مُدبِرھُم، و یُقتَل أسیرُھم

نیز به قتل  قیب شده، اسرایشانشوند و فراریان آنان تعمجروحین شورشیانی که دارای تشکیلات باشند مانند اصحاب جمل و معاویه کشته می
 رسندمی

ھم مُدبِرٌ، أو یُقتلَ لھم أسیرٌ، أو یُجھز علی جریحٍ 
َ
قونَ من غیر أن یُتبع ل  و غیرُھم کالخوارج یُفرَّ

کشته شود یا در  نو غیر از آنها (شورشیانی که دارای تشکیلات نباشند) مانند خوارج باید پراکنده شوند بدون آن که فراریان آنها تعقیب یا اسیرانشا
 قتل مجروحان آنها شتاب شود

 في المشھور و لا تُسبی نساءُ الفریقین و لا ذراریھم

 شوندو بنا بر نظر مشهور، زنان و خانوادۀ این دو دسته (مجروحین و فراریانِ شورشیان) به اسارت گرفته نمی
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مْ یَحْوِھا العسکرُ إجماعاً 
َ
ھم التي ل

ُ
لو إن کان و لا تُملک أموال  ت مما یُنْقَل و یُحَوَّ

 آیدو بنا بر اجماع فقها، اموالی از آنان که سپاه اسلام آن را محاصره نکرده، اگر چه از منقولات باشد به ملکیت مجاهدین در نمی

 و لا ما حواه العسکرُ إذا رَجَعوا إلی طاعةِ الأمام

 آید)اعت امام (ع) بازگشته باشند (به ملکیت مجاهدین در نمیهمچنین اموالی که همراه سپاه آنان است، در صورتی که آنها به اط

 و إنّما الخلافُ في قسمةِ أموالِھم التي حَواھا العسکرُ مع إصرارھِم

 نظر تنها در مورد تقسیم اموالی از ایشان است که همراه سپاه است در صورتی که همچنان بر شورش خود پافشاری داشته باشندو اختلاف
 

ه أمَر بردِّ أموالِھِمو الأصحُّ ع  دمُ قسمةِ أموالِھِم مطلقاً، عملاً بسیرةِ علی (ع) في أھل البصرة، فإنَّ

تر به استناد رفتار حضرت علی (ع) با اهالی بصره، عدم تقسیم اموال ایشان در همۀ موارد است؛ زیرا حضرت فرمان به بازگرداندن و قول درست
 اموال آنها دادند

 
 جهادشرح اصطلاحات مبحث 

  :ابرپ و اسلام اعتلای و گسترش هدف با باغیان، و کافران با نبرد در خود دیگر هایدارایی و مال ،جان با خدا راه در کردن مبارزهجهاد 
 اسلام از دفاع یا شعائر داشتن

  :از نوع این رد. است عدالت برقراری و توحید و اسلام به آنان دعوت برای کفار و مشرکان با جنگ معنای به ابتدایی جهادجهاد: ابتدایی 
 است. الهی دین گسترش امکان آوردن فراهم و کفر سیطره بردن بین از هدف، نبردند، آغازگر مسلمانان که جهاد،

 :ماسلا اساس که مهاجمی دشمن برابر در اسلامی هایسرزمین و اسلام از دفاع هدف با پیکار از است عبارت دفاعی جهاد جهاد دفاعی 
 دارد. را مسلمانان از گروهی کشتن یا و مسلمانان اموال و ناموس و اسلامی هایسرزمین بر استیلا قصد یا کندمی تهدید را
 :باشد.خروج و شورش گروهی از مسلمانان علیه امام (ع) میمعنای  به فقهی اصطلاحی ساززمینه که تجاوزگری معنای به قرآنی تعبیری بغی 
 است شده خوانده بغاة: جمع باغی ،بغی مرتکب :بغاة. 
  :دیدبانی مرزها، و کشور اطراف در دادن نگهبانی مرز، در گزیدن اقامت مرزداری،؛ اسلامی کشور مرزهای از محافظت مرزبانی جهترِباط 

گاهی برای  .شودمی اطلاق آنان ملهج از کشور حفظ و دشمن احوال از آ
  :بر هغلب با تنها اسلام مجاهدین سپاه که است چیزهایی جا این در آن از منظور و است »آمده دست به مال« معنای به لغت درغنیمت 

 آورد.می فراهم دشمن
  :ز شود. اینان جمی داده (ع) امام اذن به جنگ در آنان شرکت صورت در کافران، و بردگان زنان، به که سهمی از غنائم جنگی استرَضْخ

 از غنیمت ندارند.سهمی » رضخ«

 هراساندترساند و از رویارویی با قهرمانان دشمن میکسی است که مجاهدان را از نبرد می:مُخذِل. 

 آوردکسی است که با برشمردن قوای دشمن و فزونی ایشان، اسباب سستی سپاه اسلام را فراهم می :مُرجِف. 
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 نکات مهم مبحث جهاد

 :اقسام جهاد 
 برای دعوت آنان به اسلام. (جهاد ابتدایی) جهاد ابتدایی با مشرکان .١
 اند. (جهاد دفاعی)جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده .٢
 جهاد با کسی که قصد کشتن نفْس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را دارد. (دفاع مشروع) .٣
 »)ع«لیه امام اند. (جهاد با شورشیان عجهاد با کسانی که بر امام (ع) خروج کرده .٤
 اندگروه دو کفار ر:اقسام کاف: 

 )کتابی( کتاب اهل .١
 کتاب اهل غیر .٢

 .شوندمی تقسیم ذمی غیر و) ذمه اهل( ذمی به نیز کتاب اهل •
 .اندکرده نقض را آن یا هستند ذمه پیمان به پایبند یا نیز ذمه اهل •

 مهذ شرایط به التزام و جنگ، اسلام، پذیرش: دارند پیش در راه سه کتاب اهل لیکن ندارند، اسلام پذیرش جز راهی کتاب، اهل غیر. 
 :شرایط وجوب جهاد ابتدایی 

 بودن مرد .١
 بودن عاقل .٢
 )نبودن برده( بودن آزاد .٣
 جهاد بر مالی و جسمی توانایی داشتن .٤
 شدت سبب به هک کسانی و نابینایان پیرمردان، دیوانگان، کودکان، زنان، بردگان، عهده از جهاد بنابراین،. آن ترک بر شرعی عذر نداشتن .٥

 است. ساقط ندارند، را جهاد توان عضو نقص سبب به یا بیماری
 او برای جهاد آنکه مگر است، شده برداشته نیست، جهاد در او کردن شرکت به راضی مادرش و پدر که کسی عهده از جهاد همچنین .٦

 باشد. عینی واجب
 است حرام دهد، انجام را آن ماند و روزه نماز، اذان، مانند اسلام، رئشعا آشکارا تواندنمی که کسی برای مشرکان شهر در ماندن. 
 واجب او رب هجرت دارد، پا به را اسلامی شعائر تواندمی نمایند،می محافظت وی از که خویشاوندانی یا قدرت از برخورداری جهت به که کسی 

 .نیست
  گاه کردن مسلمانان از اوضاع مشرکان در صورت حملۀ آنان است.سرزمینمرزبانی، کمین کردن در مرزهای  های اسلامی به منظور آ
 :شرایط ذمّه 

 پرداخت جزیه .١
 رعایت مقررات حکومت اسلامی .٢
 های مسلمانازدواج نکردن با زن .٣
نیروهای  شان، پناه دادن بهموالترک هرگونه تعرض نسبت به مسلمانان از طریق: ایجاد آشوب در دین آنها، بستن راه بر آنان و سرقت ا .٤

 نفوذی مشرکان و جاسوسان آنها، افشای اسرار مسلمان
 ، مانند خوردن گوشت خوک، نوشیدن مشروبات الکلی، رباخواری و نکاح با محارماسلامی محرمات به نکردن تظاهر .٥
 باشد.تعیین مقدار جزیه با امام (ع) می 
 :چگونگی جنگ 
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 شود.تر است شروع میکه به امام یا نایب او نزدیک جنگ ابتدا با مقابله با دشمنی •
د ویران کردن مانن است؛ جایز و دسترسی به کفّار باشد گردد پیروزی به منجر که کیفیتی هر با و سلاح نوع هر با دشمن با جنگیدن •

 هر چند قطع درختان(به خودی خود) مکروه است. درختان کردن قطع ها، استفاده از منجنیق وقلعه
تر جاری کردن آب و پرتاب کردن آتش و وارد کردن زهر نیز مکروه است. مگر آن که موجب قتل نفس محترمی گردد که بنا بر نظر قوی •

در این صورت اگر امکان جنگ بدون ارتکاب چنین قتلی وجود داشته باشد، انجام آن حرام است همان طوری که اگر پیروزی متوقف 
 جب خواهد بود.بر آن باشد، اقدام به آن وا

کشتن کودکان، دیوانگان و زنان، حتی اگر به دشمن یاری رسانند جایز نیست، مگر به هنگام ضرورت و نیز در صورتی که دشمن، آنها را  •
 سپر خود قرار داده و پیروزی متوقف بر کشتن آنها باشد کشتن آنان جایز است.

 توان کشت.ن، در صورتی که سپر دشمن قرار گیرند میاشخاصی را که قتل آنها جایز نیست، مانند زنان و کودکا •
اگر دشمن، مسلمانان را سپر خود سازد، تا آن جا که امکان داشته باشد نباید آنان را کشت و در صورتی که ممکن نباشد، با قتل آنها  •

 شود؛ البته پرداخت کفارۀ قتل واجب است .و دیه ثابت نمی قصاص
 دشمن ریختن و نیز جنگیدن قبل از ظهر و بلکه بعد از ظهر مکروه است. شبیخون زدن؛ یعنی شبانه بر سر •
 .باشد عصر و ظهر نماز اقامه از پس جنگ آغاز است مستحب •
 بریدن دست و پای مَرْکَب رزم توسط رزمندۀ مسلمان مکروه است. •
 .است مکروه (ع) امام اذن بدون طلبیدن مبارز •
 .شودمیحرام  (ع) امام منع با طلبیدن مبارز •
 شود.مستحب می (ع) امام دعوت با طلبیدن مبارز •
 شود.عینی می واجب امام (ع) الزام با طلبیدن مبارز •
 باشددفن مسلمانی که در میدان نبرد شهید شده است، برخلاف کافر واجب می •
 موانع جنگ 

 دادن (پناه دادن) امان .١
 کند. کافر مالی و جانی سلامت بر دلالت بوده سخن حکم در که نوشته مانند چیزی یا سخن، از است عبارت امان •
 .باشد مختار و عاقل بالغ، باید نیز دهندهامان •
 ممکن است از طرف هر یک از مسلمین صادر شود. دادن امان •
 باشد. اسارت از پیش که است آن شود صادر مسلمانان افراد تکتک طرف از که صورتی در دادن امان شرط •
 کند. آزادشان بگذارد، منت آنها بر تواندمی امام و است ممکن نیز اسارت از بعد امام، امان •

ار شدن تسلیم  .٢
ّ

 است. برگزیده امام که فردی یا) ع( امام حکم به کف
 آوردن اسلام .٣

 شود.می حرام مطلقاً  او با نبرد آورد، اسلام کافری هرگاه •
 خیرم او نکشتن یا او کشتن میان ،)ع( امام که است آن موجبباشد،  درآمدنش اسارت به از پس او آوردن اسلام که صورتی در  •

 باشد.
 بپردازد. جزیه کتابی کافر .٤

 راردادق پس گردد؛می محقق مقررات این رعایت با تنها ذمّه، قرارداد زیرا دانست؛ جزیه در داخل توانمی را ذمّه مقررات سایر البته •
 یابد.نمی تحقق ذمّه شرایط همۀ به التزام بدون ذمّه

 مخاصمه ترک پیمان بستن  .٥
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 مبنی است، جایز آنها با نبرد که کفاری با شده، نصب منظور این برای) ع( امام طرف از که کسی یا) ع( امام میان است قراردادی •
 مصلحت) ع( امام است مقداری کمترینش که دیگر چیزی برابر در یا و کفّار از مالی گرفتن قبال در معین مدتی برای جنگ ترک بر

 بداند
 نیست. جایز مدت این از تجاوز وجه هیچ به و است سال ١٠ صلح مدت حداکثر •
 است. جایز باشد، مصلحتی مسلمین برای آن در که وقتی هر صلح، پیمان انعقاد •
 باشند. نیازمند صلح به مسلمانان که است صورتی در آن و است واجب گاهی صلح جواز موارد وجود صورت در صلح •
 باشد.می مباح آن انجام نرسد، احتیاج درجۀ به آن مصلحت که مواردی در •
 بود. نخواهد صحیح صلح عقد مصلحت، نبودن صورت در •

 است و منظور از آن در این جا چیزهایی است که سپاه مجاهدین اسلام تنها با » مال به دست آمده«در لغت به معنای » غنیمت«هاغنیمت
 نه با اختلاس و سرقت. آورد؛غلبه بر دشمن فراهم می

 .اموالی که از راه فرار دشمن و ترک آن اموال بدون این که جنگی صورت گیرد؛ به دست آید تنها متعلق به امام (ع) است 
 آیند، حتی اگر جنگ همچنان برپا باشد.زنان و کودکان به وسیلۀ اسارت به ملکیت مسلمان در می 
 ه جنگ هنوز ادامه داشته باشد حتماً باید کشته شوند، مگر آن که به دین اسلام درآیند؛ که در این ولی مردان بالغ اگر در حالی اسیر شوند ک

ریافت شان و دشود، و امام (ع) میان به بردگی گرفتن آنها و منت نهادن بر ایشان از طریق آزاد کردنصورت حکم کشتن آنها برداشته می
 فدیه مخیّر است

 :چگونگی تقسیم غنایم 
  غیرمنقول کفّار، مثل زمین، خانه و درخت به همۀ مسلمانان تعلق دارد، و رزمندگان با دیگر مسلمانان در آن برابرند.اموال 
 از اندعبارت ترتیب به که شود خارج آن از باید چیزهایی مجاهدان، منقول میان غنایم تقسیم قبل از: 

آنها را بنا به مصالحی به عنوان پاداش مقرر فرموده است، مثل آنچه به  مبالغی که برای انجام بعضی کارها معین شده است و امام (ع) .١
 شودراهنما یا کسی که اسرار دشمن را إفشا کرده است داده می

 آنها مانند و غنایم تقسیم و جایی جابه نگهداری، هایآن چه مربوط به غنایم است، مانند هزینه .٢
ازد که پردم کمتر است و امام (ع) آن را مثلاً به زنان، افرلد خنثی و یا کافری میهایی که مقدارش از سهم صاحبان سهپاداش» رَضخ« .٣

 .ندارند غنیمت از سهمی »رضخ« جز اند ایناناسلام را یاری نموده
ای که امام (ع) افزون بر سهم غنیمت، بنا به مصلحتی چون راهنمایی، فرماندهی لشکر، های اضافیپس از کم کردن خمس و پرداخت .٤

 شودله به قلعه، جاسوسی و دیگر مواردی که سبب تضعیف کفّار میحم
 گزیند.کنار گذاردن غنایمی که امام (ع) برای خود برمی .٥
 غنیمت از بعد هک کودکانی حتی باشند، نجنگیده هرچند اندیافته حضور جنگ جبهه در که کسانی و رزمندگان میان غنایم مانده باقی .٦

به این  اندپیوسته نرزمندگا به کمکی نیروی عنوان به غنایم تقسیم از پیش که کسانی نیز و اندشده متولد آن تقسیم از قبل و گرفتن
 شود:می ترتیب ذیل تقسیم

 .است قاطر و الاغ همچون اسب جز مرکبی دارای و مرکب بی از اعم پیاده از مراد. بردمی سهم دو سواره و سهم یک پیاده •
 قرار در دهای او نیاز پیدا نشوها جنگیده باشند و به اسباگر چه بر روی کشتی .شودمی داده سهم سه بیشتر یا اسب دو دارنده به •

 .باشد نشده استفاده آنها از هرچند کند؛می کفایت نبرد جبهه در حضور صرف هااسب برای سهم دادن
ترساند و از رویارویی با قهرمانان دشمن میسهمی از غنایم ندارد و او کسی است که مجاهدان را از نبرد  ترساننده از جنگ •

 هراساند.می
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نیز سهمی از غنایم ندارد و او کسی است که با برشمردن قوای دشمن و فزونی ایشان، اسباب سستی سپاه  کنندۀ روحیهتضعیف •
 آورد.اسلام را فراهم می

 شود:های زیر نیز سهمی لحاظ نمیبرای اسب •
 اسب پیر و مسن 
 اسب ناتوان 
  کم بُنیهاسب 
 اسب لاغر 
 اسب تنبل 

  احکام شورشیان 
 .کسی که بر امام معصوم از ائمۀ طاهرین (ع) خروج کند باغی (شورشی) است؛ خواه یک نفر باشد خواه بیشتر باشند 
  تل برسندبرگردند یا به قپرداخت تا به اطاعت امام (ع) با آنان با صدور فرمان جنگ از سوی امام (ع) با آنان، باید مانند نبرد با کفّار به نبرد. 
 شوندمی تقسیم (بدون تشکیلات) فئه بدون و) تشکیلات صاحب( ذوفئه دسته دو به باغیان 
 رسندشوند و فراریان آنان تعقیب شده، اسرایشان نیز به قتل میمجروحین شورشیانی که دارای تشکیلات باشند کشته می 
  آنها  پراکنده شوند بدون آن که فراریان آنها تعقیب یا اسیرانشان کشته شود یا در قتل مجروحانشورشیانی که دارای تششکیلات نیستند باید

 شتاب شود.
 شوند.بنا بر نظر مشهور، زنان و خانوادۀ این دو دسته (مجروحین و فراریانِ شورشیان) به اسارت گرفته نمی 
  آیده نکرده، اگر چه از منقولات باشد به ملکیت مجاهدین در نمیبنا بر اجماع فقها، اموالی از آنان که سپاه اسلام آن را محاصر 
 آیدهمچنین اموالی که همراه سپاه آنان است، در صورتی که آنها به اطاعت امام (ع) بازگشته باشند (به ملکیت مجاهدین در نمی( 
 ر همۀ موارد است.تر به استناد رفتار حضرت علی (ع) با اهالی بصره، عدم تقسیم اموال ایشان دقول درست 

 

ةِ  یَةِ الفَقیِهِ ـ ضَرُوَةُ الحُکُومَةِ الإسلامِیَّ
َ

ةُ وِلا
َ
 مَسأل

 بحث ولایت فقیه ـ ضرورت ایجاد حکومت اسلامی

 الفتوی طِ لشرائ الجامعُ  الفقیهُ  وَ ھُ  وَ  ،مُ الحاکِ  همالِ  في فِ صرُ بالتَّ  لُّ قِ ستَ یَ  لا نمَ  مالِ  في فِ رُ صَ التَّ  أولیاءِ  ملةِ جُ  نمِ وَ 

رفع  یاز جمله مسائل مهم فقه، در باب معاملات، مسألۀ افرادی است که مستقلاً حقِّ تصرف در اموال خود را ندارند. از این رو شارع مقدس، برا
، در باشدهایی ارائه کرده است که از آن جمله، حقِّ تصرف حاکم اسلامی که فقیه جامع شرایط برای صدور فتوا میمشکلات این گونه افراد، راه

 این موارد است

  إفرادِ  إلی حتاجُ یَ  فصیلَ التَّ  انَّ فَ  ،إجمالیّ  وجهٍ بِ  طلقاً مُ  قیهِ الفَ  ةِ لایَ وِ لِ  ضِ عرُ التَّ بِ  بأسَ  لا وَ 
َ
 له جالُ المَ  اسعُھی لا ةِ رسال

ای یازمند رسالهاین بحث نبه عمل آید، البته تفصیل » ولایت فقیه«در این مقام، شایسته است تحقیقی، گرچه مجمل امّا مستقل، دربارۀ اصل 
 گنجدجداگانه است که با آن گستردگی، اکنون در مجال بحث ما نمی
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  اتِ بادیّ العِ  نَ مِ  الجامعة شؤون جمیع في بسطھا و الاسلامِ  أحکامِ  إلی إجمالاً  رَ ظَ نَ  نمِ : نقولُ فَ 
ّ
 فُ ظائِ وَ  ھي تيال

 ةِ المعیشَ  وَ  الحیاةِ بِ  وطةٌ مربُ  ةُ یاسیّ سَ  و ةُ اجتماعیّ  جھاتُ  فیھما أیضاً ، وإن کان جِّ الحَ  وَ  کالصلاةِ  ھم،قِ خالِ  وَ  بادالعِ  بین

 ونَ مُ سلِ عنھا المُ  لَ فَ قد غَ  ، وةِ نیویّ الدُ 

گوییم، نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همۀ شؤون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی و حقوقی و پس می
گاه میاجتماعی و سیاس شود؛ به عنوان سازد که این آیین آسمانی، تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمیی، ما را بر این واقعیت آ

ز ا نمونه در احکام صرفاً عبادی، همچون نماز و حج، نیز وجوه سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی دنیا لحاظ شده است، ولی متأسفانه مسلمانان
 اندبعاد و آثار ارزشمند عبادات غفلت ورزیدهاین گونه ا

  في ما ثلَ مِ  ماسیَّ وَ لا 
ِ

 رکاتب أغفلوا قد سفالأ مع وَ  ،الاسلامِ  ظھورِ  مرکزِ  وَ  حيالوَ  بطِ ھمَ  في جِّ الحَ  في الاجتماع

  ھذا
ِ

  للالمِ  وَ  لِ وَ الدُ  سائرِ لِ  قُ تحقَ یَ  لا بوجه سقدَ الأ ارعُ الشَّ  لھم ققهحَ تَ  لَ ھِّ سَ  الذي الاجتماع
ّ

 وَ  عظیمٍ  جھادٍ  مع إلا

 خطیرة مصارف

شود، اجتماعی عظیم است که در پرتو فرمان شارع مقدس به آسانی و بدون تحمل حج که مراسم آن در مهبط وحی و مرکز ظهور اسلام برپا می
چنین  هنگفت، قادر به برگزاری های بسیار و مصارفهای دیگر، جز با کوششها و ملتشود، در حالی که دولتفرسا تشکیل میمشکلات طاقت

 اندنصیب ماندهها و برکات این اجتماع عظیم غافل و بیاجتماعی نیستند، اما افسوس که مسلمانان جهان از بهره

  کان لو وَ 
َ
 وَ  مالتفاھُ  وَ  فکارالأ لبتبادُ  ھابِ  بتلیالمُ  المسائلِ  من کثیرال لُّ حَ  لھم أمکن اجتماعیٌّ  وَ  سیاسیٌّ  شدٌ رُ  ھمل

 لرأی ،ةِ السیاسیَّ  وَ  ةِ جتماعیَّ الإ وَ  ةِ الحقوقیَّ  وَ  ةقتصادیَّ الإ القوانینِ  نَ مِ  وَ  ة،الاجتماعیَّ  وَ  ةیاسیَّ السِّ  مھِ حاجاتِ  في رالتفکّ 

 فحَسبُ  ةِ الاخلاقیَّ  وَ  ةِ العبادیَّ  حکامِ الأ نِ عَ  بارةً عِ  لیسَ  سلامَ الإ أنَّ 

 مبتلا آنها هب که اسلامی امت هایگرفتاری و مشکلات از بسیاری توانستندمی بودند، برخوردار اجتماعی و سیاسی بلوغ از اگر مسلمانان و
ه ابعاد و با تفاهم و یکپارچگی برطرف کنند. حال آن ک راه پی بردن به نیازهای سیاسی و اجتماعی خود در تفکر و درک اندیشه، تبادل با شوند،می

دنیوی، نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی  به اصلاح زندگی سیاسی و اجتماعی مربوط
 احکام عبادی اسلام، عاری از سیاست نیست
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 جانبِ الأ نَ مِ  ةِ رّ مِ ستَ المُ  ةِ ومَ سمُ المَ  ةِ مَ شؤوَ المَ  بلیغاتِ لتّ لِ  ذلك وخھم؛ وَ یُ شُ  وَ  لبَ  سلمینَ المُ  انِ بّ شُ  نَ مِ  ثیرٌ کَ  مَ عَ زَ  ماکَ 

 التاریخِ  طیلةَ  سلمینَ المُ  بلادِ  في ھمالِ مّ عُ  وَ 

گین و مستمر بیگهمان طوری که بسیاری از جوانان مسلمان و حتی بزرگان آنان بر این باور نادرست انگان اند؛ این عقیدۀ غلط ناشی از تبلیغات زهرآ
 و مزدوران آنان، در طول تاریخ، در میان مسلمانان است

  نعَ  إلیه بینَ سِ نتَ المُ  وَ  سلامالإ إسقاطِ  جلِ لأِ 
َ
 ضِ باغُ التَّ  و الافتراقِ  إیجاد وَ  ،دیثةِ الحَ  ومِ لُ العُ  بِ لاّ طُ  وَ  بانِ الشُّ  نِ عیُ أ

 مھِ حدیثِ  وَ  مھِ قدیمِ  سلمینالمُ  بینَ 

گاه و مزدوران لوم و پژوهندگان ع شان) بدین جهت به تبلیغ این باور نادرست دامن زدند که اسلام و حامیان آن در دیده جوانانآنان (دشمنان آ
 جدید حقیر و پست جلوه دهند و میان مسلمانان سنتی و دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان اختلاف و دشمنی افکنند

 ھُ سُ بِ  ةِ ھمَ التُّ  وَ  زعمةِ المَ  ھذه رفعُ  لنا یتیسر لا دِّ حَ  إلی ذلكَ  في وافُ قَ وَ  دقَ  وَ 
َ
 طویلة غیر أوقات في وَ  ةِ ول

 های جوانان به سادگی و در فرصتی نه چندانکار را به جایی کشانده است که رفع این اتهام و غبارهای تیرۀ آن از ذهن پافشاری آنان بر این امر
 طولانی ممکن نیست

 هبأیِّ  سلامِ الإ داءِ أع بلیغاتِ تَ  علی بوجهِ  القیامُ  یةالدینَّ  لومُ العُ  بِ لاّ طُ  وَ  ونالروحانیٌّ  مھِ تِ یعَ لَ طَ  في وَ  مینسلِ المُ  یَ لَ عَ فَ 

 عادلةٍ  کومةٍ حُ  لتأسیسِ  قامَ  سلامالإ أنّ  رظھَ یَ  یحتّ  ،ةِ نَ مکِ مُ  وسیلةِ 

یام قبر تمام مسلمانان و پیشوایان آنان بر علمای روحانی و طلاب علوم دینی واجب است که در برابر تبلیغات دشمنان اسلام به هر وسیلۀ ممکن 
 گستر تأسیس شده استتی عدلکنند، تا بر همگان آشکار شود که اسلام برای اقامۀ حکوم

 عدلٍ  نھجِ  علی قاتِ بَ الطَ  میعِ جَ  نمِ  أخذھا وَ  ،المالِ  بیتِ  وَ  اتِ المالیّ بِ  ةٌ ربوطَ مَ  وانینٌ قَ  فیھا

جامعه،  آوری مالیات از همۀ اقشار و طبقاتالمال و شیوۀ جمعچرا که در این آیین (آیین اسلام) قوانین مربوط به امور مالی، از قبیل مالیات و بیت
 به طرز عادلانه تنظیم شده است

  وجهٍ بِ  ؛دیةً  وَ  اً دّ حَ  وَ  قصاصاً  اتِ زائیّ الجَ بِ  وطةٌ ربُ مَ  قوانینُ  وَ 
َ
  نایاتالجِ  تِ لّ قِ لِ  ھابِ  لَ مِ عُ  ول

َ
  ول

َ
 تعَ طَ نقَ ا وَ تنقطع  مل

 علیھا ةُ بَ تِ رّ تَ المُ  دُ فاسِ المَ  بذلكَ 

دیات، (به نحوی عادلانه تنظیم شده است) که هرگاه این قوانین به صورت صحیح اجرا و نیز قوانین کیفری و جزایی، از قبیل قصاص و حدود و 
 برطرف گردد شود جنایات تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت و چه بسا که به کلّی
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 کَ 
َّ
 لیعَ  تبُ رَّ تَ تَ  ما وَ  تعالی، االله شاءَ  ما إلی واحشِ الفَ  وَ  الجنایاتِ  منَ  راتِ سکِ المُ  استعمالِ  علی بُ تَّ رَ تَ تَ  تيال

 بطن ما وَ  نھامِ  رَ ھَ ظَ  ما واحشِ الفَ 

و آن دسته از جرایم  یابدشود، مانند فحشاء و گناهانی که بر اثر استعمال مشروبات الکلی ارتکاب میبه علاوه مفاسدی که از این جنایات ناشی می
 هد رفتآشکار و پنهان که بر این گونه گناهان مترتب است، به طور کلی از میان خوا

 في دُ شاھِ المَ  وَ ھُ  ماکَ  المال وَ  قتالوَ  تلافِ إ غیرِ  من لٍ ھْ سَ  وَ  لٍ دْ عَ  جھْ نَ  علی وقِ قُ الحُ  وَ  القضاءِ بِ  ةٌ ربوطَ مَ  قوانینُ  وَ 

 ةِ الفعلیَّ  مِ حاکِ المَ 

ن اتلاف مشهود است بدو ای عادلانه تنظیم شده که برخلاف آن چه در محاکم کنونیهمچنین قوانین مربوط به امور حقوقی و قضایی به گونه
 شودوقت و صرف هزینۀ سنگین به حقوق مردم رسیدگی می

 الدِّ  وَ  الجھادِ بِ  مربوطةٌ  قوانینُ  وَ 
ِ

 ھاغیرِ  وَ  سلامِ الإ ولةَ دَ  ینَ بَ  المعاھدات وَ  فاع

 شود، (بر اساس عدل است)میها منعقد همچنین احکام و قوانین مربوط به جهاد و دفاع و معاهداتی که بین دولت اسلامی و دیگر دولت

  سلامُ فالإ
ُ
  فیه، مِ کَّ حَ المُ  ستبدادِ الإ ھجِ نَ  علی لا ةً ومُ کُ حُ  سَ سِّ أ

َ
 ؤیُ مُ  و ردِ الفَ  یِ رأ

ُ
 المجتمع فی ةُ یَّ فسانَ النَّ  هُ ل

 یل کندجامعه تحمیک تن را بر سراسر  گذار حکومتی است که در آن نه شیوۀ استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانیاسلام بنیان

  ةِ شریَّ البَ  القوانینِ  علی ةِ سَ ؤسَّ المُ  ةِ مھوریَّ الجُ  أو وطةِ المشرُ  جِ ھْ نَ  علی لا وَ 
َّ
 رشَ البَ  نَ مِ  ماعةٍ جَ  آراءِ  حکیمَ تَ  ضُ فرُ تَ  تيال

 عِ جتمَ المُ  علی

 کنندجامعه وضع میو نه شیوۀ مشروطه و جمهوری که متّکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن 

 الإلھیَّ  القانون نَ مِ  ھاجالاتِ مَ  جمیع في دُّ مِ ستَ تَ  وَ  يوحِ ستَ تَ  ةً ومَ کُ حُ  لبَ 

 گیردها از قانون الهی یاری میبلکه حکومت اسلامی، حکومتی است مُلهم و مُنبعث از وحی الهی که در تمام زمینه

 رأیهِ بِ  ستبدادُ الإ لاةِ الوُ  نَ مِ  حدٍ لأِ  لیسَ  وَ 

 داران را حقِّ استبداد رأی نیستیک از زمامو هیچ 

  وَ  ھاؤونِ شُ  وَ  ةِ کومَ الحُ  في یجري ما میعُ جَ  لبَ 
َ
 طاعةَ الإ یَ حتّ  الإلھیّ  القانونِ  بقِ طِ  علی کونَ یَ  أنْ  و دَّ بُ  لا ھامَ وازِ ل

 الأمرِ  لاةِ وُ لِ 
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 آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. ایننیازهای مردم به اجرا در میهایی که در زمینه حکومت و شؤون جامعه و لوازم آن، برای رفع تمام برنامه
 داران حکوم نیز جاری استاصل کلی، حتی در موارداطاعت از زمام

 حوزَته ھلِ لأ أو سلمینللمُ  لاحِ الصَّ  طبقِ  علی الموضوعاتِ  في عملَ یَ  أن لواليلِ  ،معَ نَ  

 بنا بر مصالح کلّی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزۀ حکومت خود عمل کند تواند در موضوعات،البته، حاکم جامعۀ اسلامی می

  وَ 
َ
أي استبداداً  ذلك یسَ ل  بِالرَّ

 این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست

 هلِ مَ عَ کَ  لاحِ لصَّ لِ  عٌ بَ تَ  هُ رأیُ فَ  ،لاحِ الصَّ  بقِ طِ  یلَ عَ  وَ ھُ  لبَ 

شده است، پس اندیشۀ حاکم جامعۀ اسلامی همانند عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور 
 است

  قوقِ الحُ  أوِ  اتِ اسیّ السیّ  أوِ  اتِ بالمالیّ  ةُ ربوطَ المَ  حکامٌ الأ واءٌ سَ  ةِ لھیَّ الإ حکامَ الأ إنَّ : قولُ نَ  ذلك رفتعَ  ما عدَ بَ  وَ 
َ
 مْ ل

 القیامةِ  یومِ  إلی بقیتَ  لْ بَ  ،نسخْ تَ 

یچ از احکام الاجراست، هگوییم: احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازمها میاز شناخت اینبعد  و 
 الهی نسخ نشده و از بین نرفته است

 جرائه،بإ لُ فَّ کَ تَ تَ  وَ  لھيالإ ونِ القانُ  یادةِ سِ  فظَ حِ  ضمنُ تَ  ةِ لایَ وِ  وَ  ةِ کومَ حُ  ةِ بضرورَ  قضيیَ  حکامالأ تلك قاءِ بَ  سُ فْ نَ  وَ 

  االله أحکامِ  إجراءُ  نُ مکِ یُ  لا وَ 
ّ

 وَ المَرْجُ  جُ رْ الھَ  مُ زِ لْ یَ  لاّ ئَ لِ  ھا،بِ  إلا

دار اجرای آنها شود، چرا که اجرای احکام کند که اعتبار این احکام را تضمین کند و عهدهاین بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می
 رودپذیر نیست، در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج میبرپایی حکومت اسلامی امکانالهی جز با 

 دُّ سُ یَ  لا وَ  ذاب میُقو لا وَ  ،ةِ وضَ بغُ المَ  مورِ الاُ  نَ مِ  سلمینَ المُ  ورِ مُ اُ  اختلال وَ  ،ةِ کیدَ الأ باتِ الواجِ  نَ مِ  ظامِ النِّ  فظَ حِ  أنَّ  عمَ 

  ھذا نعَ 
ّ

 ةٍ کومَ حُ  وَ  بوالٍ  إلا

نظمی امور مسلمانان از امور ناپسند است، و آشکار است که حفظ نظام و منع از هرج با توجه به این که حفظ نظام از واجبات مورد تأکید است و بی
 پذیردو مرج جز با استقرار حکومت اسلامی و وجود والی تحقق نمی
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 نُ مکِ یُ  لا وَ  ،شرعاً  وَ  عقلاً  واجبٌ  ینعتدَ المُ  لبةِ غَ  عن مھِ لادِ بِ  وَ  مِ ھاجُ التَّ  نع سلمینَ المُ  ورِ غْ ثُ  فظَ حِ  أنَّ  إلی ضافاً مُ 

 الحُکُومةِ  تشکیلِ بِ  لاإّ  ذلك

نیز،  رعلاوه بر آن، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان، و جلوگیری از تسلّط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این ام
 مکن نیستجز با تشکیل حکومت اسلامی م

 انِعِ الصّ  کیمِ الحَ  نَ مِ  ذلك ركُ تَ  لُ عقِ یَ  لا وَ  ،سلمونَ المُ  إلیهِ  حتاجُ یَ  ما أوضحِ  نمَ  ذلك لُّ کُ  وَ 

 ترین یازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق حکیم آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، باشدهمۀ این موارد، جزو بدیهی

  علی دلیلٌ  هینَ عَ بِ  مامةِ الإ لیلُ دَ  وھُ  مافَ 
ُ
 ریفَ الشَّ  هُ جَ رَ فَ  عالیٰ تَ  االله لَ جَّ عَ  مرالأ لیِ وَ  یبةِ غَ  بعد ةِ ومَ کُ الحُ  ومِ زُ ل

لَ کند، عیناً، لزوم حکومت را دوران غیبت حضرت ولی عصر همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می ریفَ  هُ فَرَجَ  تَعالیٰ  االله عَجَّ را  الشَّ
 در بردارد

  وَ  ،ةِ یَ ادِ تمَ المُ  نینالسّ  ذهھٰ  عَ مَ  مایِّ سَ وَ لا 
َ
 عالیتَ  هُ ندَ عِ  العلمُ  وَ  نین،السِّ  نَ مِ  آلافٍ  إلی االلهبِ  العیاذُ  وَ ـ  طولتَ  ھالَّ عَ ل

علم آن نزد خداوند است و ما از گذرد و شاید این دوران هزاران سال دیگر ادامه یابد؛ به ویژه پس از این همه سال که از غیبت آن بزرگوار می
 بریمطولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می

ةِ  إھمالُ  کیمالحَ  الباري کمةِ حِ  نمِ  لُ عقِ یَ  لْ ھَ فَ    کلیفٍ تَ  عیینِ تَ  مُ دَ عَ  وَ  ةِ سلامیَّ الإ الاُمَّ
َ
 م؟ھُ ل

 آنان معیّن نکرده باشد؟آیا عاقلانه است که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده، تکلیفی برای 

 ظام؟النّ  اختلالِ  وَ  رجِ المَ  وَ  جرِ الھَ بِ  کیمالحَ  یَرضیَ  أو

 آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان راضی است؟

  وَ 
َ
 شَ بِ  یأتِ  مْ ل

ٍ
  عٍ قاطِ  رع

ْ
لْعُذ

ُ
 ةٌ جَّ حُ  یهلَ عَ  اسِ للنَّ  کونَ تَ  لاّ ئَ لِ  ؛رل

 شارع مقدس حکمی قاطع برای رفع نیازهای اساسی تشریع نکرده است تا حجت بر آن تمام شده باشدروا نیست که بگوییم 

 العقلِ  واضحاتِ  نمِ  کانَ  إن وَ  رناهُ کَ ذَ  ما وَ 

 آنچه ذکر کردیم از بدیهات عقلی است (این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی نیز دلیلی بر وجوب آن وجود
 داشت، باز هم تردیدی در صحّت آن نبود)نمی
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  نَّ فإ
ُ
 العَ  سطِ بَ لِ  ةِ ومَ کُ الحُ  ومَ زُ ل

َ
 زِ جاوُ تَ  نعَ  نعِ المَ  وَ  ورِ غُ الثُّ  دِّ سَ  وَ  لمالظُّ  عِ فْ رَ  وَ  ظمِ النَّ  فظِ حِ  وَ  ربیةِ التَّ  وَ  علیمالتَّ  وَ  ةِ دال

  نمِ  بجانِ الأ
َ
 دلیلُ ال علیه لَّ دَ  دَ قْ فَ  ذلك عمَ  وَ  ،رٍ صْ مِ  وَ  رٍ صْ مِ  أو رٍ صْ عَ  وَ  رٍ صْ عَ  بینَ  رقٍ فَ  غیرِ  نمِ  قولِ العُ  أحکامِ  وضحَ أ

 أیضاً  رعیُّ الشَّ 

 عبا این همه، از طرف شارع مقدس دلایل بسیاری بر این امر وارد شده است گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، حفظ مرزها، من
 است ها یکسانها و مکانحکومت اسلامی است این امور دربارۀ لزوم برپایی حکومت در همۀ زماناز تجاوز دیگران از جمله دلایل لزوم تشکیل 

  في« باباً  دَ قَ عَ  »الوافي« ففي
َ
  الناسُ  إلیهِ  حتاجُ یَ  ممایءٌ شَ  لیس هنَّ أ

ّ
ةٌ  أو کتابٌ  فیه جاءَ  دْ قَ  وَ  إلا  »سُنَّ

 »از نیازهای مردم نیست، مگر آن که در کتاب و سنّت دلیلی بر آن آمده استچیزی «بابی است با این عنوان: » وافی«چنان که در کتاب شریف 
 

 :ایاتٌ وِ رِ  فیهِ  وَ 

 کنیمدر این باب روایات زیادی ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می

 یتّ حَ  ،شیءٍ  لِّ کُ  بیانَ تِ  رآنالقُ  في لَ أنزَ  عالیتَ  وَ  كَ ارَ بَ تَ  االله نَّ إِ (: قالَ  )لامُ السَّ  علیهِ ( االله عبد أبي عن مرازِ مُ  ةٌ روایَ  :نھامِ 

  حتاجُ یَ  شیئاً  االله كَ رَ تَ  ما االله وَ 
َ
 : قولیَ  عبدٌ  یستطیع لا یتّ حَ  باد،العِ  یهِ إل

َ
 إ رآنِ القُ  في أنزلَ  ھذا انکَ  ول

ّ
 االله لَ أنزَ  دقَ  وَ  لا

 )فیه تعالی

راستی خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم همه چیز را در قرآن نازل فرموده مرازم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که فرمودند: (به 
ای دهناست تا همه چیز را روشن کند. به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم به خود آنان واگذار نکرده است تا این که ب

 که حکم آن در قرآن آمده است)نتواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر این 

 داعالوِ  ةِ جَّ حَ  ةِ طبَ خُ  في اً قریبَ تَ  ھاظیرُ نَ  وَ  ھا،غیرُ  منھا ریبٌ قَ  وَ 

 وَ  آلِه وَ  لیهِ عَ  االله صَلَی(از پیامبر اکرم » حجّة الوداع«احادیث دیگری، قریب به همین مضمون، نیز وجود دارد. نظیر حدیث فوق، در ضمن خطبۀ 
م  نقل شده است )سَلَّ

  عن مِ سلِ مُ  بنِ  دمَّ حَ مُ  حیحةِ صَ  في وَ 
َ
 لیهعَ  االلهِ لواتُ صَ  نینؤمِ المُ امیرَ  نَّ إِ : (حدیث في )لامُ السَّ  لیهِ عَ ( االلهِ بدِ عَ  بيأ

  هلّٰ لِ  دُ مْ لحَ اَ : قالَ 
ّ
  ذيال

َ
 )إلیه حتاجُ تَ  امٰ  میعَ جَ  ةمِّ لاُ لِ  نتُ یَّ بَ  یتّ حَ  نیاالدُّ  نَ مِ  جنيخرِ یُ  مْ ل
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محمد مسلم، در ضمن حدیثی از امام صادق (علیه السلام)، چنین آمده است: (حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود: در روایت صحیح از 
 اند برایشان بیان کردم)سپاس خداوندی را سزاست که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این که تمام آن چه را که مردم به آن محتاج

 يف ھرالدَّ  یدَ مَ  وَ  مانِ الزَّ  طیلةَ  مینَ سلِ المُ  لادِ بِ  ظامَ نِ  ظُ حفُ یَ  وَ  ةِ مَّ الاُ  أمرَ  رُ دبِّ یُ  نمَ  تعیینِ  إلی کالحاجةِ  ةٍ حاجَ  هأیُّ  وَ 

 ةِ یبَ الغَ  صرِ عَ 

 ؟تکدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که ادارۀ امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) بر عهدۀ اوس

  سلامالإ أحکامِ  اءِ قَ بَ  عَ مَ 
َّ
  ھاسطُ بَ  نُ مکِ یُ  لا تيال

ّ
 بادالعِ  وَ  ةِ مَّ الاُ  ائسُ سَ  وَ  مینَ سلِ المُ  اليوَ  دِ یَ بِ  إلا

 باشدبقای احکام اسلامی و اجرای آنها جز به دست حاکم اسلامی، که سیاست و تدبیر امّت به عهدۀ اوست میسّر نمی

  نعَ  ،شاذان بن لضْ الفَ  نعَ  دٍ یِّ جَ  دٍ نَ سَ بِ  »للالعِ « وایةِ رِ  في وَ  
َ
 حدیثٍ  في )السلام علیه( ضاالرِّ  سنِ الحَ  بيأ

 الشرائع با سندی موثق از فضل بن شاذان روایت شده است که او از امام رضا (علیه اسلام) نقل کرده است که در ضمن حدیثیدر کتاب علل

  وَ  مرالأ ولياُ  لَ عَ جَ  مَ لِ فَ : قالَ  نْ فَإ: قالَ 
َ
 م؟ھِ تِ طاعَ بِ  رَ مَ أ

 برای مردم قرار داده و آنان را به پیروی از ایشان امر فرموده است» الأمراولی«فرمود اگر کسی بگوید که چرا خداوند 

 : قیلَ 
َ
  نھامِ : ةثیرَ کَ  لَ لَ عِ ل

َ
  لقَ الخُ  نَّ أ

َ
  دَّ الحَ  ذلك وادّ عَ تَ یَ  لا أن اروُ مِ اُ  و ودٍ حدُ مَ  دٍّ حَ  لیعَ  وافُ قَ وَ  مال

َ
 مھِ سادِ فَ  نمِ  فیهِ  مال

 
َ
  ومُ قُ یَ  لا وَ  ذلكَ  تُ ثبُ یَ  نکُ یَ  مْ ل

ّ
  م،لیھِ عَ  رَ ظَّ حَ  فیما خولِ الدُّ  وَ  يعدِّ التَّ  نَ مِ  مھُ عَ منَ یَ  أمیناً  فیهِ  ملیھِ عَ  لَ جعَ یَ  أنبِ  إلا

َ
 هُ نَّ لأ

  إنْ 
َ
  ذلكکَ  ذلكَ  نکُ یَ  مْ ل

َ
 لِ  كُ ترُ یَ  لا دٌ أحَ  کانَ ل

َّ
 وَ  ساد،الفَ  نَ مِ  مھُ عَ منَ یَ  ماً یِّ قَ  میھِ لَ عَ  لَ عَ جَ فَ  ه،یرِ غَ  ادِ سَ فَ لِ  هتُ عَ نفَ مَ  وَ  هتُ ذ

 حکامَ الأ وَ  وددُ الحُ  مفیھِ  قیمُ یُ 

شود که این امر علل بسیار دارد: از جمله این که، خداوند حدود و قوانینی برای زندگی بشر تعیین فرموده است و به مردم فرمان داده پاسخ داده می
پذیرد آورد اما اجرای این قوانین و رعایت حدود شرعی تحقق نمیتباهی برای آنان به ارمغان می که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند، چرا که فساد و

ی افراد مگر آن که خداوند زمامداری، امین بر ایشان بگمارد تا آنان را از تعدی از حدود و ارتکاب محرّمات باز دارد، در غیر این صورت، چه بسا
ده نظر نکنند. از این رو، خداوند سرپرستی برای مردم تعیین فرموبه بهای تباه شدن امور دیگران، صرفمنفعت شخصی خود،  باشند که از لذت و

 است تا ایشان را از فساد و تباهی باز دارد و حدود الهی و احکام و قوانین اسلامی را در میان آنان اقامه کند

  نھامِ  وَ 
َ
  واعاشُ  وَ  واقُ بَ  ،لِ لَ المِ  نَ مِ  ةً لَّ مِ  لا وَ  قِ رَ الفِ  نَ مِ  ةً رقَ فِ  دُ جِ نَ  لا انَّ أ

ّ
  دَّ بُ  لا مالِ  رئیسٍ وَ  مٍ قیِّ بِ  إلا

َ
 وَ  ینِ الدِّ  أمرِ  نَ مِ  مھُ ل

 نیاالدُّ 
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یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده و ادامه حیات داده باشند، زیرا ادارۀ امور دینی و دنیوی و دیگر آن که، ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی
 زمامداری مدبر نیازمند استآنان، به 

  کیمالحَ  ةِ کمَ حِ  في زجُ یَ  مْ لَ فَ 
َ
  مُ علَ یُ  امّ مِ  قَ لَ الخَ  كرُ تْ یَ  نْ أ

َ
  دَّ بُ  لا هُ نَّ أ

َ
  امَ وَ قَ  لا وَ  ،نهُ مِ  مھُ ل

َ
  مھَ ل

ّ
 مھُ وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ لُ قاتِ یُ فَ  ،هِ بِ  إلا

  قیمُ یُ  وَ  ،مُ ئھِ یَ فَ  هِ بِ  ونَ مُ سِّ قَ یُ  وَ 
َ
 مھِ ومِ ظلُ مَ  نْ مِ  مھُ مَ ظالِ  عُ منَ یَ  وَ  م،ھُ تَ ماعَ جَ  وَ  مھُ تَ معَ جُ  مھُ ل

داند که مردمان به ناچار باید از حکمت خداوند حکیم به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبی می
م کند و نماز شان تقسیرهبری کند و اموال عمومی را میان حاکمی داشته باشند، که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان
 جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند

  نھامِ  وَ 
َ
  هنَّ أ

َ
  ول

َ
  جعلْ یَ  مْ ل

َ
  مستودعاً  ظاً حافِ  أمیناً  ماً یِّ قَ  إماماً  مھُ ل

َ
 ،کامُ حالأ وَ  ةِ نَّ السُّ  تِ رَ یِّ غُ  وَ  ،ینُ الدّ  بَ ھَ ذَ  وَ  ةُ لَّ المِ  تِ سَ رِ دُ ل

  وَ 
َ
 ینَ وصنقُ مَ  لقَ الخَ  دناجَ وَ  دقَ  انّ لأِ  سلمین،المُ  لیعَ  ذلك واھُ بَّ شَ  وَ  ،ونَ دُ لحِ المُ  نهُ مِ  صَ قَّ نَ  وَ  ،ونَ عُ دِ بتَ المُ  فیهِ  زادَ ل

 أنحائھم تِ تُ شَّ تَ  وَ  مھِ أھوائِ  لافِ اختِ  وَ  مھِ لافِ اختِ  عَ مَ  لینَ کامِ  رَ یَ غَ  حتاجینَ مُ 

سنن  رفت، احکام وداد، به یقین دین الهی از بین میو مورد اطمینان قرار نمی آن که، چنانچه خداوند برای مردم زمامداری امین و حفیظ و دیگر
کردند و می هابردند و آنان را دچار نقائص و کاستیدینان در مذهب الهی دست مییافت، بیها در دین افزایش میکرد بدعتخداوندی تغییر می

 دادندشبهاتی دربارۀ اسلام در میان مسلمانان رواج می

  ولَ فَ 
َ
  لْ جعَ یَ  مْ ل

َ
  ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  جاءَ  مالِ  ظاً حافِ  ماً یِّ قَ  مھُ ل

َ
 حکامُ الأ وَ  نُ نَ السُّ  وَ  رائعُ الشَّ  تِ رَ یِّ غُ  وَ  نا،یَّ بَ  ما حوِ نَ  لیعَ  وادُ سَ فَ ل

 عینأجمَ  لقِ الخَ  سادُ فَ  ذلك في کانَ  وَ  ،یمانُ الإ وَ 

لهی شدند، آیین و سنت و احکام افرمود، مردمان فاسد و تباه میهای پیامبر پاسداری کند تعیین نمیآوردهاگر خداوند، زمامداری را که از رهپس 
 رفتندشد و تمامی خلق به تباهی و گمراهی میکرد، ایمان مردم متزلزل میتغییر می

 )ةمَّ لاُ لِ  ظاماً نِ  ةُ مامَ الإ وَ  -: قالَ  أن إلی - ركِ الشِّ  نَ مِ  طھیراً تَ  یمانَ الإ االله ضَ رَ فَ (»: ةلاغَ البَ  ھجِ نَ « في وَ 

البلاغه نیز چنین آمده است: (خداوند ایمان را به جهت پاک شدن از شرک ... و امامت را به جهت سامان بخشیدن به امت واجب فرموده در نهج
 است)

 ،ةِ لَّ لمِ لِ  ظاماً نِ  ةُ اعَ الطَّ  وَ  :قالتْ  أنْ  إلی - ركِ الشِّ  نَ مِ  طھیراً تَ  یمانَ الإ االلهُ ضَ رَ فَ فَ ( علیھا االله سلامُ  دیقةِ الصِّ  ةِ طبَ خُ  في وَ 

  ةِ مامَ الإ وَ 
َ
 )ةِ رقَ الفُ  نَ مِ  امّ ل
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ه از شرک و اطاعت را ب ها علیها چنین آمده است: (پس خداوند ایمان را به جهت پاک ساختن انساندر خطبۀ حضرت صدیقۀ طاهره سلام االله
 جهت نظام بخشیدن به امور مردم، و امامت و رهبری را به جهت جلوگیری از تفرقه واجب فرموده است)

  یلَ عَ  لُّ دُ یَ  امّ مِ  ذلك یرِ غَ  إلی
ُ
ی وَ  لایةِ الوِ  بقاءِ  ومِ زُ ل  ةِ العامَّ  ةِ اسَ الرِّ

 دهندۀ لزوم و وجوب ولایت و زمامداری برای جامعه استو همچنین احادیث دیگری که همه نشان

 الوالي خصِ شَ  في الکلامُ  بقییَ  ذلك حَ ضَ وَ  ما عدَ بَ  مَّ ثُ 

 شویمهای او یادآور میاینک نکاتی را دربارۀ شخص حاکم و ویژگی

م) آله وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ ( بیِّ النَّ  عدَ بَ  لاةِ الوُ  وَ  ةَ ئمَّ الأ أنَّ  فی قِّ الحَ  بِ ذھَ المَ  لیعَ  إشکالَ  لا وَ   ینَ یِّ صالوَ  دُ یِّ سَ  وَ سَلَّ

 لاةُ وُ  مھُ فَ  ،الغیبةِ  مانزَ  إلی لفٍ سَ  عدَ بَ  فاً لَ خَ  )أجمعین ملیھِ عَ  االله لواتُ صَ ( ومینَ عصُ المَ  هُ أولادَ  وَ  ،ؤمنینالمُ أمیرُ 

  وَ  الامرِ 
َ
م)  هآلِ  وَ  لیهعَ  االله یلَ صَ ( یِّ بِ للنَّ  ما مھُ ل  ةِ لھیَّ الإ ةِ یَّ لِّ الکُ  ةُ لافَ الخِ  وَ  ةِ العامَّ  لایةِ الوِ  نَ مِ وَ سَلَّ

یای الهی  علیه و آله و سلّم)، بزرگ اوصتردیدی نیست که، بنا بر مذهب حقۀ شیعه، امامان و زمامداران امت اسلامی پس از پیامبر اکرم (صلی االله
لمین را تا مر مساند که یکی پس از دیگری رهبری و ولایت ا) بودهأجمعین ملیهِ عَ  االله لواتُ صَ حضرت علی امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم او (

م داشته زمان غیبت بر عهده م وَ  آلِه وَ  عَلیه االله صَلَی(اند. اینان همۀ اختیارات پیامبر مکرَّ  اندو ولایت عام و خلافت کلی الهی او را دارا بوده) سَلَّ

  إنْ  وَ  ةُ ومَ کُ الحُ  وَ  لایةُ الوِ فَ  یبةِ الغَ  انمَ زَ  في اأمَّ 
َ
  ،خاصٍّ  خصٍ شَ لِ  لْ عَ جَ تُ  مْ ل

ٰ
 بقیاتَ  أنْ  قلِ النَّ  وَ  قلِ العَ  حسبِ بِ  جبُ یَ  نکِ ل

 ةُ یَّ سلامَ الإ الجامعةُ  إلیه حتاجُ تَ  امّٰ مِ  ماھُ نَّ لأِ  ذلك، إھمالِ  إمکانِ  مِ دَ عَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ تَ  مالِ  ،رَ آخَ  حونَ بِ 

می شد، در امر حکومت، که نیاز حتاما در زمان غیبت، اگر چه شخص معین برای تصدّی امر حکومت تعیین نشده است، ولی بنا بر آنچه بیان 
جامعۀ اسلامی است، ممکن نیست خداوند إهمال کرده باشد. لذا بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل؛ تداوم حکومت و ولایت اسلامی در دوران 

 غیبت امام عصر (عج) امری ضروری برای مسلمانان است

 دَ  دقَ  وَ 
َّ
 دِ الأ تِ ل

َّ
 دَ  وَ  ھاعضُ بَ  مَ دَّ قَ تَ  ماکَ  ،الناسُ  إلیهِ  حتاجُ تَ  ما إھمالِ  مِ دَ عَ  علی ةُ ل

َّ
  علی تل

َ
  جلِ لأِ  ةِ مامَ الإ لَ عَ جَ  نْ أ

َ
 مِ ل

 ھایرِ غَ  وَ  عةِ ریَ الشَّ  فظِ حِ وَ  ،ةِ لَّ المِ  ظامِ نِ  وَ  ،رقةِ الفُ 

گر آن است و نیز نشانشواهدی که سابقاً متذکر شدیم دال بر آن است که در رفع نیازهای مردم، از سوی شارع مقدس، إهمالی صورت نگرفته 
 است که خداوند، امامت را به جهت جلوگیری از تفرقه امت اسلامی و سامان بخشیدن به امور ملت و حفظ شریعت و دلایلی دیگر تعیین و تشریع

 فرموده است.

  غينبَ یَ  لا ومةٌ علُ مَ  سلامِ الإ فظُ حِ  وَ  ظامِ النِّ  ةُ یَّ وبِ طلُ مَ  وَ  یبةِ الغَ  نِ مَ زِ  في ةُ قَ قِ حَ تَ مُ  ةُ لَّ العِ  وَ 
َ
 ھاإنکارُ  ةسکَ مِ  ذيل
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لام، ستردید نیست که این دلایل و جهات، در زمان غیبت امام عصر (عج) نیز وجود دارد. از این رو لزوم وجود نظام حکومتی و پاسداری از آیین ا
م است و هیچ خردمندی نمی  تواند آن را انکار کندامری معلوم و مسلَّ

  ةِ یَّ سلامِ الإ ةَ کومَ الحُ  إنَّ : ولُ قُ نَ فَ 
َ
 جلِ لأِ  تلَ عِ جُ  ماإنَّ  وَ  طقَ فَ  الإلھیِّ  ونِ انُ القُ  ةومَ کُ حُ  لبَ  ةً ونیِّ قانُ  ةُ ومَ کُ حُ  تْ کانَ  امّ ل

 العَ  سطِ بَ  وَ  ونالقانُ  إجراءِ 
َ
 لا وَ  ،ةِ نیَّ والقانُ  ةِ کومَ الحُ  أساسُ  ماھُ  تینفَ صِ  نمِ  الوالي في دَّ بُ  لا اسالنّ  ینَ بَ  ةِ لھیَّ الإ ةِ دال

  ھاقِ قُ حَ تَ  لُ عقِ یَ 
ّ

 :امِ ھِ بِ  إلا

اکنون سزاوار استت بگوییم که چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط 
کن را باشد، و ممعدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر، باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دا

 نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد:

 ونِ القانُ بِ  لمُ العِ  ماإحداھُ 

 اول: علم به قانون

 العَدالةُ  ماھُ تُ یَ ثانِ  وَ 

 و دوم: عدالت

  في بھةَ شَ  لا وَ  ،عِ وسَ الأ هِ طاقَ نَ بِ  لمِ العِ  في لةُ داخِ  فایةُ الکِ  مسألةُ  وَ 
ُ
 رطٌ شَ  یھ: تَ لقُ  ئتَ شِ  إنْ  وَ  ،أیضاً  الحاکمِ  في ھاومِ زُ ل

  نمِ  ثالثٌ 
ُ
 وطرُ الشُ  سَ سِّ أ

البته ویژگی کفایت و صلاحیت، که برای زمامدار ضروری است، در همان شرط نخست، یعنی علم به معنای وسیع آن مندرج است و شک نیست 
 البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز سزاوار استباید این ویژگی را نیز داشته باشد  که حاکم

 ماً اکِ ح وَ  مین،سلِ المُ  علی والیاً  تعالی االله ماھُ لَ جعَ یَ  أنْ  لُ عقِ یَ  لا قَ الفاسِ  وَ  مَ الِ الظّ  وَ  لَ الجاھِ  نَّ إفَ  وحهضُ وُ  عَ مَ  ھذا وَ 

  لیعَ  وَ  ھمراتِ دِّ قَ مُ  لیعَ 
َ
 الشَّ  مامِ ھتِ إ ةِ دَّ شِ  عَ مَ  مھِ وسِ فُ نُ  وَ  ھمموالِ أ

ِ
 ذلكبِ  سِ قدَ الأ ارع

وشت و گزیند و و او را بر سرناز نظر عقل، روشن است که خداوند هیچ گاه شخص نادان یا ستمگر و تبهکار را به عنوان زمامدار مسلمانان برنمی
 مردمان اهتمام بسیار داردکند، زیرا شارع اقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مال و جان آنان حاکم نمی

  هُ قُّ حَ  وَ ھُ  امِ بِ  ونِ القانُ  إجراءِ  قُ قُ حَ تَ  لُ عقِ یَ  لا وَ 
ّ

 دَ  - لِ العادِ  مِ العالِ  الوالي دِ یَ بِ  إلا
َّ
 دِ الأ لیهِ عَ  تْ ل

َّ
 فظیةُ اللَّ  ةُ ل

د این و جز این معقول نیست که تحقق قانون تنها به دسست حاکمی عالم و عادل میسر است ـ شواهد نقلی از احادیث مطلب  و روایات نیز مؤیِّ
 است
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  غينبَ یَ  لا( »:البلاغة ھجنَ « فيفَ 
َ
 مینسلِ المُ  إمامةِ  وَ  حکامِ الأ وَ  مَ غانِ المَ  وَ  ماءِ الدِّ  وَ  الفروجِ  لیعَ  الوالي کونَ یَ  نأ

 ولِ للدُّ  فَ حائِ ال لا وَ  هفائِ جِ بِ  مھُ عَ قطَ یَ فَ  يالجافِ  لا وَ  هھلِ جَ بِ  مھُ لَّ ضِ یُ فَ  لُ الجاھِ  لا وَ  ،هُ ھمتُ نَ  مھِ أموالِ  في ونُ کُ تَ فَ  البخیل،

 خِ تَ یَّ فَ 
َ

 ةِ نَ لسُّ لِ  لُ طِّ عَ المُ  لا وَ  عقاطِ المَ  ونَ دُ  بھا فَ قِ یَ  وَ  وقِ قُ الحُ بِ  بُ ذھَ یَ فَ  کمِ الحُ  في رتشيالمُ  لا وَ  ،ومٍ قَ  ونَ دُ  وماً قَ  ذ

 )ةِ مَّ الاَ  كَ ھلِ یُ فَ 

فرماید: (زمامداری که بر جان و مال و ناموس مسلمانان آوریم که میرا شاهد می البلاغهبه عنوان نمونه یکی از سخنان امام علی (ع) در نهج
واگذارندۀ  خوار وگیرد، سزاوار نیست که بخیل، نادان، ستمکار، بزدل، رشوهشود و اجرای احکام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده میمسلط می

کشاند کند؛ نادان به سبب جهل خود، مردمان را به گمراهی میدارد و آنها را غارت میسنت پیامبر باشد؛ چون بخیل نسبت به اموال مردم طمع 
مال خوار حقوق مردم را پایدهد؛ رشوهجهت ترجیح میشود؛ بزدل گروهی را بر گروهی دیگر بیو ستمکار با ستمگری خود موجب کشتار مردم می

 شود)گذارد سبب هلاکت امت میرا معطل می برد؛ و بالاخره آن کس که سنت پیامبر (ص)و از بثین می

  یرَ تَ فَ 
َ
 دلالعُ  وَ  حکامِ بالأ العلم: أمرین إلی عُ رجِ یَ ) ع( هرَ کَ ذَ  ما نْ أ

 گردد:یابیم که فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) به دو ویژگی اساسی باز میبا کمی دقت به خوبی درمی
 ـ عدالت ٢ـ علم به احکام الهی  ١

 )لامالسّ  علیهِ ( مامِ للإ العدل وَ  لمالعِ  اعتبارُ  خبارالأ فی دَ رَ وَ  دْ قَ  وَ 

 در روایت دیگری نیز دو ویژگی علم و عدالت برای امام (علیه السلام) معتبر دانسته شده است

درِ الأ مینَ سلِ المُ  ینَ بَ  ماتِ لَّ سَ المُ  نَ مِ  کان وَ   الصَّ
ُ

  لِ وَّ مُنذ
ُ
  لبَ  حکامِ الأبِ  الخلیفةِ  وَ  مامِ الإ لمِ عِ  ومُ زُ ل

ُ
 لضَ أف هونِ کَ  ومُ زُ ل

 وضوعالمَ  في لافالخِ  ماإنَّ  وَ  ه،یرِ غَ  نمِ 

م میان مسلمانان، از صدر اسلام تاکنون بوده است گاهی امام و خلیفه به احکام و قوانین اسلام، از امور مسلَّ  اصولاً لزوم آ
 نظر تنها در موضوع و موارد این علم بوده نه در خود آناختلاف

  ماکَ 
َ
  في ینَ سلمِ المُ  بینَ  لافَ خِ  لا هنّ أ

ُ
 علی انُ مائُ لَ عُ  نَ عَ طَ  زالَ  لا وَ  ،رَ أخَ  ھاتٍ جِ  في لافُ الخِ  ماإنَّ  وَ  ،ةِ لافَ الخِ  ومِ زُ ل

 اً ذائیّ کَ  کماً حُ  لَ ھِ جَ  هأنَّ بِ  ةِ لافَ للخِ  یصدَّ تَ  من

ی موارد دیگر است، چنانچه اشکال همیشگ همان گونه که در مورد لزوم خلافت و رهبری، میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست، بلکه اختلاف در
 اند این بوده که: فلان حاکم نسبت به فلان حکم جهل داشته استدار خلافت در طول تاریخ شدهعلما بر برخی کسانی که عهده

 هبارِ اعتِ  في ینمَ سلِ المُ  دِ أحَ  نمِ  كُّ الشَّ  غينبَ یَ  لافَ  دلُ العَ  اأمّ  وَ 
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 حاکم نیز برای هیچ یک از مسلمانان شک و تردیدی نیستدر مورد عدالت، و اعتبار آن برای 

  وَ  دَّ بُ  لا الوالیَ  أنَّ  في انِ قِ توافِ مُ  قلَ النَّ  وَ  قلُ فالعَ 
َ
 حکامِ لأا جراءِ إِ  في وَ  الناسِ  في عادلاً  وَ  ،وانینالقَ بِ  ماً عالِ  کونَ یَ  نأ

یاً جامعۀ اسلامی، ناگزیر، باید اولاً عالم به قوانین و احکام اسلامی باشد، ثانبنابراین موازین عقلی و دلایل نقلی، هر دو بر آن اند که حاکم و رهبر 
 در میان مردم و در اجرای احکام به عدالت رفتار کند

  بُ جِ یَ  إذ سلمین،المُ  لایةِ وِ لِ  صلحُ یَ  الذي وَ ھُ  وَ  ،لِ العادِ  قیهُ الفَ  إلی ةِ لایَ الوِ  أمرُ  عُ رجِ یَ فَ  یهِ لَ عَ  وَ 
َ
 فاً صِ تَّ مُ  يالوال ونَ کُ یَ  نأ

 وَ العَدل قهِ الفِ بِ 

است و اوست که شایستۀ رهبری مسلمانان است؛ چه حاکم اسلامی باید » فقیه عادل«بنا بر آنچه گذشت، امر ولایت و سرپرستی امت راجع به 
ف به   باشد» عدالت«فقه و «متصِّ

 

 الدَّ  أساسِ  تشکیلُ  وَ  ةِ ومَ کُ الحُ بِ إقامَةُ فَ 
َ
 ولِ دُ العُ  ھاءِ قَ الفُ  علی فائيالکَ  الواجبِ  لِ بیقَ  نمِ  ةِ سلامیِّ الإ ةِ ول

 پس اقامۀ حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است

  إنوَ  ،الاتباعُ  هِ غیرِ  علی جبُ یَ  ةِ ومَ کُ الحُ  تشکیلِ لِ  مھُ أحدُ  قَ فِّ وُ  نإفَ 
َ
  رسَّ یَ تَ یَ  مْ ل

ّ
 القیامُ  علیھم بُ جِ یَ  مھِ ماعِ جتِ بِإ إلا

 مُجتَمِعینَ 

 تبنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان به تشکییل حکومت توفیق یاف، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل حکوک
اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همۀ آنان میسر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً به این امر اهتمام ورزیده، درصدد تحقق آن 

 دبرآین

  لو وَ 
َ
  نمکِ یُ  مل

َ
  أصلاً  ذلكَ  مھُ ل

َ
 مَ  واکانُ  إنْ  وَ  مھُ بُ نصَ مَ  طسقُ یَ  مْ ل

ُ
 الحُکُومَةِ  تأسیسِ  في ورینَ عذ

شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگر چه از و اگر این امر، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی
 تشکیل حکومت معذورند

 وسِ فُ نُ  علی لبَ  دود،الحُ  إجراءِ  إلی المالِ  بیتِ  نمِ  مینَ سلِ المُ  أمورِ  علی لایةُ الوِ  مُ منھُ  لِّ کُ لِ  کانَ  ،ذلكَ  عَ مَ  وَ 

 فیھا فَ رُ صَ التَّ  ةُ ومَ کُ الحُ  تِ ضَ اقتَ  إذا سلمینالمُ 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٣٤ 

 

ت که مقدور است، حق دارند تحت ولایت و نظار اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را در صور ت اخیر، هرچند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته
های مسلمانان المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی؛ بلکه از این هم بالاتر و آن این که؛ اگر مقتضی باشد، بر جانخود بگیرند از بیت

 نیز حقِّ تصرف دارند

  وَ  ،مکانِ الإ عَ مَ  وددُ الحُ  إجراءُ  یھملَ عَ  بُ جِ یَ فَ 
ُ

 صالحِ مَ  في رفِ الصَّ  وَ  ،خماسِ الأ وَ  راجِ الخَ  وَ  قاتِ دَ الصَّ  أخذ

 وَ الإسلام سلمینالمُ  جِ حوائِ  رِ سائِ  وَ  ھمغیرِ  وَ  ادةالسّ  قراءِ فُ  وَ  سلمینِ المُ 

انان مسلم بنابراین، بر فقها واجب است که در حد امکان، حدود الهی را جاری سازند و صدقات و خراج و خمس را از مردم بگیرند و در راه مصالح
 و تأمین زندگی سادات فقیر و دیگر مستمندان و سایر نیازهای اسلام و مسلمین به مصرف برسانند

  ونُ کُ یَ فَ 
َ
 عینمَ أج یھملَ عَ  االلهِ لواتُ صَ  هِ عدِ بَ  نمِ  ةِ ئمّ الأ وَ  االلهِ ولِ سُ رَ لِ  کانَ  ما لُّ کُ  ةِ ومَ کُ بالحُ  ةِ وطَ ربُ المَ  ھاتِ الجِ  في مھُ ل

بحث آن است که در تمام مسائل مربوط به حکومت، همۀ آنچه از اختیارات و وظایف پیامبر و امامانِ پس از او، که درود خدا بر نکتۀ مهم در این 
 شود دربارۀ فقهای عادل نیز معتبر استهمۀ آنان باد محسوب می

 مکھُ شارِ یُ  لا رٌ أم ةَ عنویَّ المَ  لَ الفضائِ  نَّ إفَ ) السّلامعلیه ( ةِ ئمّ الأ أوِ  نبیاءِ الأ ةِ تبَ رُ کَ  مھُ تَ تبَ رُ  کونَ تَ  أن ذلك نمِ  مُ لزِ یَ  لا وَ 

 مغیرھُ  فیهِ  )لامالسَّ  علیھم(

آن بزرگواران  تلقی شود زیرا فضائل معنوی، خاص )السّلام علیه(البته لازمۀ این امر این نیست که رتبۀ معنوی آنان همپایه و رتبۀ پیامبران و امامان
 با آنان هم رتبه نیستاست و هیچ کس در مقامات و فضائل 

 :اصطلاحان وَ  عنیانمَ  لھا ةُ لافَ الخِ فَ 

 رود:دارای دو معنایی اصطلاحی متفاوت است که هر یک در مورد خاص خود به کار می» خلافت«واژۀ 

 
َ
 اھرینِ الطّ  ةِ ئمّ الأ وَ  لینرسَ المُ  نبیاءِ کالأ هِ أولیائِ  نمِ  صِ لَّ بالخُ  ةٌ صَّ ختَ مُ  ھیَ  وَ  ،ةُ کوینیَّ التَّ  ةُ لھیَّ الإ ةُ لافَ الخِ  ماھُ حدُ أ

 عَلیھم االله لامُ سَ 

 عَلیهم االله سَلامُ اول: خلافت تکوینی الهی، که ویژۀ برجستگان از اولیای خاص اوست؛ مانند پیامبران مرسل و امامان پاک و مطهر 

 لیفةً خَ  )لامُ السَّ  یهِ لَ عَ ( نینؤمِ المُ  أمیرَ  )هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلّ صَ ( االله سولِ رَ  علِ جَ کَ  ،علیِ الجَ  الاعتباریِّ  نیعَ المَ  امُ ثانیھُ  وَ 

 ةِ لافَ لخِ لِ  لانٍ فُ  وَ  لانٍ فُ  انتخابِ  أو مین،سلِ للمُ 

لام عَلَیهِ (دوم: خلافت اعتباری و قراردادی، همچون انتصاب امیرالمؤمنین علی  نوان خلیفۀ ، به ع)آلِه وَ  عَلیهِ  االله صَلّی(توسط رسول اکرم  )السَّ
 مسلمانان، و یا انتخاب فلانی و فلانی برای خلافت
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  أمرٌ  ةُ یَّ ورَ الصُّ  ةُ یَّ رَ اھِ الظَّ  ةُ ئاسَ الرِّ فَ 
َ
  )لامالسَّ  ملیھِ عَ ( ةُ ئمَّ الأ ھابِ  نِ عتَ یَ  مل

ّ
 قِّ الحَ  جراءِ لإِ  إلا

لام عَلیهِم(اما حکومت ظاهری و صوری، امری است که امامان شیعه  به منظور اجرای اوامر حق تعالی و تحقق عنایتی بدان نداشتند، مگر ) السَّ
 بخشیدن به احکام اسلام

  یَ ھِ  وَ 
َّ
  االله وَ : (نهُ عَ  یَ کِ حُ  ما یلَ عَ  هِ ولِ قَ بِ  )لامالسَّ  علیهِ ( طالب أبي بنُ  یٌّ لِ عَ  ھاأرادَ  تيال

َ
  بُّ أحَ  یَ ھِ ل

َ
 )ممرتکُ أ نمِ  یَّ إل

  قیمةَ  لا التي نعلٍ  إلی شیراً مُ 
َ
 اھَ ل

لام عَلَیهِ (چنان که از امیرمؤمنان علی بن ابی طالب  حکایت شده است که روزی به کفش وصله خوردۀ خود اشاره کرد و فرمود: (به خدا  )السَّ
ور د تر است از حکومت و فرمانروایی بر شما مگر آن که به واسطۀ این زمامداری، حقی را اقامه کنم یا باطلی راداشنیسوگند که این نزد من دوست

 کنم و از میان بردارم)

 « »ةِ یِّ قَ قشِ الشِ «ـ ب ةِ وفَ المعرُ  ةِ طبَ الخُ  في» ةِ البلاغَ  نھج« في وَ 

 چنین فرمودند:» شِقشِقیه«حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در خطبۀ معروف به » البلاغهنهج«و در 

  وَ  اأمّ 
ّ
  ما وَ  رِ اصِ النَّ  ودِ جُ وُ بِ  ةِ جَّ الحُ  قیامُ  وَ  رِ الحاضِ  ورُ ضُ حُ  لا لو ةَ مَ سَ النَّ  أرَ بَ  وَ  ةَ بِّ الحَ  قَ لَ فَ  ذيال

َ
 ماءِ لَ عُ ال یلَ عَ  االله ذخَ أ

  ومٍ مظلُ  بغَ سَ  لا وَ  ظالمِ  ةِ ظَّ کَ  علی واقارُّ یُ  لا أنْ 
َ

  لھا،أوّ  کأسِ بِ  ھارَ آخِ  یتُ لسقَ  وَ  ھا،اربِ غَ  یلَ عَ  ھالَ بَ حَ  لقیتُ لأ
َ

 میتُ لفَ وَ لأ

 »نزٍ عَ  ةفطَ عَ  نمِ  عندي دَ أزھَ  هِ ھذِ  منیاکُ دُ 

بود این ن سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود حضور مردم، و اگر نبود وجود یارانی که حجّت را بر من تمام کرد، و اگر«
گاهان جامعه پیمان گرفته است که در برابر سیری ستمکاری و گرسنگی ستمدیده آرام نگیرند،  ار حکومت را بر هر آیینه افسکه خداوند از علما و آ

شدید که این دنیای شما در نزد من از آب دهان کردم؛ آن گاه متوجه میافکندم و فرجام کار خلاف را با جام نخستینش سیراب میگردنش می
 »تر استارزشبزی کم

 هبَ غارِ  علی بلِ الحَ  إلقاءِ  وَ  ھمالِ الإ وَ  فضِ لرَّ ل لاً قابِ  لا وَ  ،ندهُ عَ  ناً یِّ ھَ  یسَ لَ فَ  ةِ لھیَّ الإ بریالکُ  ةلافَ الخِ  قامُ مَ  اأمّ  وَ 

اهمیت ارزش نبود، اصولاً چنان خلافتی چیزی نیست که قابل کنار گذاشتن و بیو اما مقام خلافت کبرای الهی، مسلّما نزد حضرتش حقیر و کم
 دانستن و رها کردن باشد

 رقُ الفَ  لُ عقِ یَ  لا وَ  ،ةِ یاسَ السِّ  وَ  مةِ وَ کُ الحُ  إلی عُ رجِ یَ  امَّ مِ  )لامُ السَّ  لیھمُ عَ ( ةِ مَّ ئِ الأ وَ  سولِ لرَّ لِ  ما جمیعُ  العادل قیهِ لفَ لِ فَ 

توان همۀ امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مقرر شده، برای فقیه عادل نیز مقرر است، و عقلاً نیز نمی
 فرقی میان این دو قائل شد

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٣٦ 

 

 الآ وَ  ةِ لھیَّ الإ دودِ لحُ لِ  قیمُ المُ  وَ  ةِ ریعَ الشَّ  حکامِ لأ یجرِ مُ ال وَ ھُ  - کانَ  خصٍ شَ  أیُّ  - الوالي نَّ لأِ 
ُ

 رِ سائِ  وَ  راجلخَ لِ  خذ

 ینَ مِ سلِ المُ  لاحُ صَ  وَ ھُ  مابِ  فیھا فُ رِّ صَ تَ المُ  وَ  المالیاتِ 

ندۀ آن در راه کنهای اسلامی و مصرفالهی و گیرندۀ مالیاتزیرا حاکم اسلامی هر که باشد اجراکنندۀ اجکام شریعت و برپادارندۀ حدود و قوانین 
 مصالح مسلمانان است

م)  هآلِ  وَ  یهلَ عَ  االله یلَّ صَ ( بیُّ النَّ فَ   ذلِککَ  قیهُ الفَ  وَ  ،ذلكکَ  )لامالسَّ  لیهعَ ( مامُ الإ وَ  ةِ لدَ جَ  ةَ ئَ أمِ  انیَ الزَّ  بُ ضرِ یَ وَ سَلَّ

م وَ  آلِه وَ  عَلیهِ  االله صَلَی(پس اگر پیامبر  حکم را  زدند، فقیه نیز در مقام حکومت، همین، شخص زانی را صد تازیانه می(عَلَیهِ السّلام) و امام  )سَلَّ
 کنداجرا می

 یأخُ  وَ 
ُ

  رِ وامِ الأبِ  اسَ النَّ  ونَ رُ أمُ یَ  حصالِ المَ  ضاءِ اقتِ  عَ مَ  وَ  ،دٍ واحِ  نوالٍ بمِ  دقاتِ الصَّ  ونَ ذ
َّ
 مھُ تُ اعَ إط بُ جِ وَ تَ  للوالي، تيال

م) و همان گونه که پیامبر  اند، فقها نیز گرفتهوجوه شرعی را بر طبق مقرراتی خاص، از مردم می(عَلَیهِ السّلام)  و ائمه (صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
کنند ارات خود، احکامی صادر میکنند؛ و بالاخره ایمان هرجا و هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضا کند، در حدود و اختیبه همان ترتیب عمل می

 که همگان باید از ایشان پیروی کنند
 

ةُ وِلایَةِ الفَقیهِ 
َّ
 أدِل

 ادله ولایت فقیه (ولایت فقیه در روایات)

  - ةِ القضیَّ  أطرافِ  رُ وُّ صَ تَ  عدَ بَ  - قیهالفَ  ةُ لایَ وِ فَ 
َ
 دَ  ذلکَ  مع وَ  ،رھانٍ بُ  إلی حتاجُ یَ  اً ظریّ نَ  أمراً  تْ یسَ ل

َّ
 ھذابِ  یھالعَ  تل

 :ھاعضٌ بَ  رُ ذکُ نَ  ایاتٌ وِ رِ  سیعالوَ  عنیالمَ 

بر  هولایت فقیه ـ با ملاحظۀ جوانب آن ـ از اموری نیست که که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد، با این حال، روایات بسیاری در دست است ک
 کنیم:ذکر میکند و ما در اینجا برخی از آن روایات را ولایت فقیه به معنای وسیع آن دلالت می

 االله سولُ رَ  الَ ق: ()لامالسَّ  علیه( المؤمنینَ  أمیرُ  قالَ (: قالَ  »قیهِ الفَ « في هُ لَ أرسَ  ما - منھافَ اَلإستدلالُ بِمُرسَلَةِ الفَقیهِ: 

 : قالَ  ؟کفاؤُ لَ خُ  نمَ  وَ  االله ولَ سُ رَ  یا: قیلَ  ي،ائِ لفخُ  مرحَ اَ  مَّ ھُ أللّٰ : )هآلِ  و علیهِ  االله لیصَ (
َّ
 نوُ روُ یَ  يعدبَ  نمِ  ونَ یأتُ  ذینَ ال

 )تینَّ سُ  وَ  دیثیحَ  ینَّ عَ 
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لاما علیهبا این عبارت آورده است: (امیرالمؤمنین (» مَن لا یحضره الفقیه«روایت مُرسلی که شیخ صدوق (رحمة الله علیه)، در کتاب  ) فرمود لسَّ
جانشینان مرا مورد لطف و رحمت خود قرار ده. سوال شد: یا رسول الله، جانشینان شما ) فرمودند: خداوندا، آلِه و علیهِ  االله صَلیکه رسول اللّه (

 کنند)آیند، و حدیث و سنت مرا روایت میچه کسانی هستند؟ آن حضرت در فرمودند: کسانی که بعد از من می

 ةً قَ تفرَّ مُ  دیثِ الحَ  قلِ نَ  الَّ حَ مَ  أنَّ  وَ  کما رَ الآخَ  رُ غایِ یُ  لٍّ کُ  جالُ رِ  ةِ لاثَ ثَ  قِ رُ طُ بِ  »خبارِ الأ ونِ یُ عُ « فی واهُ رَ  وَ 

نیز از سه طریق متفاوت این حدیث را روایت کرده است؛ یعنی سلسله ناقلان حدیث » عیون أخبارالرضا«شیخ صدوق (رحمة الله علیه)، در کتاب 
 سلسله ناقلان طریق دیگر متفاوت است با در هر طریق

 فَ 
َ

 بعدی) نمِ  اسَ النَ  ھاونَ مُ لِّ عَ یُ فَ : (هِ رِ آخِ  في زادَ  وَ  ،دیثٍ حَ  يتَ ئمأ نمِ  بُ قرُ یَ  ما لالِ خِ  في رَ کَ ذ

 هچنان که محل ذکر آنها نیز گوناگون است. بدین معنا که این حدیث در خلال نزدیک به دویست حدیث ذکر شده در آخر آن عبارت ذیل نیز افزود
 آموزند)شده است: (پس حدیث و سنت مرا بعد از من به مردم می

 ھایرِ غَ  رابعٍ  دٍ نَ سَ بِ  »خبارِ الأ انیعَ مَ « نعَ  وَ 

 نیز این حدیث با سند دیگر نقل شده است »معانی الأخبار«در کتاب 

 ھاونَ مُ لِّ عَ یُ  مَّ ثُ  هرِ آخِ  في وَ ه، رِ أواخِ  في الرابعِ  عَ مَ  کٍ رَ شتَ مُ  دٍ سنَ بِ  »سَ الِ جَ المَ « نعَ  ھاحوُ نَ 

آمده نقل شده است، همراه با چهار حدیث که عبارت آخر آن نیز آمده » معانی الأخبار«در کتاب نیز با همان سند مشترکی که » مجالس«در کتاب 
 کنداست، و در آخر آن سپس آن را یادآوری می

 نحوه )لامالسَّ  ملیھِ عَ ( هِ آبائِ  عن هسنادِ بإ )لامالسَّ  لیهِ عَ ( ضاالرِ  ةِ حیفَ صَ  نعَ  وَ 

 ) ذکر شده استپلامالسَّ  ملیهِ عَ ) با سندی از پدرانشان (لامالسَّ  لیهِ عَ و همچنین در صحیفۀ امام رضا (

 « هرِ آخِ  فی وَ  ،هُ حوِ نَ  »ئالیاللَ  یِ الِ وَ عَ « نعَ 
ُ
 »ةِ نَّ الجَ  في ائيقَ فَ رُ  کَ ولئِ أ

 »آنان دوستان من در بهشت هستند«مشابه این حدیث نقل شده است و در آخر آن آمده است » اللئالی عوالی«همچنین در کتاب 

 هیرِ غَ  و ندیِ الراوَ  نِ عَ  مِنهُ  قریبٌ  وَ 

 قریب بدین مضمون از راوندی نقل شده است

 ھاقِ رُ طُ  ةِ ثرَ کَ لِ  ةٌ دَ مِ عتَ مُ  وایةٌ رِ  فَھِیَ 

 بنابراین حدیث مذکور از آن جهت مورد اعتماد است که از طُرُق بسیاری نقل شده است
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  ةً لَ رسَ مُ  تکانَ  لو لبَ 
َ
  وقِ دُ الصَّ  اسیلِ رَ مَ  نمِ  تکانَ ل

َّ
 میرعُ  أبي ابنِ  ثلِ مِ  راسیلَ مَ  نعَ  رُ قصُ تَ  لا تيال

حتی اگر آن را از اخادیث مُرسل محسوب کنیم، از آن دسته از احادیث مُرسل شیخ صدوق است که ارزش و اعتبار آنها از احادیث مرسل امثال 
 ابن ابی عمیر کمتر نیست

 :ینِ سمَ قِ  یلَ عَ  دوقِ الصُّ  لاتِ رسَ مُ  انَّ فَ 

 شیخ صدوق بر دو قِسم است:زیرا احادیث مُرسل 

 کذا )ملاالسَّ  یهِ لَ عَ ( ؤمنینَ المُ أمیرُ  قالَ : هولِ قَ کَ  زمْ الجَ  حوِ نَ بِ  )لامالسَّ  لیهعَ ( عصومِ المَ  إلیَ  هبسَ نَ  وَ  هُ لَ أرسَ  ما :امَ ھُ دُ أحَ 

امیرالمؤمنین «گوید: مانند این که مینوع اول: احادیث مرسلی است که به طور قطع و یقین آنها را به معصوم (علیه السلام) نسبت داده است؛ 
 »چنین فرمودند

 لاً ثَ مَ  )لامالسَّ  یهلَ عَ ( نهُ عَ  یَ وِ رُ : قالَ  ما ھمایَ ثانَ  وَ 

 بیان کرده است...» امیرالمؤمنین روایت شده «نوع دوم: احادیث مرسلی است که آنها را با عبارتی همچون از 

 قبُ المَ  ةُ دَ مِ عتَ المُ  ھِیَ  راسیلِ المَ  نمِ  لُ وَّ الأ سمُ القِ  وَ 
َ
 ةُ ول

 نوع اول از احادیث مُرسل وی مورد اعتماد و قابل قبول است

م) هآلِ وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ ( االله ولِ سُ رَ  نعَ  ةِ لافَ الخِ  عنیمَ  کانَ  کیفَ  وَ   إبھامٌ  فیه لیسَ  سلامِ الإ لِ أوَّ  نمِ  عھودٌ مَ  أمرٌ  وَ سَلَّ

م) از ابتدای اسلام هآلِ وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ در هر صورت، خلافت و جانشینی رسول خدا ( دارای مفهومی روشن بوده است و هیج گونه ابهامی  وَ سَلَّ
 در آن راه ندارد

  لو ةُ لافَ الخِ  وَ 
َ
 نھامِ  نقَّ یَ تَ المُ  درُ القَ  ھاأنَّ  نمِ  لَّ أقَ  لافَ  ةِ ومَ کُ الحُ  وَ  ةِ لایَ الوِ  في ةً رَ ظاھِ  نکُ تَ  مل

درِ مُتَیَقّن وو مصداق بارز خلافت  ولایت و حکومت نداشته باشد، حداقل مطلب این استمفهوم خلافت، اگر ظهور در 
َ
که ولایت و حکومت، ق

 است

 قَ  وَ 
ُ
م) آله وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ ( هول  : (وَ سَلَّ

ّ
 واضحٌ  وَ ھُ  وَ  عناھا،مَ لِ  دٌ دِّ حَ مُ  لا فاءِ لَ لخُ لِ  فٌ رِّ عَ مُ ) عدیبَ  نمِ  ونیأتُ  ذینال

م):  هآلِ وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ فرمایش پیامبر اکرم (بنابراین،  و هرگز  است تنها در مقام معرفی جانشینان آن حضرت» آیندکسانی که بعد از من می«وَ سَلَّ
 نیست، و این امری روشن است» خلافت«درصدد تعریف واژۀ 
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  عنیَ مَ  لا ةِ نَ السُّ  وَ  ةِ وایَ الرِّ  نقلِ لِ  ةِ لافَ الخِ  أنَّ  عَ مَ 
َ
م)  هآلِ  وَ  لیهعَ  االله یلّ صَ  االله ولَ سُ رَ  نَّ لأِ  ھا،ل  وَ سَلَّ

َ
 هروایاتِ لِ  اً راوی نکُ یَ  مل

 ذلک في هُ قامَ مَ  قائماً  لیفةُ الخَ  ونَ کُ یَ  یتّ حَ 

م) برای نقل حدیث و سنت، امری سخیف و بی آله وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ به علاوه جانشینی پیامبر (  االله یلَّ صَ ( معنا است؛ زیرا حضرت رسول اکرموَ سَلَّ
م) آله وَ  لیهِ عَ   مقان ایشان شده باشدراوی روایات خود نبودند، تا خلیفۀ آن حضرت، در این امر جانشین و قائم وَ سَلَّ

  ما جمیعَ  ماءِ لَ لعُ لِ  أن ةِ وایَ الرِ  نَ مِ  رُ ظھَ یَ فَ 
َ
م) هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ ( هل ٰ  وَ سَلَّ

ّ
 عُ بَ تَّ یُ فَ  هإخراجِ  لیعَ  لیلٌ دَ  لَّ دُ یَ  أنْ  إلا

م) هستند، مگر آن که دلیلی بر آله وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ پس، ظاهر روایات دلالت بر آن دارد که علمای عادل، اجد جمیع اختیارات پیامبر ( نفی  وَ سَلَّ
 کنیمپذیریم و تبعیت میبعضی از این اختیارات برای فقیه عادل داشته باشیم، که در این صورت، ما نیز آن دلیل را می

 ھنِ الوَ  ةِ غایَ  في )لامالسَّ  مُ لیھِ عَ ( ةِ مَّ ئِ الأ وصُ صُ خُ  »لفاءالخُ « نَ مِ  رادَ المُ  أنَّ  مُ ھُ وَّ تَ  وَ 

 ) هستند، در نهایت سستی و ضعف استلامالسَّ  مُ لیهِ عَ فقط امامان معصوم (» خلفاء«توهم بعضی، مبنی بر آن که مراد از اما 

 ودٍ عھُ مَ  غیرُ  »حادیثِ الأ واةِ رُ «ـ بِ  )لامالسَّ  مُ لیھِ عَ ( ةِ مَّ ئِ الأ نِ عَ  عبیرَ التَّ  انَّ فَ 

 در لسان احادیث معمول نیست هرگز دیده نشده است و» روات حدیث«به » ائمه«تعبیر از  زیرا

  وَ  عالی،تَ  هلمِ عِ  انُ زّٰ خُ  مھُ  لْ بَ 
َ
بـِ  )ملاالسَّ  ملیھِ عَ ( مھِ قامِ مَ  إلی یعازُ الإ ھابُ ناسِ یُ  لا االله شاء امٰ  إلی میلةٌ جَ  اتٌ فَ صِ  مھُ ل

 »حادیثِ الأ واةُ رُ  مھُ أنَّ «

والا برخوردارند و هرگز درخور شأن و مرتبت بلند آنان نیست که در مقام های های علم خداوند تعالی هستند، آنان از ویژگیچرا که آنان گنیجنه
 یاد کنیم» راویان حدیث و سنت«اشاره، آنان را به تعبیر 

  لبَ 
َ
  ومینَ علُ المَ  مُ ھُ أشخاصَ  »فاءلَ الخُ « نَ مِ  ودُ قصُ المَ  کانَ  ول

َ
 لا ،)»لامالسَّ  مَ یھِ لَ عَ ( ونَ ومُ عصُ المَ  هُ أولادُ  وَ  عَلیٌّ «: قالَ ل

 لماءِ العُ  جمیعِ لِ  لَ الشامِ  العامَّ  نوانَ العُ 

ن که آنان ، نه ای»علی (ع) و فرزندان معصوم وی«فرمودند: تنها امامان معصوم (علیهم السلام) بود، می »خلفاء«اصولاً، اگر مقصود نبی مکرّم از 
 را با عنوانی یاد کنند که شامل تمام علما شود

 قِ ابِ السَّ  نَ مِ  أوھنُ  قیهِ الفَ  ونَ دُ  ثِ دِّ حَ المُ  وَ  یالراوِ بِ  صاصِ الاختِ  مالَ حتِ اِ  أنَّ  کما

تر و اختصاص به راویان و محدّثان داشته باشد و شامل فقها نشود، از احتمال قبلی بسیار ضعیف» خلفاء«همین طور، احتمال این که در این جا 
 تر استسست

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٤٠ 

 

 قَ  وَ ھُ  وَ  ثیرةِ الکَ  قِ رُ الطُّ بِ  هِ یلِ ذَ  في رَ کِ ذُ  ما إلیٰ  ةِ بَ سَ النِّ بِ  اأمّ 
ُ
ملّی االلهصَ ( هُ ول  نمِ  اسَ النَّ  اھونَ مُ لِّ عَ یُ فَ ): ( عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 إ و سلّم) هآلِ وَ  لیهِ عَ  االله یَ لّ صَ ( االله ولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ  علیمَ تَ  هغلُ شُ  لیسَ  یَ اوِ الرَّ  وَ  ثَ دِّ حَ المُ  نَّ لأِ  حٌ واضِ فَ ) عديبَ 
ّ

 کانَ  إذا لا

سَت مرھِ نظائِ  وَ  ینِ دوقَ الصّ  وَ  لینیّ الکُ  ثلَ مِ  قیھاً فَ   وھُ  یورُ  ما أنَّ بِ  لمُ العِ  هکنُ مِ یُ  لا حضاً مَ  وایَ الرَّ  نَّ إفَ أسرارُھُم؛  قُدِّ

م)  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االلهُ یلَّ صَ ( االله ولِ سُ رَ  ةُ نَّ سُ   لا أمْ و سَلَّ

مُونَها«است و در آخر آن آمده که زیرا اگر بنا را بر احادیثی بگذاریم که به طُرُق فراوان روایت شده  اسَ  فَیُعَلِّ  از بعد ردمم به را آن آنها بَعدی: مِن النَّ
، در این صورت روشن است که کار محدّث و راوی، آموزش سنت پیامبر نیست، مگر آن که خود فقیه باشد، هم چون شیخ »داد خواهند یاد من

گاهی به ایاست مقدس آنها اسرارآنان که  کلینی و شیخ صدوق و پدر بزرگوارش و اشخاصی همانند ن ؛ و گرنه اگر کسی فقط راوی حدیث باشد، آ
 که آیا آنچه روایت شده سنت است یا نه، برای او میسّر نیست

  )لامالسَّ  مَ یھِ لَ عَ ( ومینَ عصُ المَ  نِ عَ  ةِ الواردَ  وایاتِ الرَّ  نَ مِ  ثیرٌ کَ  إذ
َ
 مھِ لائِ تِ اب ةِ کثرَ لِ  الواقعي، کمِ الحُ  بیانِ لِ  رصدُ تَ  مْ ل

  لیسَ  وَ  ور،الجَ  لاةِ وُ بِ 
َ
م)  وَ  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ ( االله ولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ  إلی طریقٌ  نال   هایاتِ وِ رِ  وَ سَلَّ

ّ
  بلِ قَ  نمِ  إلا

َ
 داةِ الھُ  ةِ مَّ ئِ الأ

 ةِ لَّ القِ  غایةِ  في مھِ طریقِ  یرِ غَ  نمِ  ةُ وایَ الرِّ  وَ  ،)لامالسَّ  مَ یھِ لَ عَ (

لام عَلَیهِمَ (بسیاری از روایاتی که از ناحیۀ پیشوایان معصوم  حکم واقعی را  ام ستمگر، بیانبه ما رسیده است، به جهت ابتلای آنان به حکّ  )السَّ
گاهی یافتن از سنّت پیامبر و روایا اندبر ندارند، بلکه در شرائط معین و به دلایل خاص، بیان شدهدر  آن حضرت، راهی  تو نیز مُسلّم است که برای آ

لام عَلَیهِمَ (جز از ناحیۀ ائمه اطهار   نداریم، زیرا روایاتی که از غیر ایشان رسیده بسیار اندک است )السَّ

  ةِ سبَ النّ بِ  اأمّ  وَ 
َ
  ةِ لَ رسَ المُ  یإل

ّ
  لیسَ  تيال

َ
  ھذا ھال

ّ
 مِ لَ قَ  نمِ  اإمّ  تْ طَ قَ سَ  ةِ ملَ الجُ  ھذهِ  إنَّ : قالَ یُ  أن إمکانِ  عَ مَ  هُ نَّ لأِ فَ  یلُ الذ

 اخِ سَّ النُّ  أوِ  تعالی االله هُ مَ حِ رَ  فِ نِّ صَ المُ 

و اما اگر بنا را بر خدیث مرسلی بگذاریم که فاقد بخش اخیر آن است، باز هم این مطلب صحیح نیست، گرچه ممکن است بگوییم این جمله از 
 کنندگان افتاده استقلم مصنّف رحمة الله تعالی علیه، یا استنساخ

 قُ وُ  ةِ یادَ زِ  وَ  ،لِ وَّ الأ عدِ بُ  ةِ غایَ لِ  أولی، يالثانِ  یکونُ  ھاوطِ قُ سُ  وَ  ةِ ملَ جُ  ةِ زیادَ  ینَ بَ  مرالأ رانِ وَ دَ  في نَّ فَإ
ِ

 ندَ ع الثاني وع

 هفسِ نَ  في صلالأ لافَ خِ  أیضاً  ھو کانَ  إنْ  وَ  نساخ،ستِ الإ

گزینیم، بخواهیم یکی را انتخاب کنیم، مسلّماً دومی را برمی» افتادن یک جمله«و » افزوده شدن یک جمله«زیرا اگر بین دو امر محتمل، یعنی 
زیرا ازوده شدن یک جمله بر یک عبارت بسیار بعید است ولی حذف یک جمله از متن، هنگام استنساخ، امری ممکن است، اگر چه این موضوع، 

 خود نیز مخالف اصل است
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م) هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَّ صَ ( االله ولسُ رَ  ةِ نَّ سُ  سطُ بَ  وَ ھُ  ةِ نَّ السُّ  سطِ بَ  نمِ  طلوبَ المَ  أنَّ  کَّ فیشَ  لا  ما لا ھا،تِ وایَ رَ  وَ  وَ سَلَّ

  وَ  إلیه بُ نسَ یُ 
َ
 .هِ تِ نّ سُ  لافِ خِ  یلَ عَ  وَ  ذباً کِ  کانَ  ول

م وَ  آلِه وَ  لیهِ عَ  االله صَلَّی( االله رَسُولبر اساس این نقل نیز شک نیست که مقصود از بسط و گسترش سنت، همان بسط و گسترش سنت  و نشر  )سَلَّ
 بر خلاف سنت واقعی است روایات او در میان مردم، است، نه هر آن چه که به پیامبر گرچه به دروغ نسبت داده شده

  وَ 
َّ
  رُ سَّ یَ تَ یَ  ذيال

َ
  وازینِ المَ بِ  ینِ ضَ تعارِ المُ  لاجُ عَ  وَ  ةنّ السُّ  إحرازُ  هُ ل

ّ
 مَ یھِ لعَ ( منھُ عَ  تدَ رَ وَ  امّ مِ  ھالِّ حَ مَ  في ترَ رِّ قُ  تيال

  قِ وافِ المُ  نعَ  ةِ نّ السُّ  وَ  تابللکِ  فِ خالِ المُ  تشخیصُ  وَ  ذلك یرِ غَ  وَ  )لامالسَّ 
َ
 ثُ دِّ حَ المُ  وَ  رُ حِّ بَ تَ المُ  دُ ھِ جتَ المُ  وَ ھُ  ماھُ ل

 کان نمَ  کائناً  دیثِ الحَ  لَ ناقِ  لا قیه،الفَ 

ی االلهتواند سنت پیامبر کسی که می م) عَلیهِ وَ آلِه وَ (صَلَّ ای را بشناسد و نعارض و ناسازگاری که روایات را، با استناد به موازین معتبر، که در ج سَلَّ
لام)خود معین شده است، اعم از آنچه از پیشوایان معصوم  ا ر  رسیده و غیر آن برطرف سازد و سخنان مخالف با کتاب و سنت پیامبر (عَلیهِمَ السَّ

ثی است که فقیه نیز هستاز سخنان موافق با آنها تشخیص دهد، ه  مان مجتهد مُتَبحّر و محدِّ

 الموضُ  وَ  کمالحُ  ةِ بَ ناسَ مُ  أنَّ  عَ مَ 
ِ

 کَ ذلِ  إلی نادُ رشِ تُ  وع

 کندآن که، لزوم مناسبات بین حکم و موضوع، ما را به این امر راهنمایی می دلیل دیگر

م)  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ ( االله ولِ سُ رَ  ةِ لافَ خِ  بَ نصَ مَ  نإَّ فَ   یرِ غَ  یٍّ امع لٍ جُ رَ لِ  کونَ یَ  أن لُ عقِ یَ  لا هبلِ قَ  نمِ  ةِ لایَ الوِ  وَ وَ سَلَّ

 حادیثِ لألِ  خِ نسَ ستَ المُ کَ  وھُ فَ  أحادیثَ  ةِ کایَ حِ  دِ رّ جَ مُ بِ  ؛الیعَ تَ  االله حکامِ لأِ  زٍ یِّ مَ مُ 

ی االلهخردمندانه نیست که خلافت رسول الله  م)(صَلَّ گاه باشد که قادر به   عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ و زمامداری به جای آن حضرت، به عهدۀ شخصی ناآ
تشخیص احکام خدا از یکدیگر نیست؛ و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است؛ چنین فردی، در واقع، مانند کسی است که تنها ار احادیث 

 توان امر حکومت و ولایت را به او سپردکند، و نمیبرداری مینسخه

 کرِ ذ عدَ بَ  هُ فعُ دَ  جیءُ یَ سَ  وَ ) لامالسَّ  مَ لیھِ عَ ( ةِ ئمّ الأ رضِ عَ  في ھمونُ کُ  ھاءقَ لفُ لِ  ةِ لافَ الخِ  لعِ جَ  مَ لازِ  نَّ أ مَ ھُّ وَ تَ یُ  دقَ  وَ 

 الروایات

ی اهللاند که لازمۀ جعلِ خلافت، برای فقها از جانب پیامبر برخی چنین پنداشته م)(صَلَّ رتبه مقام هم این است که فقها را، در شأن و  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
لام)امام معصوم   قرار دهیم. ما، بعد از ذکر روایات این مبحث، به این اشکال پاسخ خواهیم داد (عَلیهِمَ السَّ

 :قال ةمزَ حَ  أبی بنِ  ليعَ  ةوایَ رِ  نھامِ  وَ 
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 کند:علی بن حمزه روایت می

 رضلأا قاعُ بِ  وَ  ةِ کَ لائِ المَ  لیهُ عَ  تْ کَ بَ  ؤمنالمُ  ماتَ  إذا: ولُ قُ یَ  )لامالسَّ  لیهِ عَ ( رِ عفَ جَ  ابنِ  یوسَ مُ  نسَ الحَ  أبا معتُ سَ (

 
ّ
  اءمَ السَّ  أبوابَ  وَ  لیھاعَ  االله دعبُ یَ  کانَ  تيال

ّ
 نَّ لأِ  ،شیءٌ  ھادُّ سُ یَ  لا ةَ لمَ ثُ  الاسلام في مَ لُ ثَ  وَ  هأعمالِ بِ  فیھا دُ صعَ یَ  کانَ  تيال

  ةِ دینَ المَ  ورِ سُ  صنِ حِ کَ  سلامالإ ونُ صُ حُ  ھاءقَ الفُ  ؤمنینَ المُ 
َ
 )ھال

لام)(از اباالحسن حضرت موسی بن جعفر  آنها  رود، فرشتگان الهی و معابدی که درشنیدم که گفتند: هنگامی که مؤمن از دنیا می (عَلیهِ السَّ
لام گریند؛ و نیز چنان شکافی در اساو می رفت، همگی برکرد و درهای آسمان، که وی به سبب أعمال نیکش در آنها بالا میپرستش خدای را می

 اند، همان گونه که دژهای اطراف شهر حافظ آن است)کند. زیرا مؤمنانِ فقیه، دژهای استوار اسلامشود که هیچ چیز آن را پُر نمیایجاد می

  فیه شُ ناقَ یُ  نمَ  ھاندِ سَ  في لیسَ  وَ 
ّ

 المعروفِ  علی ضعیفٌ  وَ ھُ  وَ  ،نیطائِ البَ  مزةِ حَ  أبي بن لیِّ عَ  إلا

ست و اعتماد ا» ضعیف«هیچ یک از راویان این حدیث قابل مناقشه نیست، جز یک تن، و او علی بن حمزه بطائنی است که بنا بر قول معروف، 
 کامل بر او نیست

 )هاخبارِ بِ  ةُ فَ ائِ الطّ  تلَ مِ عَ ( »:ةدَّ العِ « في یخالشَّ  نعَ  وَ  ،بعضٍ  نعَ  هُ توثیقُ  لَ قِ نُ  دقَ  وَ 

 طائفۀ شیعه به روایات او عمل«فرموده است: » الاصول عدة«اند، همچنین شیخ طوسی در کتاب دانسته» مؤثق«بعضی از علما او را البته 
 »اندکرده

 »نهُ مِ  قُ أوثَ  هوُ أبُ « ريِّ ائِ ضَ الغَ  ابنِ  نعَ  وَ 

 »تر بوده استپدرش از او مؤثق«و نیز از ابن غضایری نقل شده که گفته است: 

مْ  إنْ  وَ  ورُ مُ الاُ  ھذهِ  وَ 
َ
 لَ مَ عَ ال وَ  هِ عفِ ضَ  بینَ  نافاةَ مُ  لا لکن اهُ إیّ  مھِ یرِ غَ  وَ  جالِ الرِ  اءِ لمَ عُ  ضعیفِ تَ  عَ مَ  هتِ ثاقَ وِ  تْ ثبِ تُ  ل

 هروایاتِ بِ 

ا این همه، بتواند در مقابل نظر علمای رِجال و دیگر دانشمندان، مبنی بر ضعیف بودن این شخص، وثاقت او را اثبات کند، گرچه این امور نمی
 منافاتی میان عدم وثاقت او و عمل به روایاتش نیست

 هتِ احیَ ن نمِ  عفِ لضَ لِ  جابرٌ  صحابِ الأ ملُ عَ  وَ  هوایاتِ رِ بِ  ةِ فَ الطائِ  لِ مَ عَ بِ  هتِ ھادَ شَ  وَ  ،ةِ فَ ائِ الطّ  یخِ شَ  ولِ قَ  یلَ عَ  کالاً اتّ 

دانیم که اند، خود دلیل محکمی است؛ همچنان که میکردهروایاتش عمل میزیرا اولاً، گفتۀ شیخ طوسی و شهادتش به این که طایفۀ شیعیان به 
 کندعمل کردن اصحاب به یک روایت، ضعف سند آن را جبران می
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 الإ أصحابِ  وَ  خِ شایالمَ  نمِ  کثیرٍ  ةِ روایَ لِ  وَ 
ِ

 وَ  بوبحمَ  بنِ  نسَ الحَ  وَ  یحیی بنِ  فوانِ صَ  وَ  رمیَ عُ  أبی کابنِ  هنُ عَ  جماع

 نسَ الحَ  وَ  عیسی بنِ  ادمّ حَ  وَ  صیربَ  أبي وَ  ثمانعُ  بن أبانِ  وَ  حمانِ الرَّ  بدِ عَ  بنِ  سونُ یُ  وَ  صرنَ  أبي بنِ  دِ مَّ حَ مُ  بنِ  دِ أحمَ 

 ةٌ دَ مِ عتَ مُ  ةُ وایَ فالرِّ  رجلا، مسینَ خَ  ونَ غُ بلُ یَ  نمَّ مِ  مھِ یرِ غَ  وَ  عیسی بنِ  ثمانِ عُ  وَ  عیدٍ سَ  بنِ  ینِ سَ الحُ  وَ  اءِ شَّ الوَ  لیعَ  بنِ 

 رَ آخَ  ریقٍ طَ بِ  اھاوَ رَ  وَ 

اند کسانی همچون: ابن أبی عمیر، صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب، احمد بن ثانیاً، بسیاری از بزرگان و اصحاب اجماع از او روایت کرده
ن بمحمد بن ابی نصر، یونس بن عبدالرحمان، أبان بن عثمان، أبی بصیر، حمّاد بن عیسی، حسن بن علی الوشاء، حسین بن سعید، عثمان 

 توان گفت که روایت مذکور درخور اعتماد استشوند، پس میعیسی و دیگران که به پنجاه تن بالغ می

  لابِ 
َ
 لکنَّ  ،هِ فسِ نَ  في صلِ الأ لافَ خِ  کانَ  إن وَ  عیدٍ بَ بِ  یسَ لَ فَ  ھاوطُ قُ سُ  اأمَّ  وَ  ،فظةِ اللَ  زیادةُ  اً دِّ جِ  البعیدِ  نَ مِ  وَ  قھاءِ الفُ  فظِ ل

 قصالنَّ  مُ دَّ قَ یُ  رانِ وَ الدَّ  في

را پذیرفت.اما افتادن  توان آناند و افزودن لفظ فقها، حقیقتاً، بعید است و نمینیز این حدیث را نقل کرده »الفقهاء«البته به طریق دیگر، بدون لفظ 
ود، مسلّماً انتخاب شیکی » افتادن آن«و » افزوده شدن لفظ«بعید نیست، گرچه خود خلاف اصل است. لکن اگر قرار باشد بین » الفقهاء«لفظ 

 دومی ترجیح دارد و باید آن را برگزید

 وضُ المَ  وَ  کمِ الحُ  بینَ  بَ ناسُ التَ  أنَّ  ماکَ 
ِ

  ةَ لمَ الثُ  نَّ فإ ك،ذلِ  دُ یَّ ؤَ یُ  وع
َّ
 ونُ صُ حُ  مھُ أنَّ بِ  علیلُ التَّ  وَ  ءٌ شَ  ھادُّ سُ یَ  لا تيال

  قُ بِ نطَ یَ  لا سلامِ الإ
ّ

  وایةِ رِ  في دَ رَ وَ  ھذالِ  وَ  ن،ؤمِ المُ  قیهِ الفَ  لیعَ  إلا
ُ
 لامِ الاس في مَ لُ ثَ  قیهُ الفَ  نُ ؤمِ المُ  ماتَ  إذا( خریأ

 )شیءٌ  ھادُّ سُ یَ  لا ةَ لمَ ثُ 

آنان «به این که  و نیز استدلال» کندشکافی که هیچ چیز آن را پُر نمی«به علاوه تناسبی میان حکم و موضوع نیز مؤید این نظر است؛ زیرا تعبیر 
هیچ کس جز بر فقیهِ مؤمن منطبق نیست. به همین لحاظ روایت دیگری نیز با همین مضمون آمده است که: بر » انددژهای استوار اسلام

 »کندشود که هیچ چیز آن را پُر نمیهنگامی که مؤمنِ فقیه بمیرد، چنان شکافی در اسلام ایجاد می«

  خریٰ الاُ  وایةُ الرَّ  اأمّ  وَ 
ّ
  وطُ قُ سُ  عیدِ البَ  نَ مِ  سَ یَ لَ فَ  ھذالِ  وَ  ،ةُ ملَ الجُ  لكَ تِ  یھافِ  لیسَ فَ ) نُ ؤمِ المُ ( فیھا رَ کِ ذُ  تيال

َ
 ةفظَ ل

 إلی آخِره) لیهُ عَ  تکَ بَ  نُ ؤمِ المُ  ماتَ  إذا: (هقولِ  نمِ ) قیهالفَ (

دیث که توان گفت بعید نیست که لفظ فقیه از این حرا فاقد است؛ می» الفقیه«امّا دربارۀ روایت دیگری که لفظ مؤمن در آن ذکر شده ولی تعبیر 
 حذف شده باشد» عَلیهُ  بَکَت المُؤمِنُ  ماتَ  إذا«شود چنین آغاز می
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  ھاؤونِ شُ  میعِ جَ بِ  حکومةً  وَ  نظاماً  سلامِ الإ في أنَّ  نمِ  :إلیهِ  شارةُ الإ تِ رَّ مَ  وَ  ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  مَ لِ عُ  ما عدَ بَ  :کانَ  کیفَ  وَ 
َ
 بقِ یَ  مل

  دِ لَ البَ  ورِ سُ کَ  سلاملإلِ  صناً حِ  ونُ کُ یَ  لا قیهِ الفَ  أنَّ  في كٌّ شَ 
َ
  هل

ّ
 العَ  طِ سبَ  نمِ  ؤونِ الشّ  جمیعِ لِ  حافظاً  کونَ یَ  أنبِ  إلا

َ
 وَ  ةِ دال

 في لاةِ الوُ  صبِ نَ  وَ  ینَ مِ سلِ المُ  حصالِ مَ  في ھارفِ صَ  وَ  المالیاتِ  وَ  راجاتِ الخَ  أخذِ  وَ  ورِ غُ الثُّ  دِّ سَ  وَ  دودِ الحُ  إجراءِ 

 الأ
ِ

  وَ  ،صقاع
ّ

 سلامبِإ لیسَ  حکامِ الأ رفُ صِ فَ  إلا

ردیدی تبا توجه به مطالبی که پیشتر بیان شد مبنی بر این که اسلام باید دارای تشکیلات اجرایی و نظام حکومتی با تمام شؤون آن باشد، دیگر 
تواند دژ استوار اسلام باشد، چنان که به دژ محکم پیرامون شهرها تشبیه شده است؛ مگر آن که حافظ تمام ابعاد و ماند که فقیه هیچ گاه نمینمی

ن در آشؤون مختلف اسلام، از بسط عدالت و اجرای حدود الهی گرفته تا حفظ ثغور کشورهای اسلامی و گرفتن خراج و مالیات و مصرف کردن 
دانست و  توان اسلام را تنها بیان احکاماگر چنین نباشد، نمی راه مصالح مسلمانان و تعیین والیان و فرماندان در نواحی مختلف کشور باشد؛ و

 بس

 امُ حکالأ لبَ  ھا،ونِ ؤُ شُ  نمِ  شأنٌ  ھي وَ  سلام،الإ وانینُ قَ  حکامُ الأ وَ  ھا،ونِ ؤُ شُ بِ  ةُ ومَ کُ الحُ  وَ ھُ  سلامُ الإ: قالَ یُ  أنْ  نُ مکِ یُ  لبَ 

  وَ  ،ضِ رَ العَ بِ  وباتٌ طلُ مَ 
ُ
 العَ  سطِ بَ  وَ  ھاجرائِ لإِ  ةٌ آلیَّ  ورُ مُ أ

َ
 ةِ دال

توان گفت که اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همۀ شؤون و ابعاد آن، که در این صورت، احکام اسلامی، همانا قوانین آن آری، می
شود. اصولاً، احکام، مطلوبیت ذاتی ندارند، بلکه وسائل و ادواتی هستند که برای محسوب مینظام حکومتی است و در واقع یکی از شؤون آن 

 رونداجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قِسط و عدالت در جامعه به کار می

  ةِ دینَ المَ  ورِ سُ  حصنِ کَ  سلامِ لإلِ  صناً حِ  قیهِ الفَ  ونُ کُ فَ 
َ
  عنیمَ  لا ھال

َ
  هُ ل

ّ
  والیاً  هُ کونَ  إلا

َ
 ةِ مَّ ئِ لألِ  وَ  االله ولِ سُ رَ لِ  ما حوُ نَ  هُ ل

 ةِ لطانیَّ السُّ  مورِ الاُ  جمیعِ  یلَ عَ  ةِ لایَ الوِ  نمِ  عینأجمَ  میھِ لَ عَ  االله واتُ لَ صَ 

او، در مقام  یابد کهتنها وقتی معنا می» فقیه حِصن اسلام است، چنان که دیوارهای بلند اطراف شهر حافظ آن است«و این که گفته شده است 
 اجمعین) دارا بودند ولایت و حکومت، دارای تمامی حقوق و اختیاراتی باشد که پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار (صلوات الله علیهم

  ةعیّ الرَّ  قومُ تَ  لیسَ  وَ  :قالَ  أن إلی عیةِ الرَّ  ونصُ حُ  االله أذنِ بِ  ودُ نُ الجُ ( ):لامالسَّ  لیهِ عَ ( ؤمنینَ المُ  أمیرِ  نعَ 
ّ

 ماکَ فَ  ھمب إلا

  عیةالرَّ  قومُ تَ  لا
ّ

  سلامالإ ومُ قُ یَ  لا كَ ذلِ کَ فَ  ودِ نُ الجُ بِ  إلا
ّ

  ھاءِ قَ الفُ بِ  إلا
َّ
 إجراءُ  وَ ھُ  مِ سلاالإ قیامُ  وَ  ،سلامِ الإ ونُ صُ حُ  مھُ  ذینَ ال

  نُ مکِ یُ  لا وَ  هِ أحکامِ  جمیعِ 
ّ

  الواليبِ  إلا
َّ
 )صنٌ حِ  وَ ھُ  ذيال

لام)از امیرالمؤمنین  ه اند و تنها به یاری آنان است کروایت شده است که فرمودند: (سپاهیان به إذن خداوند، دژهای مستحکم مردم (عَلیهِ السَّ
پذیرد بنابراین، همان گونه که قوام جامعه، تنها بستگی به سپاهیان دارد، قوام اسلام نیز منوط به وجود فقیهانی است که نظام مردم قوام می
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ظور از قوام اسلام، همانا اجرای تمام احکام آن است، که جز به وجود حاکمی که همچون دژی استوار از آن نگهداری اند. مندژهای استوار اسلام
 کند میسّر نیست)

کّونیّ  قَةِ السَّ  الإستِدلالُ بِمُوَثَّ

 روایت مورد وثوق سکونی 

 دَ  ترَ ھَ ظَ  رناهُ کَ ذَ  مابِ  وَ 
َ
 دَ  یانِ بَ  في حتاجُ یَ  لا وَ  ،وایاتِ الرِّ  رِ سائِ  ةُ لال

َ
 فسِ النَّ  إتعابِ  إلی ھاتِ لال

 شود و نیازی به تحمل رنج در بیان دلالت آنها نیستاز آنچه تاکنون گفتیم، دلالت روایات دیگر نیز بر این مطلب روشن می

  ءُ ھاقَ الفُ : )هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ ( االله ولُ سُ رَ  قالَ : (قالَ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( االله بدِ عَ  أبي نعَ  یّ ونِ کُّ السَّ  ةِ قَ ثَّ وَ مُ کَ 
ُ
 لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

  ما
َ
 خُ دُ  ما وَ  االله ولسُ رَ  یا: قیلَ  نیا،الدُّ  في والُ دخُ یَ  مْ ل

ُ
 فَ  كَ ذلِ  والُ عَ فَ  إذافَ  ،لطانِ السُّ  باعُ اتّ : قال نیا؟الدُّ  في مھُ ول

َ
 موھُ رُ احذ

 مکُ دینِ  لیعَ 

لام)توان به روایت مورد وثوق سکونی از امام صادق از میان این دسته از روایات، می م اشاره کرد که آن حضرت چنین فرمود: (رسول اکر  (عَلیهِ السَّ
ی االله م)(صَلَّ د آنان در دنیا شد: ای رسول خدا ورو اند، اما تا وقتی که در دنیا وارد نشوند، گفتهفرمودند: فقها، امانتداران پیامبران  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 چیست؟ حضرت فرمود: پیروی از سلطانِ حاکم، اگر آنان این کار را انجام دهند، در امور دینی خود از آنان برحذر باشید)

لام عَلیهِ ( جعفر بنِ  وسیمُ  نعَ  حیحِ الصَّ  هِ سنادِ إبِ  :لاً قائِ  »ندیّ اوَ الرّ  رِ وادِ نَ « نعَ  »كدرَ ستَ المُ « في ھالَ قَ نَ   )السَّ

لام)با سندهای صحیخ از امام موسی بن جعفر » نوادر الراوندی«الوسائل، به این حدیث از کتاب صاحب مستدرک  رده استروایت ک (عَلیهِ السَّ

  حوهنَ  )لامالسَّ  لیهِ عَ ( دٍ مَّ حَ مُ  بنِ  رعفَ جَ  نعَ  »سلامالإ مِ عائِ دَ « نعَ 
ّ

 أفَ ( ماھِ یلِ ذَ  في أنّ  إلا
َ

 )مکُ أدیانِ  یلَ عَ  موھُ رُ حذ

به » دین«) نقل کرده است، با این تفاوت که در این روایت، لفظ لامالسَّ  لیهِ عَ از امام جعفر صادق (» دعائم الإسلام«و نیز شبیه آن را از کتاب 
 )أدیانِکُم عَلَی فَأحذَرُوهُم(آمده است، یعنی چنین آورده شده است: » أدیان«صورت جمع یعنی 

 قَ  کانَ  کیفَ  وَ 
ُ
مااللهلَی صَ ( هول   مھُ کونَ  فیدُ یُ  مِ دَّ قَ تَ المُ  قریبِ التَّ بِ ) لسُ الرُّ  ناءُ أمَ ): ( عَلَیهِ و آلِه و سَلَّ

ُ
  ناءَ مَ أ

ُ
 االله ولِ سُ رَ ل

م)  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ   رِ بِ  ةِ قَ لَّ عَ تَ المُ  ونِ ؤُ الشُ  میعِ جَ  فيوَ سَلَّ
َ
  ةُ عامَ زِ  اھَ حُ أوضَ وَ  ه،تِ سال

ُ
 العَ  سطُ بَ  وَ  ةِ مَّ الأ

َ
 ،ةِ ماعیَّ جتِ الإ ةِ دال

  ما وَ 
َ
 مَ وازِ اللَ  وَ  سبابِ الأ وَ  ماتِ دَّ قَ المُ  نَ مِ  ھال

ی االلهبه هر حال، فرمایش حضرت  م)(صَلَّ درِ مُسلّم، این معنا را در برد» اندداران پیامبرانفقها، امانت«مبنی بر این که   عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
َ
ارد که ق

ی االلهآنان امانتدار رسول اکرم  م)(صَلَّ بری امت ترین شأن آن، رهدر تمامی شؤون مربوط به رسالت آن حضرت هستند، که روشن  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 و گسترش عدالت در جامعه و انجام همۀ مقدمات و لوازم و شرایط آن است
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  وَ  ه،ونِ ؤُ شُ  جمیعِ  في أمینٌ  ولِ سُ الرَّ  ینُ أمَ فَ 
َ
ملَی االلهصَ ( االله ولِ سُ رَ  أنُ شَ  یسَ ل  طقَ فَ  حکامِ الأ رکُ ذِ )  علیهِ وَ آلِه و سَلَّ

 یھالَ عَ  ھي ما یلَ عَ  ھایَ جرِ یُ  أنْ  فیھا ةُ مانَ الأ وَ  ،حکامِ الأ إجراءُ  مُّ ھِ المُ  لِ بَ  ه،فیِ  أمیناً  قیهُ الفَ  ونُ کُ یَ  یتّ حَ 

ی اهللامانتدار پیامبر، در تمام مسائل مربوط به آن حضرت امین است و مُسلّم است که مقام و سِمَت پیامبر اکرم  م) عَلیهِ وَ آلِه وَ سَ (صَلَّ ، تنها ذکر لَّ
مۀ شؤرون به احکام الهی را در هتنها در این مورد امانتدار او باشد، بلکه رسالت مهم پیامبر اسلام این بوده است که  احکام نبوده است تا فقیه نیز

 اجرا درآورد، و امانتداری در این مورد، بر اساس اصل آن جاری است

 یلَ عَ  اوفُ قَ وَ  مالِ  لقَ الخَ  إنَّ : (مھِ تِ طاعَ بِ  مرِ الأ وَ  ةِ امَ مَ الإ لِ لَ عِ  في قالَ  حیثُ  ةُ مَ دِّ قَ تَ المُ  »للَ العِ « ةِ ایَ وِ رِ  يفِ  ما كَ ذلِ  دُ کَّ ؤَ یُ  وَ 

  ومُ قُ یَ  لا وَ : قالَ  أن إلی ودٍ حدُ مَ  دٍّ حَ 
ّ

 میھِ لَ عَ  ظرَ حَ  فیما ولِ خُ الدُّ  وَ  یعدِّ التَّ  نَ مِ  مھُ عُ منَ یَ  أمیناً  فیهِ  میھِ لَ عَ  لَ جعَ یَ  أنْ بِ  إلا

 )وددُ الحُ  مُ فیھِ  قیمُ یُ  وَ  ،سادِ الفَ  نَ مِ  مھُ منعُ یَ  ماً یِّ قَ  میھِ لَ عَ  لَ عَ جَ فَ : قالَ  أن إلی

کند؛ آن جا که دربارۀ دلایل امامت و امر به پیروی از امامان فرمودند: (از آن آوردیم، نیز این مطلب را تأیید می» علل الشرائع«عبارتی که در روایت 
ود، شای برای آن اقامه نمیجا که برای مردم از طرف خدا حدّی مشخص و معیّن مقرر شده است و اسلام و احکام آن جز با قراردادن امین و خلیفه

مردم را از تعدّی نسبت به یکدیگر و ارتکاب محرّمات بازدارد پس خداوند در میان مردم سرپرستی قرار داد تا آنان را از فساد  تا این که آن خلیفه
 بازدارد و حدود الهی را در میان ایشان اقامه کند)

 قَ  ذلكَ  إلی مَّ ضَ  إذافَ 
ُ
م) هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ ( هُ ول   ھاءُ قَ الفُ : (وَ سَلَّ

ُ
  مھُ أنَّ  نهُ مِ  مُ علَ یُ ) لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

ُ
 ما لِ جلأِ  لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

 حکامِ الأ وَ  ةِ نَّ السُّ  رِ یُّ غَ تَ  وَ  سلامِ الإ راسِ اندِ  نعَ  نعِ المَ  وَ  یِ عدّ التَّ  نعَ  نعِ المَ  وَ  ودِ دُ الحُ  إجراءِ  نمِ  هُ رَ کَ ذَ 

ی اهللاکنون، اگر فرمودۀ پیامبر  م)(صَلَّ گیریم، به خوبی در کنار حدیث اخیر در نظر ب )اندفقیهان، امانتداران پیامبران( را که گفتند:  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 یابیم که فقیهان، به سبب اجرای حدود الهی، جلوگیری از تجاوز و تعدّی، حفظ اسلام از رکود و پوسیدگی، و ممانعت از تغییر دادن آداب ودر می

 احکام الهی، اُمنای پیامبران هستند

  ھاءُ قَ الفُ فَ 
ُ
  ةٌ بارَ عِ  وھُ  وَ  ھا،غیرِ  وَ  ةِ صوصیَّ الخُ  ذهِ ھٰ لِ  سلامِ الإ ونُ صُ حُ  و لِ سُ الرُّ  ناءُ مَ أ

ُ
 قةطلَ المُ  ةِ لایَ الوِ  نعَ  خریأ

ربارۀ ایشان داند؛ و این تعبیر درست دیگری از ولایت مطلقه هایی چنین، امانتداران پیامبران و دژهای استوار اسلامپس فقها، تنها به جهت ویژگی
 است

لَ االله وقیعُ المُبارکُ المَنسُوبُ إلی صاحبِ الأمرِ رُوحی فِداهُ وَ (عَجَّ  نعَ  وقُ دُ الصُّ  لهُ قَ نَ  ، تعالی فَرَجَهُ)وَ منھا: التُّ

 تاباً کِ  لي لَ وصِ یُ  أن یِّ مرِ العَ  ثمانِ عُ  بنِ  دَ مَّ حَ مُ  ألتُ سَ : (قالَ  وبعقُ یَ  ابنِ  سحاقِ إ نعَ  ینیّ لَ الکُ  نِ عَ  صامَ عِ  بنِ  دِ مَّ حَ مُ 

  لِ سائِ مَ  نعَ  فیهِ  ألتُ سَ  دقَ 
ُ
)لَ عَ  تلَ شکِ أ  یِّ
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لَ االله از  از محمد بن عصام و» ره«منسوب است؛ شیخ صدوق  ، تعالی فَرَجَهُ)توقیع مبارکی است که به حضرت صاحب الأمر رُوحی فِداهُ وَ (عَجَّ
کلینی و وی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است که: (از جانب محمد بن عثمان عمری خواستم که نامۀ مرا که حاوی سؤالاتی دشوار بودبه عرض 

لَ االله   تعالی فَرَجَهُ) برساند)امام (عَجَّ

لَ االله مانِ الزَّ  بِ صاحِ  مولانا طِّ خَ بِ  وقیعُ التَّ  دَ رَ وَ فَ   قالَ  نأ إلی کَ تَ بَّ ثَ  وَ  کَ االلهدَ أرشَ  نهُ عَ  سألتَ  ما اأمّ  تعالی فَرَجَهُ) (عَجَّ

 الی آخِرِه) االله ةجَّ حُ  أنا وَ  م،یکُ لَ عَ  تيجَّ حُ  مھُ نَّ إفَ  نا،دیثِ حَ  واةِ رُ  إلی فیھا واعُ ارجِ فَ  عةُ الواقِ  ثَ وادِ الحَ  اأمّ  وَ 

لَ االله پس، توقیعی به خطِّ شریف  تعالی فَرَجَهُ) به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: (اما راجع به مولایمان حضرت صاحب الزمان (عَجَّ
دهد، در آنها به راویان احادیث ما مراجعه سؤالاتی که پرسیدی، خدایت ارشاد کند و ثابت قدم دارد و اما حوادث و مشکلاتی که برایتان رخ می

 نان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم...)کنید، زیرا آ

 بنِ  حاقِ إس ةِ ھَ جِ  نمِ  ایةُ وَ الرَّ  وَ  عقوب،یَ  بنِ  دمَّ حَ مُ  إلی هدِ نَ سَ بِ  »بةیَ الغَ « کتابِ  في هتُ روایُ ) هسَ سِرُ دّ قُ ( یخِ الشَّ  نِ عَ  وَ 

 رةٍ بَ عتَ مُ  یرُ غَ  وبیعقُ 

 (شیخ طوسی 
ُ
این روایت را در کتاب غیبت خود از محمد بن یعقوب نقل کرده است. البته این روایت، به دلیل وجود اسحاق بن یعقوب  )هسَ سِرُ دّ ق

 در سلسله سند آن، معتبر نیست

 :)لامالسّ  یهلَ عَ ( هِ ولِ قَ  یةِ ناحِ  نمِ  ةً ارَ تَ فَ  هلالتُ دَ  اأمّ  وَ 

لام)اما حدیث فوق، از دو جهت از گفتار امام   دلالت بر ولایت فقیه دارد: (عَلیهِ السَّ

  هُ أنَّ  الظاھرَ  أنَّ  ھاقریبُ تَ  وَ ی آخِره ال ةِ عَ الواقِ  ثِ ادِ وَ الحَ  اأمَّ 
َ
 وادثِ الحَ  فسُ نَ  لبَ  ھا،أحکامُ  ھابِ  رادُ المُ  یسَ ل

ا«اولاً، ظاهر عبارت  آنها نیست، بلکه منظور خودِ حوادث  فرمایش امام مشعر بر آن است که مراد از حوادث، احکام مربوط به» الواقِعَةِ  الحَوَادِثِ  أمَّ
 است

 حاتِ ضِ الوا نَ مِ  الغیبةِ  عصرِ  في کانَ  )لامالسّ  میھِ لَ عَ ( مھِ أصحابِ  نمِ  ھاءقَ الفُ  إلی حکامِ الأ في وعَ جُ الرُّ  نَّ أ إلی ضافاً مُ 

 نهُ عَ  ؤالُ السُّ  دُ بعُ یَ فَ  ،ةِ یعَ الشّ  ندَ عِ 

لَ االله مضافاً این که، رجوع به فقها در مورد مسائل احکام، در بعید به  و  تعالی فَرَجَهُ)، نزد شیعیان از بدیهات بوده استزمان غیبت امام زمان (عَجَّ
 رسد که راوی در مورد این مطلب سؤال کرده باشدنظر می

 بِ  کانَ  ؤالَ السُّ  أنَّ  ونُ ظنُ المَ  وَ 
َ

  ةعَ الواقِ  ثِ وادِ الحَ  في ةِ مَّ الاُ  کلیفِ تَ  أو هکلیفِ تَ  ستفسارَ لإا لُ السائِ  أرادَ فَ  ،نوانِ العُ  اَ ھذ
َ
 مھُ ل

کننده این بوده که تکلیف خود و مردم را در حوادثی که برای بوده است و مقصود سؤال» حوادث واقعه«به احتمال قوی، سؤال با همین عنوان 
 آید بداندآنان پیش می
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 ما یإل شیراً مُ  ذا،کَ  ثَ وادِ الحَ  أنَّ بِ  ):لامالسَّ  یهلَ عَ ( جیبُ یُ  وَ  ؤالِ السُّ  في ثَ ادِ وَ حَ  ةَ دَّ عِ  لَ السائِ  دَّ عُ یَ  أنْ  عیدِ البَ  نَ مِ  وَ 

 هُ رَ کَ ذَ 

لام)کننده چند حادثه را در پرسش خود آورده باشد و امام همچنین بعید است که پرسش ور این در پاسخ گفته باشند که حکمِ حوادث مزب (عَلیهِ السَّ
 است

  وادثِ الحَ  عضَ بَ  أنَّ  نهمِ  رُ ظھَ یَ  هأنَّ  في إشکالَ  لا کانَ  کیفَ  وَ 
َّ
 عُ رجَ مَ ال ونُ کُ یَ  حکامِ الأ بیانِ  بیلِ قَ  نمِ  ونُ کُ تَ  لا تیال

 ھاءُ قَ الفُ  فیھا

م می درِ مُسلَّ
َ
توان گفت که در این مطلب إشکالی وجود ندارد که ظاهر حدیث دلالت بر آن دارد که فقها در مورد بعضی از رویدادها، در هر صورت، ق

 مرجعیت دارند که از قبیل بیان احکام نیست،

  وَ 
ُ
  وَ  میکُ لَ عَ  تيجَّ حُ « مھُ أنَّ بِ  علیلالتَّ  یةَ ناحِ  نمِ  خریأ

َ
  االله ةُ جَّ حُ  ومعصُ المَ  کونَ  أنَّ بِ  ھاقریبُ تَ  وَ » االله ةُ جَّ حُ  انَ أ

َ
 عناهُ مَ  یسَ ل

 طقَ فَ  حکامِ الأ نُ یِّ بَ مُ  هُ أنَّ 

توضیح مطلب این که، مقصود از حجّت خدا بودنِ امام معصوم » حجّت خداوندمآنان حجّت من بر شما و من «ثانیاً، اط استدلال حضرت به این که 
 کنندۀ احکام استاین نیست که امام معصوم فقط بیان

  أیضاً  ماھُ أشباھَ  وَ  مسلِ مُ  بنِ  دمَّ حَ مُ  وَ  رارةَ زُ  إنَّ فَ 
ُ
 ھذا وَ  م،ھِ ایاتِ وِ رِ بِ  لمَ العَ  ركُ تَ  وَ  مھُ دُّ رَ  حدٍ لأِ  لیسَ  وَ  ،جةٌ حُ  مھُ أقوال

 حٌ واضِ 

امر بر  نزیرا گفتۀ بزرگانی چون زُراره و محمد بن مسلم نیز حجّت است و هیچ کس حقِّ مردود دانستن و عمل نکردن به روایات ایشان را ندارد و ای
 همگان آشکار است

 وَ  مھُ ودِ جُ وُ بِ  جُّ حتَ یَ  تعالیٰ  االله أنَّ  بادِ العِ  یلَ عَ  االله جَ جَ حُ  )لامالسّ  یھملَ عَ ( الطاھرینَ  هِ آبائِ  ونِ کَ  وَ  هِ ونِ کَ بِ  رادُ المُ  لبَ 

 ةِ ومَ کُ الحُ  ؤونِ شُ  میعِ جَ  في العدلٌ  نھامِ  وَ  م،ھِ ونِ ؤُ شُ  میعِ جَ  في العبادِ  یلَ عَ  مھِ أقوالِ  وَ  مھِ أعمالِ  وَ  ھمتَ سیرَ 

لَ االلهبلکه منظور از حجّت بودن امام زمان  ه أجمعین) این است که خداوند، تعالی ب علیهم االلهو پدران بزرگوارشان (صلوات   تعالی فَرَجَهُ)(عَجَّ
کند. از جمله شؤون امامان، عدالت آنان در همۀ میشان، بر بندگان احتجاج میسبب وجود ایشان و رفتار و گفتار آنان در تمام شؤون زندگی

 های حکومت استزمینه
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 نعَ  يعدّ تَّ ال في مھُ ذرَ عُ  هتِ سیرَ بِ  عالیتَ  االله طعَ قَ  وَ  ورِ الجَ  اءِ فَ لَ خُ  وَ  راءِ مَ الاُ  یلَ عَ  ةٌ جَّ حُ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( ؤمنینَ المُ  أمیرُ فَ 

 حکامِ الأ نِ عَ  فِ لُّ خَ التَّ  وَ  مینَ سلِ المُ  مالِ  یتِ بَ  في فریطِ التَّ  وَ  زِ جاوُ التَ  وَ  دودِ الحُ 

لام)به عنوان مثال، وجود امیرالمؤمنین  وار، پیشه حجّت است؛ زیرا خداوند به واسطۀ سیرت آن بزرگبرای تمام فرمانداران و حاکمان ستم (عَلیهِ السَّ
 باب عذر و بهانه را بر همۀ آنان از تعدّی از حدود الهی و تجاوز به اموال مسلمانان و سرپیچی از قوانین اسلامی بسته است

  مرالأ لیُّ وَ  مایَّ سِ لا  وَ  ،جِ جَ الحُ  رُ سائِ  اذکَ  وَ  ،هِ ؤونِ شُ  میعِ جَ بِ  بادِ العِ  یلَ عَ  ةٌ جَ حُ  وَ ھُ فَ 
َّ
 وَ  ،بادِ عِ ال في دلَ العَ  طُ بسُ یَ  ذیال

 عادِ  ةِ ومَ کُ حُ بِ  مفیھِ  مُ حکُ یَ  وَ  ،دلاً عَ  وَ  سطاً قِ  رضَ الأ ملاَُ یَ 
َ
 إلھیةِ  ةِ ل

لَ االلههای خداوند، به ویژه حضرت ولی أمر اند سایر حجّتهمین گونه ر گستراند و زمین را از قِسط پکه عدل را میان مردم می  تعالی فَرَجَهُ)(عَجَّ
 راندکند و بر اساس نظامی عادلانه بر مردم حکم میمی

  هأنّ  عنیمَ بِ  أیضاً  ادالعبِ  یلَ عَ  االله جُ جَ حُ  مھُ أنَّ  وَ 
َ
 دبیرِ تَ  نمِ  ةِ لھیَّ الأ حکامِ الأ وَ  ةِ یّ رعِ الشَّ  ورِ مُ الاُ  في مھِ یرِ غَ  إلی واعُ جَ رَ  ول

 
ُ
  ذرَ عُ  لا ةِ سلامیَّ الإ ةِ ومَ کُ الحُ بِ  لقعَ تَ یَ  ما وَ  مھِ تِ سیاسَ  ةِ مشیَ تَ  وَ  سلمینَ المُ  ورِ مُ أ

َ
 مھِ ودِ جُ وُ  عَ مَ  ذلكَ  في مھُ ل

این است که اگر مردم در مسائل شرعی و احکام الهی، از تدابیر امور مسلمین » اندهای خداوند بر بندگانآنان حجّت«معنای دیگر این عبارت که 
امور سیاسی و آنچه به حکومت اسلامی وابسته است، به کسانی غیر از آنان رجوع کنند؛ در صورتی که ایشان در جامعه حضور دارند، عذری تا ادارۀ 

 در پیشگاه خداوند نخواهند داشت

  معَ نَ 
َ
لامعَ ( منھُ عَ  ةُ درَ القُ  تِ بَ لَ سَ  وَ  ورِ الجَ  لاطینُ سَ  تبَ لَ غَ  ول  ) لَیھم السَّ

َ
 نمِ  ورِ مُ الاُ  أولیاءَ  ھمونِ کَ  عَ مَ  اً قلیَّ عَ  ذراً عُ  کانَ ل

 عالیتَ  االله لِ بَ قِ 

لام)، زمانی که حاکمان ستمگر بر مردم چیره شوند و قدرت از ائمه البته سلب کنند، آن گاه عذر مردم در عدم مراجعه به آنان در امور  (عَلیهِمَ السَّ
 اند، آنان هستندی امور و زمامداران واقعی، که از جانب خداوند معین شدهحکومتی، از نظر عقل، پذیرفته است؛ گرچه در همان زمان هم اولیا

  ما لٌّ کُ فَ  ،)لامالسَّ  لیهِ عَ ( مامِ الإ جُ جَ حُ  ھاءُ قَ الفُ  وَ  بادِ العِ  یلَ عَ  االله جُ جَ حُ  مھُ فَ 
َ
  هل

َ
 ،بادِ لعِ ا یلَ عَ  ةٌ جَّ حُ  مھِ علِ جَ  ةِ طَ واسِ بِ  مھُ ل

 دَ  في إشکالَ  لا وَ 
َ
  هتِ لال

َ
 هُ عفُ ضَ  لا ول

لام)پس امامان  های امام بر مردم هستند؛ بنابراین تمام اختیاراتی که برای خداوند بر بندگان هستند و فقیهان نیز حجّتهای حجّت (عَلیهِمَ السَّ
. نیز جاری است اند،امام، به عنوان حجّت خداوند بر مردمان وجود دارد، عیناً برای فقها که از جانب امام به عنوان حجّت بر مردمان تعیین شده

 بنابراین، در دلالت حدیث بر ولایت فقیه تردید نیست، جز آن که حدیث از نظر سند ضعیف است
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  بارةٌ عِ  عالیتَ  االله ةَ جَّ حُ  مامِ الإ ونَ کَ  أنَّ  ةِ یعَ الشِّ  ذھبِ مَ  نَ مِ  حَ الواضِ  أنَّ  إلی ضافاً مُ 
ُ
 هتِ لایَ وِ  وَ  الإلھیِّ  هِ بِ نصَ مَ  نعَ  خریأ

 طقَ فَ  حکامِ لألِ  عاً رجَ مَ  هُ ونَ کَ  لا ةِ لایَ الوِ  ونِ ؤُ شُ  میعِ جَ بِ  ةِ مَّ الاُ  یلَ عَ 

لام)علاوه بر آنجه ذکر شد، از نظرگاه مذهب تشیّع؛ این از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودن امام  آن است که امام دارای  (عَلیهِ السَّ
 منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او، تنها مَرجع بیان احکام الهی باشد

تی عَلَیکُم : ()لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هولِ قَ  نمِ  فادُ ستَ یُ فَ  یهِ لَ عَ  وَ  ھُم حُجَّ  ما أنَّ  رادَ مُ ال أنَّ ) میکُ لَ عَ  تيجَّ حُ  مھُ  وَ  االله ةُ جَّ حُ  أنافَإنَّ

  عالیتَ  االله لِ بَ قِ  نمِ  لي وَ ھُ 
َ
 ليبَ قِ  نمِ  مھُ ل

تی عَلَیکُم (توان از گفتۀ آن حضرت که فرمودند: لذا می هُم حُجَّ فرماید:هر آنچه از طرف دریافت که می )میکُ لَ عَ  تيجَّ حُ  مهُ  وَ  االله ةُ جَّ حُ  أنافَإنَّ
 خداوند به من واگذار شده است و من در آنها حقِّ ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب همان اختیارات هستند

  إلھیِّ  علِ جَ  إلی عُ رجِ یَ  ھذا أنَّ  ومٌ علُ مَ  وَ 
َ
 ھاءِ قَ لفُ لِ  هلِ بَ قِ  نمِ  لٍ عْ جَ  وَ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هُ ل

لام)و آشکار است که مرجع این حقوق، جعل ولایت از جانب خداوند برای امام   و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است (عَلیهِ السَّ

 عبَ تَّ یُ فُ  خرجٍ مُ  لیلٍ دَ  نمِ  یةِ لِّ الکُ  ذهھٰ  نمِ  خراجِ لإلِ  دَّ بُ  لافَ 

لام)(عَلیهِ اکنون که به واسطۀ این حدیث کلیۀ اختیارات امام  برای فقها ثابت شد، اگر دلیل دیگری برخی از آن اختیارات را استثنا کند  السَّ
 پذیریممی

لامعَ ( ؤمنینَ المُ  أمیرِ  ولٌ قَ  یهِ لَ عَ  لُّ دُ یَ  لبَ  كَ ذلِ  دُ ؤیِّ یُ  وَ    هُ سُ جلِ یَ  لا ساً جلِ مَ  ستَ لَ جَ  دْ قَ : (یحٍ رَ شُ لِ ) لَیه السَّ
ّ

 أو بیٌّ نَ  إلا

 )یٌّ قِ شَ  أو یٍّ بِ نَ  یٌّ صِ وَ 

لام)توان در تأیید این مطلب و حتّی به عنوان دلیلی دیگر برای آن آورد، فرمایش حضرت علی شاهد دیگری که می شُریح است که  به (عَلیهِ السَّ
 زند)بخت، کسی بر آن تکیه نمیای که جز پیامبر یا وصیِّ پیامبر و یا انسانی نگونفرمودند: (ای شریح، تو بر جایگاهی تکیه زده

  صیٌّ الوَ  وَ  ،صیٌّ وَ  وَ ھُ فَ  ،اً قیَّ شَ  لا وَ  اً بیِّ نَ  لیسَ  دلَ العَ  قیهالفَ  أنَّ  :قریبِ تَ بِ 
َ
 یوصِ لمُ لِ  ما هُ ل

کننده برخوردار با توجه به این که فقیهِ عادل، نه پیامبر است و نه شقی، بنابراین او وصیِّ پیامبر است و وصی نیز از تمام اختیارات شخص وصیت
 است

 لِ العادِ  ءِ اضَ القَ بِ  مِ العالِ  مامِ لإلِ  ھي امَ إنَّ  ةِ ومَ کُ الحُ  نَّ إفَ  ،ةَ ومَ کُ الحُ  واقُ اتَّ : (قال )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( االله بدِ عَ  أبي نعَ  ما هحوُ نَ  وَ 

)نَ  صیِّ وَ  أو یِّ بِ نَ لِ  مینَ سلِ المُ  في  بیِّ
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لام)همانند آن، حدیثی است که از امام صادق  نقل شده است که فرمود: (از تصدّی مقام حکومت و داوری برحذر باشید؛ زیرا این امر  (عَلیهِ السَّ
 ت)سبرای پیشوایی است که به احکام قضاوت عالم باشد و در میان مسلمانان به عدالت رفتار کند؛ چنین امری مختصِّ پیامبر یا وصیِّ پیامبر ا

  وَ  ،لِ العادِ  مِ العالِ  ئیسِ الرَّ  وَ  مامِ لإلِ  اءَ ضَ القَ  أنَّ  ھرُ ظَ یَ فَ 
َ
 ربَّ دَ تَ فَ  ،صیِّ الوَ  وَ  ئیسِ لرَّ لِ  هُ أنَّ  تَ بَ ثَ  قیهِ لفَ لِ  ضاءِ القَ  ونُ کَ  تَ بَ ثَ  مال

شود که قضاوت، ویژۀ امام و پیشوای عالم و عادل استو چون حقِّ قضاوت بر فقیه ثابت است، پس ریاست و وصایت او نیز از این حدیث آشکار می
 مُحرز است

 قبُ مَ  - نھامِ  وَ 
َ
 في ةٌ عَ نازِ مُ  ماھُ ینَ بَ  ناأصحابِ  نمِ  لینِ جُ رَ  نعَ  »لامالسَّ  یهلَ عَ « االلهبدِ عَ  أبا ألتُ سَ : (قال ةِ لَ نظَ حَ  بنِ  رِ مَ عُ  ةِ ول

  مَ حاکَ تَ  نمَ : قالَ  ذلك؟ لُّ حِ أیَ  ضاةِ القُ  إلی أو لطانِ السُّ  إلی ماحاکَ تَ فَ  میراثٍ  أو نٍ یْ دَ 
َ
 مَ حاکَ تَ  مانَّ افَ  لِ باطِ  أو قٍّ حَ  في میھِ إل

  مُ حکَ یُ  ما وَ  ،الطاغوتِ  إلی
َ
 أخُ یَ  مانَّ إفَ  هل

ُ
  تاً ثابِ  اً قّ حَ  کانَ  إن وَ  حتاً سُ  ذ

َ
  هُ نَّ لأِ  ه،ل

َ
 أن االله رَ أمَ  دقَ  وَ  ،وتِ الطاغُ  کمِ حُ بِ  هُ أخذ

نْ  یُرِیدُونَ «: تعالی قاله بِ  وارُ کفُ یَ 
َ
ی یَتَحَاکَمُوا أ

َ
اغُوتِ  إِل مِرُوا وَقَدْ  الطَّ

ُ
نْ  أ

َ
 ٢»بِهِ  یَکْفُرُوا أ

لام)حدیث مورد قبول از عمر بن حنظله، که گفت: (از اباعبدالله  یا  چون قرض ایسؤال کردم که هرگاه دو نفر از شیعیان دربارۀ مسأله (عَلیهِ السَّ
ضات رسمی حکومت بروند،

ُ
؟ حضرت آیا این کار درست است ارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفعِ نزاع و داوری میان خود به نزد پادشاه وقت یا ق

فرمودند:هر کس از آنان داوری بخواهد در امری که حق باشد یا باطل، یقیناً به طاغوت متوسّل شده است و هر حکمی که که این چنین حاکمی 
حال آن که خداوند فرمان داده  به نفع او حکم کند؛ اگر چه حقِّ مسُلّم او باشد، نامشروع است، زیرا او حقِّ خود را به حکم طاغوت گرفته است؛

 داده توردس آنها به که این با! بروند؟ باطل حکّام و طاغوت نزد داوری برای خواهندمی ولی«فرماید: است که به طاغوت کفر ورزند، آن جا که می
 »شوند کافر طاغوت به که شده

 فَ رَ عَ  وَ  نارامِ حَ  وَ  نالالِ حَ  في رَ ظَ نَ  وَ  نادیثَ حَ  ویرَ  دقَ  نمَّ مِ  منکُ مِ  کانَ  نمَ  رانِ نظُ یَ : قال ؟عانِ صنَ یَ  کیفَ فَ : لتُ قُ 

 کمِ حُ بِ  فُّ خَ استَ  مانَّ إفَ  نهمِ  لقبَ یُ  مْ لَ فَ  ناکمِ حُ بِ  مَ کَ حَ  إذافَ  ،ماً حاکِ  میکُ لَ عَ  هُ لتَ عَ جَ  دقَ  ينّ إفَ  ،کماً حُ  هبِ  وارضَ لیَ فَ  ناأحکامِ 

 )الحدیث االلهبِ  ركِ الشِّ  دِّ حَ  یلَ عَ  وَ ھُ  وَ  ،االله یلَ عَ  الرادُّ  ینالَ عَ  الرادُّ  وَ  ،دَّ رَ  ینالَ عَ  وَ  االله

نظر است فرمایید این دو نفر چه کنند؟ فرمودند: بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما صاحبعرض کردم پس می
اوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم شناسد، پس حکمِ خود را به او واگذار کنند و به نتیجۀ دو احکام ما را به خوبی می

ام؛ هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکمِ خدا کوچک شمرده شده است و فرمان ما رد شده قرار داده
 ک به خداست)است، و کسی که ما را رد کند، گویی که خدا را رد کرده است و چنین فعلی در حدِّ شر 
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  ولاتِ قبُ المَ  نَ مِ  ةُ ایَ وَ الرَّ  وَ 
َّ
 قبُ المَ بِ  تفَ صَ اتَّ  یتّ حَ  ھابِ  صحابُ الإ لَ مِ عَ  وَ  ،ضاءِ القَ  حیَ رِ  لیھاعَ  دارَ  تيال

َ
 ھاعفِ ضِ فَ  ،ةِ ول

 جبورٌ مَ  ةلَ نظَ حَ  بنِ  رِ مَ عُ بِ  داً نَ سَ 

ه اند که موصوف بچرخد و اصحاب ائمه تا آن حد به آن عمل کردهمیاین روایت، از جمله روایات مورد قبول است که گردونۀ قضاوت بر محور آن 
 شودشده است، بنابراین، ضعف این روایت، از جهت وجود عمر بن حنظله در سلسله سند آن، با عمل صحابۀ بزرگوار جبران می» مقبوله«روایت 

  اھلِّ حَ مَ  في ةَ ذکورَ المَ  ثیرةَ الکَ  دَ واھِ الشَّ  أنَّ  عَ مَ 
َ
  ول

َ
 دِ  نمِ  لَّ أقَ  لافَ  تهِ ثاقَ وِ  علی لّ دُ تَ  مل

َ
 شکالَ إ لافَ  ه،سنِ حُ  یلَ عَ  ھاتِ لال

 دِ نَ السَّ  ةِ ھَ جِ  نمِ 

بودن حدیث وجود دارد که در جای خود بیان شده است، بنابراین، » حسن«و لااقل » موثق«گرچه از نظر سند نیز سواهد و دلایل زیادی دالِّ بر 
 نیستاشکالی از جهت سند بر این حدیث وارد 

 الدَّ  اأمّ  وَ 
َ
 دَ  قدارِ مِ  وَ  إلیھا رِ ظَ النَّ  نَ مِ  دَّ بُ  لا ةُ ریفَ الشَّ  ةِ الآیَ بِ  )لامالسّ  یهِ لَ عَ ( مامِ الإ كِ مسُّ تَ  جلِ لاِ فَ ؛ ةُ لال

َ
 ینَ بّ تَ یَ  یتّ حَ  ھاتِ لال

 الحالُ 

لام)در بیان دلالت این حدیث بر ولایت فقیه، از آن جا که امام  ت در فحوای اند، لازم اسای از قرآن کریم استناد کردهدر ضمن آن به آیه (عَلیهِ السَّ
 آیه تعمق شود تا پس در درک دلالت آن بر موضوع مورد بحث، بتوانیم مطلب را بهتر تبیین کنیم

هَ  إِنَّ : (عالیتَ  قال مُرُکُمْ  اللَّ
ْ
نْ  یَأ

َ
وا أ مَانَاتِ  تُؤَدُّ

َ ْ
یٰ  الأ

َ
ھْلِھَا إِل

َ
اسِ  بَیْنَ  حَکَمْتُمْ  إِذَا وَ  أ نْ  النَّ

َ
عَدْلِ  تَحْکُمُوا أ

ْ
 ٣)بِال

 کنید،می داوری مردم میان که هنگامی و! بدهید صاحبانش به را امانتها که دهدمی فرمان شما به خداوند«فرماید: خداوند تعالی در قرآن کریم می
 »کنید داوری عدالت به

  ضاءلقَ لِ  کمِ الحُ  ولِ مُ شُ  في بھةَ شُ  لا
َّ
 االلهُ رَ أمَ ( »عِ جمَ المَ « في وَ  مراءِ الاُ  وَ  لاةِ الوُ  نَ مِ  کمِ الحُ  وَ  القاضي أنُ شَ  وَ ھُ  ذيال

 )ةِ صفَ النِّ  وَ  دلِ العَ بِ  وامُ حکُ یَ  أن امَ کّ الحُ  وَ  لاةَ الوُ 

یرد؛ گبرمی شود و هم حکومت را شأن زمامداری است دردر این آیه، هم ضامل قضاوت، که شأن قاضی است می» حکم«شک نیست که مفهوم 
 ذیل این آیه آمده است: (خداوند به فرمانروایان و حاکمان فرمان داده است که با عدالت و انصاف حکم برانند)» البیانمجمع«چنان که در تفسیر 
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 قَ  هُ نظیرُ  وَ 
ُ
ا دَاوُودُ  یَا: (عالیتَ  هُ ول رْضِ  فِي خَلِیفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّ

َ ْ
اسِ  بَیْنَ  فَاحْکُمْ  الأ حَقِّ  النَّ

ْ
 ٤)بِال

 وریدا حقه ب مردم میان در پس دادیم؛ قرار زمین در) خود نماینده( و خلیفه را تو ما! داوود ایو نیز در قرآن کریم مشابه این آیه آمده است: (
 )کن

ھَا یَا: (عالیتَ  قالَ  مَّ ثُ  یُّ
َ
ذِینَ  أ

َّ
طِیعُوا آمَنُوا ال

َ
هَ  أ طِیعُوا اللَّ

َ
سُولَ  وَأ ولِي وَ  الرَّ

ُ
مْرِ  أ

َ ْ
وهُ  شَيءٍْ  فِي تَنَازَعْتُمْ  فَإِنْ   ۖمِنْکُمْ  الأ ی فَرُدُّ

َ
 إِل

هِ  سُولِ  وَ  اللَّ  إلی آخِره ٥)الرَّ

 لأمرا اولو و خدا پیامبر کنید اطاعت و! را خدا کنید اطاعت! ایدآورده ایمان که کسانی ایفرماید: (سپس خداوند در ادامۀ آیۀ مورد بحث می
 ))بطلبید داوری آنها از و( بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، نزاع چیزی در هرگاه و! را )پیامبر اوصیای(

 أوِ  ه،وتِ بُ ثُ  لا وَ  ئٍ شَ  وتِ بُ ثُ  في لافِ ختِ الإ يفِ  تکانَ  واءٌ سَ  - فیهِ  ةٌ لَ داخِ  عاتِ نازِ المُ  قَ طلَ مُ  أنَّ  في أیضاً  بھةَ شُ  لا ماکَ 

 نازُ التَّ 
ِ

 نازُ التَّ  أوِ  ،اشخاصٍ  أو خصٍ شَ  نَ مِ  علومٍ مَ  قٍّ حَ  لبِ سَ  في لالحاصِ  ع
ِ

 تلٍ قَ  إلی رٍّ جنَ المُ  تینِ فَ طائِ  ینَ بَ  لِ الحاصِ  ع

 هیرِ غَ  وَ 

شود؛ خواه اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت چیزی باشد، یا تردید، نزاعی که در این آیه مطرح شده است شامل تمام منازعات و اختلافات میبی
 معین شخص یا اشخاصی نشأت گرفته است، یا منازعه بین دو طایفه باشد که به قتل و امثال آن منجر شده استتنازعی باشد که از سلب حقوق 

 اَ 
َّ
 النَ  سبِ حَ بِ  عُ رجَ المَ  کانَ  تیل

ِ
 ولِ سُ الرَّ  ةِ إطاعَ  وبِ جُ وُ  قیبَ عَ  هرِ کِ ذِ  ةِ ظَ لاحِ مُ بِ  مایَّ سِ وَ لا  ي،القاضِ  لا الوالي وَ ھُ  فیھا وع

 مرِ الأ يأولِ  وَ 

حال، مرجع این گونه منازعات، عموماً رهبر و حاکم است نه قاضی؛ به خصوص که این مطلب در آیۀ پس از بیان وجوب پیروی از پیامبر و در هر 
 الأمر آمده استاولی

  وَ  یالوالِ بِ  ةِ وطَ ربُ المَ  مھُ رِ أوامِ بِ  مارُ الائتِ  ھیَ  ،ماھُ تَ اطاعَ  یَ ھِ  مابِ  ماھُ تَ طاعَ إ نَّ إفَ 
َ
 کامِ حالأ في ماھُ تَ طاعَ إ ھابِ  رادُ المُ  یسَ ل

 إطاعَ  لا الله ةٌ إطاعَ  ةِ لھیَّ الإ رِ وامِ الأ ةَ إطاعَ  أنَّ  ةَ ورَ رُ ضَ  ،ةِ لھیَّ الإ
َ
علیه  لّی االلهصَ ( االله ولِ سُ رَ  ةَ طاعَ إِ  داً قاصِ  یلَّ صَ  ولَ فَ  ما،ھُ ةٌ ل

م لامعَ ( الامامِ  أوِ ) و آلِه و سَلَّ  هُ لاتُ صَ  تلَ طَ بَ ) لَیه السَّ

                                                           

 ٢٦سورۀ ص، آیۀ  ٤

 ٥٩سورۀ نساء، آیۀ  ٥
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نفسه گردن نهادن به اوامر آنان به عنوان زمامدار است و هرگز مراد از اطاعت آنان، اطاعت از احکام الهی نیست؛ الأمر، فیپیروی از پیامبر و اولی
امبر طاعت از پیالأمر، به همین جهت اگر کسی نماز را به نیت ازیرا اطاعت از احکام الهی همان اطاعت از خداوند است نه اطاعت از پیامبر و اولی

ی االله م)(صَلَّ لام)یا امام   عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ  به جا آورد، نمازش باطل است (عَلیهِ السَّ

 مھِ تِ طاعَ إبِ  عالیتَ  همرِ لاِ  ،أیضاً  الله ةٌ إطاعَ  ةِ یَّ لطانِ السُّ  ھمُ رِ أوامِ  ةُ طاعَ إ ،معَ نَ 

 پیروی از خداون هست، زیرا خداوند، خود فرمان به اطاعت از آنان داده است ، شکی نیست که اطاعت از آنان در امور مربوط به حکومت،البته

مْ : (تعالی قال ثم
َ
ل
َ
ی تَرَ  أ

َ
ذِینَ  إِل

َّ
ھُمْ  یَزْعُمُونَ  ال نَّ

َ
نْزِلَ  بِمَا آمَنُوا أ

ُ
یْكَ  أ

َ
نْزِلَ  وَمَا إِل

ُ
نْ  یُرِیدُونَ  قَبْلِكَ  مِنْ  أ

َ
یإِ  یَتَحَاکَمُوا أ

َ
 ل

اغُوتِ  مِرُ  وَقَدْ  الطَّ
ُ
نْ  واأ

َ
 ی آخرهال ٦)بِهِ  یَکْفُرُوا أ

 شده، نازل پیشینیان بر و تو بر) که آسمانی هایکتاب از( آنچه به کنندمی گمان که را کسانی ندیدی آیافرماید: (سپس خداوند تعالی در آیۀ بعد می
 )شوند کافر طاغوت به که شده داده دستور آنها به که این با! بروند؟ باطل حکّام و طاغوت نزد داوری برای خواهندمی ولی اند،آورده ایمان

  وَ  ضاةِ القُ  إلی مِ حاکُ التَّ  نَ مِ  مٌّ أعَ  ھافادُ مُ  أیضاً  ةُ الآیَ  هِ ھذِ  وَ 
َ
  لاةِ الوُ  یإل

َ
  ول

َ
 صِ وصُ خُ  نعَ  ةٌ بارَ عِ  »وتَ اغُ الطَ « أنبِ  :لقُ نَ  مل

 المُ  وَ  غیانَ الطُ  نَّ لأِ  راءِ مَ الاُ  وَ  لاطینِ السَّ 
َ
  بٌ ناسِ مُ  فیه ةَ غَ بال

َ
  وَ  ،ضاةِ لقُ لِ  لا مھُ ل

َ
 نَ مِ  ربٍ ضَ لِ  ونُ کُ یَ  ضاةِ القُ  یلَ عَ  أطلقَ  ول

  لاطینِ السَّ  بعِ تَ بِ  أو یلِ أوِ التَّ 
َّ
 المَ  نَ مِ  رُ ظھَ یَ  وَ  ،غیانِ الطُّ  في صلُ الأ مُ ھُ  ذینِ ال

َ
  سبةِ النَّ بِ  عمیمُ التَّ  ةِ قبول

َ
 مایھِ ال

ان و اند، باید بگوییم که مفاد آیه، اعم از دادخواهی از قاضیپیشهجور و زمامداران ستماگر قائل به این نباشیم که منظور از طاغوت تنها سلاطین 
 زمامداران است. زیرا مفهوم طغیان، آن هم به صورت مبالغه، مناسب سلاطین و فرمانروایان است نه قاضیان، و اگر بر قاضیان هم اطلاق شده

 شوداند توجیه شود. البته، ظاهر روایت مقبوله، هر دو را شامل میکه اساس طغیان و سرکشیات باید به نوعیی مَجاز و یا به تبعیت از سلاطین 

 قَ  إنَّ  مَّ ثُ 
َ
  عاتِ نازِ لمُ لِ  هولِ مُ شُ  في بھةَ شُ  لا) میراثٍ  أو دینٍ  في ةٌ عَ نازِ مُ : (هول

َّ
  فیه عُ رجَ یُ  فیما اسِ النَّ  ینَ بَ  عُ قَ تَ  تيال

َ
 یإل

 ذلك حوِ نَ  وَ  ثٌ وارِ  هُ أنَّ  ویعَ دَ  وَ  الطرفِ  إنکارٌ  وَ  دیونٌ مَ  لاناً فُ  أنَّ  عویدَ کَ  ،ضاةِ القُ 

م تردید، تمام منازعاتی را که بین مرد) این مطلب، بیمیراثٍ  أو دینٍ  في ةٌ عَ نازِ مُ مطلب دیگر آن که، در حدیث مورد بحث این عبارت آمده است: (
ضات ارجاع میرخ می

ُ
کند که فلان کس به او مدیون است و طرف این که شخصی ادعا می مثلگیرد. شود در برمیدهد و برای رسیدگی به ق

 کند، و مانند آنشود، یا آن که کسی ادعای وراثت میمقابل منکر می

 نازُ التَّ کَ  ،راءِ مَ الاُ  وَ  لاةِ الوُ  إلی فیه عُ رجَ یُ  فیما وَ 
ِ

 هتِ یَّ ومِ علُ مَ  عدَ بَ  هرثِ اِ  أو هینِ دَ  أداءِ  دمِ عَ  جلِ لأِ  ماھُ ینَ بَ  لِ الحاصِ  ع

                                                           

 ٦٠سورۀ نساء، آیۀ  ٦
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د؛ مانند شوها و اختلافتی که مرجع رسیدگی به آنها والیان و امیران و حاکمان هستند نیز میشامل آن دسته از نزاع» منازعه«همچنین مفهوم 
 شوداختلافاتی که بین دو نفر بر سر عدم پرداخت قرض یا إرث از جانب یکی از آنها به دیگری، بعد از روشن شدن حکم واقع می

 عَ رجِ مَ  لا ینِ تَ فَ ائِ الطّ  بینَ  زاعُ النِّ  عَ قَ وَ  وَ  ةٍ فَ طائِ  نمِ  خصاً شَ  مٌ ظالِ  لَ تَ قَ  اإذَ فَ  ،راءُ مَ الاُ  ھارجعُ مَ  عاتِ المنازِ  نَ مِ  حوُ النَّ  ھذا وَ 

  هِ فعِ رَ لِ 
ّ

 لاةالوُ  إلا

جز  بین دو طایفه نزاع درگرفت،و  زیرا مرجع این نوع اختلافات تنها زمامداران هستند، پس اگر شخص ستمگری فردی از یک طایفه را کشت
 زمامداران، مرجعی برای رفعِ چنین نزاعی وجود ندارد.

 قَ  أنَّ  ومٌ علُ مَ  وَ 
َ
 وَ  ،عاتِ نازِ المُ  قِ طلَ مُ  في کلیفِ التَّ  ةُ فادَ استِ  ودُ قصُ المَ  وَ  ،ثالِ المِ  بابِ  نمِ ) میراثٍ  أو ینٍ دَ  في: (هول

 )ضاةِ القُ  إلی أو لطانِ السُّ  إلی ماحاکَ تَ فَ : (هولِ قَ بِ  بھامِ الإ فعِ رَ لِ  لامَ الکَ  دَ أکَّ  ھذالِ  وَ  فیھا، عرجَ المَ  فسارِ ستِ لاا

لام)البته بدیهی است که که پرسش راوی از امام  دربارۀ قرض و ارث از باب مثال است و مقصود اصلی او این بوده است که دربارۀ  (عَلیهِ السَّ
 آنها راینبمطلق منازعات کسب تکلیف کند و مرجع رسیدگی به آنها را بداند، و از همین رو برای رفعِ ابهام، با این عبارت تأکید کرده است که: (بنا

 کردند) مراجعه قضات یا سلطان به

  عاتِ رافِ المُ  في طلقاً مُ  لبَ  صرِ العَ  كَ ذلِ  في فاءِ لَ الخُ  لِ خُّ دَ تَ  مُ دَ عَ  الواضحِ  نَ مِ  وَ 
َّ
 ذلكَ کَ  وَ  ضاةِ القُ  إلی عُ رجِ تَ  تيال

 کسُ العَ 

یان در کردند و نه قاضاین مطلب نیز به خوبی روشن است که در آن زمان، نه خلفا در اموری که رسیدگی به آنها در شأن قضاوت بود دخالت می
 شدندمرجع حلِّ آنها خلفا بودند وارد میاموری که 

 قَ فَ 
ُ
لامعَ ( هُ ول  ،حُ أوضَ  لاةِ الوُ  یلَ عَ  هُ نطباقُ اِ ) وتالطاغُ  إلی مَ اکَ حَ تَ  مانَّ إفَ  لٍ باطِ  أو قٍّ حَ  في مإلیھِ  مکَ اَ حَ تَ  نمَ ) (لَیه السَّ

  لبَ 
َ
  نُ رائِ القَ  ولال

َ
 کانَ  کیفَ  وَ  لاةِ الوُ  صُ وُ صُ خُ  نهُ مِ  رھُ اِ الظّ  کانَ ل

لام)پس این که امام  ما باطِلٍ  أو حَقٍّ  في إلیهِم تَحَاَکَم مَن(فرمودند:  (عَلیهِ السَّ ر است. تانطباق آن بر حاکمان روشن )الطاغُوت إلی تَحَاکَمَ  فَإنَّ
 راناند نه دیگمدارانحتی اگر بر ان مطلب قرائن و دلایل دیگر نیز وجود نداشت، باز هم ظاهر روایت بیانگر آن بود که منظور حاکمان و زما

 وضُ المُ  وَ  کمِ الحُ  باتِ ناسِ مُ  عَ مَ  مایَّ سِ  وَ لافیه، لاةِ الوُ  نَ مِ  غاةِ الطُّ  خولِ دُ  في إشکالَ  لا
ِ

  ةِ الآیَ بِ  هِ شھادِ استِ  عَ مَ  وَ  ،وع
َّ
 تيال

 اھِ فسِ نَ  في مفیھِ  رةٌ ظاھِ  یَ ھِ 
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» طاغوت«که حرمت مراجعه به » حکم«اند تردیدی نیست، به ویژه به دلیل وجود مناسبات عقلی بین در این که حامان جور مشمول این حدیث
لام)که منازعات و اختلافات است و نیر به دلیل استناد امام » موضوع«است و  ای که ظهور در حاکمان ستمگر دارد، جای هیچ به آیه (عَلیهِ السَّ

 ماندنه تردیدی باقی نمیگو

  لبَ 
َ
 ذھانِ الأ في ةِ وسَ غرُ المَ  باتِ ناسِ لمُ لِ  ،عمیمِ التَّ بِ  قالَ یُ  أنْ  أیضاً  نُ مکِ یُ  كَ ذلِ  ولال

لام)توانیم قائل به تعمیم منظور امام حتی اگر از این قرائن چشم بپوشیم باز هم می اکمان شویم، زیرا اذهان عموم، شمول حدیث بر ح (عَلیهِ السَّ
 داندتر میجور و قضات را مناسب

 قَ  ونُ کُ یَ فَ 
ُ
 مایَّ سِ وَ لا  ماھِ دِ أحَ بِ  هُ صاصُ اختِ  وَ  ،ینِ البابَ  في عِ رجَ المَ  نعَ  فساراً ستِ اِ ) ؟عانِ صنَ یَ  کیفَ فَ : (كَ ذلِ  عدَ بَ  هُ ول

  عدِ البُ  ایةِ غَ  في ضاةِ القُ بِ 
َ
  ول

َ
 لافالخِ  وعُ قطُ مَ  هُ أنَّ بِ  :لقُ نَ  مْ ل

خواهد مرجع رسیدگی در هر دو مورد مشخص شود، مبتنی بر این است که می )؟عانِ صنَ یَ  کیفَ فَ (پرسد: در این صورت، سؤال بعدی که راوی می
 و انحصار مفاد حدیث به یکی از آن دو، به خصوص به قضات بعید است و ادعای قطعی دانستن آن هم خلاف موازین عقلی است

 قَ  وَ 
ُ
 نازُ التَّ  في مِ لحاکِ لِ  عیینٌ تَ ) ماً کَ حَ  هبِ  وارضَ لیَ فَ : ()لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هُ ول

ِ
 لاةِ وُ  إلی وعُ جُ الرُّ  قِّ الحَ  بِ صاحِ لِ  لیسَ فَ  ،ع

 ضاةِ القُ  إلی لا وَ  ورِ الجَ 

لام)اما این که امام  منظور تعیین شخص یا مقامی است که در اختلافات و منازعات میان دو نفر یا دو  )ماً کَ حَ  هبِ  وارضَ لیَ فَ (فرماید: می (عَلیهِ السَّ
 کند و صاحب حق نباید در این امور به فرمانروایان ستمگر و یا قاضیان رسمی مراجعه کندگروه حکم می

  وَ 
َ
لام)عَ ( هولِ قَ  نمِ  مَ ھُّ وَ تَ  ول  ،هِ وصِ صُ خُ  ةِ إرادَ  مِ دَ عَ  في ةَ بھَ شُ  لافَ  کمِ الحُ  عیینِ تَ  دِ ورِ مَ بِ  هُ صاصُ ختِ اِ ) وارضَ لیَ فَ : (لَیهِ السَّ

  وَ  ،ثالِ المِ  بابِ  نَ مِ  رَ کِ ذُ  لبَ 
ّ

  وعُ جُ الرُّ فَ  إلا
َ
  ضاةِ القُ  یإل

َّ
 ینِ فَ رَ الطَّ  نَ مِ  ضاالرَّ  فیهِ  رُ بَ عتَ یُ  لا زماً جَ  رادُ المُ  وَ ھُ  ذيال

لام)پیش آید که منظورِ امام  )وارضَ لیَ فَ (گرچه ممکن است این تصور از کلمۀ  ده است تخصیص آن به مورد تعیین حکم از جانب قاضی بو (عَلیهِ السَّ
لام)تردید، منحصر کردن سخن امام ولی بی دلیل است و ذکر موارد یادشده در حدیث از باب مثال است، وگرنه، در مورد در این مورد بی (عَلیهِ السَّ

 ف دعوا معتبر نیستقضاوت که مسلّماً در این حدیث مطرح شده است، رضایت دو طر 

 لَ عَ جَ  دقَ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هأنَّ ) ماً حاکِ  لتهُ عَ جَ  دقَ  ينّ إفَ : ()لامالسَّ  لیهعَ ( هِ ولِ قَ  نمِ  فادُ ستَ یُ  هُ أنَّ  كَ ذلِ  میعِ جَ  نمِ  حَ ضَ اتَّ فَ 

 في مٌ حاکِ  وَ  ،نِ یْ البابَ  في مرِ الأ لیُّ وَ  قیهُ الفَ فَ  ،ةِ لایَ الوِ  ونِ ؤُ شُ  نمِ  وَ ھُ  ما وَ  اءِ ضَ القَ  نِ ؤوُ شُ  نمِ  وَ ھُ  فیما ماً حاکِ  قیهَ الفَ 

 نِ یْ مَ سْ القِ 
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لام)حاصل کلام، از این سخن امام    ينّ إفَ (که:  (عَلیهِ السَّ
َ
لام)شود که امام چنین استفاده می )ماً حاکِ  لتهُ عَ جَ  دق هم در  ه را،شخص فقی (عَلیهِ السَّ

است و حقِّ حاکمیت » ولی أمر«قرار داده است، یعنی فقیه در هر دو زمینه  امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه، حاکم
 دارد

 هیِ واھِ نَ  وَ  االله رُ أوامِ فَ  ،أحکامٌ  رَ وامِ الأ نَّ إفَ  »ماً حاکِ «: هِ ولِ قُ  إلی »یاً قاضِ «: هِ قولِ  نعَ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هِ ولِ دُ عُ  عَ مَ  مایَّ سِ وَ لا 

  وَ  القاضي اءِ ضَ قَ  نَ مِ  مَّ أعَ  ضاءُ القَ  کونَ یَ  أنْ  دعُ بُ یَ  لا لبَ  عالی،تَ  االله أحکامُ 
َ
 هِ کمِ حُ  وَ  يالوالِ  رِ مَ أ

(عَلیهِ ام اند، بعید نیست که اگر امدانیم اوامر و نواهی همان احکامو چون می» ماً حاکِ «بلکه گفتند  »یاً قاضِ «اند: به ویژه به آن که حضرت نفرموده
لام)  کردند، باز هم این تعمیم صحیح بود ؛ یعنی قضاوت به طور کلی اعم از داوری قاضی و دستور حاکم استمینیز » قاضی«تعبیر به  السَّ

  وَ  لِمُؤْمِنٍ  کَانَ  مَا وَ : (عالیتَ  قالَ 
َ

هُ  قَضَی إِذَا مُؤْمِنَةٍ  لا هُ  وَ  اللَّ
ُ
مْراً  رَسُول

َ
نْ  أ

َ
ھُمُ  یَکُونَ  أ

َ
خِیَرَةُ  ل

ْ
مْرِھِمْ  مِنْ  ال

َ
 کانَ  کیفَ  وَ  )٧أ

 عمیمِ التَّ  في شکالُ الإ غينبَ یَ  لا

 برابر در( اریاختی بدانند، لازم را امری پیامبرش و خدا که هنگامی ندارد حق ایمانی با زن و مرد هیچفرمایند: (خداوند متعال در قرآن کریم نیز می
(به عبارت دیگر هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد به اختیار خود عمل کند)) در هر صورت إشکالی در تعمیم سخن امام  باشد؛ داشته) خدا فرمان

لام)  نسبت به دو موضوع قضاوت و رهبری نیست (عَلیهِ السَّ

 أبي رةِ وَ شھُ مَ بِ  لطانِ السُّ بِ  وطٌ ربُ مَ  وَ ھُ  ما یرُ غَ  ضاةُ القُ بِ  وطِ ربُ المَ  ضاءِ القَ  نَ مِ  رادَ المُ  أنَّ عَلَی  شھادُ ستِ الإ نُ مکِ یُ  لبَ 

 ةِ دیجَ خَ 

خدیجه  توان به حدیث مشهور أبیاست، می همچنین برای تبیین این که مراد از قضاوت مربوط به قاضیان غیر از آن است که به سلطان مربوط
 استناد کرد

  لقُ : قالَ فَ  ناأصحابِ  إلی )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( االله بدِ عَ  وأبُ  نيثَ عَ بَ : (قالَ 
َ
 في ءٌ دارُ تَ  أو ةٌ ومَ صُ خُ  مکُ ینَ بَ  تْ عَ قَ وَ  إذا ماکُ إیّ : مھُ ل

 حَ  فَ رَ عَ  دقَ  لاً جُ رَ  مکُ ینَ بَ  والُ عَ إجَ  ،اقِ سّ الفُ  ھؤلاءِ  نمِ  دٍ أحَ  إلی وامُ حاکَ تَ  أن طاءِ العَ  وَ  خذِ لأا نَ مِ یءٍ شئ
َ
 نا،رامَ حَ وَ  نالال

  عضاً بَ  مکُ عضُ بَ  مَ خاصِ یُ  أنْ  ماکُ یَّ إ وَ  ،یاً قاضِ  میکُ لَ عَ  هُ لتَ عَ جَ  دقَ  ينَّ إفَ 
َ
 )رِ الجائِ  لطانِ السُّ  یإل

لام«گوید: (امام صادق وی می ای در مرا برای رساندن پیامی به شیعیان برگزید و فرمود: به اصحاب ما بگو: هرگاه خصومت یا مرافعه» عَلَیهِ السَّ
هید را در میان خود به داوری برگزینید؛ بلکه مردی را داور قرار د زمینۀ داد و ستد بین شما درگرفت، برحذر باشید از این که یکی از قاضیان فاسق

                                                           

 ٣٦سورۀ احزاب، آیۀ  ٧
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نِ اکه حلال و حرام ما را به خوبی شناخته باشد، زیرا من چنین شخصی را بر شما قاضی قرار داده و مبادا یکی از شما، هنگام مخاصمه، از سلط
 ستمگر دادخواهی کند)

  عاتُ نازِ المُ  ھیَ  قاضیاً : )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هولِ قَ  إلی ھادرِ صَ  نمِ  رَ الظاھِ  نَّ إفَ 
َّ
 ضاةِ القُ  إلی افیھَ  عُ رجَ یُ  تيال

 شود، مربوط به منازعاتی است که مرجع رسیدگی به آنها قاضیان هستندختم می» قاضیاً «لی که به کلمۀ ظاهر این حدیث از ابتدا تا جمله

إلی  ماکُ إیّ  وَ : )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( هِ ولِ قَ بِ  ولِ لِلأ لاً قابِ مُ  هِ علِ جَ  وَ  ئرِ الجا لطانِ السُّ  إلی رجاعالإ نَ مِ  ذلكَ  عدَ بَ  هحذیرِ تَ  نمِ  وَ 

  عاتُ نازِ المُ  ره ھیَ خِ آ
َّ
 ةِ ومَ صُ الخُ  صلِ فَ لِ  لا ،يعدِّ التَّ  وَ  زُ جاوُ التَّ  فعِ رَ لِ  لطانالسُّ  إلی فیھا عُ رجَ یُ  تيال

در عرض مراجعه به قاضیان قرار دادن، اشاره به آن دسته از منازعات و اما بر حذر داشتن شیعیان از رجوع به سلطانِ ستمگر، و این عمل را 
ن ااختلافات است که رسیدگی به آنها در شأن سلطان و حاکم است تا که از تجاوز و تعدّی جلوگیری کند، نه این که خصومت را با بیان حکم پای

 بخشد

 :ذھانِ الأ عضِ بَ  في ةٌ بھَ شُ  حُ دِ نقَ تَ  دقَ  مَّ ثُ 

 مطالب فوق ممکن است شبهۀ زیر به ذهن خطور کند:پس از بیان 

 مانِ زَ  إلی هُ دُ أمَ  کان أشخاصاً  أو خصاً شَ  اءِ ضَ القَ  أوِ  ةِ مارَ لألِ  بَ صَ نَ  إذا هتِ إمامَ  امِ أیّ  في )لامالسَّ  یهلَ عَ ( االله بدِ عَ  أبا أنَّ بِ 

 ضاةُ القُ  وَ  لاةُ الوُ  لَ زَ انعَ  وَ  صبُ النَّ  لَ طَ بَ  هعدُ بَ  نمَ  إلی ةِ مامَ الإ انتقالِ  وَ  هفاتِ وَ  عدَ بَ  وَ  ه،تِ إمامَ 

لام)هرگاه امام صادق  شبهه: ، در زمان امامت خود، شخص یا اشخاصی را به عنوان قاضی منصوب کرده باشند، مدت آن تا پایان (عَلَیهِ السَّ
اباتی که از جانب ایشان صورت گرفته بود دورۀ امامت ایشان بوده است و بعد از وفات آن حضرت و واگذار شدن مقام امامت به امامان بعد، انتص

 اندباطل شده است و والیان و قاضیان منصوب از طرف آن حضرت از مقام خود منعزل شده

 داً قاعِ  وَ  ماً قائِ  وَ  تاً یِّ مَ  وَ  اً یّ حَ  إمامٌ  مامَ الإ أنَّ  بِ ذھَ المَ  یضَ قتَ مُ  أنَّ  نعَ  ضِّ الغَ  عَ مَ  هنَّ إفَ  خفی،یَ  لا ما فیھا وَ 

لام)سستی و ضعف این شبههبر کسی پوشیده نیست، زیرا: اولاً، اقتضای مذهب تشیع آن است که امام پاسخ:  ه زنده باشد چه چ (عَلَیهِ السَّ
 مرده، چه قیام کند چه دست به اقدامی نزند، در هر صورت بر منصب امامت باقی است

 وَ تَ المُ  صبُ نَ  أو ضاةِ القُ  أوِ  لاةِ الوُ  صبُ نَ  کانَ  واءٌ سَ  بِ نصَ مَ لِ  صبَ النَّ  أنَّ 
ّ
  يل

َ
 غارِ الصِّ  وَ  ھاءِ فَ السُ  یلَ عَ  میّ القَ  أوِ  قفلوَ ل

 بِ اصِ النّ  وتِ مَ بِ  لُ یبطُ  لا

ثانیاً، هرگاه شخصی به مقامی منصوب شود، این نصب، خواه از طرف حاکمان و فرمانداران باشد، خواه از طرف قاضیان، یا از طرف سرپرست 
 گرددشود و منصوب از مقام خود برکنار نمیکننده عزل باطل نمیکودکان، با مرگ نصباوقاف و متصدی امور سفیهان و 
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 الدَّ  ةِ ھیئَ  أو لطانِ السُّ  غییرِ تَ  عَ مَ  هأنَّ  لاءِ قَ العُ  ةِ ریقَ طَ  في یِّ رورِ الضَّ  نَ مِ فَ 
َ
 وَ  اةَ ضالقُ  وَ  لاةَ الوُ  لُ زِ نعَ یَ  لا ماھِ حوِ نَ  وَ  ةِ ول

 جدیدٍ  صبٍ نَ  إلی ونَ حتاجُ یَ  لا وَ  م،ھِ بلِ قَ  نمِ  وبینَ نصُ المَ  نَ مِ  مھُ غیرُ 

ب آنان ننرد ردمندان بدیهی است که با تغییر شخص زمامداریا هیئت دولت و مانند آنها، هیچ گاه تمام فرمانداران و قاضیان و دیگر منصوبان از جا
 شوند و ادامۀ کار آنان نیازمند نصب جدید نیستعزل نمی

 ھاحالِ  یلَ عَ  بُ ناصِ المَ  یبقَ تَ  هِ مَ دَ عَ  عَ مَ  وَ  ،هُ غییرُ تَ  وَ  قُ ابِ السَّ  هُ بَ صَ نَ  نمَ  زلُ عَ  دیدِ الجَ  ئیسِ لرَ لِ  معَ نَ 

است  هالبته رئیس و حاکم جدید حقِّ عزل منصوبان سابق و تعین افراد جدید را برای تصدی آن مناصب دارد، لکن تا وقتی اقدام به عزل آنان نکرد
 مناصب قدیم به حال خود باقی است

 عُ رجِ یَ  هُ نَّ لأِ  ،)لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( االله بدِ عَ  أبي مامِ الإ صبَ نَ  )لامالسَّ  یھملَ عَ ( قینَ حِ اللاّ  ةِ مَّ ئِ الأ دمُ ھَ  لُ عقِ یَ  لا قامِ المَ  في وَ 

  وَ  ولِ دُ العُ  ھاءقَ الفُ  یرِ غَ  صبِ نَ  إلی اإمِّ 
ِ

 مإلیھِ  مرِ الأ إرجاع

لام)در مقام مورد بحث، که امام صادق   یهملَ عَ اند، خردمندانه نیست که تصوّر کنیم امامان بعدی (اشخاصی را به مقامی منصوب فرموده (عَلَیهِ السَّ
لا)، انتصابات آن حضرت را بر هم زده و تغییر داده باشند؛ زیرا تغییر این مناصب به آن معناست که آن حضرات لامالسَّ  اشخاصی  م)(عَلَیهم السَّ

 صوب کرده یا مردم را به زمامداریِ ستمگر و قاضیان زیرِ نظر آنان ارجاع کرده باشندغیر از فقهای عادل را به این مقام من

 مھِ یرِ غَ  حُ رجیتَ  لُ عقَ یُ  لا ماھُ إیّ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( االله بدِ عَ  أبي صبٌ نَ  نھاعَ  فُ کشِ یَ  ماکَ  ولِ دُ العُ  ھاءِ قَ الفُ  ةِ یَّ لاحِ صَ  عَ مَ فَ 

  وَ  میھِ لَ عَ  مإلیھِ  ةِ سبَ النِ بِ  وحَ رجُ المَ 
َ
 إمامیّاً  دلاً عَ  کانَ  ول

صورت اول؛ با توجه به صلاحیت فقهای عادل برای آن مقام، هیچ وجه عقلی و منطقی ندارد و ترجیح افرادی که از صلاحیت کمتری نسبت به 
ح است  فقهای عادل برخوردارند، اگر چه شیعۀ دوازده امامی عادل نیز باشند، ترجیح بلامرجَّ

  یِّ ورِ رُ الضَّ کَ  هُ أنَّ  مَ دَّ قَ تَ  دقَ  وَ 
ُ
 لِ  حُ صلَ یَ  لا لُ الجاھِ  وَ  ،وانینِ القَ بِ  ماً عالِ  الوالیِ  ونِ کَ  زومُ ل

َ
 بِ نصَ مَ لِ  لا وَ  بِ نصَ المَ  اھذ

 اءِ ضَ القَ 

گاهی وسیع و عمیق از قوانین برای حاکم، در حکم ضروری است حال چگونه شخص جاهل می امامان  تواند از جانبو پیشتر گذشت که داشتن آ
 ولایت و قضاوت گمارده شود؟!به منصب 

 سادِ الفَ  ظاھرُ  وَ ھُ  وَ  ،هِ ضاتِ قُ  وَ  ورِ الجَ  لاةِ وُ  إلی مھِ إرجاعِ  إلی أو

لام)صورت دوم؛ که امان بعد از امام صادق  مردم را به زمامداران ستمگر و دستگاه داوری آنان ارجاع کرده باشند، آشکارا نشان از  (عَلَیهِ السَّ
 سستی و تباهی دارد
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 لِ  ھمالِ الإکَ 
َ

  یِّ رِ ورُ الضَّ  مرِ الأ اھذ
َّ
  حتاجُ یَ  ذيال

َ
  مھِ یشِ عَ  قاءُ بَ  لُ عقِ یَ  لا وَ  ،مُ مَ الاُ  یهِ إل

ّ
 یهِ لَ عَ ( مامُ الإ هُ صبَ نَ  نمَ فَ  ،كَ ذلِ بِ  إلا

 )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( مرِ الأ لیّ وَ  ورِ ھُ ظُ  مانِ زَ  إلی نصوبٌ مَ  )لامالسَّ 

مام ت این حالت، همانند آن است که آن بزرگئاران امر حکومت و قضاوت را که سخت مورد نیاز مردمان است، به حال خود وانهاده باشند. بنابراین،
لام)اشخاصی را که امام صادق  لام)اند، تا زمان ظهور حضرت ولی أمر منصوب کرده (عَلَیهِ السَّ  در مقام خود باقی خواهند بود (عَلَیهِ السَّ

 قبُ مَ بِ  ھاءُ قَ الفُ  كَ سَّ مَ تَ  زالَ  لا وَ  ،باقٍ  هُ صبَ نَ  أنَّ  قهِ الفِ  يفِ  وریِّ رُ الضَّ  نَ مِ  أنَّ  إلی ضافاً مُ 
َ
 ثباتِ لإِ  لةِ نظَ حَ  بنِ  مرعُ  ةِ ول

 حٌ واضِ  ھذا وَ  ،ذلكَ لِ  ھابِ  لَّ دَ استَ  مَّ عَ الأ نھامِ  مھِ فَ  نمِ  أنَّ  ماکَ  ،ھاءِ قَ لفُ لِ  اءضَ القَ  بِ نصَ مَ 

لام)علاوه بر این ها، باقی بودن نصب امام صادق  ، در علم فقه نیز به عنوان امری بدیهی تلقی شده است؛ زیرا فقها برای اثبات منصب (عَلَیهِ السَّ
و قضاوت  ولایتاند. حال چنانچه کسی قائل به شمول حدیث بر جستهقضاوت برای فقها، همواره به روایت مقبولۀ عمر بن حنظله تمسک می

 کند و این امری آشکار استباشد، او نیز به همان ترتیب، به این حدیث استدلال می

  ةٌ بھَ شُ  ناھُ  وَ 
ُ
م) هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلّ صَ ( االله ولِ سُ رَ  ةَ لیفَ خَ  کانَ  إن وَ  )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( مامَ الإ أنَّ  یَ ھِ  وَ  خری،أ  لیِّ وَ  وَ  وَ سَلَّ

  وَ  ،مرِ الأ
َ
  نلکِ  ضاةِ القُ  وَ  لاةِ الوُ  صبُ نَ  هل

َ
 ورِ الجَ  اءِ فَ لَ خُ  رةِ یطَ سَ  في کانَ  لْ بَ  ،ةً وطَ بسُ مَ  هدُ یَ  نکُ تَ  مْ ل

لام)گرچه امام صادق  ؛و شبهۀ دیگر م)(صَلّی االلهخلیفۀ رسول خدا  (عَلَیهِ السَّ یان و ولی أمر بودند، و نصب فرمانداران و قاض  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 نبودند؛ بلکه تحت سیطرۀ خلفای ستمگر به سر» مبسوط الید«رفت، لکن آن حضرت در زمان امامت خود از جمله اختیارات ایشان به شمار می

 بردندمی

  نُ مکِ یُ  لا شخاصٍ لأِ  ةِ لایَ الوِ  بِ نصَ مَ  لِ جعَ لِ  رَ أثَ  لافَ 
َ
 ةِ لَ مالجُ  في رٌ أثَ  هلَ فَ  ضاةِ القُ  صبُ نَ  اأمَّ  وَ  ھا،أمرِ بِ  القیامُ  مُ ھُ ل

در این صورت، بر تعیین اشخاصی توسط آن حضرت برای منصب ولایت أثری مترتب نبود، زیرا امکان قامۀ حکومت برای آنان نبود؛ لکن نصب 
 الجمله، آثاری به همراه داشتقضات در همان زمان نیز، فی

 بُ جِ ویُ  ةِ یعَ لشّ لِ  رجعِ المَ  لَ عَ جَ  نَّ إفَ  خفی،یَ  لا ماکَ  أیضاً  ةِ لایَ الوِ  علِ جَ  في ةِ ملَ الجُ  في رِ أثَ  ودِ جُ وُ  عَ مَ  هأنَّ  - فیھا وَ 

  وَ  إلیهِ  مھُ وعَ جُ رُ 
َ
 لِ  أنَّ  - ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  دُ شاھِ نُ  ماکَ  ،مورِ الاُ  نَ مِ  ثیرٍ کَ  في اً رّ سِ  ول

َ
 رحُ طَ  وَ ھُ  وَ  ،میقاً عَ  اً یّ اسِ یَ سِ  اً رّ سِ  علِ الجَ  اھذ

 عادِ  ةٍ ومَ کُ حُ 
َ
  رونَ کِّ فَ تَ المُ  رُ یَّ حَ تَ یَ  لا یتّ حَ  ھاأسبابِ  عضِ بَ  ةُ ھیئَ تَ  وَ  ،ةٍ إلھیَّ  ةٍ ل

َ
 ةِ إلھیَّ  ةِ ومَ کُ حُ  تشکیلِ لِ  االله مھُ قَ فَّ وَ  ول

الجمله شد و این أمر بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا قرار دادن مرجعی برای توان قائل به وجود آثاری فیدر مورد نصب مقام ولایت نیز میپاسخ: 
کنیم، شود که آنان در بسیاری از امور به او مراجعه کنند، گرچه این کار پنهانی صورت گیرد چنان که آشکارا مشاهده میشیعیان خود موجب می

ریزی به منظور تشکیل حکومتی عدل گستر و الهی و فراهم ساختن مقدمات ین نصب آن حضرت، راز سیاسی عمیقی نهفته است و آن، برنامهدر ا
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های ایجاد آن بوده است، تا اگر خداوند شیعیان را به تشکیل حکومتی الهی موفق ساخت، در آن هنگام اندیشمندان جامعه دچار سرگردانی و زمینه
لام)مطابق وظیفه عمل کنند. از این بالتر آن که، در سخن امام  و نشوند  است ، به وضوح شوق به اقدام برای تشکیل جکومت نیز نهفته(عَلَیهِ السَّ

  عثبَ  رحِ الطَّ  یلَ عَ  داً زائِ  وَ ھُ  لْ بَ 
َ
 واضحٌ  وھُ  ماکَ  ،ذلكَ  إلی مھُ ل

 این روش در میان سیاستمداران بشری نیز معمول بوده است

  وَ 
َ
 مھُ عضَ بَ  قَ فِّ وُ  وَ  الآتي، في ھاقِ قُ حَ تَ  رجاءِ لِ  جنالسِّ  يفِ  اھَ خطیطِ تَ  وَ  ةٍ ومَ کُ حُ  طرحِ لِ  رینَ کّ فَ تَ المُ  عضُ بَ  یدّ صَ تَ  دقَ ل

م) هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَّ صَ ( ولُ سُ الرَّ فَ  نا،صرِ عَ  في یتّ حَ  ذلكَ لِ   طھارُ الأ ةُ ئمَّ الأ مھُ  وَ  م،ھِ وصِ صُ خُ بِ  لفاءَ خُ  نَ یِّ عَ  وَ سَلَّ

  قُ قُّ حَ تَ  :نھامِ  حُ صالِ مَ  ھمتعیینِ  وَ  ھمصبِ نَ  في وَ  ،)میھِ لَ عَ  االله واتُ لَ صَ (
ُ
 إلی االله دِ محَ بِ ـ  الحالِ  في تغَ لَ بَ  ةٍ ظیمَ عَ  ةٍ مَّ أ

 .یباً قرتَ  فرِ الصِّ  نَ مِ  لِ مَ العَ  أوِ  رحِ الطَّ  في وعُ رُ الشُّ  مھُ یرِ غَ  وَ  نبیاءِ الأ نَ مِ  اءِ مَ ظَ العُ  في بُ الغالِ  لبَ  ،اً دّ جِ  اً بیرکَ  دٍ دَ عَ 

اند، بدان امید که در آینده در جامعه اند و خطوط اساسی آن را مشخص کردهبسا متفکّرانی که در زندان به طرح حکومت مطلوب خود پرداخته
 ی االله(صَلّ رسول اکرم  اند. از همه آشکارتر، روش حضرتهای خود نیز رسیدهایم که به خواستهاجرا شود و در روزگار خود، بسیاری را شاهد بوده

م) لام)است که جانشینان بعد از خود را با نام و نشان تعیین کرد که همانا ائمۀ طاهرین  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ صب و تعیین هستند که در ن (عَلَیهم السَّ
مان این امت در ز االله بحمدتحقق یابد که ها و مصالحی نهفته است؛ از جمله آن که با انتخاب رهبری امت، جامعۀ عظیم اسلامی آنان حکمت

ر ریزی و اجرا، تقریباً از صفر شروع کردند و پیامبما از شمار عظیمی برخوردار است و دیگر آن که اکثر پیامبران بزرگ الهی، کار خود را در برنامه
م)(صَلّی اهللاکرم   نیز چنین کرد  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

م) هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ ( االله ولُ سُ رَ  ھذافَ   الرِّ بِ  قامَ  دقَ  وَ سَلَّ
َ
  وَ  ةِ سال

َ
  هبلیغِ تَ  لِ أوَّ  في به نؤمِ یُ  مل

ّ
 نِّ السِّ  غیرٌ صَ  فلٌ طِ  إلا

 الرِّ  اعباءِ بِ  قامَ  نلکِ  وَ  ،لیلةٌ جَ  امرأةٌ  وَ  أنِ الشَّ  ظیمُ عَ 
َ
 یرُ غَ  ةٍ یَّ دسِ قُ  ةٍ وَّ قُ  وَ  ةٍ ویَّ قَ  ةٍ إرادَ  وَ  خٍ راسِ  زمٍ عَ  نعَ  ةِ عوَ الدَّ  شرِ نَ  وَ  ةِ سال

 هِ دِ قصَ مَ  ولِ صُ حُ  نعَ  آیسٍ 

م)(صَلّی االلههنگامی که حضرت رسول خدا  رسالت بزرگ خویش را آغاز کرد به جز نوجوانی کم سال ولی بلندمرتبه و بانویی   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
ملکوتی به  ای آهنین و نیروییالقدر، کسی به او ایمان نیاورده بود؛ با این حال بارِ سنگین رسالت را به دوش کشید و با عزمی راسخ و ارادهجلیل

 در حصول به مقصد به خود راه دهدنشر دعوت خویش پرداخت، بدون آن که کمترین ناامیدی 

  في سلامَ الإ رَ شَ نَ  أن إلی مرُ الأ غلَ بَ  یتَّ حَ  هِ حیاتِ  ةَ طیلَ  شاقَّ المَ  لمّ حَ تَ  وَ  دَ جاھَ  وَ 
َ
 في ینَ مسلِ المُ  ةُ دَّ عِ  تغَ لَ بَ  وَ  ،مِ العال

 هِ أمرِ  یلَ عَ  غالبٌ  االلهُ وَ  ،االله شاءَ  إن زیدُ یَ سَ  وَ  ،لیوناً مِ  ائةمِ  بعسَ  نَ مِ  قریباً  الِ الحَ 
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ل رنج فرسا شد تا سرانجام اسلام را در جهان گسترش داد، و ما های طاقتآن بزرگوار، در طول حیاتِ پربار خود، آن قدر مجاهدت کرد و متحمِّ
أمرِهِ:  عَلَی بٌ الله غالا بینیم که شمار پیروان اسلام به مرز هفتصد میلیون رسیده است و امید است روز به روز بر عدۀ آنان افزوده شود؛ وَ امروزه می

 خداوند بر کار خود پیروز است

  قد )لامالسَّ  یهِ لَ عَ ( االله بدِ عَ  وأبُ  وَ 
َ
  حیثُ بِ  بِ ذھَ لمَ لِ  وَ  ةِ مَّ لألِ  ویماً قَ  أساساً  علِ الجَ  ھذابِ  سَ سَّ أ

َ
 وَ  حُ رالطَّ  ذاھَ  رَ شِ نُ  ول

 فکارِ الأ ویذَ  وَ  ةِ یَّ العلمِ  عِ وامِ الجَ  إلی مایَّ سِ  لا وَ  اسِ النّ  إلی ونَ رُ کّ فَ تَ المُ  وَ  ھاءُ قُ الفُ  هغَ أبلَ  وَ  عیُّ شَ التَّ  ةِ عَ جامِ  في أسیسُ التَّ 

  ةِ یَ اقِ الرّ 
َ
  مھِ فاتِ التِ  وَ  ةِ مَّ الاُ  باهِ تِ نِ لاِ  اً بِ وجِ مُ  ذلك صارَ ل

َ
 انِ بّ الشُّ  ةَ قَ بَ طَ  وصاً صُ خُ  وَ  ،یهِ إل

لام)امام صادق  با این عمل، یعنی تعیین رهبری امت از جانب خود، اساس استوار برای امت اسلامی و نیز برای مذهب تشیع بنا نهاد،  (عَلَیهِ السَّ
به طوری که اگر این طرح و برنامه در میان شیعیان منتشر شود و فقها و اندیشمندان آن را به مردم، خصوصاً به جوامع علمی و روشنفکران 

گاهی یافتن از این امر، آتش بیداری در ری ملتبرسانند، یقیناً موجب بیدا ها و جلبِ توجه آنان به این امر خواهد شد؛ به ویژۀ طبقۀ جوان با آ
 شودور میهایشان شعلهدل

 عادِ  ةِ یَّ سلامِ إ ةِ ومَ کُ حُ  تأسیسِ لِ  أشخاصٍ  أو خصٍ شَ  قیامِ لِ  باً وجِ مُ  صیرُ یَ  هُ لّ عَ لَ فَ 
َ
 لادِ بِ  نمِ  بِ جانِ الأ يأیادِ  عُ قطَ تَ  ةِ ل

 سلمینَ المُ 

وچه بسا این طرح باعث شود شخص یا اشخاصی برای تأسیس و برپایی حکومتی اسلامی و دادگرانه به پا خیزند و دست بیگانگان را از 
 های اسلامی کوتاه کنندسرزمین

 مھِ وبِ لُ قُ  نمِ  أسَ الیَ  وازیلُ یُ  وَ  یویِّ الحَ  مرالأ ھذابِ  واومُ قُ یَ  أن الیعَ تَ  االلهُ مُ ھُ دَ أیَّ  غینَ لَّ بَ المُ  وَ  علامِ الأ ماءِ لَ العُ  یلَ عَ  مُ زِ اللاّ  وَ 

 مَ  هنَّ إفَ  ،الناسِ  رِ سائِ  وَ  ینَ لَ صِّ حَ المُ  وَ  لابِ الطُّ  وبِ لُ قُ  وَ 
ُ
  ولِ صُ الوُ  نعَ  ودعُ القُ  وَ  ودِ مُ الخُ  بدأ

َ
 قِّ الحَ  یإل

ز تر به این امر حیاتی اقدام کنند و ناامیدی را اهرچه سریعامروز بر دانشمندان بزرگ و مبلغان اسلامی که خداوند تأییدشان نماید واجب است 
های طلاّب و دانشجویان و سایر مردم نسبت به تشکیل این حکومت دور سازند و بدانند که ناامیدی سرچشمۀ سستی و های خود و از دلدل

 دلسردی و مانع اصلی رسیدن به حق است

 کَ لَ سَ  نمَ : »هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ « االله ولُ سُ رَ  قالَ : (قالَ  )لامالسّ  یهلَ عَ ( االله بدِ عَ  أبي نعَ  احِ دّ القَ  ةُ حیحَ صَ  :نھامِ  وَ 

  اءَ نبیالأ إنَّ  ،نبیاءِ الأ ةُ ثَ رَ وَ  لماءَ العُ  إنَّ  وَ : قالَ  أن إلی - ةِ نَ الجَ  إلی طریقاً  بهِ  االله کَ لَ سَ  لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  طریقاً 
َ
 واثُ رِّ وَ یُ  مْ ل

 أخَ  نمَ فَ  ،لمَ العِ  واثُ رَ وَ  نلکِ  وَ  ،ماً رھَ دِ  لا وَ  دیناراً 
َ

 أخَ  نهمِ  ذ
َ

 )رٍ وافِ  ظٍّ حَ بِ  ذ
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لام)در حدیث صحیح قدّاح از امام صادق  مصَلّی االله«نقل شده است که فرمود: (رسول خدا  (عَلَیهِ السَّ طلب  فرمود: هر کس در»  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
رهمی د شود و به درستی که علما وارثان انبیاء هستند. انبیای الهی دیناربرد که به بهشت ختم میبه راهی می دانشی راهی را طی کند، خداوند او را

 ای برگیرد از حظّی وافر برخوردار شده است)به ارث نگذاشتند، بلکه از خود علم به ارث گذاشتند. پس هر کس از این میراث بهره

 عبیرِ التَّ  في اختلافٍ  عَ مَ  ختریِّ البَ  أبي ةُ وایَ رِ  نھامِ  ریبٌ قَ  وَ 

 روایتی دیگر قریب به همین مضون از ابوالبختری نقل شده است که تنها در تعبیر با حدیث فوق اختلاف دارد

 ھاأنَّ  عَ مَ  ةِ حَ الصِّ بِ  ریِّ ختَ البَ  أبي وایةرِ  فَ صَ وَ  حیثُ  »دِ وائِ العَ « في) هس سِرّ دّ قُ ( راقیّ النَّ  مِ لَ قَ  في ھوٌ سَ  عَ قَ وَ  دقَ  وَ 

 ریفالشَّ  مهِ لَ قَ  نمِ  ھوٌ سَ  عَ قَ وَ  بِ تُ الکُ  ندَ عِ  وَ  احَ دّ القَ  ةَ حیحَ صَ  هُ رادُ مُ  کونُ یَ  أن دُ بعُ یَ  لا وَ  ،ةٌ عیفَ ضَ 

ر د شایان ذکر است که مرحوم ملا احمد نراقی (ره) در کتاب (عوائد الأیام) دچار اشتباهی شده است و روایت ابوالبختری را صحیح دانسته است،
 است. البته بعید نیست که مقصود ایشان صحیحه قدّاح بوده و هنگام نوشتن، این اشتباه از قلم شریف ایشان سر زده است حالی که ضعیف

 ا لینَ رسَ المُ  رُ سائِ  وَ  )هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ ( االله ولُ سُ رَ  منھُ مِ وَ  - نبیاءِ الأ ةِ ثَ رَ وَ  ھاءِ قَ الفُ  کون ضیِ قتَ مُ  إنَّ  مَّ ثُ 
َّ
  ذینَ ل

َ
 مُ ھُ ل

  کانَ  ما لِّ کُ  قالُ انتِ  - لقِ الخَ  یلَ عَ  ةُ العامَ  ةُ لایَ الوِ 
َ
  مھُ ل

َ
  میھِ إل

ّ
 لایةَ الوِ  نَّ أ في بھةَ شُ  لاوَ  ،نتقالِ الإ نِ مکِ مُ  یرُ غَ  هُ أنَّ  تَ بَ ثَ  ما إلا

  ةِ نَ لطَ السَّ کَ  قالِ نتِ لإلِ  ةٌ لَ قابِ 
َّ
 لفٍ سَ  نعَ  اً لفَ خَ  ةٌ وثَ ورُ مَ  ورِ الجَ  أھلِ  ندَ عِ  تکانَ  تيال

  پردازیمبه بحث و بررسی دربارۀ مفاد حدیث فوق میاکنون 
م) (صَلّی االلهکند پیامبرانی که از جملۀ آنان پیامبر مکرّم اسلام بر اساس این حدیث شریف که فقها را وارث پیامبران معرفی می و  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

شود، به جز باید بپذیریم که آنچه در اختیار آنان بوده است به فقها نیز منتقل میاند؛ ایر پیامبرانی هستند که صاحب ولایت عامّه بر مردمان بوده
شک حقِّ ولاییت و حاکمیت قابل انتقال است، چنان که سلطنت در نزد پادشاهان آن چه که ثابت شود انتقالش به دیگران مکن نیست؛ اما بی

 ستمگر امری موروثی است

  هأنَّ  رَّ مَ  دقَ  وَ 
َ
 اَ  ةَ لھیَّ الإ ةَ یَ لّ الکُ  ةَ لایَ الوِ  ھیَ  ةِ لایَ الوِ بِ  رادُ المُ  یسَ ل

َّ
 ،ةِ فَ سَ لالفَ  أھلِ  عضِ بَ وَ  اءِ رفَ العُ  سانِ لِ  عَلَی تدارَ  تیل

 ةِ یَّ لائِ قَ العُ  بِ ناصِ المَ  رِ سائِ  وَ  ةِ رفیَّ العُ  ةِ نَ لطَ السَّ کَ ، ةَ باریَّ عتِ الإ ةعلیَّ الجَ  ةُ لایَ الوِ  ھیَ  رادُ المُ  لبَ 

مقصود ما از ولایت، ولایت کلّیّۀ الهیّه که در زبان عرفا و برخی از فلاسفه متداول است، نیست؛ بلکه منظور همان ولایت البته پیشتر گفتیم که 
 قراردادی و اعتباری است همچون سلطنت و حکومت عرفی و سایر مناصب معمول در بین مردم

 

  ةِ لافَ الخِ کَ 
َّ
 الناسِ  بینَ  قِّ الحَ بِ  کمَ الحُ  یھالَ عَ  عَ رّ فَ  وَ ) لاملَیه السعَ ( دَ داوُ لِ  الیعَ تَ  االله الھَ عَ جَ  تيال
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لام)و از همین قبیل است خلافتی که خداوند متعال برای حضرت داود  قرار داد و بر مبنای آن به او امر کرد که در بین مردم به حق  (عَلَیهِ السَّ
 داوری کند

 ةِ مَّ الاُ  یلَ عَ  اً لیَّ وَ  وَ  ةً لیفَ خَ  عالیتَ  االله أمرِ بِ ) لَیه السّلامعَ ( اً لیّ عَ  )هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ (االله ولسُ رَ  صبِ نَ کَ  وَ 

م)(صَلّی االلهنمونه دیگری که شایان ذکر است این است که پیامبر اکرم  لابه امر خداوند، حضرت علی   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ را به عنوان  م)(عَلَیهِ السَّ
 خلیفۀ خویش و رهبر امّت اسلامی تعیین کرد

 وریثِ التَ  وَ  قالِ نتِ لإلِ  لٌ قابِ  أمرٌ  هِ ھذِ  أنَّ  وریِّ رُ الضَ  نَ مِ  وَ 

 بنابراین، مُسلّم است که این گونه ولایت و رهبری، قابل انتقال و به قابل به إرث رسیدن است

  دُ شھَ یَ  وَ 
َ
 )ھباً نَ  یراثِ تُ  أری( »ةِ لاغَ البَ  ھجُ نَ « في ما هل

لام)گواه ما بر این مدعا سخن حضرت علی   برند)بینم که إرث مرا به غارت میفرمایند: (میالبلاغه است که میدر نهج (عَلَیهِ السَّ

  هُ ونُ کَ  أي ةُ لایَ الوِ  ونُ کُ تَ  لیهِ عَ فَ 
ُ
  ةً لَ قِ نتَ مُ  ةِ مارَ الأ وَ  ةِ ومَ کُ الحُ  إلی عُ رجِ یَ  فیما مھِ سِ أنفُ  نمِ  ؤمنینَ المُ بِ  ولیٰ أ

َ
 ھاءِ قَ الفُ  یإل

 یابدبودن حضرتش بر مؤمنین نسبت به خودشان، در امور راجع به حکومت و زمامداری، به فقها انتقال می» اُولیٰ «بنابراین ولایت پیامبر، یعنی 

 )ماءُ لَ العُ  حنُ نَ ( دَ رَ وَ  ماکَ  ،)لامالسّ  یھملَ عَ ( ةُ مّ الائِ  ماءِ لَ العُ بِ  رادَ المُ  إنَّ : قالُ یُ  مابَّ رُ  ،عمنَ 

لام)ائمۀ اطهار » علماء«البته، ممکن است برخی بگویند که مراد از  ما این اند: (علماء ما هستیم) اهستند، چنان که خودشان فرموده (عَلَیهم السَّ
 پایه استسخن سست و بی

  کونُ یَ  رینةِ القَ  مِ دَ عَ  عَ مَ  هأنَّ  ةَ ورَ رُ ضَ  خفی،یَ  لا ما فیهِ  وَ 
َ
 )لاملسّ ا یھملَ عَ ( ةِ مَّ ئِ الأ یرِ غَ  ھاءِ قَ الفُ  في راً ظاھِ ) اءِ مَ لَ العُ ( فظُ ل

لام)بدون قرینه به کار رود ظهور در فقهاء دارد نه ائمه » علماء«آشکار است که هرگاه لفظ   (عَلَیهم السَّ

 لمُ العِ  وَ  مُ العالِ  وَ  ماءِ لَ العُ  في دَ رَ وَ  ما عَ راجِ فَ 

 وارد شده است مراجعه کند، متوجه این حقیقت خواهد شدهر کس به احادیثی که دربارۀ علماء و عالم و علم 

 قَ  أنَّ  عَ مَ 
َ
 لیھمعَ ( مةِ ئِ الا یلَ عَ  قُ بِ نطَ یَ  لا) لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  طریقاً  كَ لَ سَ  نمَ : (احدّ القَ  ةِ حیحَ صَ  في )لامالسّ  لیهعَ ( هُ ول

 )السّلاملیه ع( ةمّ الائِ  یرُ غَ  مھُ أنَّ  لیعَ  رینةٌ قَ  وَ ھُ فَ  ،ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  )لامالسّ 

لام)ها گفتۀ امام علاوۀ بر این ر ائمه ...) مسلّماً قابل انطباق ب لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  طریقاً  كَ لَ سَ  نمَ در روایت صحیح قدّاح که فرمودند: ( (عَلَیهِ السَّ
لام)(عَلَیهم ای است بر این که منظور از علما در حدیث مذکور، افرادی غیر از امامان نیست، و این خود قرینه  هستند السَّ
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 قَ  أنَّ  ماکَ 
َ
 أخَ  نمَ فَ ( ریِّ ختَ البَ  أبي ةِ وایَ رِ  یلِ ذَ  في هُ ول

َ
 اَ  دقَ فَ  نھامِ  شَیءٍ بِ  ذ

َ
 االله لامُ سَ  ملیھِ عَ  قُ بِ نطَ یَ  لا) راً وافِ  اً ظّ حَ  خذ

 ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  میھِ لَ عَ 

لام)همچنین گفتۀ امام  (عَلَیهم مه تردید بر ائبی )وافِراً  حَظّاً  اَخذَ  فَقَد مِنها بِشَیءٍ  أخَذَ  فَمَن(فرمایند: در آخر روایت ابوالبختری که می (عَلَیهِ السَّ
لام)  منطبق نیست السَّ

 قَ  ونُ کُ یَ  ذٍ ئِ حینَ فَ 
ُ
 أخُ تَ  نمّ عَ  ھذا مکُ لمَ عِ  وارُ انظُ فَ : ()لامالسّ  لیهعَ ( هُ ول

ُ
 ھاً جِّ وَ تَ مُ  مراً أ رِهخِ ی آال) البیتِ  أھلَ  فینا انَّ فَ  ه،ونَ ذ

 ؤخَ یُ  أن وَ  دَّ بُ  لا مھُ لمَ عِ  أنَّ بِ  ماءِ لَ العُ  إلی
َ

 الرِّ  عدنِ مَ  نمِ  ذ
َ
 قُ طلَ مُ  لیسَ  وَ  ،لانبیاءِ لِ  ثاً وارِ  هتِ اسطَ وِ بِ  مُ العالِ  صیرَ یَ  یتّ حَ  ةِ سال

 كذلِ کَ  لمُ العِ 

ان ما گیرید، در حالی که علمای راستین در میخود را از چه کسی فرا مییابد: (پس بنگرید که دانش این حدیث، پس از این جمله چنین ادامه می
هستند) این جمله آشکارا، خطاب به علمای امت است که باد علم خود را از معدن رسالت برگیرند تا بتوانند به واسطۀ آن، وارث پیامبران  اهل بیت

 ن باشدتواند مُوجد چنین شایستکی بر انساشوند؛ چرا که هر دانشی نمی

 إِ  ھاً وجِّ تَ مُ  أو
َ
 أخُ یَ  أنبِ  ةِ مّ الاُ  یل

ُ
 اءِ مَ لَ العُ  أیِ  اءِ الانبی ةِ ثَ رَ وَ  نمِ  مھُ لمَ عِ  واذ

 اند أخذ کنند؛توان خطاب این امر را متوجه تمام امت اسلامی دانست که باید دانش خود را از وارثان انبیاء که علمای عِظامهمچنین می

 مھُ تَ مَ لِ کَ  االله یأعلَ  وَ  میھِ لَ عَ  االله ضوانُ رِ  ھاؤناقَ فُ  مھِ بِ  رادَ المُ  أنَّ  في ةَ بھَ شُ  لا کانَ  یفَ کَ  وَ 

 لامک خداوند اند که خداوند آنان را مشمول رضوان خویش قرار دهد ودر هر صورت تردید نیست که مقصود از علما در این حدیث، فقهای اسلام
 دهد جلوه بزرگ را آنها

 :قیلَ  ما نهمِ  نَ أوھَ  وَ 

 تر است و آن این که:تر و ضعیفپایهاند که از اشکال پیشین بیدیگر، در این زمینه اشکالی کرده برخی

  ضيقتَ تَ  لا أنبیاءُ  مھُ  مابِ  الانبیاءِ  ةِ راثَ وِ  أنَّ  نمِ 
ّ

 أنُ شَ  وَ  ،ةِ ضیَّ القَ  في أخوذٌ مَ  یّ نوانِ العُ  صفَ الوَ  انَّ فَ  ،حکامِ الأ بیلغَ تَ  إلا

  أنبیاءُ  مھُ  مابِ  اءِ الأنبی
َ
  یسَ ل

ّ
 بلیغالتَّ  إلا

اند، چیزی جز تبلیغ احکام الهی نیست؛ زیرا در قضیۀ (فقهاء وارثان انبیاء هستند) وصف إرث بردن از پیامبران از آن جهت که پیامبران الهی
 اند، چیزی جز تبلیغ نیستعنوانی که پیامبر بودن است لحاظ شده است، و شأن انبیاء از آن جهت که پیامبر الهی

  معَ نَ 
َ
  میعِ جَ  في ةُ راثَ الوِ  حَّ صَ  ثلاً مَ  )»لامالسّ  امَ لیھِ عَ ( ابراھیمَ  وَ  وسیمُ  ثُ رّاوُ  مھُ إنَّ «: قیلَ  ول

َ
 مھُ مال
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لام) ا(عَلَیهمشد که فقها وارثان موسی و ابراهیم البته، اگر گفته می هستند، صحیح بود بگوییم وراثت آنان در جمیع چیزهایی است که در  السَّ
 اختیار ایشان بوده است

  ةِ بارَ العِ  ھذه نمِ  ذھانِ الأ في حُ دِ نقَ یَ  لا وَ  ،رفِ العُ  ھمِ فَ  نعَ  جٌ خارِ  حلیلَ التَّ  ھذا نَّ لأِ  ذلكَ  وَ 
ّ

 وَ  وسیمُ  نمِ  ةَ راثَ الوِ  إلا

  راً شیمُ  نوانُ العُ  ونُ کُ یَ  وَ  م،ھِ أفرادِ  ةُ إرادَ  نهُ مِ  رَ الظاھِ  نَّ إفَ  ،نبیاءِ الأ في معِ الجَ  إتیانِ  عَ مَ  مایَّ سِ وَ لا  م،ھِ یرِ غَ  وَ  عیسی
َ
 میھِ إل

 ةِ وعیَّ وضُ المَ  حوِ نَ بِ  أخُوذاً مَ  لا

شوند درک ه میمواجدر پاسخ به این اشکال باید بگوییم که این گونه تحلیل کردن از فهم عمومی خارج است؛ زیرا هنگامی که مردم با این حدیث 
هر آن به صورت جمع آمده است، لذا ظا» انبیاء«آنان از این حدیث چیزی جز ارث بردن از موسی و عیسی و انبیای دیگر نیست، به ویژه که لفظ 

ی انبیاء لحاظ و وصف عنواندالِّ بر فرد انبیاست و عنوان انبیا نیز اشاره به تمام آن دارد، نه این که به اصطلاح منطقی به نحو موضوعیت أخذ شده 
 شده باشد

  وَ 
َ
 دَّ بُ  لا ةِ نَ السُّ  وَ  الکتابِ  في)  علیه و آلِه و سَلّملَی االلهصَ ( »بیِّ النَّ « نوانِ عُ لِ  بتَ ثَ  ما أنَّ  في بھةَ شُ  لافَ  كَ ذلِ  منالّ سَ  ول

 ثَ ورَ یُ  أنْ  وَ 

م)(صَلّی االله» نبی«حال حتی اگر فرض کنیم این تحلیل صحیح باشد، شکی نیست که آن چه برای عنوان  ر کتاب و سنت ذکر د  عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 شده است، به ناچار باید به فقها به إرث برسد

بِيُّ: (عالیتَ  االله قالَ  دقَ  وَ  یٰ  النَّ
َ
وْل

َ
مُؤْمِنِینَ  أ

ْ
نْفُسِ  مِنْ  بِال

َ
 ٨)ھِمْ أ

 خداوند در قرآن کریم فرموده است: (ولایت پیامبر بر مؤمنان نسبت به خودشان مقدّم و برتر است)

  ریدُ نُ  لا حنُ نَ  وَ 
ّ

  ةِ راثَ وِ  إثباتَ  إلا
َ

 اً دّ جِ  واضحٌ  ھذاوَ  ،بِ طالِ المَ  میعُ جَ  فیهِ  إذ عنی،المَ  اھذ

رسد و ما در این مبحث جز اثبات این مطلب مقصودی نداریم، چون همۀ مطالب میبنابراین، ولایت که از شؤون نبوت است، به عنوان ارث به فقها 
 در اینجا نهفته است. این نکته بسیار روشن است و نیازی به توضیح ندارد

 رییَ  بیِّ النَّ ( أنَّ بِ  اتِ وایالرِّ  في ماھُ ینَ بَ  رقُ الفَ  دَ رَ وَ  إن وَ  دٌ واحِ  رفالعُ  مُ فاھَ تَ مُ  في »بیِّ النَّ « وَ  ولِ سُ الرَّ « نوانَ عُ  أنَّ  ماکَ 

 )کَ لَ المَ  نُ عایِ یُ  وَ  نامِ المَ  في رییَ  وَ  وتَ الصَّ  عُ سمَ یَ  ولُ سُ الرَّ  وَ  ،کَ لَ المَ  نُ عایِ یُ  لا وَ  وتَ الصَّ  عُ سمَ یَ  وَ  هنامِ مَ  في

                                                           

 ٦سورۀ احزاب، آیۀ  ٨
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 هایی بین آن دو ذکر شدهفرقنیز، در منظر عرف عمومی، دارای مفهومی واحد است، گرچه در روایات » نبی«و » رسول«به همین ترتیب، عنوان 
شنود، در بیند، اما رسول صدا را میشنود لکن او را در بیداری نمیبیند و صدای او را میاست، مثل این که: (نبی فرشتۀ وحی را در خواب می

 کند)بیند و او را عیناً نیز مشاهده میخواب هم فرشته را می

  ةَ راثَ الوِ  أنَّ  في ةَ بھَ شُ  لا وَ 
َ
  عنیالمَ  ھذا في تیسَ ل

َّ
  ھاءَ قَ الفُ  أنَّ  ةَ رَ روُ ضَ  ،وایاتِ الرِّ  في ذيال

َ
 نزِ مَ  نکُ یَ  مل

َ
 ،کذلِ کَ  مھُ تَ ل

 بِ  ورُ أمُ المَ  بیُّ النَّ  وَ ھُ  ةِ وایَ الرِّ  في رادُ المُ  لبَ 
ِ

 الابلاغ

لکه مراد در روایت آنان چنین نیست؛ ب شکی نیست که وراثت انبیاء در حدیث مورد بحث، به معنایی که در این روایت آمده نیست، زیرا شأن و منزلت
 است» رسول«مأمور به ابلاغ است که درست به همان معنای » نبی«مزبور همان 

 نمِ  ةَ بھَ شُ  لافَ  ا،ھَ حوِ نَ  وَ  ةِ طاعَ الإ جوبِ وُ کَ  ،ةِ راثَ الوِ بِ  قیهِ لفَ لِ  تَ بَ ثَ  ولِ سُ لرَّ لِ  یءٌ شَ  بتَ ثَ  إذا ئذٍ حینَ فَ ، یناً عَ  سولُ الرَّ  وَ ھُ  وَ 

 أیضاً  ةِ ھَ الجِ  هِ ھذِ 

 شود؛ همچون وجوب اطاعت و پیروی از آنان ودر این صورت، هرگاه امری برای رسول اثبات شود، عیناً، به عنوان وراثت، برای فقیه نیز ثابت می
 ماندای باقی نمیمانند آن، بنابراین از این حهت دیگر شبهه

 أنَّ ( وَ  ذا،کَ  )لماً عِ  فیهِ  بُ طلُ یَ  اً طریقَ  کَ لَ سَ  نمَ ( أنَّ بِ  ماءِ لَ العُ  عظیمِ تَ بِ  ةِ وایَ الرِّ  فافَ احتِ  أنَّ  یَ ھِ  وَ  أخری، ةٌ ھَ بشُ  ةُ مدَ العُ  وَ 

  ةِ سبَ النِّ بِ  ةَ کَ لائِ المَ 
َ
لَی صَ ( هِ ولِ قَ بِ  وَ  ،)ذاکَ  مھُ ضلَ فَ  أنَّ ( وَ  ،)لمالعِ  بِ طالِ لِ  ونَ رُ غفِ ستَ یَ  وداتِ وجُ المَ  أنَّ  وَ ( ،)ذاکَ  میھِ إل

  الانبیاءَ  إنَّ ): ( عایه و آلِه و سلماالله
َ
 أخَ  نمَ فَ  لم،العِ  واثُ رَ وَ  نلکِ  وَ  ماً رھَ دِ  لا وَ  دیناراً  واثُ رِّ وَ یُ  مل

َ
 أخَ  نهُ مِ  ذ

َ
 )رٍ وافِ  ظٍّ حَ بِ  ذ

ها و عبارات روایت، حکایت از آن دارد که بزرگداشت علما به جهتی خاص ترین اشکالی که در این زمینه مطرح شده این است که تمام بخشعمده
فرماید: (کسی که در طلب دانشی راهی را بپیماید)؛ یا (فرشتگان نسبت به آنان چنین و چنان رفتاری دارند)؛ یا (تمام است، مانند این که می

 صَلّی االله(کنند)؛ یا (برتری آنان نسبت به دیگران چنین و چنان است) و یا همچون سخن پیامبر موجودات برای طالب علم درخواست آمرزش می
م) پس هر کس از  ادند؛که فرمودند: (انبیاء دینار و درهمی به إرث نگذاشتند، بلکه تنها علم را بعد از خود برای دیگران به إرث نه عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 علم آنان چیزی برگیرد، بهره وافر برده است)

م إن وَ  ،وریثِ التَّ  مومِ عُ  ھمِ فَ  نعَ  عُ منَ یَ  مابّ رُ 
َ
  وَ  دبعُ یَ  ل

َ
 بلُ قَ  نمِ  کرناھاذَ  التي ناسباتِ المُ  جلِ لأِ  ول

یم وراثت، گوییم اگر چه برداشت تعمکنیم، در پاسخ میالبته، این گونه عبارات مانع از آن است که وراثت به معنای اعم را، از آن روایت استنباط 
 دست کم به دلیل مناسباتی که پیشتر بین حکم و موضوع بیان کردیم، بعید نیست

 وسلّم) آلهِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ ( بیِّ لنَ لِ  أنَّ  ةَ ورَ رُ ضَ  ،ةِ وایَ الرِّ  أو العلمِ  في الانبیاءِ  إرثِ  صارُ نحِ اِ  نھامِ  فھمُ یُ  لا کانَ  کیفَ  وَ  

 )لامالسّ  علیھم( ةٌ الائمَّ  اھَ ثَ رِ وَ  یتّ شَ  ھاتٌ جِ 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٦٨ 

 

م) عَلَیهِ (صَلّی االلهشود؛ زیرا مُسلّم است که پیامبر اکرم در هر صورت، از این روایت انحصار وراثت انبیاء در علم و روایت فهمیده نمی   وَ آلِه وَ سَلَّ
لام)اند که ائمه دارای شؤون مختلف بوده  انداز آن حضرت به إرث برده (عَلَیهم السَّ

 قَ  وَ 
ُ
 رادُ المُ  لبَ  ،صرُ الحَ  هبِ  رادُ یُ  لا) مھِ أحادیثِ  نمِ  أحادیثَ  واثُ أورَ  ماإنَّ  وَ : (ختریالبَ  أبي ةِ وایَ رِ  في )لامالسّ  علیه( هُ ول

  صرُ الحَ فَ  ،ینارِ الدَّ  وَ  ھمِ رْ الدِّ  لَ دَ بَ  لمُ العِ  واثُ أورَ  )لامالسّ  مَ لیھِ عَ ( مھُ أنَّ  منهُ 
َ
 إضافیٌّ  کانَ  ول

ت؛ بلکه در حدیث نیس اند)؛ علما احادیث پیامبران را به إرث بردهمهِ أحادیثِ  نمِ  أحادیثَ  واثُ أورَ  ماإنَّ  وَ (و این که در روایت ابوالبختری آمده است که: 
 اندمنظور این است که به جای درهم و دینار، علم و دانش را از انبیاء به إرث برده

  فیدُ تُ  لا لبَ  ،صرِ الحَ  یلَ عَ  لُّ دُ تَ  لا) مانَّ إ( أنَّ  عمَ 
ّ

  انّ  مُ وھُّ تَ فَ  ،ثبیتَ التَّ  وَ  أکیدَ التَّ  إلا
َ

 وَ  قَ بَ سَ  مالِ  نافٍ مُ  دیثَ الحَ  اھذ

 طلانِ البُ  ریُّ ورُ ضَ  وَ ھُ  وَ  ،أیضاً ) ع( ةِ ئمَّ الأ ةِ وراثَ لِ  ماً ھادِ  کونَ یَ  أن ومِ لزُ لِ  ،سادِ الفَ  ایةِ غَ  في ةِ لولایَ لِ  ھادمٌ 

ما«بنابراین، حصری که از کلمۀ  ما«شود، حصر اضافی است؛ گذشته از این که کلمۀ استفاده می» انَّ که تنها باید اصولاً دلالت بر حصر ندارد، بل» إنَّ
ود دلیلی بر ردِّ ولایت خاند این حدیث با آنچه بیشتر در اثبات ولایت فقیه گفتیم منافات دارد و آید. بنابراین این که پنداشتهتأکید و تثبیت مطلب می

لام)پایه و در نهایت سستی است، زیرا لازمۀ قبول این سخن آن است که ولایت ائمه اطهار فقیه است، پنداری بی یز منکر شویم و را ن (عَلَیهم السَّ
 بطلان این مطلب، امری بدیهی است

  ةَ قَ ابِ السَّ  خبارَ الأ نَّ لأِ  ،قَ بَ سَ  ما بینَ  وَ  هینَ بَ  نافاةَ مُ  لا هأنَّ  عَ مَ 
ّ
م) هآلِ  وَ  لیهعَ  االله یلَّ صَ ( هولِ قَ کَ  ،صبِ النَّ  یلَ عَ  ةٌ دال : و سَلَّ

 ( وَ ) سلامِ الإ ونُ صُ حُ ( وَ ) فائیلَ خُ (
ُ
 ماً حاکِ  هُ لتَ عَ جَ ( وَ ) لِ سُ الرُّ  ناءمَ أ

یشان را ا علاوه بر این ها، اساساً بین این حدیث و مطلب سابق هیچ گونه منافاتی وجود ندارد؛ زیرا روایات سابق، همه دلالت بر نصب فقها دارند و
 اندحاکم) معرفی کرده(و ) معتمدین پیامبران( و) اسلام هایقلعه(و ) من جانشینان(با عناوینی چون 

  ولَ فَ 
َ
  هُ ثُ إرَ  نکُ یَ  مل

ّ
  وَ  لمالعِ  إلا

َ
 ةِ لافَ لخِ لِ  مھُ صبَ نَ  وَ  فاءَ لَ خُ  )لامالسّ  لیھمعَ ( ةِ مَّ ئِ الأ لعَ جَ  هأنَّ  ماکَ  نلکِ  ،هیرُ غَ  ثورِّ یُ  مل

 ھاءقَ الفُ  ینَ بَ  وَ  )لَیھم السّلامعَ ( مھُ ینَ بَ  رقُ الفَ  وَ  ،ةِ زئیَّ الجُ  ةِ لافَ لخِ لِ  مھُ صبَ نَ  وَ  فاءَ لَ خُ  ھاءَ قَ الفُ  لَ عَ جَ  أجمعین لقِ الخَ  یلَ عَ 

 الامصارِ  في هلِ بَ قِ  نمِ  وبینَ نصُ المَ  مراءِ الاُ  بینَ  وَ  لطانِ السُّ  بینَ  رقُ الفَ  وَ ھُ  ةِ ھَ الجِ  هِ ھذِ  نمِ 

م)(صَلّی االلهحال اگر بگوییم میراث پیامبر  چیزی جز علم نبوده است، عناوین مذکور را چگونه توجیه خواهیم کرد؟ البته، همچنان   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
لام)که آن حضرت، امامان  را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و ایشان را برای حکومت جزئی و محدود منصوب فرمودند و فرق  (عَلَیهم السَّ

لام)بین ائمه  ست همانند فرق بین حاکم یک کشور و فرماندارنی استکه از طرف او در مناطق مختلف آن و فقها، از این جهت در  (عَلَیهم السَّ
 شوندکشور به کار گمارده می

 مَ وھِ تُ  ماکَ ) لامالسّ  علیھم( ةِ مَّ ئِ لألِ  ھاعلِ جَ  رضِ عَ  في ونُ کُ یَ  لا ھاءِ قَ لفُ لِ  ةِ لافَ الخِ  علَ جَ  أنَّ  رُ ظھَ یَ  ھذابِ  وَ 
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لام)شود که جعل خلافت برای فقها در رتبۀ جعل آن برای ائمه از این سخن آشکار می اند، نیست و بر خلاف آن چه بعضی گمان برده (عَلَیهم السَّ
 این دو نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند

 وھُ فَ  ،اءٍ استثن غیرِ  نمِ  لقِ الخَ  ةِ بَ قاطِ  یلَ عَ  وَلیٌّ  هأنَّ  لِّ الکُ  یلَ عَ  لیفةً خَ )  لامالسّ  علیه( ؤمنینَ المُ أمیرِ  علِ جَ  لازمَ  نَّ إفَ 

 اسِ النّ  رِ سائِ  لیعَ  وَ  ھاءِ قَ الفُ  لیعَ  وَ  )مالیھِ عَ  االله سلامُ ( ینِ نَ سَ الحَ  یلَ عَ  أمیرٌ  و لیٌّ وَ 

لام)مثلاً لازمۀ خلیفه قرار دادن میرمؤمنان علی  بر تمام مردم این است که ایشان بر تمام مردم جهان، بدون هیچ استثنا، حقِّ ولایت و  (عَلَیهِ السَّ
 ) و بر فقها و دیگر مردم حقِّ ولایت و زمامداری داردمالیهِ عَ  االله سلامُ سرپرستی داشته باشد. از این رو، آن حضرت بر امام حین و امام حسین (

  نهمِ  مُ فھَ یُ  لا ھاءِ قَ لفُ لِ  ةَ زئیَّ الجُ  ةَ لافَ الخِ  لَ عَ جَ  إذافَ 
ّ

 ،لِّ الکُ  یلَ عَ  أمیرٌ  هُ نَّ لأِ  ،)لامالسّ  لیهِ عَ ( میرِ الأ ةِ لطَ سُ  حتَ تَ  مھُ أنَّ  إلا

 فاتِ صرُ التَّ  لِ أسھَ  نمِ  نقلاً  وَ  قلاً عَ  قییدَ التَّ  أنَّ  عَ مَ 

که آنان هم تحت فرمانروایی و ولایت حضرت  شوداند، به سادگی از آن فهمیده میو هنگامی که خلافت جزئی و محدود را بر عهدۀ فقها گذاشته
لام)امیر  قرار دارند، چرا که آن حضرت فرماندۀ مطلق و امیر بر کل است، به علاوه تقیید ولایت فقیه در اینجا، عقلاً و نقلاً جایز است و  (عَلَیهِ السَّ

 هیچ اشکالی ندارد

 دِ  في جهُ الوَ  رُ ظھَ یَ  کرناذَ  مابِ  وَ 
َ
 نزِ مَ : (قال هُ أنَّ  »ویِّ ضَ الرَّ  قهِ الفِ « نِ عَ  ماکَ  سنادِ الأ ةِ دیدَ سَ  یرِ غَ  رَ أخَ  وایاتٍ رِ  ةِ لال

َ
 قیهلفَ ا ةُ ل

 نزِ مَ کَ  قتِ الوَ  ھذا في
َ
 )إسرائیلَ  نيبَ  نمِ  نبیاءالأ ةِ ل

نقل » الرضافقه«کتاب شود، مانند حدیثی که از از آنچه گذشت، دلالت آن دسته از روایات که از نظر سند چنان مورد اعتماد نیستند نیز معلوم می
 »مقام و منزلت فقیه در این زمان، همچون منزلت پیامبران بنی اسرائیل است«شده است که: 

  نمَّ مِ  نبیاءِ الأ نَ مِ  ثیرٌ کَ  وَ  )لامُ السّ  یهِ لَ عَ ( وَ  هِ آلِ  وَ  نابیِّ نَ  یلَ عَ  وسیمُ  کانَ  وَ 
َ
 اسرائیلَ  نيبَ  لیعَ  ةُ لایَ الوِ  مھُ ل

داری او) و بسیاری از پیامبران هستند که دارای مقام ولایت و زمام بر سلام و خاندانش و ما پیامبر اسرائیل حضرت موسی (براز جمله پیامبران بنی 
 بر بنی اسرائیل بودند

 ماءِ لَ عُ بِ  ةِ القیامَ  یومَ  رُ خِ أفتَ : (قالَ  هأنَّ  و سلّم) هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ ( بیِّ النَّ  نِ عَ  »خبارِ الأ جامعِ « نعَ  ةِ رویَّ المَ  ةَ وایَ الرِّ کَ  وَ 

 
ُ
  ماءُ لَ عُ : ولُ أقُ فَ  تي،مَّ أ

ُ
 )یبلَ قَ  أنبیاءِ  رِ سائِ کَ  تيمَّ أ

م)(صَلّی اهللاز پیامبر اکرم » الأخبارجامع«همانند روایت دیگری که در کتاب  من در روز قیامت «نقل شده است که ایشان فرمودند:   عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 »اندگویم: علمای امت من همچون پیامبران دیگری هستند که پیش از من آمدهکنم و میبه علمای امت خود مباهات می
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 وَ ) اسِ النَّ  یلَ عَ  امٌ کّ حُ  لماءُ العُ : (قالَ  هأنَّ  )لامالسَّ  لیهعَ ( ؤمنینَ المُ  أمیرِ  نعَ  »رِ رَ الغُ « في مديالآ دِ الواحِ  بدِ عَ  نعَ  وَ 

 طَ خَ  ھیَ  وَ  اءُ مَ کَ حُ  ةِ سخَ نُ  فی
ٌ
 أ

لام)از امیرالمؤمنین علی  »غررالحکم و دررالکم«عبدالواحد آمدی نیز در کتاب  مندان حاکمان دانش«نقل کرده است که ایشان فرمودند:  (عَلَیهِ السَّ
 آمده است، اشتباه است» حُکماء«واژۀ » حُکّام«ای از کتاب به جای و این که در نسخه» مردم هستند

 امِ حکالأ وَ  ورِ مُ الاُ  یجارِ مَ ( افیھَ  وَ  )لامُ السّ  امَ یھِ لَ عَ ( ؤمنینَ المُ  أمیرِ  نعَ  داءِ ھَ الشُّ  دِ یّ سَ  نعَ  »ولِ قُ العُ  فِ حَ تُ « ةِ وایَ رِ کَ  وَ 

 )هِ رامِ حَ  وَ  هِ لالِ حَ  لیعَ  ناءِ مَ لاُ اَ  االلهبِ  ماءِ لَ العُ  أیدیِ  لیعَ 

ام به جریان امور و احک«فرماید: ) میلامُ السّ  امَ یهِ لَ عَ که در آن امام حسین از قول امیرالمؤمنین (» العقولتحف«و همچنین روایتی که در کتاب 
گاه و امیندست علمای الهی است که بر   »اندحلال و حرام خداوند آ

 وَ  عتبارِ لإلِ  قٌ وافِ مُ  ھاتنُ مَ  وَ ) هسَ سِرُ دَّ قُ ( »لِ سائِ الوَ « صاحبُ  تابِ الکِ  یلَ عَ  دَ مَ عتَ اِ  نلکِ  ،ةً لَ رسَ مُ  کانت إن وَ  یَ ھِ  وَ 

 قلِ العَ 

 (» الشیعهوسائل«این حدیث اگرچه مرسل است، ولی صاحب کتاب 
ُ
ز اعتماد کرده است و متن حدیث نی» تحف العقول«بر کتاب  )هسَ سِرُ دَّ ق

 مطابق مبانی عقلی و عرفی است

 رتَ بَ دَّ تَ  إذا أنتَ  وَ  ،)لامالسّ  ملیھُ عَ ( ةُ مَّ الائِ  »االلهبِ  لماءِ العُ بِ « رادَ المُ  أنَّ  یلَ عَ  دٌ شاھِ  لھاذیِ  وَ  وایةِ الرِّ  صدرَ  إنَّ : قالیُ  دقَ  وَ 

 ربِ ضلِ  صادرٌ  کلامٌ  لبَ  ،صرٍ مِ  دونَ  مصرٍ بِ وَ  ،صرٍ عَ  دونَ  صرٍ عَ بِ  صُّ ختَ تَ  لا لامِ الکَ  جھةَ وَ  أنَّ  ریتَ  ذیلاً  وَ  صدراً  فیھا

 صرٍ مِ  وَ  صرٍ عَ  لِّ کُ  في بةً قاطِ  ماءِ لَ لعُ لِ  یِّ لِّ کُ  دستورٍ 

ر در صدر و هستند در حالی که اگ (عَلیهُم السّلام)ائمه  »بِاالله بِالعُلماءِ «شود که آغاز و انجام این روایت نشانگر آن است که مراد از گاهی گفته می
لام)یابید که این سخن متوجه زمان و مکانی خاص نیست، بلکه طرف سخن امام ذیل حدیث دقت کنید درمی ا در همۀ قاطبۀ علم (عَلیه السَّ

 أعصار و بلاد است

 في اً عمَ طَ  ؛ماھِ رکِ تَ  یلَ عَ  مھِ عییرِ تَ  وَ  ،مةِ لَ الظَّ  لِ قابِ مُ  في نکرِ المُ  نعَ  ھیِ النَّ  وَ  فِ عروُ المَ بِ  مرِ الأبِ  القیامِ  لیعَ  ثِّ لحَ لِ 

 منھُ مِ  خوفاً  أو ةِ مَ لَ الظَّ 

لام)و امام  انگیزد تا به امر به معروف و نهی از منکر در مقابل ستمگران مبادرت ورزند، و آنان را به موجب ترک در این گفتار، آنان را برمی (عَلیه السَّ
 کننداین دو واجب الهی خواه به سبب طمع ورزیدن در اموال ظالمان یا به جهت ترسیدن از آنان باشد سرزنش می
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  ةَ ھابَ المَ  أنَّ بِ  سلمینَ المُ  ةِ صابَ عِ  إلی )لامالسَّ  لیهِ عَ ( هُ لامَ کَ  هَ جَّ وَ  مَّ ثُ 
َّ
 منکُ مِ  عداءِ الأ وبِ لُ قُ  في تيال

لام)امام   فرماید:آن گاه سخن خود را متوجه گروه مسلمانان کرده، دربارۀ وحشتی که در دل دشمنان آنان وجود دارد چنین می (عَلیه السَّ

 ةِ ئمَّ الأ قِّ حَ بِ  مفتُ فَ خَ استَ فَ  ،ونَ رُ صِّ قَ تُ  هقِّ حَ  أکثرِ  نعَ  منتُ کُ  إنْ  وَ  االله قِّ حَ بِ  القیامِ  نَ مِ  مکُ ندَ عِ  رجییُ  مابِ  ھي ماإنَّ ... (

 ) ...لامالسَّ  لیھمعَ (

جمله حقِّ  کنید و از آنترسند شما آیین حق را بر پا دارید؛ هرچند شما در بیشتر حقوق الهی کوتاهی میاین وحشت آنان بدان جهت است که می
 ایدرا سبک شمرده (عَلیهُم السّلام)ائمه 

 مکُ آبائِ  مِ مَ ذِ  عضِ بَ لِ  مأنتُ  وَ  ،ونَ عُ فزَ تَ  لافَ  ةً وضَ نقُ مَ  االله ودَ ھُ عُ  رونَ تَ  دقَ  وَ : قالَ  أن إلی )لامالسّ  لیهِ عَ ( هلامِ کَ  في ریجَ  مَّ ثُ 

 ونَ مُ رحَ تُ  لا ةً لَ ھمَ مُ  نِ دائِ المَ  في منیالزِّ  وَ  کمِ البُ  وَ  میالعَ  وَ  ،ةٌ ورَ حقُ مَ  االله ولِ سُ رَ  ةِ مَّ ذِ  وَ  عون،فزَ تَ 

لام)سپس امام  ناله و فریاد  شود ولیهای الهی شکسته میبینید که پیمانبه سخنان خود ادمه داد تا این که فرمود: و قطعاً شما می (عَلیه السَّ
نید که حقوق بیکنید آیا نمیشوید و فزع میاند ناراحت میدهید، در حالی که به جهت بعضی از حقوقی که پدرانتان بر ذمّۀ شما داشتهسر نمی

 شودمرده شده است و اشخاص نابینا و لال و معلول در شهرها مورد توجه نیستند و به آنها هیچ گونه ترحم نمیپیامبر خدا حقیر ش

 نهعَ  مأنتُ  وَ  ناھیالتَّ  وَ  ھیٰ النُ  نَ مِ  هبِ  االله أمرَ  امّ مِ  ذلكَ  لُّ کُ  نون،أمُ تَ  ةِ مَ لَ الظَّ  ندَ عِ  ةِ عَ صانِ المُ  وَ  دھانِ بالإ وَ : قالَ  أن إلی

 ونلُ غافِ 

لام)تا این که امام  ز ها همه از آن روست که خدا شما را ادهید، اینفرمود: با سازشکاری و چاپلوسی، خود را در پناه ستمکاران قرار می (عَلیه السَّ
 ایدو حال آن که شما از آن غافل این امور باز داشته و فرمان داده است که دیگران را هم از آن باز دارید

  لماءِ العُ  نازلِ مَ  نمِ  یهِ لَ عَ  ملبتُ غَ  مالِ  ةً صیبَ مُ  دُّ أشَ  مأنتُ  وَ 
َ
 أیدیِ  یِ لَ عَ  حکامِ الأ وَ  ورِ مُ الاُ  جاريمَ  أنَّ بِ  كَ ذلِ  ونَ سعَ تَ  منتُ کُ  ول

 المَ  لكَ تِ  ونَ وبُ سلُ المَ  مأنتُ فَ  ه،رامِ حَ  وَ  هلِ لاَ حَ  یلَ عَ  ناءِ مَ الاُ  االلهبِ  لماءِ العُ 
َ
  ذلكَ  مبتُ لِ سُ  ما وَ  ،ةَ نزل

ّ
 )قِّ الحَ  نِ عَ  مکُ قِ رُ فَ تَ بِ  إلا

تر است؛ زیرا شما از مقام و منزلت دانشمندان برخوردارید، البته اگر کوشا باشید و این همه بدان مصیبت شما از مصیبت سایر مردم سهمگین
گاه جهت است که مجاری امور و احکام اسلامی اما  داراند،امانت و نسبت به حلال و حرام او اندبه دست علمای ربانی است که به احکام الهی آ

 این مقام و موقعیت از شما سلب شده است و تنها علت این سلب مقام، پراکندگی شما از گرد محور حق است ...)

 دُ وجَ یُ سَ  نمَ  وَ  منھُ مِ  ودوجُ المَ  مھِ بِ غائِ  وَ  مرھُ حاضِ  سلمینَ المُ  ةِ بَ قاطِ لِ  دستورٌ  وَ  عظٌ وَ  یَ ھِ  امّ مِ  ھارِ آخِ  إلی

مده اند و چه غایبان و چه کسانی که بعداً آای برای قاطبۀ مسلمانان است، چه آنان که در زمان حاضر بودهدستورالعمل وموعظهاین حدیث تا انتها 
 و خواهند آمد
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  نِ عَ  دولُ العُ  وَ 
َ
 ) هرامِ حَ  وَ  هلالِ حَ  یلَ عَ  ناءِ مَ الاُ  االلهبِ  ماءِ لَ العُ ( إلی) ةِ مَّ ئِ الأ( فظِ ل

َ
 میعِ جَ  لیإ ةِ سبَ النِّ بِ  کمِ الحُ  عمیمِ تَ لِ  هُ لَّ عَ ل

  دولِ العُ  لماءِ العُ 
َّ
  مُ ھُ  ذینال

ُ
 هرامِ حَ  وَ  هلالِ حَ  لیعَ  االله مناءُ أ

لفظ (ائمه) نیامده، بلکه از لفظ (العلماء) استفاده شده است، شاید بدان جهت باشد  )هرامِ حَ  وَ  هلالِ حَ  یلَ عَ  ناءِ مَ الاُ  االلهبِ  ماءِ لَ العُ (اما این که در عبارت 
 اند، تعمیم دهددار و صادقخواسته است حکم را به تمام علمای عادل، که نسبت به حلال و حرام خدا امانتکه 

 رینةِ القَ  إلی حتاجُ یَ  ذلكَ بِ  )لامالسّ  لیھمعَ ( مھُ وصیفُ تَ  إذ ،أظھرٌ  ةِ ئمَّ الأ یرِ غَ  لیعَ  نوانِ العُ  ھذا انطباقَ  لبَ 

وصیف تر و با ظاهر حدیث سازگارتر است؛ زیرا تمناسب (عَلیهُم السّلام) اشخاصی غیر از امامانبلکه بهتر است که بگوییم دلالت این عنوان بر 
 با تعبیر (علماء) نیاز به قرینه دارد (عَلیهُم السّلام)ائمه 

 مُ شُ  برِ الخَ  نَ مِ  الظاھرُ  وَ 
ُ
  هُ ول

َ
  وَ  مھُ ل

َ
  باتِ ناسِ لمُ لِ  ةِ رَ أخِّ تَ المُ  ورِ صُ العُ  في ماءِ لَ العُ  رسائِ ل

َّ
 ،عصارِ الأ میعِ جَ لِ  ةٌ عامَّ  یَ ھِ  تيال

 )لامالسّ  لیھمعَ ( ةِ مَّ ئِ الأ یرِ غَ  في ذیلاً  وَ  دراً صَ  وایةِ الرِّ  ورِ ھُ ظُ  عویدَ  دُ بعُ یَ  لا لبَ 

ما در و هم شامل دیگر عل (عَلیهُم السّلام)البته ظاهر این حدیث به دلیل شرایط و مناسباتی که فراگیرندۀ همۀ أعصار است، هم شامل ائمه 
 است چندان بعید نیست (عَلیهُم السّلام)شود؛ بلکه ادعای ای که صدر و ذیل روایت ظاهراً متوجه افرادی غیر از ائمه اطهار های بعد میزمان

  »االلهبِ  مَ العالِ « أنَّ  مُ ھُّ وَ تَ  وَ 
َ
  االلهبِ  مِ الِ العبِ  رادَ المُ  نَّ لأِ  ،دٌ فاسِ  ھاءِ قَ الفُ  قامِ مَ  وقَ فَ  قامٌ مَ  هل

َ
 ماکَ  ،اً رفانیّ عِ  أو اً فیّ لسَ فَ  عنیَ مَ  یسَ ل

 : (عالیتَ  هولِ قَ بِ  دَ شھَ استَ  ةِ وایَ الرِّ  درِ صَ  في هأنَّ 
َ

وْلا
َ
ونَ  یَنْھَاھُمُ  ل انِیُّ بَّ حْبَارُ  وَ  الرَّ

َ ْ
 مِ الِ العَ  نِ عَ  أخری ةٌ بارَ عِ  »بانیُ الرَّ « وَ  )٩الأ

 االلهبِ 

کرد که منظور فقها  توان قبولباید مقامی بالاتر از مقام فقها داشته باشد، لذا در این جا نمی »االلهب عالم«اند اشکالی دیگر این که، برخی پنداشته
در صدر روایت، از  همعنای فلسقی یا عرفانی آن نیست، چنان ک »االلهب عالم«باشند، این اشکال نیز غیرقابل قبول و قابل رد است، زیرا مقصود از 

دارند) و کلمۀ نمی باز حرام مال خوردن و زشت گفتار از را آنها روحانیون و علما چرافرماید: (قرآن نیز شاهد آورده است که خداوند تعالی می
بانیُ «  انداست و تنها در لفظ با یکدیگر متفاوت »االلهب عالم«در این آیه به همان معنای » الرَّ

  غينبَ یَ  لا فیھا طابِ الخِ  جھةِ وَ  عمیمِ تَ  وَ  ةِ وایَ الرِّ  إلی رَ ظَ نَ  نمَ فَ  کانَ  کیفَ  وَ 
َ
 ودِ قصُ المَ  في ھاورِ ھُ ظُ  في لُ أمُّ التَّ  هل

لام) در هر صورت، اگر کسی با اندکی دقت در مفاد این روایت بنگرد و به عمومیت وجه خطاب، امام  لت آشکار درنگ دلاتوجه کند، بی(عَلیه السَّ
 مقصود ما درخواهد یافتآن را بر 

                                                           

 ٦٣سورۀ مائده، آیۀ  ٩
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 وَ  ةِ العامَّ  بِ تُ کُ  فيو سلّم)  هآلِ  وَ  لیهعَ  االله یلَ صَ ( بیّ النَّ  نِ عَ  یَ وِ رُ  مابِ  کِ سَّ مَ التَّ  نَ مِ  عَ مانِ  لا لاةُ وُ  مھِ ونِ کَ  وتِ بُ ثُ  بعدِ  وَ 

  لیُّ وَ  لا نمَ  لیٌّ وَ  لطانُ السُّ : (قالَ  هأنَّ  نمِ  قیلَ  ما یلَ عَ  ةِ الخاصَّ 
َ
 )هل

یعه و سنی نقل شده را که در کتاب ش  عَلیه وَ آلِه و سلّم)(صَلَی اهللاینک که از اثبات ولایت بر فقها فراغت یافتیم، مانعی ندارد که حدیثی از پیامبر 
 رستی ندارد)که سرپ فرمودند: (حاکم اسلامی، مولا و سرپرست کسی است  عَلیه وَ آلِه و سلّم)(صَلَی اهللاست، اضافه کنیم؛ حضرت رسول خدا 

  وَ  ،لِ العادِ  لطانِ السُّ  رادَ المُ  أنَّ  علومٌ مَ  وَ 
َ
 ضیمَ  مابِ  دُ یَّ قَ یُ  إطلاقُ  فیهِ  کانَ  ول

ته توان، بر طبق مباحث گذشدر این حدیث، سلطانِ عادل است و اگر در حدیث به صورت مطلق آمده است می» سلطان«مُسلّم است که منظور از 
د بر عدالت ک  ردآن را مقیَّ

  تْ تَ بَ ثَ  ما جمیعِ  في )لامالسَّ  لیھمعَ ( ومینَ عصُ المَ  لِ بَ قِ  من ھاءِ قَ لفُ لِ  ةِ لایَ الوِ  بوتُ ثُ  رَّ مَ  امّ مِ  لَ صِّ حَ تَ فَ 
َ
 یهفِ  ةُ لایَ الوِ  مھُ ل

 ةِ مَّ الاُ  یلُ عَ  لطاناً سُ  مھِ ونِ کَ  ةِ ھَ جِ  نمِ 

 در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده است دارای ولایت هستند (عَلیهُم السّلام)گیریم که فقها از طرف ائمه از آنچه بیان شد نتیجه می

 دَ  نَ مِ  وردٍ مَ  في ةِ لیَّ الکُ  هِ ھذِ  نعَ  خراجِ الإ في دَّ بُ  لا وَ 
َ
 )لامالسّ  لیهعَ ( ومِ عصُ المَ  مامِ الإبِ  هصاصِ اختِ  لیعَ  دالٍّ  لیلٍ دَ  ةِ لال

لام)البته اگر دلیلی اقامه شود مبنی بر این اکه امری یا اموری به امام معصوم  به  اختصاص دارد و از دیگران مسلوب است، اصلی که (عَلیه السَّ
 شود؛ در غیر این صورت این اصل به کلیت خود باقی استایم، در آن زمینه مستثنی میاثبات رسانده

 هنَّ إفَ  کَ ذلِ  أمثالُ  وَ  »ذاکَ بِ  مامُ الإ رُ أمُ یَ « أو ،)»لامالسّ  لیهعَ ( مامِ لإلِ  ذائیَّ الکَ  مرَ الأ أنَّ « الاخبارِ  في دَ رَ وَ  إذا ما لافِ خَ بِ 

 دِ الأبِ  ولِ دُ العُ  ھاءِ قَ لفُ لِ  ذلكَ  ثلُ مِ  تُ ثبُ یَ 
َّ
 ةِ مَ قدِّ تَ المُ  ةِ ل

لام)(عَلیه فلان امر در اختیار امام «بدیهی است دلایلی از این قبیل که در اخبار آمده است  لام)امام «، یا »است السَّ ن فرمان چنی (عَلیه السَّ
 و ... دالِّ بر اختصاص نیست؛ و این امور بنا به دلایلی که گذشت، برای فقهای عادل نیز ثابت است» دهدمی

 ندَ عِ  هِ فسِ نَ  لیعَ  رَّ أقَ  نمَ (: )لامالسّ  علیهِ ( االله بدِ عَ  أبي ولقَ کَ  مامالإ رکِ ذِ  نمِ  راراً مِ  دودِ الحُ  بابِ  في دَ رَ وَ  ما ثلِ مِ  فيفَ 

 )یهِ لَ عَ  دَّ الحَ  قیمَ یُ  أنْ  مامِ الإ یلَ عَ فَ  :قالَ  أنْ  إلی مامِ الإ

نقل  لام)(عَلیه السَّ برای مثال، احادیثی که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ اما ذکر شده،، از این قبیل است. مانند حدیثی که از امام صادق 
لام)شده است که فرمودند: (هر کس در نزد امام  بر علیه خود اقرار کند، پس بر امام واجب است که حدِّ اسلامی را دربارۀ او جاری  (عَلیه السَّ

 سازد)
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 لا وَ  ،لیهِ عَ  دَّ حَ ال قیمَ یُ  أنْ  مرَ الخَ  بُ شرَ یَ  أو زنيیَ  لٍ جُ رَ  إلی رَ ظَ نَ  إذا مامِ الإ یلَ عَ  بُ الواجِ : ()لامالسّ  لیهِ عَ ( هِ ولِ قَ  أو

  ،هِ رِ ظَ نَ  عَ مَ  ةٍ نَ یِّ بَ  إلی حتاجُ یَ 
َ

 )هلقِ خَ  في االله أمینُ  هُ نَّ لأ

لام)یا حدیث دیگر که ایشان فرمودند: ( هرگاه امام  خواری ببیند بر او واجب است که بر آن مرد حد جاری مردی را در حال زنا یا شراب (عَلیه السَّ
 سازد، و چون خود او دیده است، نیازی به دلیل و شاهد ندارد، چرا که او امین خدا در میان مردم است)

 )فطارِ الإبِ  مامُ الإ رَ أمَ : قالَ  أن إلی شاھدانِ  مامالإ ندَ عِ  دَ ھَ شَ  إذا( )لامالسّ  لیهِ عَ ( رعفَ جَ  أبي نعَ  ماکَ  وَ 

لام)و یا حدیث دیگری از امام ابوجعفر محمد باقر  نقل شده است که فرمودند: (هرگاه دو نفر در نزد امام به رؤیت هلال ماه شوال  (عَلیه السَّ
لام)شهادت دهند ... امام   دهند)دستور به افطار می (عَلیه السَّ

  یلَ عَ  ةِ لَ مِ شتَ المُ  واردِ المَ  نَ مِ  ذلکَ  یرِ غَ  إلی
َ
 أدِ  ونُ کُ تَ  مامالإ فظِ ل

َّ
 ذلك تِ إثبا في ةً کافیّ  ھمبلِ قَ  نَ مِ  ةِ لایَ الوِ  وتِ بُ ثُ  ةُ ل

 قیهِ لفَ لِ 

لام)و احادیث دیگر از این قبیل که شامل لفظ امام  ت آن برای فقیه بوده و اثبا (عَلیهُم السّلام)است، همه دلایلی بر ثبوت ولایت ائمه  (عَلیه السَّ
 کافی است

 دِ الأ نِ عَ  ضِّ الغَ  عَ مَ  ھذا
َّ
  ةِ الخاصَّ  ةِ ل

َ
 ھاغیرِ وَ  ودِ دُ الحُ  في ماکَ  ،قیهِ لفَ لِ  وتِ بُ الثُ  لیعَ  ةِ الدال

 پوشی از دلایل خاصّی که در ابواب مختلف فقه، از جمله در باب حدود و غیر آن، برای اثبات ولایت فقیه وجود داردالبته، این سخن با فرض چشم

 وَ  هلایتِ وِ  ةِ ھَ جِ  نمِ  )لامالسّ  یهِ لَ عَ ( مامِ الإ وَ و سلّم)  هآلِ  وَ  لیهِ عَ  االله یلَ صَ ( بیِّ لنَ لِ  تَ بَ ثَ  ما أنْ  إلی قاً سابِ  رناأشَ قَد  اإنّ  مَّ ثُ 

 هقیِ لفَ لِ  تٌ ثابِ  هتِ نَ لطَ سَ 

(عَلیهُم ائمه  و  عَلیه وَ آلِه و سلّم)(صَلَی االلهنکتۀ دیگر این که، ما قبلاً گفتیم که همۀ اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر 
 معین شده است؛ عیناً برای فقیه نیز معین و ثابت است السّلام)

  تْ تَ بَ ثَ  إذا اأمّ  وَ 
َ
 لافَ  ةِ احیَ النّ  هِ ھذِ  یرِ غَ  نمِ  ةٌ لایَ وِ ) لیھم السّلامع( مھُ ل

معین و دانسته شود، در این صورت فقها از چنین ولایتی  السّلام)(عَلیهُم اما اگر ولایتی، از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه 
 برخوردار نخواهند بود

  )لامالسّ  یهلَ عَ ( ومَ عصُ المَ  أنَّ بِ  لناقُ  ولَ فَ 
َ
  وَ  نهَ مِ  هِ أخذِ  أو همالِ  یعِ بَ  أو لجِ الرَّ  ةِ وجَ زَ  لاقِ طَ  یلَ عَ  ةُ لایَ الوِ  هل

َ
  ول

َ
 ضِ تَ قیَ  مل

  ةُ العامَّ  ةُ حَ صلَ المَ 
َ
 قیهِ لفَ لِ  کَ ذلِ  تثبُ یَ  مل
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لام)پس اگر بگوییم امام معصوم  راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او، گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا  (عَلیه السَّ
 نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد

 

 القضاء

 قضاوت

ته  القضاءُ و أھمیَّ

 و اهمیت آن قضاوت

اسِ  بین القَضَاءُالحُکمُ  الِحِینَ  حَقِّ  فِی کَفَایهً  وَاجِبٌ  وَ ھُوَ  النَّ هُ، الصَّ
َ
  ل

ّ
ه إلا  ۉأ ع)(الإمَامِ  ُوظِیفة الإمَامِ  حُضُور مَعَ  أنَّ

 بِهِ  لِیَقُومَ  قَاضٍ  نَصْبُ  فَیَلزَمَهُ  نَائبِهِ 

 وم (ع)،معص امام حضور در زمان ولی است کفایی واجب دارند آن را شایستگی که کسانی برای و است مردم میان کردن حکم از عبارت قضاوت
 قرار دهند سمت این به را قضاتی قضاوت، انجام برای باید معصوم و باشدمی ایشان جانشین یا امام (ع) وظیفه قضاوت

  الغَیبۡةِ  فِي وَ 
ُ

اسِقاً لأنَّ ذلک ف عَاصِیاً  الجَورِکَانَ  قُضَاهِ  إلی هُعَنـ عَدَلَ  فَمَنۡ الإفتَۡاء؛ لِشَرائطِ  الجَامِعِ  الفَقِیهِ  قَضَاءُ  یَنفُذ

 کبیرةٌ عندنا

 و به زند ازسرب ایشان به مراجعه از هرکس بنابراین هست، نافذ است دادن فتوا شرایط دارای که فقیهی قضاوت »)عج«غیبت (امام زمان  زمان در
 آیدکار از نظر فقهای شیعه گناه کبیره به حساب می است، زیرا این فاسق و گناهکار کند مراجعه جور قضات

 

 القَاضِي شُرُوطُ 

 شرایط قاضی

  الکَمَالُ  -١
ِ

دِ؛ طَھَارَةِ  وَ  العَقۡلِ  وَ  بِالبُلُوغ
َ
 المُول

 زادگیحلال و عقل و بلوغ از ـ کامل بودن از جهت ١

ةُ  ٢
َ
 الإیمانُ؛ فِیَھا وَ یَدخُۡل ـ العَدَال

 است عدالت جز بودن شیعه که ـ عدالت ٢
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ةُ  ٣  الإفتَۡاءِ؛ ـ أھۡلِیَّ

 دادن (مجتهد باشد) فتوا شایستگی ـ ٣

کورةُ؛ ٤
ُّ

 ـ الذ

 بودن مرد ـ ٤

بۡطِ  ـ الکِتَابَةُ  ٥ بیّ  بِدونِھَا لِعُسرِۡ الضَّ  ؛)ص(لِغَیرِ النَّ

 است مشکل نوشتن بدون وقایع ضبط) ع(پیامبر بر جز زیرا نوشتن؛ ـ توانایی ٥

ی لافتِۡقَارِهِ  ـ البَصَرُ  ٦
َ
مِییزِ بَینَۡ  إل  الخُصُومِ  التَّ

 ـ بینایی؛ چون باید بین دو طرف دعوی تمییز قائل شود ٦
 

 قاضي التحکیم

 قاضی تحکیم

رائطُ  ھَذِهِ  ھَا الشَّ   مُطۡلَقاً  القَاضي فِي مُعتَۡبِرهٌ  کُلُّ
َّ

حکیمِ  قَاضِي فِي إلا ذِ  ھُوَ  وَ  التَّ
َّ
 بَینَۡھُمَا یَحکُمَ لِ  الخَصمۡانِ  بِهِ  تَرَاضَی يال

م وَإنۡ عَلیِھَا، مَاضٍ  حُکمَۡهُ  فَإنَّ  حُضُور اِلإمَامِ؛ حَالِ  فِي وَ ذَلکَ  مَنۡصُوبٍ  قَاضٍ  وُجُودِ  مَعَ 
َ
 ھَذِهِ  جَمِیعَ  یَستَۡجمِۡع ل

رائطَ   الشَّ

ضاوت، طرفین ق برای منصوب قاضی دبا وجو که است کسی تحکیم قاضی و تحکیم قاضی در مگر است لازم قاضی برای بالا شرایط تمام وجود
 تمامی واجد اگر حتی نافذ است آنها حق در او و رأی است جایز امام حضور زمان در امر این که دهندمی رضایت خود میان در او داوری به دعوی
 نباشد یادشده شرایط

ا وَ  إجمَۡاعاً، شَرۡطٌ  الفَتوَۡی لِشّرائطِ  إستِجمَۡاعَه فَإنَّ 
َ

 عَدَالتُهُ  وَ  غَلَبَةُ حِفظِۡهِ  وَ  مُولِدِهِ  وَ طِھَارَةُ  عَقلُهُ  و بُلُوغُه کَذ

 است شرط تحکیم در قاضی عدالت و حافظۀ خوب زادگی، بلوغ،عقل،حلال دادن، فتوا شایستگی فقها اجماع به

 وِفاقٍ  مَوضِعٌ  وَ ھُوَ  الأحوۡالِ، وَ  الأزمَانِ  جَمِیعِ  فِي القَاضِي فِي شَرۡطٌ  الإجتِۡھَادَ  أنَّ 

 باشدمی فقها اتفاق مورد امر این که است قضاوت صحت شرط حال و در همه هازمان تمامی در اجتهاد
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حکِیمِ  قاضِي حُکۡمِ  نفوذِ  فِي یُشتَۡرِطُ  وَ ھَل  إطلاقِ ب عَملاًۡ  العَدَمُ  أجوَۡدُھُمَا قَولانِ، بَعدَۡه؟ بِهِ  الخَصمَۡینِ  تَرَاضی التَّ

صُوصِ   النَّ

 به آنها ترینمناسب دارد که وجود نظر خیر؟ دو یا است صادره حکمبه دعوی طرف دو بعدی تحکیم، رضایت قاضی حکم نفوذ شرط این که در
 است چیزی چنین نبودن شرط وارده روایات اطلاق استناد

حاجَةِ  مَعَ  المَالِ  بَیۡتِ  مِن القَاضِي إرۡتَزَاقُ  وَ یَجُوزُ 
َ
هُ  غَیرِھمۡ،لا مِنۡ  وَ  الخُصُومِ  مِنَ  الاُجرَۡةُ  لا وَ  الجُعلُۡ  وَ لایَجُوزُ  ال  لأِنَّ

شَا مَعنۡي فِي  الرُّ

 است ممنوع انایش غیر و دعوی طرفین از مزد و العملحق دریافت و کند دریافت حقوق المالبیت از تواندمی باشد داشته نیاز کهدرصورتی قاضی
 همانتد رشوه است اموری چنین زیرا

 

 دابُ القضاءِ آ

 قضاوت آداب

سوۡیَةُ  القَاضِي عَلَی یَجِبُ  لامِ  وَ  الکَلاٰم فِي الخصمَۡینِۡ  بَینَۡ  التَّ ظَرِ  السَّ   وَ النَّ
ِ

خُولِ ال فِي کَالإذنِۡ  الإکرَۡامِ  وَ أنوَۡاع  و دَّ

 یَقتَۡضِیهُ  مَا مِنۡهُ  وَقَعَ  إذا امِنھُۡمَ  لِکُل  وَ الإنۡصَافُ  لِکَلامِھِا، وَ الإنصَۡاتُ  الوَجهِۡ، طَلاَقةِ  وَ  وَ المَجۡلِسِ  القِیَامِ 

 طوربه  عوید طرف دو با رویی،گشاده و اجازۀ ورود و برخاستن مانند احترام، اسباب دیگر و کردن نگاه و کردن سلام و گفتار در قاضی است واجب
 رعایت هک زندمی سر عملی او از که جاییدر  را انصاف و دهد فرا گوش دعوی طرفین سخنان به قاضی است واجب همچنین کند، برخورد مساوی

 نماید رعایت طرف دو هر به نسبت کندمی ایجاب را آن

سوِۡیَهُ  وَ لا تَجِبُ   مِنَ  فِیهِ  الِمَ  بِالخَطَابِ  أحَدِھِمَا تَخَصِیصُ  وَیُکرِۡهُ . القَلبيِّ المَیلِۡ  فِي مُطلَۡقاً  الخَصمَۡینِ  بَینَۡ  التَّ

رۡجِیحِ  ذی التَّ
َّ
 الکَراھَةُ  مراتِبُهُ  أقَلُّ  ال

 قاضی است همکرو و نباشند یا باشند مسلمان دو هر خواه دارد نگه را مساوات جانب دعوی طرف دو به نسبت قلبی گرایش در قاضی نیست واجب
 است کراهت آن درجه کمترین که دارد وجود ترجیح نوعی کار این در زیرا دهد قرار موردخطاب را نفر دو آن از یکی مشخص طور به

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٧٨ 

 

شوَۡةُ  وَ تَحرُۡمُ   شِیالمُرتَ  عَلَی وَ کَمَا تَحرُۡمُ  المُسۡلِمِیِنَ؛ إجمۡاعُ  تَحرِۡیمِھَا وَ عَلَی. بَاطِلٍ  أمۡ  بِحَقٍّ  لِبَاذِلِھَا حَکَمَ  سَواءٌ  الرَّ

  وَ العُدوَۡانِ، الإثمِۡ  عَلَی لإعَانَتِهِ  المُعطۡي، عَلَی تَحرُۡمُ 
ّ

فَ  أنۡ إلا هِ  تَحۡصِیلُ  عَلَیھَۡا یَتَوَقَّ ةً، شِيالمُرۡتَ  عَلَی فَتَحرُمُ  حَقِّ  خَاصَّ

 القُیمَۡةُ  أوِ  المِثۡلُ  تَلَفِھَا وَ مَعَ  وُجُودِھَا، مَعَ  إعَادَتُھَا فَتَجِبُ 

مان ه رشوه است؛ مسلمانان همه اجماع مورد رشوه حرمت به حکم. باطل یا باشد حق کندمی حکم دهندهرشوه نفع به آنچه خواه است حرام رشوه
 به رسیدن هاراهتن مگرآنکه است، کرده کمک و عدوان گناه به کار، این با وی زیرا است، حرام نیز گیرندهرشوه بر است حرام دهندهرشوه بر که گونه

 صورت در و دشو برگردانده باید رشوه بودن موجود درصورت که باشدمی حرام گیرنده رشوه بر فقط صورت دراین که باشد دادن رشوه فقط حقش
 شود پرداخت آن قیمت یا مثل باید شدن تلف

تَهُ  الخَصمَۡینِ  أحَدِ  تَلقِۡینُ  تَحرُۡمُ  وَ   .خَصمِۡهِ  عَلَی ضَرَرٌ  فِیهِ  مَا أوۡ حُجَّ

 باشدمی حرام است مقابل طرف برای ضرر موجب که چیزی هر یا دعوی طرف از دو یکی به مدرک و دلیل کردن تلقین

عَی وَ إذَا زِمَهُ  الحُکمُۡ  وَضَحَ  فَإنۡ المُدَعِي ادَّ
َ
تَمَسَهُ  إذَا القَضَاءُ  ل

ْ
هُ  المَقضۡیِّ  ال

َ
 »قَضَیتُۡ « أو ،»حَکَمتُۡ : «فَیَقُولُ  ل

 قاضی ورتص در این که کند صادر رأی باید قاضی کند تقاضا لهمحکومٌ  صورتی که در باشد روشن حکم اگر مدعی ازسوی دعوی طرح دنبال به
 »نمودم قضاوت« یا »کردم حکم« گوید:می

هُ  و یُستَحَبُّ 
َ
لحِۡ، فِي تَرۡغِیبُۡھُمَا الحُکمِۡ  قَبلَۡ  ل رَ  فَإنۡ الصُّ

َّ
؛ بِمُقتَۡضَي حَکَمَ  تَعَذ

ِ
رۡع نَ، حَتّیٰ  جَأأرۡ  اشتَۡبَهَ  فَإنۡ الشَّ  یَتَبیَّ

 تَحصِۡیلِهِ  فِي الإجتِۡھَادُ  وَعَلَیۡهِ 

 شرع بقبرط را خود حکم نشد ممکن صلح اگر آن از پس و کند تشویق سازش به را دعوی دوطرف کردن حکم از پیش قاضی که است مستحب
 تلاش آن آوردن به دست برای است لازم او بر و اندازد تاخیر به را رأی انشای ۀمسال آشکار شدن تا باید نبود روشن دعوی حکم و اگر کند صادر

 کند

ی یَشفَۡعَ  أنۡ وَ یُکرَۡهُ 
َ
مستَۡحِقَّ  إل

ُ
، إسقَۡاطِ  فِي ال ی أوۡ حَقِّ

َ
عِي إل   أوۡ دَعوَۡی، إبطَۡالِ  فِي المدَّ

َ
خِذ  لقَضَاءا وَقۡتَ  حَاجِبَاً  یَتَّ

بیِّ  لِنَھۡیِ    أوۡ غَضَبٍ  أوۡ  غَمٍّ  أوۡ ھَمٍّ  أو بِنُعَاسِ  القَلبِۡ  إشتِۡغَالِ  مَعَ  یَقضِيَ أوۡ  عَنۡهُ ) ص( النَّ
ٍ

وۡ. شِبَعٍ  أوۡ جُوۡع
َ
 مَعَ  یقَضَ  وَ ل

  أحَدِھَا وُجُودِ 
َ

 نَفذ

 زیرا مارد؛بگ دربانی دادرسی هنگام به یا کند وساطت دعوی کردن باطل برای مدعی نزد یا حق اسقاط برای حق صاحب نزد قاضی است مکروه
 تمرکز از سیری ای گرسنگی یا خشم یا گرفتاری و ناراحتی یا زدن چرت دلیل به که کند قضاوت حالی و یا در اندفرموده نهی کار این از پیامبر (ص)

 است نافذ حکمش کند قضاوت اسباب این از یکی وجود با اگر البته برخوردار نیست؛ کافی حواس
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ةُ الحُکمِ   کیفیَّ

 کردن حکم چگونگی

عي و المنکِر  المدَّ

 مُدّعی و مُنکِر

عِی ذي ھُوَ  المُدَّ
َّ
وۡ یُترَکَ  ال

َ
هَ  یُخَالِفُ  مَنۡ ھُوَ : وَ قِیلَ  الخُصُومَةَ؛ تَرَکَ  ل

ُ
اھِرَ  أوِ  الأصلَۡ  قَول  الظَّ

 الجَمِیعِ  فِي مُقَابِلَهُ  وَ المُنکِۡرُ 

 او بر ۀخواست که است کسی مدعی اند:برخی از فقها گفته درمقابل رود؛می میان از دعوی بردارد دست خود ادعای از اگر که است کسی مدعی
 دارد قرار یمدع مقابل در منکر تفاسیر، تمام و در باشدمی یا ظاهر اصل خلاف

 

 شروطُ الدعوی

 شرایط اقامۀ دعوی

عِي عُرِفَ  حَیۡثُ  عَي المُدَّ فَاقاً  قُبِلَتۡ جَازِمَةً  مَعۡلُومَةً  مُلزِۡمَةً  دَعوَۡیً  فَادَّ  إتِّ

 بود خواهد مسموع او دعوای باشد به اتفاق فقها، کرده ادعا جزمی صورت به را معلوم و آور الزام اوامری و شود شناخته مدعی که موردی هر در

فَ  فَإنۡ لُ  تَخَلَّ لک وَقۡفٍ  أوۡ غَیرِۡ مَقبُۡوضَةٍ  ھِبَهٍ  کَدَعوَۡی) ملزمة( الأوَّ
َ

مۡ مُشتَۡرِطِهِ  عِندَۡ  رَھنٍۡ  أوۡ کَذ
َ
 تُسمَۡعۡ  ل

 شوددعوایش استماع نمی نشده قبض رهن یا وقف یا هبه مانند نباشد) آور الزام امری (یعنی نباشد موجود اول شرط اگر

ف وَإنۡ انِي تَخَلَّ نِ  سِمَاعِھا فَفِي وَ فَرَسٍ  ثَوۡبٍ  وَ  شَیءٍ  کَدَعوَۡی) مَعۡلُومَةً ( الثَّ
َ

 :قَولاۡ

ر کند در این که چنین دعوایی مسموع است یا خیر، دو نظ ادعا را اسبی یا ایجامه یا چیزی مانند) نباشد معلوم یعنی( نباشد فراهم دوم شرط اگر
 وجود دارد:

العدمُ لعدمِ فائدتِھا، بل لابُدَّ من ضبطِ المثلیِّ بصفاتِه و القیمیِّ بقیمتِه و الأثمانِ بجنسِھا و نوعھا و أحدُھما 

 قدرھا
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ای ندارد؛ بلکه باید مال مورد ادعا در صورت مثلی بودن، صفات آن، و در صورت شود، زیرا فایدهنظر اول این است که چنین دعوایی شنیده نمی
 اساس قیمت آن تعیین شود و در صورتی که وجه نقد باشد باید جنس و نوع و میزا ن آن معین شود.مثلی بودن، بر 

مَاعُ، ھو الأقوَۡی و الثاني وَ  ةِ  لإطۡلاَقِ  السَّ
َّ
لة الأدِل  یٰ حَتّ  فَیُحبَۡسۡ بِالمَجھُۡولِ، الحُکَمِ  لإِمۡکَانِ  الحُکمِۡ، وجُوبِ  ُعَلَی ِداَّ

نُهُ  هکَالإقرَۡارِ ف یُبَییِّ م تُسمَع دعواه بَطَل حقُّ
َ
 لو ل

 به سبتن و دارد اطلاق جهت ازاین کندمی دلالت قضاوت وجوب بر که دلایلی زیرا است؛ دعوایی چنین بودن است مسموع تردوم که قوی نظر
 مشخص تا را مقر شخص اقراری که مانند سازد مشخص دعوی را مورد تا شودمی حبس علیهمدعی بنابراین کرد ادعا شودمی هم مجهول امر

 گرددشود و اگر دعوای او شنیده نشود، حقِّ وی باطل میمی حبس اقرار مورد کردن

فَ  وَ اِنۡ الِثُ  تَخَلَّ حَ  بِأنۡ وَ ھُوَ الجَزمُۡ  الثَّ نِّ  صَرَّ ماعُ  أوۡجَھُھَا أوۡجُهٌ، سَمَاعِھَا فَفِي الوَھۡمِ  أوۡ بِالظَّ  لاَعُ الإطَّ  یَعۡسِرُ  فِیمَا السَّ

رقَۡةِ  کَالقَتۡلِ  عَلَیهِ  مۡ وَإنۡ المُعَامِلاٰتِ،دُونَۡ  وَ السِّ
َ
هَ  ل  نُکُولٍ  بِرَدٍّ  الحَلۡفُ  ھُنَا المُدَعِي عَلَی یَتوَجَّ

ٰ
  وَ لا

ٰ
 شَاھِدٍ، مَعَ  وَ لا

 بَهِ، و إلآّ وَقَفت الدعوی قَضَینَۡا نَکَلَ  أوۡ أقرَّۡ  المُنکِۡرُ أوۡ حَلَفَ  إنۡ بَلۡ

ماع در امکان است نماید مطرح وهم و گمان به با تصریح خود را ادعای مدعی یعنی باشد نداشته وجود جزمی بودن دعوی نییع سوم شرط اگر
رقت؛ بر و س قتل مانند باشد مشکل بر آن اطلاع امکان که است در مواردی دعوی بودن مسموع بهتر چنین دعوایی چند نظر وجود دارد که نظر

 شودمین مدعی متوجه قسم منکر؛ نکول یا رد واسطه به مواردی در چنین البته که توان از آن اطلاع پیدا کردمی خلاف معاملات که به آسانی
است؛ بنابراین اگر منکر قسم بخورد یا اقرار کند یا نکول کند و مبنای ما در نکول حکم علیه منکر، به  چنین باشد داشته شاهد مدعی اگر چنانچه

 شودمعلوم است و در غیر این صورت دعوی متوقف میمجرّد نکول باشد مطلب 
 

عی علیه  جواب المدَّ

 علیهپاسخ مدعی

رَ ذَلكَ، فَإذَا إذَا عَی تَقرَّ عَی طَولِبَ  مَسمُوعَةً  دَعوَۡا ادَّ عَی وَ جَوابُ . بِالجَۡوَابِ  عَلَیهِۡ  المُدَّ  إنکَۡارٌ  أوۡ إمّا إقرَۡارٌ  علَیۡهِ  َ المُدَّ

 إوۡ سُکُوتٌ 

اقرار  ای علیهمدعی پاسخ و گوید پاسخ را آن شودمی درخواست علیهمدعی از نماید مطرح را مسموعی دعوای مدعی گذشت، هرگاه آن چهبنا بر 
 سکوت یا انکار است یا است

 

 ـ الإقرار ١
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 ـ اقرار ١

  الکَمَالِ  مَعَ  المُقِرِّ عَلَی  یُمضَۡی الإقرَۡارُ 
ِ

عِی التَۡمَسَ  فَإنِ  الحَجرِۡ؛ وَ رَفعِۡ  وَ العَقۡلِ  بِالبُلُوغ  کِمَ حُ  حِینَۡئِذٍ الحُکۡمَ  المُدَّ

 عَلَیهِۡ 

 خواهان مدعی اگر حالت در این باشد داشته را حجر و رفع و عقل بلوغ از ناشی علیه) اهلیت(مدعی آن که شرط به است نافذ مقر بر علیه اقرار
 کندمی حکم علیه)(مدعی اقرارکننده علیه قاضی باشد حکم صدور

وۡ
َ
عِي التَمَسَ  وَ ل ینِۡ  شَھَادَةِ  أوۡ مَعرِۡفَتِهِ  مَعَ  وَ اُشھِۡدَ  کُتِبَ  إقرَۡارِهِ  کِتَابَةَ  الحَاکِمِ  مِنَ  المُدَّ

َ
 بِحِلْیَتِهِ  عِهِ اقتۡنَا أوۡ  بِمَعرِۡفَتِهِ، عَدۡل

 
ٰ

د لا عِي صَادَقَهُ  إنۡ وَ  إقرَۡارِهَ  بِمُجَرَّ  المُدَّ

 خودش یقاض آن که شرط به شودمی گرفته شاهد آن بر و شودمی نوشته اقرار گردد قاضی توسط علیهمدعی اقرار نوشتن خواستار مدعی اگر
 ادعای رفص به نه کندمی بسنده او ظاهری هایویژگی درج به آن که یا و شناسندمی را او که دهند گواهی عادل نفر دو یا بشناسد را علیهمدعی

 کند تایید را او علیهمدعی چه اگر شودنمی کفایت) استاین که چه کسی  بر مبنی(او 
 

 دَعوی الإعسار

 دعوای اعسار
 

ئِقَهِ  ثِیَابِهِ  وَ  دَارِهِ  عَنۡ زَادَ  لِمَا مِلکِۡهِ  لِعَدَمَ  الحَقِّ  أدَاءِ  عَنۡ عَجزُۡهُ  ھُوَ  وَ  الإعَسَارَ  ِ
تِهِ  بِحَالِهِ  اللاَّ لكَ، خَادِمِهِ  وَ  وَ دَابَّ

َ
 تِ وَ قُوَ  کَذ

یۡلَةٍ  یَومٍۡ 
َ
هُ  وَ ل

َ
واجِبِي لِعَیَالِهِ  وَ  ل

َ
فَقَهِ  ال  النَّ

 و ودخ روز شبانه یک غذای بر افزون ونیز باشد او شان در که خادمی و مرکب برخانه،جامه، افزون چیزی شخص که است از این عبارت اعسار
 باشد نداشته اش النفقهواجب افراد

عی فَإنۡ نَهٍ  فِیهِ  صِدۡقُهُ  ثَبَتَ  وَ  الإعۡسَارَ  ادَّ لِعَةٍ  بِبَیِّ عوَۡیا أصۡلُ  کَانَ  أوۡ خَصمِۡهِ، بِتَصدِۡیقِ  أوۡ أمرِۡه بَاطِنِ  عَلَی مُطَّ  بِغَیرۡ لدَّ

فُ  یَقدِرَ، أنۡ إلی الإعسَۡارِ تُرکَِ  عَلَی حَلَفَ  وَ  مَالٍ  بَ  و لا یُکلَّ کسُّ عۡيُ عَلَیۡهِ  وَجَبَ  وَإن المَشھُۡورِ، فِي التَّ  یعَلَ  السَّ

ینۡ وَفَاءِ   الدَّ
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گاه او حال باطن از که ایبینه وسیله به اعسار بر مبنی او دعوای و صحت اعسار کند ادعای علیهمدعی اگر  دّعی ثابتم تصدیق با یا هستند آ
 و بنابر شودیم رها پیدا کند خواسته بر انجام قدرت که تا زمانی یاد کند سوگند اعسار بر وجود و او نیز باشد مالی غیر دعوی اصل آن که یا گردد
 .کند تلاش دین ایفای جهت است واجب بر او اگرچه نمود درآمد کسب به وادار او را تواننمی») ره«(طبق نظر شهید ثانی  مشهور قول

مۡ وَإنۡ
َ
نَهً، یُقم ل   بَیَّ

ٰ
  مُطلَۡقَاً، الغَرِیۡمُ  صَادَقُهُ  وَ لا

ٰ
یَکُونُ  حَیثُۡ  حَلَفَ  وَ لا

ٰ
عوَۡیٰ  لُ أصۡ  لا  اطِنِ بَ  عَنۡ وَ بُحِثَ  مَالاً حُبِسَ  الدَّ

یٰ  أمرِۡهِ  هُ  یُعلَۡمَ  حَتَّ
ُ
 حَال

 بازداشت اشدب غیرمالی دعوای بر او سوگند نه و نباشد، و چه باشد مالی امر نزاع چه مورد کند تایید را او طلبکار نه و کند اقامه ایبینه نه اگر
 شود روشن وضعیتش آن که تا شودمی تحقیق او حال حقیقت از و شودمی

 

 ـ الإنکار ٢

 ـ انکار ٢

 علی أصحِّ القولین مُطۡلَقاً  بِعِلمِۡهِ  قَضَیٰ  بِالحَقِّ  عَالِماً  الحَاکِمُ  کَانَ  فَإنۡ الإنۡکَارُ  وَ أمّا

 تمام در ترین نظر از دو نظر موجودصحیحمطابق ») ره«باشد، (طبق نظر شهید ثانی  حق به عالم قاضی کهدر صورتی  کند انکار علیهمدعی اگر
 کندمی حکم خود علم اساس بر موارد

  وَ 
ّ

عِي مِنَ  البَیَنَةِ  طَلَبَ  بِالحَقِّ  الحَاکِمُ  یَعۡلَمُ  إلا مۡ إنۡ المُدَّ
َ
ه عَالِمَاً  یَکُنۡ ل   بِھَا، المُطَالِبَةِ  مَوۡضِعُ  بِأنَّ

ّ
 اکِمِ لِلحَۡ  جَازَ  وَإلا

کُوتُ   السُّ

 مطالبه او از ضیقا کند اقامه بینه باید خود دعوای خصوص در که نداند نیز مدعی و باشد نداشته حق با علم قاضی اگر یعنی صورت، این غیر در
 کند سکوت تواندمی قاضی بداند، کهدر صورتی  و کندمی بینه

نَهَ : «قَالَ  فَإنۡ فَهُ  »لِي لا بَیِّ هُ  أنَّ  عَرَّ
َ
فَهُ  طَلَبُهُ  فَإنۡ إحۡلاٰفَهُ، ل ع الحَاکِمُ  حَلَّ  للمدعی لأنّه حقٌّ  بإحلافه، الحاکمُ  و لا یَتبرَّ

عَ المنکرُ به أو استحلَفه الحاکمُ من دونِ التماسِ  فلا یُستوفي بدونِ مطالبتِه، و إن کان ایقاعُه إلی الحاکمِ فلو تبرَّ

 المدّعی لغٰی

 نیز قاضی اشدب کار این خواهان مدعی کهصورتی در دهد قسم را منکر تواندمی که کندمی یادآوری او به قاضی »ندارم ایبینه« بگوید: مدعی اگر
 تواند بدون درخواست وی آندهد، زیرا این کار، حقِّ مدعی است و قاضی نمینمی قسم را منکر خود پیش از قاضی ولی داد خواهد قسم را منکر

از این رو در صورتی که منکر از پیش خود قسم بخورد، یا قاضی بدون درخواست  باشد،را استیفا نماید، اگر چه واقع ساختن قسم با قاضی می
 مدعّی وی را سوگند دهد، سوگند باطل است
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ا
َ

ه وظیفتَه إذنِۡ  دُونِۡ  مِنۡ الغَۡرِیۡمُ  بِهِ  لا یستَۡقِلُّ  وَ کَذ  الحَاکِمِ لأنَّ إیقاعَه موقوفٌ علی إذنه و إن کان حقّاً لغیرِه، لأنَّ

نماید؛ زیرا واقع ساختن قسم اگر چه حقِّ دیگری است اما متوقف بر إذن قاضی  سوگند ادعای به مبادرت قاضی اذن بدون تواندمین نیز مدعی 
 باشد، همچنان که اجرای قسم وظیفۀ قاضی استمی

عوَۡی سَقَطتۡ المُعتَۡبَرِ  الوَجۡهِ  عَلَی المُنۡکِرُ  حَلَفَ  فَإنۡ تِه، وَ حَرُمعَنۡهُ، و إن بَقي الحقُّ  الدَّ تُهُ  في ذمَّ وۡ بِهِ  مُقَاصَّ
َ
 ظَفَرَ  ل

ه، مُمَاثِلاً  کَان وَإنۡ بِمَالٍ  المُدّعِي   لِحَقِّ
ّ

بَ  أنۡ  إلا
ِّ

  .ذَلِكَ  بَعدۡ نَفۡسَهُ  المُنۡکِرُ  یُکَذ
ٰ

نهُ  تُسمَۡعُ  وَ لا عِي مِنَ  البَیِّ  عدَۡ بَ  المُدَّ

 المُنکِۡرِ  حَلۡفِ 

شود با آن که ممکن است به حسب واقع، حقِّ مدعی بر ذِمّۀ او باقی می ساقط او از دعوی بخورد قسم است معتبر کهنحویبه منکر کهدر صورتی
 است، امحر  حق آن مقابل در منکر از او کردن تقاص باشد نیز او حق همانند اگر چه منکر دست پیدا کند از اموالی یا مال به مدعی، اگر و باشد
 شودنمی پذیرفته بینه مدعی از خورد سوگند منکر از آن کهپس. کند تکذیب را خودش خوردن قسم از پس منکر این که مگر

مۡ وَ إنۡ
َ
عیٰ  یَحلِۡفِ  ل عِي عَلَی الیَمِینَۡ  رَدَّ  وَ  عَلَیۡهِ  المُدَّ عِيَ حَلَفَ  المُدَّ ةً  دَعوَۡاهُ  کَانَتۡ إنۡ المُدَّ   قَطعِۡیَّ

ّ
مۡ وَإلا

َ
هِ  ل   یَتَوَجَّ

َّ
دُ ال  رَّ

اوَ . عَلَیۡهِ 
َ

وکَۡانَ  کَذ
َ
عِیِ  ل اً  المُدَّ اً، أوۡ وَلِیَّ   فَإنّهُ  وَصَیَّ

ٰ
 أبَی إنۡفَ  بالحَۡلفِۡ، المُنکِۡرُ  یُلزَمُ  بَلۡ  بِالحَالِ، عَلِمَ  إنۡ وَ  عَلَیهِۡ  یَمِینَۡ  لا

 بِنُکُولِهِ  یُقضَۡیٰ  أوۡ یُحلِۡفُ  أنۡ إلیٰ  حُبِسَ 

 ردِّ  ورتص این غیر در خوردمی قسم بداند قطعی را خود ادعای که صورتی در مدعی کند رد را مدعی به سوگند و نخورد سوگند علیه مدعی اگر
 به ملزم منکر نهات بلکه باشد داشته حق به علم چه اگر شودنمی او متوجه سوگند باشد وصیّ  یا ولیّ  مدعی اگر چنانچه باشدنمی او متوجه سوگند

 صادر شود حکم او نکول بر اساس آن که یا بخورد سوگند تا شودمی بازداشت کند خودداری از آن باشد و اگر سوگند می

عِي امتَۡنَعَ  فَإنۡ هَ  حَیثُۡ  الحَلۡفِ  مِنَ  المُدَّ لٍ علی قو و في غیرِه قَطعۡاً، المَجۡلِسِ  ھَذا فِي دَعوَۡاهُ  سَقَطَتۡ عَلَیهِۡ  یَتَوَجَّ

 
ّ

نهٍ، یَأتِيَ أنۡ مشھورٍ إلا وۡ بیِّ
َ
عِي حَلَفَ  مَتَیٰ  وَ  المُنۡکِرِ  بِخِلافِ  اُمھِۡلَ، استَۡمھَۡلَ  وَ ل هُ  ثَبَتَ  المُدَّ  حَقُّ

 شودمی ساقط او دعوای و رسیدگی نوبت همان درخصوص تردید بدون نماید، امتناع آن انجام از گردیده او متوجه سوگند که جایی در مدعی اگر
 ماید،ن مهلت درخواست خوردن سوگند جهت مدعی اگر بیاورد، شاهد آنکه شود مگردر مورد سایر دفعات دعوای او ساقط می و بنا بر قول مشهور

 شودمی ثابت او حق بخورد قسم مدعی که زمان هر و شودمی موافقت آن با منکر بر خلاف
 

کولُ   النُّ

 نکول
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ھَا وَ عَنۡ الیَمِینَۡ  عَنِ  المُنۡکِرُ  نَکَلَ  إنۡ عِی، عَلَی رَدِّ مدَّ
ُ
تۡ ال عِي عَلَی الیَمِینُۡ  رُدَّ : لِلمُۡنۡکِرِ  الحَاکِمُ  یَقُولَ  أنۡ بَعدَۡ  المُدَّ

  حَلَفتَۡ، إنۡ«
ّ

 .»الیَمِینَ  رَدَدۡتُ  وَ  نَاکِلاً  جَعَلتُۡکَ  وَإلا

 (که بخوری ندسوگ اگر« گوید:می منکر به قاضی آنکه از بعد البته شودمی رد مدعی به سوگند کند نکول مدعی به آن رد و سوگند از منکر اگر
 ».کنممی رد را سوگند خودم داده قرار ناکل تو را نخوری سوگند اگر اما هیچ)،

ه و إن نَکَل فکما مرَّ  عی ثبت حقُّ  فإن حلف المدَّ

 د)شوشود (دعوای او ساقط میگردد و اگر نکول کند به همان نحو که بیان شد عمل میپس از آن اگر مدعی قسم بخورد، حقِّ وی ثابت می

 المنکرِ بنکولِه. و الأولِ أقربُ، لأنَّ النکولَ أعمُّ من ثبوتِ الحق، لجواز ترکِه إجلالاً و قیل: یُقتضیٰ علی 

ز پذیرش تر است؛ زیرا معنای نکول، اعمّ اشود و نظر اول به درست نزدیکاند:با نکول منکر بر علیه او حکم صادر میدر مقابل بعض از فقها گفته
 نظر کرده باشداش صرفت به جهت عظمت نام خداوند قسم نخورده و ازحقحق برای طرف مقابل است، زیرا ممکن اس

 

 البیّنة

 بینه

عِي قَالَ  إنۡ ةُ  لِي: «غَرِیمِۡهِ  إنکَۡارِ  مَعَ  المُدَّ فَهُ  »بَیَنَّ هُ  أنَّ  الحَاکِمُ  عَرَّ
َ
 ذَکَرَ  فَإنۡ. »شِئتَۡ  إنۡ أحۡضِرھَۡا: «وَ لیَۡقُلۡ إحضَۡارَھَا، ل

رهُ  غَیبَۡتَھَا برۡ وَ  الغَرِیۡمِ  إحلاٰۡفِ  بَینَۡ  خَیَّ  الصَّ

 خواهیمی اگر«: ویدبگ چنین باید و کند حاضر را آنها تواندمی که کندمی یادآوری او به قاضی »دارم بینه من«بگوید:  منکر انکار با وجود مدعی اگر
 سازدمی مخیر کردن صبر و منکر دادن قسم میان را او قاضی هستند غایب وی شهود بگوید مدعی کهدرصورتی و »کن حاضر را خود شهود

رُ  المُدعَۡیِ  إقَامَةِ  إِحۡلاٰفِهِ  بَینَۡ  یَتَخَیَّ نَةِ  وَ یسَۡ . حَاضِرَةً  کَانَتۡ  وَإنۡ البَیِّ
َ
هُ  وَ ل

َ
نَهِ  إقَامَةُ  ثُمَّ  إحّلاٰفِهِ  طَلَبُ  ل یسَۡ وَ . البَیِّ

َ
هُ   ل

َ
 إلزَۡامُهُ  ل

 مُلاٰزَمُتُهوَ لاٰ  لِلغَۡرِیۡمِ، بِکَفِیلِ 

 اقامه پسس شود منکر سوگند خواهان ابتدا ندارد حق ولی است مخیر شاهد اقامه و منکر دادن قسم بین باشد حاضر اشبینه اگر حتی مدعی
 منکر مطمئن شود) از عدم فرار نماید (تا با این وسیله ملزم مدعی کنار در بودن یا مدعی برای کفیل معرفی به را منکر تواندنمی قاضی. نماید بینه
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ةَ  الحَاکِمُ  وَ عَرِفَ  أحضَۡرَھَا وَإنۡ
َ
عِي إلتِۡمَاسِ  بَعدَۡ  بِشَھَادَتِھَا حَکَمَ  فِیھَا العَدَال ھَا المُدَّ

َ
 قَ الفِسۡ عَرَفَ  وَإنۡ وَ الحُۡکمَۡ؛ سُؤال

 تَرَک

 ردک را حکم صدور و شهادت ادای درخواست مدعی هآن ک از پس قاضی نماید، احراز را او عدالت نیز قاضی و کند حاضر را خود بینه مدعی اگر
 کندصادر نمی را رأی نماید احراز را شاهد فسق صورتی که در و دهدمی رأی انشای شهود شهادت براساس

زکِۡیَهَ، یَطۡلُبُ  وَ لاٰ  مٌ؛ الجَارِحَ  لأِنَّ  التَّ ھَا جَھِلَ  وَإنۡ مَقدِّ
َ
عِي مِنَ  طَلَبَ  أيۡ اِستَۡزکَیٰ  حَال ھدَین فإن زکّاھا بشا تَزکِۡیَتَھَا، المُدَّ

 علی کلٍّ من الشاھدین یعرِفان العدالةَ و مُزیلھا أثبتھا

گاهی شاهد حال از اگر و است مقدم فسق بر دلیل زیرا کند؛ طلب شهود عدالت برای دلیلی نباید قاضی  شودمی او زکیهت خواستار باشد نداشته آ
اثبات کند. در صورتی که مدعی بتواند هر یک از شهود دعوی را با آوردن دو شاهد که اسباب تحقق و  را شاهد عدالت خواهدمی مدعی از یعنی

 شودشناسند تزکیه نمایند، عدالت آنها ثابت میزوال عدالت را می

 أیّامٍ فإن أحضرَ الجارحَ نَظَر ثَلاَثهَ  أمھَۡلَهُ  استَۡنۡظَرَ  فإن إعترف بعدِمه حکَم کما مرّ، وَإنۡ الجَۡرحِۡ، عَنِ  الخَصۡمَ  سَألَ  ثُمَّ 

مه علی التزکیةِ لعدمِ المنافاةِ؛ فَإنۡ   في أمرِه علی حَسَبِ ما یراهُ من تفضیلٍ و إجمالٍ و غیرِھما، فإن قَبِله قدَّ
َ
 یَأتِ  مۡل

عِي بَعدَۡ إلتِمَاسِ  عَلَیۡهِ  حَکَمَ  بِالجَارِحِ   الحُکمَۡ  المُدَّ

کند، چنانچه منکر اعتراف کند که دلیلی بر فسق ندارد، قاضی به همان شکلی که  استدلال شهود بر فسق که خواهدمی منکر سپس قاضی از
دهد؛ اگر مدعی بتواند گواه بر فسق شهود را حاضر نماید، قاضی به هر نحو می مهلت او به روز سه خواست، مهلت کند و اگربیان شد، حکم می

دهد؛ چنانچه ایراد او را بپذیرد آن را بر تزکیه جمال و چه غیر آن، حال او را مورد بررسی قرار میکه صلاح بداند، چه به طور مفصّل و چه به طور إ
 کندیم راصادر خود رأی مدعی، سوی از حکم صدور درخواست از پس قاضی نیاورد فسق بر گواه اگر و دارد؛ زیرا منافاتی با هم ندارندمقدّم می

ھُ  الحَاکِمُ  ارۡتَابَ  وَإنۡ قَھُمۡ مُطۡلَقاً  ودِ بِالشَّ ھُمۡ فَرَّ
َ
ةِ  مَشَخّصَاتِ  عَنِ  وَ سَأل زَاتِ  منِ  ھُمَا وَ غَیرَ  وَ مَکَانَاً  زَمَانَاً  القَضِیَّ  ؛المُمَیِّ

ھُمۡ اختَۡلَفَتۡ فَإنۡ
ُ
 شَھَادتُھُم سقَطَتۡ أقوۡال

 هایویژگی و ردهک جدا هم از را آنها بیّنه، کنندهجرح یا و کنندهتزکیه شهود چه و اصل شهود چه باشد داشته شک شهود عدالت به نسبت قاضی اگر
 شودیم ساقط شانشهادت باشد داشته اختلاف هم با آنان سخنان چنانچه و کند می سوال ایشان از موارد دیگر و مکان و زمان جهت از را واقعه

اھِدَ  یُتَعتِۡعَ  أنۡ عَلَیهِۡ  وَ یَحرُۡم ھَادَةِ  فِي یُدَاخِلَهُ  وَ ھُوَ أنۡ الشَّ دِ  فِي تُوقِعُهُ  کَلَمَاتٍ  مَعَهُ  فَیُدخِۡلَ  الشَّ رَدُّ  أوۡ طِ،الغَلَ  أوۡ التَّ

بَهُ  ولاٰۡهُ  بِحَیۡثُ  بِهِ  یَشھَۡدُ  مَا تَمَامَ  لِیَجعَۡلَهُ  بِکَلامٍ  یَتَعَقَّ
َ
دَ  ل تَرَدَّ

َ
 بِغَیرِۡه أتَی أوۡ ل
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 اشتباه و ردیدت به را وی که بیاورد او سخنان در کلماتی و کند مداخله او شهادت در که معنی بدین وا دارد، تردید به را شاهد که است حرام قاضی بر
 افتادمی ردیدت به حتما شاهد بودنمی کلام آن اگر که به طوری کند، کامل را شهادت موضوع تا کند ضمیمه سخنی او گواهی دنبال به یا بیندازد

 دادمی شهادت دیگر ایگونه به یا

بَهُ  أوۡ داً، وَجَدَهُ  إذَا الإقَامَةِ  فِي یُرَغِّ دَهُ  أوۡ مُتَردِّ وۡ یُزَھِّ
َ
فَ؛ ل   الإقرَۡارِ  عَنِ  عزْم العَۡزِیمِۡ  یَقِفُ  لا وَ  تَوَقَّ

ّ
هِ  فِي إلا ی حَقِّ

َ
 تَعَال

. گرداند یلم بی آن انجام به نسبت را او توقف صورت در یا کند تشویق شهادت ادای به را او بیندمی مُرَدد را شاهد که درجایی است حرام همچنین
 است »الله حق« که موردی در مگر کند جلوگیری اقرار به مدیون تصمیم از نباید قاضی

 

 ـ السکوت ٣

 ـ سکوت ٣

ا کُوتُ  أمَّ لَ  لآفِةٍ، کَانَ  فَإنۡ السُّ وۡ وَ  لِلیَۡقِینِ، المُفِیدَةِ  بِالإشَارَةِ  الجَۡوابِ  مَعرِۡفَهِ  إلیٰ  الحَاکِمُ  تَوَصَّ
َ
ینۡ نبِمُتَرۡجِمَی ل

َ
 عَدۡل

 نائل جواب درک به عادل مترجم دو کمک با هرچند باشد آوریقین که ایاشاره وسیلهبه  کندمی تلاش قاضی باشد بیماری جهت به سکوت اگر
 شود

کُوتُ  کَانَ  وَإنۡ یٰ  حُبِسَ  عِنَادَاً  السُّ کُولِ  عَلَیهِۡ  یُحکَۡمَ  أوۡ یُجِیبَ  حَتَّ  إنۡ : «هُ ل یَقُولَ  بِأنۡ عَلَیۡهِ  الجَوَابِ  عَرضِۡ  بَعدَۡ  بِالنُّ

  أجِبۡتَ،
ّٰ

 »نَاکِلاًَ  جَعَلتُۡکَ  وَإلا

 صورت این به شودمی او نکول به حکم وی به پاسخ پیشنهاد ارائه از پس یا دهد جواب آن که تا شودمی زندانی باشد لجاجت روی از سکوت اگر
 »دهممی قرار کنندهنکول را تو صورت این غیر در بده پاسخ«: گویدمی او به قاضی که

عي اُحلف بعده دِ النکول، و لو اشترطْنا معه إحلافَ المدِّ صرَّ حُکم بنکولِه علی قولِ مَن یَقضی بمجرِّ
َ
 فإن أ

شود و در کم میول وی حکنند، به استناد نکو در صورتی که منکر بر سکوت خود اصرار کند، بنا به قول کسانی که به مجرد نکول حکم صادر می
 شودصورتی که اضافه بر نکول قسم دادن مدعی را شرط دانستیم، پس از نکول مدعی سوگند داده می

 

 الیمین

 (قسم) سوگند

عِي مِنَ  لِلحَۡقِّ  المُوجِبَةُ  الیَمِینُۡ  تَنعَۡقِدُ  لا عوَۡی المُسقِۡطَةِ  أوۡ المُدَّ   المُنکِۡرِ  مِنَ  لِلدَّۡ
ّٰ

ةِ،الخَ  وَ أسمَۡائهِ  الیَ تَعَ  بِاللهِ  إلا  اصَّ

 کَافِراً  أوۡ الحَالِفُ  کَانَ  مُسۡلِمَاً 
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 امن با تنها شودمی دعوی سقوط باعث منکر طرف از آن صدور صورت در یا کندمی اثبات را حق مدعی طرف از آن صدور صورت در که قسمی
 کافر یا باشد مسلمان خورندهقسم کند کهفرقی نمی گرددمی منعقد او مخصوص هاینام و تعالی خداوند

ةِ  وَ  الأنبِۡیَاءِ  وَ  المُنزَۡلةِ  کَالۡکُتُبِ  ذَلکَ  بِغَیرِۡ  یَجُوزُ  وَ لاٰ  ادِقِ  لِقولِۡ  الأئمَّ  الیَھُودِیُّ « وَ قَالَ  »اللهِ  بِغَیرِۡ  یُحۡلَفُ  لا) «ع( الصَّ

صرَۡانِيُّ فُوھُمۡ لا وَالمَجُوسِيُّ وَالنَّ   تُحَلِّ
ّٰ

 .»بِالله إلا

 نام غیر به: «فرمایدمی) ع( صادق امام زیرا نیست جایز امامان و پیامبران و آسمانی هایکتاب به خوردن قسم مانند دیگر الفاظ به خوردن قسم
 »ندهید سوگند خدا نام به جز نباید را زرتشتی و مسیحی یهودی،« اندفرموده نیز و »شودنمی خورده قسم خدا

غۡلِیظُ  وَ یَنبَۡغِي  ھُو الرحمٰنُ الرحیمُ الغالب«مثلُ:  بِالقَولِۡ، التَّ
ّ

 »و االلهِ الذي لا إلة إلا

 »الغالب الرحیمُ  الرحمٰنُ  هُو إلاّ  إلة لا الذياالله  و«باشد؛ مثلاً بگوید:  گفتار جهت از چه است مناسب سوگند در تغلیظ

 وَ الزمانِ کالجمعةِ و العیدِ و بعدَ الزوال

 مانند سوگند خوردن در روز جمعه و عید و پس از زوال خورشید و چه از جهت زمان باشد،

 کالکعبةِ و المساجد في المحرابِ  وَ المَکانِ 

 و چه از جهت مکان باشد، مانند سوگند خوردن در کعبه و محراب مساجد

ھَا، الحُقُوقِ  و استحبابُ التغلیظ ثابتٌ فِي   کُلِّ
ّ

بعُۡ  وَ ھُوَ  عِ القَطۡ نِصَابِ  عَنۡ المَالُ  یَنقُۡصَ  أنۡ إلا  دِینَارٍ  رُ

١که قطع نصاب حد از دعوی خواسته که در مواردی مگر است مستحب حقوق تغلیظ در تمامی
 باشد کمتر دیناراست ٤

یَجِبُ 
ٰ

ی الإجَابَةُ  الحَالِفِ  عَلَی وَ لا
َ
ه:  إل

ُ
غۡلِیۡظِ و یکفیه قول  »واالله ما له عندي حق«التَّ

 »به خدا قسم که او نزد من حق ندارد کافی است«را قبول کند و همین که بگوید: نیست تغلیظ  واجب خورندهقسم بر و

یر الیَمِینِۡ إجلالاً الله تعالی، أو خوفاً من عِقابه علی تقد تَرکِۡ  فِي تَرغِۡیبُهُ  وَ  قَبۡلَهُ  الحَالِفِ  وَعۡظُ  لِلحَۡاکِمِ  وَ یُستَۡحَبُّ 

 الکذبِ 

به جهت، بزرگ داشتن مقام خدائوند متعال، یا ترس  قسم نخوردن به او را و دهد سوگنداندرز ادای از پیش را سوگندخورده قاضی است مستحب
 کند سوگند تشویق از عذاب خدا در صورت دروغ بودن

 بِالأخَصِّ  أنکَۡارِهِ  فِي أجَابَ  وَإنۡ الإستِۡحقَۡاقِ  نَفيۡ عَلَی الحَلۡفُ  وَ یَکفِۡی

 باشد داده أخص طور به او را پاسخ انکار در مقام اگرچه کندمی بسنده مدعی استحقاق عدم به منکر سوگند
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نُ  ذلِکَ  لأِنَّ  غَیرِۡهِ؛ فَعۡلِ  وَ  تَرکَۡهِ  وَ  نَفسِۡهِ  فِعۡلِ  فِي القَطعِۡ  عَلَی أبَدَاً  یَحلِۡفُ  وَ الحَالِفُ  لاَعَ  یَتَضَمَّ  لحَالِ ا عَلَی الاطِّ

 .غَیرِۡهِ  فِعلۡ نَفیِۡ  فِي العِلۡمِ  نفِیِ  َعَلَی یَحلِۡفُ  وَ  القَطعُۡ  مَعَهُ  المُمۡکِنِ 

 است امری رب اطلاع متضمن موارد این زیرا کند، یاد قسم جزمی طور به دیگری فعل نیز و آن ترک و خود فعل درباره همیشه باید سوگندخورنده
 خوردمی قسم علم نداشتن به دیگری فعل نفی درباره ولی دارد وجود آن به نسبت قطع امکان که

 

 الشاھدُ و الیمینُ 

 سوگند و شاهد

وَ  ینِ کَالدَّ  المَالَ، مِنۡهُ  المَقۡصُودُ  أوۡکَانَ  مَالاً، مَاکَانَ  وَ ھُوَ کُلُّ  یَمِینٍۡ، وَ  بِشَاھِدٍ  یُثبَۡتُ  وَ امرَۡأتَینِۡ  بِشَاھدٍ  یُثبَتُ  مَا کُلُّ 

 بِالعَۡوَض المَشرُۡوُطَةِ  وَ الھِبَةِ  وَ الإجَارَةِ  لحِۡ وَ الصُّ  کَالبَۡیعِۡ  المُعَاوَضاتِ  وَ عُقُودِ  وَ الغَۡصبِۡ  القَۡرۡضِ 

 ایخواسته ای است مالی خواسته و آن است اثبات قابل نیز سوگند و مرد شاهد یک با رسدمی اثبات به زن شاهد دو و مرد شاهد یک با که امری هر
 عوض به مشروط هبه و اجاره و صلح و بیع مثل معاوضی، عقود و غصب و قرض و طلب مانند است مال آن از هدف که

یَةِ  المُوجَبَةِ  وَ الجِۡنَایَهِ  دَه الوَۡالِدِ  قَتلِۡ  وَ  الخَطَإٍ  عَمدِۡ  وَ  کَالخَۡطإٍ  لِلدِّۡ
َ
وَ  مدۡاً عَ  کَانَ  وَإنۡ العِظَامِ  وَ کسْرِ  الکَۡافَرَ  وَ المُسۡلمِ  وَل

ا
َ

لةُ  وَ  وَ المَأمُومَةُ  الجَائِفَةُ  کَذ  التَغرِۡیرِ  مِنَ  العَمدِۡ  تَقدِۡیرِ  عَلَی القِصَاصَ  إیجَابِھَا فِي لِمَا المُنَقِّ

 چه اگر ستخوانا شکستن و مسلمان توسط کافر قتل و پدرش دست به فرزند قتل و عمد شبه و خطایی جنایت مثل دارد دیه که جنایتی همچنین
 زیرا گردد؛ استخوان جابجایی باعث که جنایتی و برسد مغز پردۀ به و شکافته را سر یا شود وارد شکم سطوح داخلی به که جنایتی نیز و باشد عمدی

 دهدمی قرار هلاکت معرض در را جانی جنایت، سه این عمدیِ  تحققِ  فرض در قصاص انجام به حکم

  وَ 
ٰ

اھِدِ  یُثبَۡتُ  لا  الیَمِینِۡ  وَ  بِالشَّ

 شود:نمی ثابت قسم و مرد یک شاهد با زیر موارد

سَاءِ  عُیُوبُ . ١ نھِما المالِ النِّ جالِ، لاشتراکھما في عدمِ تضمُّ  و کذا عیوبُ الرِّ

 مردان؛ زیرا هیچ یک متضمّن مالی نیست و زنان ـ عیوب ١

ه إزالةُ قیدِ النکاحِ بِفدیةٍ و ھي شرطٌ فیه، لا داخلةٌ في حقیقتِه. ٢  الخُلعُۡ، لأنَّ

شود، نه آن که جزء ارکان عوض است، و عوض شرط این طلاق محسوب می ـ طلاق خُلع؛ زیرا این طلاق از بین بردن علقۀ زوجیت در مقابل ٢
 آن باشد
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لاَقُ . ٣ د الطَّ  المَالِ  عَنۡ المُجَرَّ

 مال بذل بدون ـ طلاق ٣

جعَۡةُ . ٤  الرَّ

 ـ رجوع ٤

سَبُ . ٥ بَ  وَإنۡ النَّ  أنّه خارجٌ عن حقیقتِه کما مرَّ  وُجُوبُ  عَلَیهِۡ  تَرتَّ
ّ

 الإنفَۡاقِ، إلا

 است؛ زیرا همان طور که بیان شد ویژگی مذکور جزء ارکان نسب نیست آن بر مترتب انفاق وجوب اگرچه ـ نسب؛ ٥

فِ و إن کان في مالٍ . ٦ ھا ولایةٌ علی التصرُّ ةُ؛ لأنَّ
َ
 الوکَِال

 ـ وکالت؛ زیرا نوعی ولایت بر تصرّف است، حتی اگر در مال باشد ٦

ةُ . ٧ یهِۡ  الوَصِیُّ
َ
 إل

 شخص به ـ وصیت ٧

کَاحِ  فِي وَ  نِ، النَّ
َ

بُوتِ  عَدَمُ  المَشھُۡورُ  قَولاۡ اتِیَّ  المَۡقۡصُودَ  لإِنَّ  مُطلَۡقاً، الثَّ
َّ

إقَامَةُ  الإحۡصَانُ  مِنۡهُ  الذ ةُ  وَ نَّ فسِۡ ا کَفُّ  وَ  السُّ  لنَّ

سلُۡ  الحَۡرَامِ  عَنِ   وَ النَّ

 کاح،ن اساسی هدف زیرا زن؛ یا باشد مرد مدعی خواه شودنمی ثابت قسم و مرد شاهد یک با مشهور نظر مطابق که دارد وجود نظر دو نکاح درمورد
 است فرزندآوری نیز و حرام از خودداری و سنت برپایی و پاکدامنی

وکَۡانَ 
َ
عُونَ  وَ ل اً  یُثبِۡتُ  وَاحِدٍ  کُلَّ  لأِنَّ  یَمِینٌ، وَاحِدٍ  کُلِّ  فَعَلَی وَاحِداً  شَاھِداً  وَ أقَامُوا جَمَاعَةً  المُدَّ  بِتُ یُثۡ وَ لاٰ  لِنَفسِۡهِ  حَقَّ

 غَیرۡهِ  بِیَمِینِ  لأِحَدٍ  مَالٌ 

 فرد هر مال و کندمی ثابت را خود حق فقط یک هر زیرا کنند یاد قسم جداگانه باید هرکدام نمایند اقامه مرد شاهد یک و باشند مدعی گروهی اگر
 شودنمی ثابت دیگر فرد قسم با

اھِدِ  شَھَادَةُ  وَ یُشتَۡرَطُ  ً وَ تَعدِۡیلُهُ  الشَّ َ
لا بِأحَدِھِمَا؛ بِھِمَا یَتِمُّ  الحُکۡمُ  ثُمَّ  بَعدَۡھُمَا، وَ الحَلفُۡ  أوَّ

ٰ
اھِدُ  رَجَعَ  فَلَوۡ لا  رِمَ غَ  الشَّ

صۡفَ، عِي النِّ وۡ وَ المُدَّ
َ
 الجَمِیعَۡ  غَرِمَ  رَجَعَ  ل
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 از یکی نه شود،می صادر دو آن بر اساس رأی آن از پس و بخورد سوگند سپس کند تعدیل را او و مدعی دهد باید شاهد گواهی نخست همچنین 
 است خواسته تمام ضامن کند رجوع خود ادعای از مدعی اگر اما شود؛می خواسته نصف ضامن رجوع کند خود شهادت از شاهد اگر پس آنها

 

 القضاءُ علی الغائب

 غیابی حکم

غائبِ  عَلَی یُقۡضَی
َ
مۡ البَۡلَدِ  فِي کَانَ  قَرُبَ، وَإنۡ بَعُدَ أمۡ سَواءٌ  القَضَاءِ، مَجۡلسِ  عَنۡ  ال

َ
رۡ وَ ل

َّ
حُضُورُ  عَلَیۡهِ  یَتَعَذ

 الأقوَۡی عَلَی الحُکۡمِ  ِمَجۡلِس

 بوده شهر همان رد اگر حتی ترقوی قول بنابر و نزدیک خواه باشد دور خواه است، جایز نیست حاضر رسیدگی جلسه در که کسی علیه حکم انشای
 جایز است) (صدور حکم غیابی داشته را رأی، صدور جلسه در حضور امکان و

هُ  اسِ، حُقُوقُ  مَحَلُّ  حُقُوقُ  النَّ
ٰ

ی االلهِ لا
َ
 تَعَال

 الله در حقوق نه است جایز الناس حقوق مورد در غیابی انشای حکم
 

نة  ضمُّ الیمین إلی البیِّ

 بینه به قسم کردن ضمیمه

نَةِ  مَعَ  الیَۡمِینُۡ  تَجِبُ  عوَۡی کَانَتۡ إنۡ الحَقِّ  بَقَاءِ  عَلَی البَیَّ وکَۡانَتۡ وَ  لِنَفسِۡهِ  الدَّ
َ
لِهِ، أوۡ ل یٰ  لِمُوَکِّ

َّ
 یَمِینَ  لاٰ فَ  عَلَیۡهِ  لِلمُۡوَل

مُ  وَ  عَلَیۡهِ  عَی دَامَ  مَا وَیَحلِۡفُ . یَکمُۡلَ  أوۡ المَالِکُ  یَحضُۡرَ  أنۡ إلیٰ  بِکَفِیلٍ  المَالُ  یُسَلَّ  غَائبَاً  عَلَیۡهِ  المُدَّ

 علیه طرحیا مولّی خود موکل طرف از اگر اما است، لازم نیز سوگند حق، بقای بر شاهد بر آوردن علاوه کند دعوی طرح خود برای مدعی اگر
 شود بالغ کودک مثلا آن که یا شود حاضر مالک تا شودمی داده کفیل به فرض این در دعوی خواسته و نیست خوردن قسم به نیازی کند دعوی

 باشد غایب علیهمدعی که خوردمی قسم زمانی مدعی فوق فرض در

ا
َ

نَهِ  مَعَ  الیَمِینُۡ  تَجِبُ  وَ کَذ ھَادَةِ  فِي البَۡیِّ تِ  عَلَی الشَّ فلِۡ  المَیِّ تِ فَموضعُ وِفاقٍ  أوۡ وَ الطِّ  المَجنُۡونِ أمّا علی المیِّ

ت بر علیه شهادت مورد در ت مورد  واجب خوردن قسم بینه اقامه بر علاوه نیز دیوانه یا کودک یا میِّ است، این حکم در خصوص شهادت علیه میِّ
 باشداتفاق فقها می

ینِۡ  العَینِۡ  دَعوَۡیٰ  بَینَۡ  الفَرقِۡ  عَدَمَ  یَقتَۡضِي إطلاَۡقُهُ  وَ   وَ الدَّۡ
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 نباشد تفاوتی و دینی عینی دعوای میان دارد اقتضا عبارت شهید اول (ره) اطلاق همچنین
 

 في الأموال التعارضُ 

 اموال در دعوی تعارض

وۡ
َ
عی أیدِۡیِھمَا مَا فِي تَدَاعَیَا ل نَةَ  المَۡجمُۡوعَ  مِنھُۡمَا کُلٌّ  فَادَّ  بَیِّ

ٰ
 اقتَۡسِمَاهُ وَ  الآخَرِ  إستِۡحقَۡاقِ  نَفَیِ  عَلَی مِنھُۡمَا کُلٌّ  حَلَفَا وَ لا

ةِ، وِیَّ ا بِالۡسَّ
َ

وۡ وَ کَذ
َ
 الیَمِینِ  عَنِ  نَکَلا ل

 نفی رب نفر دو آن از یک هر نباشد در کار نیز شاهدی و است دو هر تصرف در که کند را مالی تمام بر مالکیت ادعای دعوی طرف دو از هریک اگر
 کمح همین نمایند خودداری سوگند ادای از دو هر اگر و کنندمی تقسیم خود بین مساوی طور به را مال آن و خوردمی قسم دیگری استحقاق
 جاریست

وۡ
َ
 تَجمَۡعُ  وَاحِدةً  یَمِینَاً  حَلَفَ  صَاحِبِهِ  نُکُولِ  بَعدَۡ  یَمِینُهُ  کَانَتۡ فَإنۡ لِلحَۡالِفۡ فَھُوَ  الآخَرُ  نَکَلَ  وَ  أحَدُھُمَا حَلَفَ  وَ ل

فۡیَ    وَ الإثبَۡاتَ، النَّ
ّ

 لِلإۡثبَۡاتِ  اُخرَۡی یَمِینٍۡ  إلیٰ  إفتَۡقَر وَإلا

 دیگر طرف کولن از پس او سوگند اگر پس خورده سوگند که است کسی به متعلق مال آن کند نکول دیگری و بخورد قسم نفر دو این از یکی اگر
 کند یاد دیگر قسمی خود ادعای اثبات برای باید صورت این در غیر خورد؛می است اثبات و نفی جمع بین که سوگند یک فقط باشد دعوی

ا
َ

نَةً  أقَامَا إنۡ یَقتَۡسِمَانَهِ  وَ کَذ نةِ  تَرۡجِیحِۡ  عَلَی بَنَاءً  صَاحِبِه، یَدِ  فِي بِمَا مِنھُۡمَا لِکُلٍّ  وَیُقۡضَی بَیَّ  ھُنَا فَرۡقَ  وَ لا ؛الخَارِجِ  بَیِّ

نَتَینِۡ  تَسَاوِي بَینَۡ  ةً  عَدَدَاً  البَۡیِّ
َ
 وَ اختِۡلاٰفِھِمَا وَ عَدَال

 در آنچه دشومی حکم و کنندمی به صورت مساوی تقسیم خود بین را و مال است جاری حکم همین نیز باشند کرده اقامه بینه نفر دو هر اگر
 از بینه دو و لافاخت و تساوی مورد این در دهیم ترجیح داخل بینه بر را خارج بینه که این بر بنا البته. دارد تعلق دیگری به است یک هر تصرّف
 ندارد تفاوتی عدالت و عدد جهت

وۡ
َ
و خَرَجَا وَ ل

ُ
قَه مَنۡ الیَۡدِ  فَذ قِ  وَ عَلَی الیَۡمِینِۡ  َمَع بِیَدِهِ  ھِیَ  مَنۡ ُصَدَّ وَ  رُ الآخَ  حَلَفَ  إمتَۡنَعَ  فَإنۡ لِلآخَرِ، الیَۡمَینُۡ  المُصَدِّ

هُ  اُغرِۡمَ 
َ
تِهِ  ل

َ
لُ  بِإقرَۡارهِ  وَبَینَۡھَا بَینَۡهُ  لِحَیلُۡول قَھُمَا. الأوَّ وۡ صَدَّ

َ
ھُمَا فَھِيَ وَ ل

َ
ھُمَا. نَکُولِھِمَا أوۡ حَلْفِھِمَا بَعدَۡ  ل

َ
 إنۡ  هإحۡلاٰفُ  وَ ل

عَیَا وۡ. عِلمَۡهُ  ادَّ
َ
مَ  ھُمَا أنکَرَ  وَ ل هُ  قُدِّ

ُ
 .بِیَمِینِۡهِ  قَوۡل
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 وگندس او هم و کند تصدیق را او ادعای اوست دست در مال دیگری که شخص که بود خواهد کسی ید صاحب باشد دو خارج هر تصرف از مال اگر
 طرف کند، خودداری خوردن قسم از شخص آن اگر و خوردمی قسم دیگر مدعی برای اوست دست در مال که دیگری شخص هم و خوردمی

 است؛ ردهک ایجاد مانع مالش و دیگر مدعی میان اول اقرر با او زیرا شودمی وی به خسارت پرداخت به ملتزم متصرف و خوردمی قسم دعوی دیگر
 ادعا ویدع طرف دو کهدر صورتی  و گیردمی تعلق دو هر به مال دو، هر نکول یا ایشان توسط سوگند ادای از پس کند، تصدیق را دو هر اگر اما

 قسم یک اب او قول کند، تکذیب را دو آن ادعای متصرف اگر و دهند قسم را او که دارند حق دارد، تعلق کسی چه به مال داندمی متصرف که کنند
 شودمی مقدم

وۡ کَانَ 
َ
نَةٌ  لأِحَدِھمَا وَ ل وَرِ  ھَذِهِ  جَمِیعِۡ  فِي بَیِّ نَةِ  لِذِي فَھِي الصُّ وۡ أقَامَاھَا یَمِینِۡه؛ مَعَ  البَیِّ

َ
حَ  وَ ل  نفَإ. شُھُوداً  الأعدَۡلُ  رُجِّ

ةِ  فِي تَسَاوَواۡ
َ
 نَکَلَ  إنۡفَ  الجَۡمِیعُۡ، وَ اُعطِۡیَ  حَلَفَ  إسمُۡهُ  خَرَجَ  فَمَنۡ فَالقُۡرۡعَةُ، فِیھمَا تَسَاوَوۡا فَإنۡ. شُھُودَاً  فَالأکثَۡرُ  العَدَال

، الآخَرُ  اُحلِۡفَ 
َ

مَتۡ إمتَۡنَعَا فَإنۡ وَ أخَذ حت بینتُه قُسِّ  نِصفَۡینِۡ؛ و کذا یجب الیمینُ علی من رُجِّ

 نفر دو هر اگر و کند یاد یزن قسم باید و گیردمی تعلق دارد شاهد که کسی به مال باشند داشته شاهد طرف دو از یکی اگر مذکور موارد تمامی در
 مقدم است زیادتر او شهود تعداد که طرفی باشند برابر عدالت در اگر آن از پس و شودمی داده ترجیح ترندعادل که شهودی کنند اقامه شاهد

 ادهد او به مال تمامی و خوردمی قسم خورد نامش به قرعه که کس هر و رسدمی قرعه به نوبت باشند مساوی جهت دو هر در که آنگاه و گرددمی
شود. همچنین باید طرفی می قسمت دو مال کنند خودداری خوردن قسم از دو هر اگر و شودمی داده قسم دیگر طرف نماید نکول اگر و شودمی

 یابد، قسم یاد کندکه شهود او ترجیح می

ثَ  وۡ تَشَبَّ
َ
مۡ إنۡ عَلَیۡهِ  فَالیَۡمِینُۡ  عَلَیھَۡا یَدٍ  ذَا کَانَ  بِأنۡ أحَدُھُمَا وَ ل

َ
نَةُ، لِلآۡخَرِ  یَکُنۡ ل ثِ  کَانَ  سَوَاءٌ  بَیِّ نَةُ بَ  لِلمُۡتَشَبِّ   أمۡ یِّ

ٰ
 . لا

ٰ
 وَ لا

نَتُهُ  یَکفِۡي   وَ  الآخَرُ  حَلَفَ  عَنھَۡا فَلَوۡ نَکَلَ  الیَۡمِینِۡ، عَنِ  بَیِّ
َ

تۡ نَکَلَ  فَإنۡ. أخَذ ثِ  یَدِ  فِي اُقِرَّ  المُۡتَشَبِّ

 خواه بخورد سمق باید باشد نداشته شاهد دیگر طرف کهدرصورتی شود محسوب ذوالید مال به نسبت یعنی باشد دو آن از یکی دست در مال اگر
 دارد؛برمی را مال و دخور می قسم دیگر طرف کند نکول قسم از اگر ولی کندنمی کفایت قسم از او بینه و باشد نداشته یا باشد داشته شاهد ذوالید

 ماندمی باقی ذوالید دست در چنان هم مال کند نکول نیز او اگر و

م بینةُ الداخل مطلقاً، لِما رُوِیَ أنَّ علیّ  ھما خلافٌ؛ فقیل: تُقدِّ نةً ففي الحُکمِ لأیِّ ثُ و الخارجُ بیِّ اً وَ لو بأقاما المتشبِّ

نتین فیُرجَع إلی تقدیم ذي الید  (ع) قضی بذلک، و لتعارضِ البیِّ

نه اقامه کنند، در این که به نفع کدام یک حکم حال اگر هر  دو یعنی هم کسی که مال در دست او است و هم کسی که مال در دست او نیست بیِّ
نۀ دوالید به هر شکل که شهادت داده باشد مقدّم میشود، اختلاف است؛ برخی از فقها گفتهمی ست که ا شود؛ زیرا روایت وارد شدهاند که: بیِّ

 شودمقدّم می شود و ذوالیداند؛ و نیز به دلیل این که شهود طرفین، تعارض کرده و ساقط میچنین قضاوت فرموده» ع«مؤمنین علی حضرت امیرال
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عي الشاملِ  الخارجُ مطلقاً عملاً بظاھر الخبرِ المستفیضِ مِن أنَّ القولَ قولُ ذي: وَ قیل نةُ المدَّ نةُ بیِّ الید، و البیِّ

 لموضعِ النزاع

تفیضی شود؛ زیرا ظاهر خبر مسکسی که مال در دست او نیست، به هر شکلی که شهادت داده باشد مقدم می اند: بینۀنیز برخی از فقها گفتهو 
 شوداین مسألۀ مورد اختلاف را نیز شامل می» قول، قول ذوالید است و شاهد، شاهد مدعی است«گوید: که می

مُ بینةُ الخارجُ إن شَ  ةً بالسببِ، و لو انفردت به بینةُ و قیل: تُقَدَّ بِ أو بینتُه خاصَّ ھِدَتا بالملکِ المطلق أو المسبِّ

م  الداخل قُدِّ

اند:در صورتی که شهود هر دو طرف، به ملک مطلق یا مسبب شهادت دهند، یا فقط شهود غیر متصرّف به ملک همچنین برخی از فقها گفته
 شودمسبب شهادت دهند، ذوالید مقدم می

م بینةُ الداخلُ أیضاً و ق بِھما تُقدَّ  یل: مع تسبُّ

 شوداند: در صورتی که بیّنۀ هر دو طرف به ملکیت مسبّب شهادت دهند، بیّنۀ داخل مقدم میبرخی از فقهای دیگر گفته

وۡ
َ
ثَا وَ ل عَي وَ  تَشبَّ صفَۡ  وَ الآخَرُ  الجَمِیعَۡ  أحَدُھُمَا ادَّ نَةَ  مُشَاعَاً  النِّ َ بیِّ ٰ

عِ  یَمِینِۡ  بَعدَۡ  نِصفَۡینِۡ  تَسَامَاھَاإقۡ. وَ لا صفِۡ، یمُدَّ  النِّ

وکَۡانَ  العَۡکسِۡ، دُونِۡ  مِنۡ
َ
صۡفُ  لمصادَقتِه إیّاه علی استحقاقِ النصفِ الآخرِ وَ ل نَاً  المُتَنَازَعُ  النِّ ةِ بِ  إقتَۡسَمَاهُ  مُعَیَّ وِیَّ  السَّ

فِ  بَعدَۡ 
ُ
حَال عِیۡهِ  فَیَثُبتَ  التَّ بعُۡ  لِمُدَّ  الرُّ

 شاهدی کی هیچ و باشد آن مشاع نصف مدعی دیگری و را آن تمام مالکیت ادعای آنها از یکی ولی باشند داشته ید مال بر دعوی طرف دو هر اگر
ه وی بخورد؛ زیرا او قبول دارد ک قسم نباید مال تمامِ  مدعیِ  و کنندمی تقسیم نیم دو به را مال نصف مدعی خوردن قسم از پس باشند نداشته

 تقسیم خود بین مساوی بطور را مال معین نصف متقابل، سوگند خوردن از پس باشد، معین نصف در نزاع اگر اما باشدمالک نصف مال می
١بنابراین کنند،می

 رسدمی نصف مدعی به مال ٤

وۡ أقَامَا
َ
نَةً  وَ ل نَتِهِ، بتَرَجِیحِ  القَوۡلِ  عَلَی لِلخَۡارِجِ  فَھِيَ بَیِّ عِي یَدِ  فِي لأنَّ  الکُۡلِّ  مُدعِي وَ ھُوَ  بَیِّ صفِۡ  مُدَّ صۡفُ،ال النِّ  نِّ

عِي مُ بینھما نصفَینعَنۡهُ. و علی القولِ الآخرِ  خَارِجٌ  الکُلِّ  فَمُدَّ  یُقَسَّ

 مال تمام مدعی اینجا در غیرذوالید از منظور که دهندمی او به را مال غیرذوالید طرف شاهد تقدیم بنابر کنند اقامه شاهد طرف دو هر اگر حال
باشد و بنابر نظر دیگر مال را بین دو طذف به دو می نصف این از خارج مال تمام مدعی و دارد اختیار در را آن نصف مال نصف مدعی زیرا است

 کنندنیم تقسیم می

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٩٤ 

 

وۡ کَانَتۡ
َ
قَ  ثَالِثٍ  یَدِ  فِي وَ ل بُ  الیَۡدِ  صَاحِبَ  صَارَ  أحَدَھُمَا وَ صَدَّ لَ  عَلَیۡهِ  فَیَتَرَتَّ   وَ  إحلاۡفُھُمَا وَ لِلآۡخَرِ  مَا فُصِّ

َ
 اُقَامَا وۡل

نَةً  صفُۡ، فَلِلمُۡستَۡوعِبِ  بَیِّ نَتَان وَ تَعَارَضَتِ  النِّ  خَرَجَ  لِمَنۡ  یُقضَۡیٰ وَ  فَالقُۡرعَةِ، فَالأکثۡرِ، لِلأۡعدَۡلِ، فَیُحکَۡمَ  الآخَرِ، فِي البَیِّ

مَ  فَإنۡ. الآخَرُ  حَلَفَ  إمتَۡنَعَ  فَإنۡ. بِیَمِیِنِه   ثَلاَثَةُ  فَلِلمُۡستَۡوعِبِ  بَینَۡھُمَا، نَکَلاَ قُسِّ
ٍ

بعُۡ  وَ لِلآۡخَرِ  أربَۡاع  الرُّ

 ذکر تفضیل به که را احکامی و گرددمی محسوب ذوالید طرف آن کند تأیید را دعوی طرفین از یکی نیز او و باشد ثالثی شخص دست در مال اگر
 تثاب آن نصف مال، تمام مدعی برای کنند اقامه شاهد طرف دو هر اگر و دهد سوگند را دو آن تواندمی دیگر طرف و شودمی مترتب او بر شد
 طرفی ،آن از پس و است برخوردار تریعادل شهود از که طرفی نفع به صورت این در که کنندمی تعارض هم با ها شاهد دیگر نصف در و شودمی
 و شودمی محک او نفع درآمده به او نام به قرعه که یکی خوردن قسم با و رسدمی قرعه به نوبت نهایت در و شودمی حکم دارد بیشتری شهود که
 در نهایت شودمی تقسیم ایشان بین مال آن کنند نکول طرف دو هر که صورتی در و خوردمی قسم دیگر طرف کند خودداری سوگند ادای از اگر

٣مال تمام مدعی به
١و به طرف مقابل ٤

 رسدمی ٤

نَاتِ  بِتَکَافُؤِ  حَکَمنَۡا مَوۡضِعٍ  وَ کُلُّ  مَا الأسبَۡابِ  بِأحَدِ  تَرۡجِیحِۡھَا أوۡ البَیِّ حَادِ  أوۡ إطلاۡقِھَا مَعَ  ھُوَ  إنَّ ارِیخِ  إتِّ وۡ کَانَ وَ . التَّ
َ
  ل

نَتَینِۡ  إحدَۡی تَارِیخُ  مَتۡ أقْدَمَ  البَیِّ  فَیُستَۡصحَۡبُ  سَابِقَاً  ھَابِ  المِلکِۡ  لِثُبُوتِ  قُدِّ

 آنها تاریخ یا بود، مطلق هابینه که است در جایی نمودیم، حکم مرجحات براساس طرف یک شهود ترجیح یا طرف دو شهود برابری به که مواردی
 استصحاب ،شدهثابت سابقِ  ملکیتِ  آن، براساس زیرا شودمی مقدم باشد، دیگری از جلوتر طرف یک شهود شهادت تاریخ اگر و باشد یکسان

 شودمی
 

 القِسمة

 تقسیم

یسَۡتۡ عَنِ  فَصَاعِدَاً  أحَدِ النَصِیبَینِۡ  تَمیِۡیِزُ  ھِيَ
َ
، لأِنّھَا فِیھَۡا کَانَ  وَإنۡ بَیعَۡاً عِندَۡنَا الآخَرِ، وَ ل   رُدُّ

ٰ
 وَ  صِیغَةٍ  لیإ تَفۡتَقِرُ  لا

رُ  یُلزِۡمُھَا وَ  وَ  الإجبَۡارُ  یَدۡخُلَھَا صِیبَۡینِۡ  أحَدُ  یَتَقَدَّ یسَۡ  الآخَر، وَ البَیعُۡ  بِقَدۡرِ  النَّ
َ
 ذَلکَ  مِنۡ شَيءٌ  فِیهِۡ  ل

 وجود کردن رد آن در اگر چه شودنمی محسوب فقها شیعه بیع (تقسیم) نزد دیگری، از سهم چند یا دو از یکی کردن جدا از است عبارت تقسیم
 باشد، دیگری ۀانداز  به باید سهم دو از یکی مقدار و شودمی لازم اجبار با و دارد وجود اجبار آن در و ندارد صیغه به نیازی تقسیم زیرا باشد، داشته

 نیست جاری بیع در موارد این از یک هیچ که حالی در

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٩٥ 

 

فعَۡةِ  ثُبُوتِ  عَدَمِ  فِي الفَۡائَدَةُ  وَ تَظھَۡرُ  رِیکِ  الشُّ قِ  بُطلاَۡنِھَا عَدَمِ  وَ  بِھَا لِلشَّۡ فَرُّ قَابُضُ  فِیهِ  عتَۡبَریُ  فِیمَا القَۡبضِۡ  قَبۡلَ  بِالتَّۡ  التَّۡ

 ذَلِکَ  وَ غَیرِ  المَۡجۡلِسِ  خِیَار عَدَمِ  البَۡیعِۡ، وَ  فِي

 شدن جدا با است، رطش تقابض آن بیع در که مواردی در و آیدنمی وجود به شفعه حق شریک، برای تقسیم، با که است این تقسیم نبودنِ  بیع فایدۀ
 خیاری دیگری در تقسیم راه ندارد و مجلس خیار نیز و شودنمی باطل قبض، تقسیم از پیش طرفین

رِیکُ  وَ یُجبَۡرُ  وۡ القِۡسمَۡةِ  عَلَی الشَّ
َ
  القِۡسمَۡةَ  شَرِیکُهُ  إلتَۡمَسَ  ل

ٰ
  ضَرَرَ  وَ لا

ٰ
وۡ .رَدَّ  وَ لا

َ
نَتۡ وَ ل مۡ رَدّاً  تَضمَّۡ

َ
وۡ لمُۡمتَۡنِعُ ا یُجبَۡرِ  ل

َ
 ل

قَهِ  العَضَائِدِ  کَالجَۡوَاھِرِ وَ  ضَرَرٌ، فِیھَا کَانَ  یفِۡ  الضَیِّ  وَ السَّۡ

 ردی متضمن سیمتق که صورتی در و شودمی اجبار تقسیم به دیگر شریک باشد، نداشته پی در ردی و ضرر و نماید تقسیم درخواست شریک اگر
 دو و جواهر مانند ود،شنمی تقسیم به مجبور کنندهامتناع باشد، ضرری قسیمت در اگر همچنین. شودنمی تقسیم به مجبور ممتنع شریکِ  باشد،

 شمشیر و در ۀلنگ

مۡ وَ  جَازَ  بِالزَۡمَانِ  أوۡ بِالأجزَۡاءِ  المَۡنفَۡعَةِ  قِسمَۡةُ  وَ ھِيَ المُۡھَایَأةَ  أحَدُھُمَا طَلَبَ  فَلَوۡ
َ
ا کَانَ  إجَابَتُهُ، سَوَاءٌ  یَجِبۡ ل  یَصَحُّ  مِمِّ

، وَ  أمۡ إجبَۡارَاً  قَسمَۡتُهُ 
َ

  تَقدِۡیرِ الإجَابَةِ  عَلَی لا
ٰ

 فَسخُۡھَا مِنھُۡمَا یَجُوزُ لِکُلٍّ  بِھَا، بَلۡ الوَفَاءُ  یَلزَۡمُ  لا

 ولی است ایزج زمان، و عین اجزای حسب به منفعت تقسیم از است عبارت آن و کند توافقی) (تقسیم »مهایات« تقاضای شریک دو از یکی اگر
 پیشنهاد، ینا پذیرش فرض به و نباشد اموالی چنین از خواه و دارد امکان آن اجباری تقسیم که باشد اموالی از عین آن خواه نیست، واجب آن قبول
 کند فسخ را آن تواند می هرکدام بلکه نیست، الزامی آن به وفای

تِ  وَ 
َ
ل ھَامُ  إذَا عُدِّ فِقَا السَّ زِمَ  بِسَھۡمٍ  وَاحِدٍ  کُلِّ  اختِۡصَاصِ  عَلَی وَ اتَّ

َ
رَاضِي مَعَ  القِۡسمَۡةِ  لِصِدۡقِ  قُرعَۡةٍ، غَیرِۡ  مِنۡ ل  لمُۡوجِبَةُ ا التَّۡ

زِ    لِتَمَیُّ
ٰ

، وَ لا   الرَۡدِّ  قِسمَۡةِ  بَینَۡ  فَرۡقَ  الحَۡقِّ
ّٰ

تِفَقَا وَ غَیرِھَا،وَإلا  اُقرِۡعَ  الإختِۡصَاصِ  عَلَی یَّ

 زیرا شود،می زملا  قرعه به نیاز بدون تقسیم این باشد، داشته اختصاص یکی به سهم هر که کنند توافق شریک هردو و شود تعدیل سهام هرگاه
 وجود اوتیتف آن غیر و رد به تقسیم میان حکم، این در و گرددمی هر یک سهم شدن جدا سبب و است صادق مورد بر این رضایت روی از تقسیم

 شودمی زده قرعه نکردند، توافق سهمی به یک هر اختصاص بر هم با اگر صورت این غیر در. ندارد

وۡ
َ
وۡ. بَطَلَتۡ القِۡسمَۡةِ  فِي غَلَطٌ  ظَھَرَ  وَ ل

َ
 بَیَنَةَ  أحَدُھُمَا ادّعَاهُ  وَ ل

ٰ
ةِ  الآخَرُ  حَلَفَ  وَ لا

َ
حَةِ، فَإنۡ لإَِصال تۡ  حَلَفَ  الۡصِّ  تَمَّ

عِي حَلَفَ  الیَۡمِینِۡ  عَنِ  نَکَلَ  وَإنۡ القِۡسمَۡةُ،  نُقِضَتۡ  وَ  المُدَّ

 شاهدی ولی مایدن اشتباه ادعای شریک دو از یکی و اگر گرددمی باطل تقسیم است، گرفته صورت اشتباهی تقسیم در شود معلوم که صورتی در
 نکول وگندس ادای از اگر و است تمام تقسیم بخورد، قسم او چنانچه و است تقسیم صحت اصل، زیرا خوردمی قسم دیگر شریک باشد، نداشته

 شودمی باطل تقسیم و خورده قسم مدعی ورزد،
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وۡ
َ
نٍ  بَعۡضٍ  إستِۡحقَۡاقُ  المَۡقۡسُومِ  ظَھَرَ فِي وَ ل ةِ  مُعَیَّ وِیَّ   بِالۡسَّ

ٰ
عدِۡیۡلِ، فَلاٰ  إخرَۡاجُهُ  یُخِلُّ  لا  القِۡسمَۡةِ  دَةَ فَائِ  نَقضَ، لأِنَّ  بِالتَّۡ

 حِدَةٍ  عَلَی حَقٍ  کُلِّ  ھُوَإفرَادُ  وَ  بَاقِیَةٌ 

 للیخ آن جداکردن و دارد وجود هاقسمت در مساوی به طور که است مال از معینی بخش مالک شخص، شده، تقسیم مال در که شود آشکار اگر
 اردد وجود همچنان است، دیگری از حقی هر کردن جدا از عبارت که فایدۀ تقسیم زیرا شود،نمی باطل تقسیم سازد،نمی وارد تعدیل به

 
ّ

ھَامِ  فِي مُتَسَاویَاً  یَکُنۡ وَ إلا سبَۡةِ  السَّۡ هِ  بِقَدۡرِ  یَکُونُ  لا وَاحِدٍ  لِکُلِّ  یَبقَۡی مَا القِۡسمَۡةُ، لأِنَّ  نُقِضَتۡ بِالنِّۡ  یَحتَۡاجُ  لۡبَ  حَقِّ

  إلیٰ  أحَدُھُمَا
ِ

جُوع ا وَ . الإشَاعَةُ  ُوَ تَعُود الآخَرِ  عَلَی الرُّۡ
َ

وۡ کَذ
َ
مۡ  حِینَۡئِذٍ  القِۡسمَۡةَ  لأِنَّ مُشَاعَاً،  المُۡستَۡحَقُّ  کَانَ  ل

َ
رِضَا بِ  تَقَعۡ ل

 الشُۡرَکَاء جَمِیعِ 

 نخواهد او قح ۀانداز  به رسد می شریک هر به که آنچه زیرا است، باطل تقسیم نبود، مساوی طور به شرکا سهام به نسبت شخص، آن سهم اگر
 است، چنین د؛باش مشاع غیر، سهم اگر همچنین گردد؛می باز اشاعه نتیجه،حالت در و است دیگری به مراجعه نیازمند شریک دو از یکی بلکه بود
 است نپذیرفته انجام شرکا ۀهم رضایت با تقسیم حالتی چنین در زیرا

 
 نکات مهم مبحث قضاوت:

 شرح اصطلاحات مهم مبحث قضاوت:
  :است آنان حقوق گرفتن و ایشان اختلافات به بخشیدن پایان برای مردم میان کردن حکم معنی بهقضاوت. 
  است نافذ ،دعوی طرف دو بر آن، شرایط تحقّق با تحکیم قاضی حکم. گرددمی تعیین دعوی طرفین توسطم: قاضی تحکی. 
   :نمایدمی دعوا اقامه او علیه و کندمی مطالبه دیگری از را حقی که کسیمدعی. 
 ودشمی نامیده »منکر« عنوان به گاهی که شودمی خواسته او از حقی و گرددمی دعوا اقامه او علیه که کسیعلیه (مُنکر): مدعی. 
  :گویندمی اِعسار را فقر و دستیتنگ دلیل به بدهی پرداخت در ناتوانیاعسار. 
  :رد مدعی به را سوگند نه و خورممی سوگند نه من دارد،می اظهار صریحا ،قاضی توسط سوگند پیشنهاد از پس منکر، که است حالتینکول 

 .پذیرمنمی هم را او سوگند یا کنم،می
  :سم معنی بهیَمین

َ
 تاللّه ،هباللّ  ،هواللّ  :مثل است خداوند خاص اسماء یا خدا ذات به خوردن قسم فقهی اصطلاح در، است سوگند و ق

  :نه  .کند ارائه تواندمی خود ادعای اثبات برای مدّعی و شمارد،می معتبر و حجّت را آن شرع که است شهادتیبیِّ
  :نۀ داخل  کسی تصرّف تحت هک مالی به نسبت اگر .باشد می ذوالید مالکیت بر دهندگان گواهی معنی به متشبّث بیّنهٔ  همان یا داخل بیّنهٔ بیِّ

 ایبیّنه به. تاس اختلاف دیگری، بر هریك بیّنهٔ  تقدیم در کنند، اقامه بیّنه خود ادّعای بر دو هر و نماید مالکیت ادّعای نیز دیگر فردی است،
 شودمی گفته داخل بیّنهٔ  است او دست در ادّعا مورد مال که جهت آن از کندمی اقامه ذوالید که
 :جهت آن از بیّنه این به کند، اقامه بیّنه خود ادّعای بر و باشد مدّعی آن به نسبت دیگری اگر است کسی تصرّف تحت که مالی بیّنۀ خارج 

 .کندمی اقامه ذوالید که داخل بیّنهٔ  مقابل در گویند، خارج بیّنهٔ  است بیرون مدّعی تصرّف تحت از شهادت مورد موضوع که
 :دیگری. از سهم چند یا دو از تمیز و جدا کردن یکی تقسیم 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

٩٧ 

 

  :بدین باشد نفر دو بین مشترک که ایطبقه دو خانه یک منافع تقسیم مانند اجزاء؛ حسب به باشد کهمی مشترک مال منافع تقسیممهایات 
 خانه منافع که ندکن توافق کهاین مثل. زمان حسب به نماید، یا استفاده پایین طبقه از دیگری و بالا طبقه از شریک دو از یکی که ترتیب

 باشد دیگری آن از سال یک و شریک یک به متعلق سال یک مشترک
 

 نکات مهم مبحث قضاوت:
   :باشد.که شایستگی دارند واجب کفایی می حکم کردن میان مردم است و بر کسانیقضاوت 
 :اهمیت 

 در زمان امام معصوم (ع) قضاوت وظیفۀ امام (ع) یا جانشین ایشان است. •
 به عهدۀ فقیهی است که دارای شرایط فتوا دادن باشد.در عضر غیبت امام زمان (عج)  •
 گناهکار و فاسق است. هر کس از فقهای دارای شرایط فتوا سر باز زند، و به قضات ظالم مراجعه کند، •

 :شرایط قاضی 
 زادگیحلال و عقل و بلوغ از جهت از بودن کامل •
 است عدالت جز بودن شیعه که عدالت •
 )باشد مجتهد( دادن فتوا شایستگی •
 بودن مرد •
 است مشکل نوشتن بدون وقایع ضبط) ع(پیامبر بر جز زیرا نوشتن؛ توانایی •
 شود قائل تمییز دعوی طرف دو بین باید چون بینایی؛ •

   ُّزد از اصحاب العمل یا مالمال حقوق دریافت کند و دریافت حقتواند از بیتدر صورتی که قاضی نیاز داشته باشد، میالزحمۀ قاضی: حق
 دعوی و نیز از غیر ایشان ممنوع است، زیرا چنین اجرتی به معنای دریافت رشوه است.

  ده است و زیرا این امر بر او واجب شالمال حقوق دریافت کند؛ د از بیتتواناو نمی اشداند، اگر قضاوت بر شخصی واجب عینی ببرخی گفته
 رت گرفتن بر واجبات نیز حرام استاج
  :آداب قضاوت 

 واجبات قضا: •
 برخورد مساوی با اصحاب دعوا در: سلام کردن، گفتار، نگاه کردن و دیگر موارد احترام •
 گوش فرا دادن به سخنان هر دو طرف دعوی •
 رعایت انصاف بین طرفین دعوی •
 واجب نیست قاضی در گرایش قلبی به دو طرف دعوی، جانب مساوات را نگه دارد 
 مکروهات قضا: •
 فین دعوی را مورد خطاب قرار دادنبه طور مشخص یکی از طر  •
 وساطت کردن نزد مدعی برای باطل کردن دعوی •
 قرار دادن دربان به هنگام دادرسی •
 گرفتاری، ناراحتی، خشم، گرسنگی یا سیریقضاوت در حال چرت زدن،  •
 باشد.زیرا قاضی در این موارد از تمرکز حواس برخوردار نمی •
 محرمات قضاء: •
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 دریافت رشوه •
عبارت است از این که شاهد را به تردید وا دارد، به این معنا که در شهادت او  ؛ و آنتلقین کردن دلیل به یکی از دو طرف دعوی •

ال گواهی او سخنی ضمیمه کند یا او را به ادای شهادت تشویق کند، یا در صورت توقف، او را نسبت به انجام مداخله کند یا به دنب
 میل گرداند.آن بی

  ٌله تقاضا کند، قاضی باید رأی صادر کند.پس از طرح دعوی از سوی مدعی، اگر حکم روشن باشد در صورتی که محکوم 
 ر شدن مسأله، انشای رأی را به تأخیر اندازد و بر او (قاضی) لازم است برای به دست آوردن حکم نباشد، باید تا آشکا در صورتی حکم روشن

 تلاش کند.
 رود؛ در مقابل گفته شده است که مدعی کسی است که خواستۀ او مدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوی از بین می

 برخلاف اصل یا ظاهر باشد.
 علیه:جواب مدعی 

 قرار:ا •
 اقرار بر علیه مقر نافذ است، به شرط آن که اهلیت داشته باشد. •
 علیه:ی إعسار مدعیهای اثبات دعواراه •
نۀ:  •  شاهد ٢به وسیلۀ بیِّ
 تصدیق طرف دیگر دعوی •
 علیه بر وجود إعسار سوگند یاد کند.در صورتی که اصل دعوی غیرمالی باشد و مدعی •
 انکار: •
 صورتی که قاضی عالم به حق باشد بر اساس علم خود حکم خواهد نمود.علیه انکار کند، در اگر مدعی •
تواند منکر را قسم دهد، در صورتی که مدعی خواهان کند که وی میقاضی به او یادآوری می» ای ندارمبینه«اگر مدعی بگوید:  •

 این کار باشد؛، قاضی نیز منکر را قسم خواهد داد.
 سوگند دهد. تواند منکر راقاضی از پیش خود نمی •
 تواند مستقلاً طرف خود را سوگند بدهد.مدعی بدون اجازۀ حاکم، نمی •
 شود.در صورتی که منکر به نحوی که معتبر است قسم بخورد، دعوی از او ساقط می •
 تقاص کردن مدعی از منکر در مقابل آن حرام است. •
 شود.پس از سوگند خوردن منکر، از مدعی بینه پذیرفته نمی •
 کند، مگر در مواردی که حق الله است.تصمیم مدیون به اقرار جلوگیری نمیقاضی از  •
 سکوت: •
شود تا آن کند به جواب برسد و اگر سکوت از روی لجاجت باشد، زندانی میاگر سکوت به جهت بیماری باشد، قاضی تلاش می •

 که جواب دهد یا پس از ارائۀ پیشنهاد پاسخ به وی، به نکول او حکم شود.
  و کیفیت ادای سوگند: ویژگی 

 کند.شود حق را ثابت میقسمی که از طرف مدعی ثابت میثبوت حق:  •
 شود.شود باعث سقوط دعوی میعلیه صادر میقسمی که از طرف مدعی اسقاط دعوی: •
 ده باشد.اکند، اگر چه در مقام انکار، پاسخ او را به طور أخص دسوگند منکر به عدم استحقاق مدعی بسنده می نفی استحقاق: •
 سوگندخورنده باید دربارۀ فعل خود و ترک آن، به طور جزمی قسم یاد کند. فعل و ترک فعل خود: •
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 خوردسوگندخورنده دربارۀ نفی فعل دیگری، به نداشتن علم قسم میفعل دیگری:  •
  :شاهد و قسم 

شود و آن زمانی است که موضوع ثابت میهر امری که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شود، با یک شاهد مرد و قسم نیز  •
 .دعوی مال یا چیزی که مقصود آن مال است باشد

 اگر گروهی مدعی باشند و یک شاهد مرد اقامه نمایند، هر کدام باید جداگانه قسم یاد کنند. •
شود حکم صادر میشرط است که ابتدا شاهد شهادت دهد و سپس مدعی او را تعدیل کند و پس از شهادتِ شاهد و تعدیل مدعی،  •

 شود.صادر نمی و با یکی از آن حکم
  :حکم غیابی 

 انشای حکم غیابی علیه کسی که در جلسۀ رسیدگی حاضر نیست، جایز است. •
 حکم غیابی در مورد حقوق الناس است، نه حقوق الله. •

 :موارد ضمیمه کردن قسم به شهادت 
 بقای حق، سوگند نیز لازم است. افزون بر آوردن شاهد براگر مدعی برای خود طرح دعوی کند، طرح دعوی برای خود:  •
در مورد شهادت دادن علیه میت، کودک و دیوانه نیز افزون بر اقامۀ بینه قسم خوردن شهادت علیه میت، کودک و دیوانه:  •

 واجب است.
 :تعارض دعوی در اموال 

مالکیت بر تمامی مال کند که در دست هر اگر هر یک از دو طرف دعوی ادعای ادعای مالکیت بر مال در دست دیگری:  •
 .کندتقسیم می خورند و آن مال را به طور مسای بین خوددو است هر یک از آن دو نفر بر نفی استحقاق دیگری قسم می

 گیرد.به دیگری تعلق می در این صورت هر آنچه در دست هر یک استاقامۀ بینه از هر دو:  •
ورد، صاحب ید کسی خواهد بود که شخص دیگری که مال در دست او است؛ ادعای در این مخروج مال از تصرف هر دو:  •

 او را تصدیق کند.
 با توجه به موارد فوق: •
 و باید سوگند نیز یاد کند. دگیر مال به کسی که شاهد دارد تعلق میاگر یکی از طرفین شاهد داشته باشد:  •
 شوند.رجیح داده میترند تشهودی که عادلاگر هر دو نفر شاهد داشته باشند:  •
 گردد.طرفی که تعداد شهود او زیادتر است مقدم میدر صورت برابری شهود طرفین در عدالت:  •
 رسد.در این مورد نوبت به قرعه میو عدالت:  در صورت برابر شهود •
 در صورتی که مال در دست یکی از آن باشد باید قسم بخورد. •
رف دیگر گردد و طاو نیز یکی از دو طرف دعوی را تایید کند، آن طرف ذوالید می در صورتی که مال در دست شخص ثالثی باشد و •

 تواند آن دو یعنی شخص ثالث و ذوالید را سوگند دهد.می
  :تقسیم 

 جدا کردن یکی از دو سهم از دیگریتعریف:  •
ر کار نباشد هیچ ضرر و ردّی د اگر یکی از شرکاء درخواست کند که مال تقسیم شود، طرف دیگر در صورتی کهاجبار به تقسیم:  •

 مجبور است که تقسیم کند.
 موارد عدم الزام به تقسیم: •
 اگر تقسیم همراه با رد باشد. •
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 .اگر تقسیم همراه با ضرر باشد •
 اگر یکی از دو شریک تقاضای تقسیم توافقی کند، جایز است، ولی قبول آن واجب نیست. جواز تقسیم: •
 گردد.در صورتی که آشکار شود در تقسیم اشتباهی صورت پذیرفته، تقسیم باطل می تقسیم باطل: •
خورد اگر یکی از دو شریک ادعای وقوع اشتباه در تقسیم داشته باشد و شاهدی اقامه نکند، طرف دیگر قسم می ادعای اشتباه: •

 و تقسیم صحیح است، زیرا اصل صحت تقسیم است.
 سهم شخص ثالث: •
ر مال شود، ولی اگسهم معینی به طور مساوی در سهم هر یک از شرکاء داردتقسیم باطل نمی ه شخص ثالثیاگر روشن شود ک •

 شود.شخص ثالث به طور نامساوی در سهم دو شریک باشد، تقسیم باطل می
 ست.اهمچنین اگر سهم شخص ثالث به صورت مشاع باش، تقسیم باطل است، زیرا اصلِ تقسیم به رضایت همۀ شرکاء نبوده  •

 شود، هرچند که در آن رد کردن وجود دارد؛ زیرا تقسیم نیاز به صیغه ندارد و سهم هر یک از نزد فقهای امامیه، تقسیم بیع محسوب نمی
 در حالی که هیچ یک از موارد مزبور در بیع وجود ندارد. اندازۀ دیگری باشدشرکاء باید به 

 

 الشھادات

 شهادات

 شروطُ الشاھد

 شاهد شرایط

  البُۡلُوغُ  -١
ّ

مْ  مَا الجِراحِ  عَلَی الشَۡھَادَةِ  فِي إلا
َ
  بِشَرۡطِ  النَۡفسَۡ  یَبۡلُغِ  ل

ِ
 وَ  مبُاحٍ، لَیعَ  یَجتَۡمِعُوا وَ إنۡ سَنِینَ، العَشْرِ  بُلُوغ

قُوا أنۡ ھَادَةَ  یُؤُدّوا أنۡ إلیٰ  بِهِ  المَۡشھُۡودِ  الفِۡعۡلِ  بَعدَۡ  لا یَتَفَرَّ   شَرۡطَ  أنَّ  حِینَۡئِذٍ  وَ المُۡرَادُ . الشَّۡ
ِ

 مَا عَدَاهُ  بقَۡیوَ یَ  یَنتَۡفِی البُۡلُوغ

رَائِطِ  مِنَ   الۡشَّ

ار این که شاهدبه ده سالگی رسیده باشد و کودکان نابالغ برای ک شرط به نرسد نفس قتل حد به که زمانی تا جراحت بر شهادت در مگر ؛بلوغـ  ١
 بلوغ رطش تنها جراحت بر شهادت در. اند تا زمان ادای شهادت پراکنده نشده باشندکه شاهد آن بوده مباحی گرد آمده باشند و بعد از انجام عملی

 است باقی خود قوت به شرایط سایر و است منتفی

ةَ  المَجنُۡونِ  شَھَادةُ  تُقبَۡل فَلاَ : العَقۡلُ  -٢
َ
 فِطنَۡتِهِ  کمَۡالِ بِإستِۡ  العِلۡمِ  بَعدَۡ  مُفِیقاً  شَھَادَتُهُ  قُبِلَتۡ جُنُونُهُ  دَارَ  فَلَوۡ. جُنُونِهِ  حَال

لِ  فِي حَمُّ لُ  الأبۡلَهُ  حُکمِۡهِ  وَ فِي. وَ الأدَاء التَّ ذِي وَ المُغَفَّ
َّ
  ال

ٰ
نُ  لا  الاُمُورِ  لِمَزَایَا یَتَفَطَّ
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 آن که شرط هب است پذیرفته افاقه در حال وی شهادت باشد ادواری جنون و اگر نیست پذیرفته جنونش زمان در دیوانه شهادت بنابراین ؛عقلـ  ٢
 است دیوانه حکم در ندارد توجه کار جزئیات به که و کودنی ابله فرد باشد کامل هوشیاری در آن ادای نیز و شهادت تحمل زمان در

اً، کَانَ  وَإنۡ الکَافِرِ  شَھَادَةُ  تُقبَۡلُ  فَلاَ  ؛الإسۡلاَمُ  -٣ وکَۡانَ  ذِمِیَّ
َ
، عَلَی کَافِرَاً  عَلَیۡهِ  المَشھُۡودُ  وَ ل صَافِهِ  الأصَحَّ وَ  الفِۡسقِۡ بِ  لإِتَّ

لۡمِ  ھَادَة قَبُولِ  مِنۡ المَانِعَینِۡ  الظُّ   و لا تقبل شھادةُ غیرِ الذمیِّ إجماعاً و لا شھادتُه علی المسلمِ إجماعاً  الشَّ
ّ

 يفِ  إلا

ةِ  یَّ یا شَھَادَةُ  فَتُقبَۡلُ  المُسۡلِمِینَۡ  عُدُولِ  عَدَمِ  عِندَۡ  الوَصَّ  بِھَا لذمَّ

 هم باز باشد رکافراگ شودمی داده شهادت او علیه بر که کسی حتی ترصحیح قول بنابر و نیست پذیرفته باشد ذمی اگرچه کافر شهادت ؛اسلام ـ ٣
ز اهل ذمّه و نیو بنا بر اجماع فقها، شهادت، غیر  شودمی او شهادت قبول مانع ظلم و فسق به او اتصاف زیرا است؛ شرط اسلام شهادت برای

 صورت ینا در که باشد نداشته وجود عادلی مسلمان که موردی در و وصیت در خصوص مگر؛ شودشهادت کافر ذمّی علیه مسلمان پذیرفته نمی
 باشدمی قبول وصیت به ذمی کافر شهادت

ءُ، ھُنَا ھُوَ  وَ  ؛الإیمَۡانُ  -٤
ٰ

داً  مُطۡلَقاً، الإمَامِیَّ  غَیرِ  شَھَادَةُ  تُقبَۡلُ  فَلاَ  الوَلا ً  أمۡ کَانَ  مُقلَّ
ّ

 مُستَۡدِلا

 یا باشد دمقل فرد خواه نیست پذیرفته باشد که ایحرفه هر از امامی غیر شهادت بنابراین است بیت (ع) اهل از پیروی دراینجا مراد ؛ایمان ـ ٤
 مجتهد

ةُ  -٥
َ
ةٌ  ھَیئَۡةٌ  ھِي وَ  ؛العَدَال قوَۡیٰ  مُلاَزَمَةِ  ُ عَلَی تَبعَۡثُ  رَاسِخَةُ  نَفسَۡانِیَّ ةِ  التَّ  عَلَی صرَۡارِ وَ الإ مُطۡلَقَاً  بِالکَبِیرَةِ  تَزُوُل وَ  وَ المُرُوَّ

غِیرَة نبِۡ  مِنَ  الکَۡبِیرَةِ  دُونَ  مَا وَ ھِي ِالصَّ
َّ

 .الذ

 رتکابا با عدالت کندمی شأن خلاف کارهای از و دوری تقوا رعایت به وادار را فرد که است پایداری روانی حالت عدالت عبارت است از ؛عدالتـ  ٥
 رودمی از بین است کبیره گناه از کمتر که گناهی صغیره، یعنی بر گناه اصرار نمودن و کبیره گناه هر نوع

ا وَ  صْرَارُ إمَّ ِ
ْ

  عَلَی کَالمُۡوَاظِبَةِ  فِعلِۡيٌّ الإ
ٍ

وْ  نَوْع
َ
  أ

ٍ
نْوَاع

َ
غَائرِ  مِنْ  أ عَزْمُ  و ھَُوَ  حُکمِۡيٌّ اَوْ  الصَّ

ْ
 وَ  وعِهِ وُقُ  بَعْدَ  ثَانِیاً  فِعْلِھَا عَلَی ال

مْ  إِنْ 
َ
مُرُوءَةِ  وَبِتَرکِ  یَفْعَلْ  ل

ْ
قُ  وَ ھِيَ ال خَلُّ مْثَالِهِ  بِخُلُقِ  التَّ

َ
و یختلف الأمرُفیھا باختلافِ الأحوالِ و الأشخاصِ و  أ

 الأماکن

 دوم بار برای گناه جامان قصد مانند است حکمی یا و صغیره گناهان از انواعی یا نوع یک انجام بر تعمد مانند است فعلی یا نیز صغیره بر گناه اصرار
است،  خود صنفان هم اخلاق به بودن آراسته مروت از مراد و رودمی بین از هم مروت ترک با و نشود آن انجام به موفق اگر حتی آن ارتکاب از پس

 ها متفاوت استمکانالبته این امر با توجه به اوضاع و احوال و اشخاص و 
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مَوْلِدِ  طِھَارَةُ  -٦
ْ
نَا وَلدَ  شِھَادَةُ  فَتُرَدُّ  ؛ال وْ  الزَّ

َ
مَا الأشھَۡرِ؛ عَلَی الیَسِیرِ  فِي وَ ل إِنَّ قِ  مَعَ  شَھَادَتُهُ  تُرَدُّ  وَ  فَلاٰ  رۡعَاً،شَ  حالِهِ  تَحَقُّ

هُ  بِمَنْ  اِعْتِبَارَ 
َ
مْ  مَا کَثُرَتۡ وَإِن الألۡسُنُ  تَنَال

َ
عِلْمُ  یَحۡصُلِ  ل

ْ
 ال

 رعش نظر از که شودمی رد زمانی فردی چنین شهادت البته شود،رد می باشد ناچیزی اموال در اگر حتی زنازاده، شهادت ؛بودن زادهحلالـ  ٦
 ندارداعتبار  نگردد حاصل علم که تا زمانی باشد زیاد اگرچه هاستزبان سر بر که آنچه به و شود اثبات او نبودن زادهحلال

ھمَۡةِ  عَدَمُ  -٧ نْ  وَ ھِي ؛التُّ
َ
یۡهِ  أ

َ
إل وْ  نَفَعَاً، بِشَھَادَتِهِ  یَجُرَّ

َ
رِیكِ  شَھَادَةُ  تُقْبَلُ  فَلاَ . ضَرَرَاً  بِھَا عَنْهُ  یَدۡفَعَ  أ  فِي کِهِ لِشَرِی الشَّ

  المُشَارَکةَ، الۡشَھَادَةُ  یَقتَۡضِي بِحَیۡثُ  بَینُۡھُمَا المُۡشتَۡرکِِ 
َ

قِ  فِي الوَصِیَّ  شَھَادَةُ  وَ لا تِه مُتَعَلَّ شَھَادَةُ  وَصِیَّ
ٰ

غُرَمَاءِ  وَ لا
ْ
 ال

سِ  تِ  وَ  لِلمُۡفۡلَّ  المَیَّ

 از سازد دور خود از را ضرری آن نسبت به یا نماید تحصیل را نفعی خود شهادت با شاهد که است این نبودن نفعذی از مراد و ؛نبودن نفعذیـ  ٧ 
 مشترک آنها میان مال شود قبول شهادت اگر که ایگونه به است مشترک آنها میان که مالی به نسبت شریکش نفع به شریک شهادت رو این
 بود نخواهد پذیرفته متوفی مفلس نفع به طلبکاران شهادت و وصیت متعلق درباره وصی شهادت نیز و شودمی

رُوطِ  فِي وَ المُۡعتَۡبَرُ    الأۡداءِ  وَقتُۡ  الشَۡھَادَةِ  فِي المُۡعتَۡبِرةِ  الۡشُّ
ٰ

لِ؛ وَقتُۡ  لا حَمُّ لھَۡا فَلَوۡ التَّ حَمَّ  الأدَاءِ  ینَۡ حِ  کَمُلَ  ثُمَّ  نَاقِصَاً  تَّ

 سُمِعَتۡ 

 لتحم شروط، این از برخی وجود با تنها اگر پس باشد؛ فراهم آن، تحمل زمان نه شهادت، ادای هنگام به شهادت در معتبر شروط است لازم
 شوداستماع می شهادت باشد فراهم شروط این تمامی شهادت ادای هنگام به سپس و کند شهادت

 
 :را شهادت گویند. یقین و علم روی از چیزی به دادن گواهی شهادت 
 :نماید مشاهده را واقعه و باشد حاضر آنها مانند و قتل یا سرقت یا جنایت وقوع و حدوث موقع در که گویند را گواه فقه، در شاهد. 
  ٌشود.شخصی که بر علیه او شهادت داده می علیه:مشهود 
 :گیردمی صورت شرع حاکم درخواست از قبل که است شهادتی و است شهادت انواع از یکی شهادت حسبه. 
 :وقف و) فلانی پدر یا فرزند فلانی( بسَ نَ  همچون امری بودن مشهور آن، از مراد. شودمی تعبیر نیز تسامع و شیاع به استفاضه استفاضه 

 .باشدمی مردم میان) است وقف ملک فلان(
 :نیست پذیرفته و جایز واقعه، اصل یادآوری عدم صورت در خود، پیشین امضای و خط پایه بر فرد شهادت خط. 

 

 موانعُ القبولِ 

 شهادت پذیرش موانع
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ةِ  العَدَاوَةُ  -١ نیَۡوِیَّ مۡ وَإنۡ ؛الدُّ
َ
نۡ ل قُ  وَ  فِسقَۡاً، تَتَضمَّ رُورُ  مِنۡهِ  یُعلَمَ  بِأنۡ تَتَحقَّ قَاذُفِ بِ  أوۡ وَبِالعَکسِۡ  بِالمَسَاءَةِ  السُّ وَ . التَّ

وکَۡانَتِ 
َ
 مِنھَۡا الخَالِي بِالقَبُولِ  اُخْتُصَّ  الجَانِبَینِۡ  أحَدِ  مِنۡ العَدَاوَةُ  ل

 شهادت او لیهبر ع که کسی شدن غمگین از شاهد شود مشخص که شکل این به باشد، نداشته بر در فسقی چه اگر ؛دنیایی امور در دشمنیـ  ١
 طرفی هادتش فقط باشد طرف یک ناحیه از تنها توزیکینه این اگر حال دهند. دشنام را یکدیگر این که یا عکس بر و گرددمی خوشحال دهدمی
 شودمی قبول است ایکینه چنین فاقد که

وۡ شَھَدَ 
َ
ه العَدوُّ  وَ ل   العَدَاوَةُ  کَانَتۡ إذٰا قُبِلَ  لِعَدوِّ

ٰ
نُ  لا ھمَۡةِ  لإِنتِۡفَاءِ  فِسقَۡاً، تَتَضَمَّ ھَادَةِ  التُّ هُ  بِالشَّ

َ
ةِ بِال وَ احتُۡرِزَ . ل نیَۡوِیَّ  عَنۡ  دُّ

ةِ، ینِیَّ ھَا الدَّ  مُطۡلَقَاً  العَکسِۡ  دُونَۡ  الأدۡیَانِ، أھۡلِ  عَلَی المُؤمِۡنِ  شَھَادَةِ  لِقَبُولِ  مَانِعَةٍ، غَیرُۡ  فإنَّ

 به دادن ادتشه با زیرا است پذیرفته شهادتش نباشد فسق باعث دشمنی این که مادام دهد؛ شهادت خودت دشمن نفع به دشمن که در صورتی
 مومن فرد شهادت هآن ک چه نیست مانع دینی کینه زیرا است؛ شده احتراز دینی کینۀ از »دنیوی« قید با. است منتفی شاهد بودن نفعذی او، نفع

 در هیچ صورتی قابل قبول نیست حالت این عکس و شودمی پذیرفته دیگر ادیان پیروان علیه

ھوۡ کَثرَۡةُ  -٢  یَضبِۡطُ  بِحَیۡثُ  ؛السَّ
ٰ

، کَانَ  وَإنۡ بِهِ  المَشھُۡودَ  لا ً َ
بمَا بَلۡ عَدلاۡ  وَلِیّاً  کَانَ  رُ

 باشد هم خدا اولیای از بلکه شاهد عادل باشد اگر حتی نکند ثبت را شهادت مورد شاهد که ایگونه به ؛اشتباه کثرتـ  ٢

عُ  -٣ برُّ عوَۡیٰ  قَبۡلَ  کَانَ  سَوَاءٌ  ،الحَاکِمُ  استِۡنۡطَاقِ  قَبۡلَ  بِإقَامَتِھَا التَّ ھمَۡةِ . بَعدَۡھَا أمۡ الدَّ   اءِ،الأدَ  عَلَی بِالحِۡرصِۡ  لِلتُّۡ
ٰ

وَ لا

دَّ  یَصِیرُ   قُبِلَتۡ  غَیرَۡھَا ذَلِكَ  بَعدَۡ  شَھِدَ  فَلَوۡ مَجرُۡوحَاً، بِالرَّ

 دادن نشان با زیرا دعوی شهادت دهد یا بعد از طرح دعوی؛ طرح از قبل خواه ؛قاضی درخواست از قبل خود پیش از شهادت کردن اقامهـ  ٣
 دعوایی در آن از بعد اگر بنابراین شودنمی واقع جرح مورد وی شهادتی چنین در باز البته و شودمی واقع تهمت معرض در شهادت، ادای به تمایل
 گرددمی پذیرفته دهد شهادت دیگر

عُ  بَرُّ   مَانِعٌ  وَ التَّ
ّٰ

ی کالصلاةِ و الزکاةِ و الصومِ بأن یَشھَدَ بترکِھا، اللهِ  حَقِّ  فِي یَکُونَ  أنۡ إلا
َ
رُ  تَعَال نَةِ  نَھَاعَ  وَ یُعَبَّ  الحِسبَۡة بِبَیِّ

 الحَاکِمِ قبلَ الشھادةِ  إستِۡنطَۡاقِ  حُکمِۡ  فِي فَکَانَ  بِإقَامَتِھَا، أمَرَ  اللهَ  یَمنَۡعَ، لأِنَّ  فَلاٰ 

الهی؛ مانند این که شاهد شهادت دهد که فلان شخص نماز و زکات  حقوق به نسبت مگر است؛ شهادت پذیرش مانع دادن، شهادت خود پیش از
 د از پیش خود شهادت دهد مورد پذیرش استنامند و در صورتی که شاهمی »حِسبَه شهادت« را شهادتی این چنین و روزۀ خود را ترک کرده است.

 شودقاضی پیش از ادای شهادت محسوب می درخواست حکم است؛ از این رو در داده فرمان آنها به خداوند چون

وۡ
َ
ھَادَةِ  فِي القَادِحِ  سَبْقُ  لِلحَۡاکِمِ  ظَھَرَ  وَ ل نِ  نَقَصَ، حُکْمِهِ  عَلَی الشَّ  .فِیهِۡ  الخَطَإِ  لِتَبَیُّ
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که شهادت  شودزیرا آشکار می شودمی نقض صادره حکم بوده لازم شرایط فاقد شاهد، شهادت او، توسط رأی انشای از قبل که بفهمد قاضی اگر
 خطا بوده است

 

 مستَند الشھادة

 شهادت مستند

ھَادَةِ  مُسْتَنَدُ  عِلْمُ  الشَّ
ْ
قَطْعِيُّ ال

ْ
مَشْھُودِ  ال

ْ
ؤْیَةُ  یهِ فِ  یَکفِۡي فِیمَا رُؤْیَتُهُ  اَوْ  بِهِ  بِال غَصْبِ  مِنْ  کَالأفعَۡالِ  الرُّ

ْ
رۡقَةِ ا ال قَتْلِ و  وَ  لسَّ

ْ
ال

ضاع دَةِ و الزنا و اللواط الرِّ
َ

وِلا
ْ
، لانتفاء الحاجة إلی السمْعِ في الفعل شَھَادَةُ  فِیهِ  وَ تُقْبَلُ  وَ ال صَمِّ

َ ْ
 الأ

ولادت  اع وو رِض قتل سرقت و غصب و مانند کندمی کفایت آن در دیدن که اموری در آن دیدن یا است شهادت مورد به قطعی علم شهادت مستند
 شود، زیرا این کارها، نیازی به شنیدن نیستمی پذیرفته نیز ناشنوا شخص شهادت اموری چنین در و زنا و لواط

  نَحوَۡ العُقُودِ  الأقوَۡالِ  فِي أو سَمَاعَاً 
ِ

یقَاع ِ
ْ

فِ  وَ الإ
ْ

قَذ
ْ
ؤْیَةِ  مَعَ  وَ ال یْضاً  الرُّ

َ
عِلْمُ  لِیَحْصُلَ  أ

ْ
ظِ  ال   بِالمُۡتَلَفَّ

ّٰ
نْ  إلا

َ
وْتِ  فَ یَعْرِ  أ  الصَّ

 الأقوَۡی عَلَي فَیَکفِۡي قَطْعاً 

 آنکه مگر شود، گاهآ  گوینده هویت از تا باشد همراه با دیدن باید البته قذف، و ایقاعات و عقود مانند است وگوهاگفت شنیدن شهادت، دیگر مستند
 است کافی شنیدن مجرد تر،قوی قول بنابر صورت این در که بشناسد را صدا صاحب یقین به

 
َ

  یَشْھَدَ  وَ لا
ّٰ

هُ، إنْتِسَابُهُ  یَکفِۡي فَلاٰ  عَینِۡهِ  اَوْ  بِنَسَبِهِ  یَعْرِفَهُ  مَنْ  عَلَی إلا
َ
زْوِیرُ  لِجَوَازِ  ل فَانِ  وَیَکفِۡي التَّ نِ عَ  مُعَرِّ

َ
سَبِ  دْلا  بِالنَّ

کفایت  دکن را معرفی خودش شخص آن این که صرف بنابراین بشناسد را او نَسَب یا شخص آن که مگر دهد شهادت کسی علیه نباید شاهد
 کندکفایت می کنند معرفی را وی نَسَب عادل شاهد دو اگر و دارد وجود تزویر احتمال زیرا کندنمی

امِعَ  إلیٰ  الخَۡبَرِ  شِیَاعُ  ھُنَا بِھَا وَ المُرَادُ  بِالإستِۡقَاضَةِ  وَ یُثبَۡتُ  نَّ  حَدٍّ یُفِیدُ السَّ  تَنحَۡصِر لِلعِۡلۡمِ، المُقَارِبَ  الغٰالِبَ  الظَّ
ٰ

 وَ لا

ھُودِ  عَدَدِ  عَنۡ یَزیدُوا أنۡ یُعتَۡبَرُ  نِعَمۡ  المُخبِۡرینَۡ؛ بِإختَۡلافِ  یَختَۡلِفِ  بَلۡ عَدَدٍ، فِي لِینَۡ  الشُّ  بَیۡنَ  لفَرۡقُ ا لِیَحصُۡلَ  المُعَدَّ

 وَ غَیرِۡهِ  العَدلِۡ  خَبَرِ 

 به نزدیک و قوی گمان شنونده برای که است ایاندازه به خبر شدن شایع در این مورد» استفاضه« از مراد و شودمی ثابت چیز هفت استفاضه، با
 از خبردهندگان تعداد باید البته کندمی تفاوت خبردهندگان اختلاف به توجه با آن تعداد بلکه نیست محدود خاصی عدد به و آوردمی وجود به علم
 شود حاصل تفاوت آن غیر و عادل خبر میان تا باشد بیشتر شده؛تعدیل شهود عدد
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سَبُ  :سَبعَۡةٌ  بِالإستِۡفَاضَةِ) (وَ یُثبَۡتُ  کَاحُ  وَ الوَقفُۡ  المُطۡلَقُ  وَ المِلكُۡ  وَ المَۡوۡتُ  النَّ یَةُ  وَ  وَ العِتقُۡ  وَ النَّ
ٰ

 لقَاضِي،ا وَلا

نَةِ  قَامَةِ إ لِعُسْرِ   مُطۡلَقاً  الأسبَۡابِ  ھَذِهِ  فِي البَیَّ

 اقامۀ زیرا قاضی، ولایت ـ ٧ـ عِتق  ٦ـ نکاح  ٥ـ وقف  ٤مطلق  ـ ملکیت ٣ـ مرگ  ٢ ـ نسب ١: از عبارتند که شودمی ثابت چیز هفت استفاضه با
 است مشکل بسیار امور این در باشد، که نوع هر از بینه

 قَوِیٍّ  قَولٍۡ  عَلَی العِلۡمِ  مُتاخَمَةُ  الأسبَۡابِ  بِھَذِهِ  الخَۡبَرِ  فِي وَ یَکفِۡي

 کندمی کفایت علم به نزدیک ظن امور این از دادن خبر در ،»)ره«(و نظر شهید اول  بنا بر نظر قوی

 و قیلَ: یَشترَطُ أن یَحصُلَ العلمُ 

 اند: باید به علم دست یافتبرخی از فقها گفته

ین ضارَ متحملاً، لإفادةِ قولِھما الظنَّ و قیل: یکفی 
َ
، حتی لو سَمِعَ مِنْ شاھدَین عدل  مطلقُ الظنِّ

فت که برای توان گکند، حتی اگر از دو شاهد عادل دربارۀ این امور چنین چیزی را شنید، میاند: مطلق ظنّ کفایت میو برخی دیگر از فقها گفته
 شوددو شاهد، ظنّ پیدا می او شهادت دادن جایز است؛ زیرا از قول این

یُشتَۡرَطُ  المُختَۡارِ  وَ عَلَی
ٰ

ةُ  لا
َ
  العَدَال

ٰ
کُورَةُ  وَلا

ُّ
 .نَقَائِضِھَا مِنۡ إستِۡفَادَتِهِ  لإِمۡکَانِ  الذ

 ینا قیضن که افرادی سخن از علم به نزدیک گمان زیرا باشد؛نمی شرط مخبرین بودن مرد و عدالت استفاضه، حصول برای مختار نظر بنابر
 شودمی ایجاد نیز دارند را اوصاف

 

لِ و الأداء  وُجوبُ التحمُّ

 آن وادای شهادت تحمل وجوب

لُ  وَ یَجِبُ  حَمُّ هُ  مَنۡ عَلَی لِلۡشَھَادَةِ  التَّ
َ
ةُ  ل ھَادَةِ  أھۡلِیَّ یهِۡ  دُعِيَ إذٰا الشَّ

َ
یتَعَا لِقَولِۡهِ  الکِفَایَةِ، عَلَی عُمُومَاً  أوۡ  خُصُوصَاً  إل

َ
وَ : «ل

 
ٰ

ھَداءُ  یَأبَ لا رَهُ  »دُعُوا مَا إذٰا الشُّ ادِقُ  فَسَّ لِ،) ع( الصَّ حَمُّ  الإقَامَةِ  عَلَی وَ  عَلَیۡهِ  دَلِیلاًَ  جَعلُۡهُ  وَ یُمۡکِنُ  بِالتَّ

 زیرا ایدنم شهادت تحمل که است کفایی واجب شود دعوت امر این به عام یا خاص به طور که صورتی در دارد را شهادت شایستگی که کسی
 تحمل هب را آیه این) ع( صادق امام و »نمایند امتناع شوند نبایدمی خوانده فرا شاهدان که هنگامی«متعال در قرآن کریم فرموده است:  خداوند

 کرد حساب شهادت ادا هم و تحمل بر دلیل هم را آن توانمی و اندنموده تفسیر شهادت
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وۡ الجَمِیعُ  فَیَأثَمُ 
َ
وا ل وۡ مَعَ  وَحدَۡهُ  بِهِ  یَثبُۡتُ  فِیمَا سِواهُ  فُقِدَ  فَلَوۡ القُۡدۡرَةِ، مَعَ  بِهِ  أخَلُّ

َ
نَ  العَدَدِ، تَمَامَ  کَانَ  أوۡ الیَمِینِ، وَ ل  تَعَیَّ

مۡ إذٰا الکَفَایَةِ  فُرُوضِ  مِنۡ کَغَیرِۡهِ  الوُجُوبُ 
َ
 غَیرُۡهُ  بِهِ  یَقُمۡ ل

سوگند  میمهض به ـ هر چند شاهد یک با که مواردی در و اندکرده گناه همگی ننماید شهادت تحمل داشتن قدرت، با شایسته، افراد با این وجود اگر
 که گریدی موارد همانند وجوب نباشد، دیگری شخص شاهد، آن جز به اگر است شهود نفرات کنندهتکمیل نفر یک آن یا شودمی ثابت ـ ادعا
 شودمی (واجب) عینی اندنکرده آن انجام به مبادرت دیگران واحد، شخص از غیر که کفایی واجب

لُ  وَ یَصِحُّ  ھَادَةِ  الأخرَۡسِ  تَحَمُّ وۡ بِمُرَادِهِ  القَطعِۡ  بَعدَۡ  ُوَ أدَاؤُه لِلۡشَّ
َ
یْنِ، بِمُتَرۡجِمَینِ  وَ ل

َ
یۡسَا عَدْل

َ
  عَلَیۡهِ، فَرۡعَینِۡ  وَ ل

ٰ
 وَ لا

اطِقِ  شَھَادَةِ  فِي الإشَارَةُ  یَکفِۡي  النَّ

 اشدب عادل مترجم دو طریق از چه اگر گردد، حاصل یقین وی مقصود به آن که شرط به نماید ادا را آن و تحمل را شهادت اندتو می لال شخص
 شهادت اشاره اکند که بشخصی که قادر به تکلّم است کفایت نمی و شوندنمی محسوب »فرع شاهد« لال شخص به نسبت مترجم دو این البته
 دهد

ا لا
َ

  إجمَۡاعَاً، الکِفَایَةِ  عَلَی القُدۡرَةِ  مَعَ  الأدَاءُ  یَجِبُ  وَ کَذ
ّٰ

اھِدِ  عَلَی مُستَۡحَقًّ  غَیرِۡ  ضَرَرٍ  خَوۡفِ  مَعَ  إلا  بَعضِۡ  أوۡ الشَّ

 المُؤمِۡنِینَ 

 برود دیگر مومنین یا شاهد به ناروا ضرری ایراد بیم مگر باشدمی کفایی واجب آن، بر قدرت وجود با نیز شهادت ادای فقها اجماع به

 
ٰ

اھِدُ  یُقِیمُھَا وَ لا   الشَّ
ّٰ

یَکفِۡي القَطعِۡيَّ العِلمِۡ  مَعَ  إلا
ٰ

زوِۡیرُ، وَ اُمِنَ  بِنَفِسِهِ  حَفِظَه وَإنْ  بِھَا الخَطُّ  وَ لا وۡ شَھِدَ  التَّ
َ
ثِقَةٌ  عَهُ مَ  وَ ل

ین
َ
 علی أصحِّ القول

 وشتهرا ن آن شاهد خود چه اگر نیست، کافی شهادت ادای برای نوشته وجود مجرد و کند شهادت ادای به اقدام قطعی علم روی از جز نباید شاهد
 دهد؛ گواهی خط آن به نیز اعتمادی قابل شخص اگر حتی تر از دو نظر موجود،و بنا بر نظر صحیح باشد امان در جعل از و باشد نموده حفظ و

 داد شهادت آن، استناد به تواننمی
 

 الشھودتفصیلُ الحقوق بالنسبةِ إلی  

 آنها اثبات برای نیاز مورد شهود و حقوق اقسام

 و ھي علی ما ذَکره في الکتاب خَمسةُ أقسامٍ:

 شود:در این کتاب ذکر کرده است، به پنج دسته تقسیم می» ره«حقوق بنا بر آنچه که شهید اول 
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نَا ھُوَ  وَ  رِجَالٍ، بِأرۡبَعَةِ  یَثبُۡتُ  مَا -١ وَاطِ  وَ  الزَّ نَا فِي وَ یَکفِۡي قُ،وَالسَحْ  اللَّ جْمِ  المُۡوجِبِ  الزَّ  مرِۡأتَانِ،وَ ا رِجَالٍ  ثَلاٰثَةُ  لِلرَّۡ

 نِسوَۡةٍ  وَ أرۡبَعُ  رَجُلاٰنِ  وَ لِلجَۡلْدِ 

 سه ستا شدن سنگسار موجب که زنایی اثبات برای البته مساحقه لواط و زنا و: از است عبارت شوندمی ثابت مرد شاهد چهار با که ـ اموری ١
 کندکفایت می زن چهار و مرد شاهد دو است تازیانه موجب که زنایی اثبات برای کند و نیز وکفایت می زن شاهد دو و مرد شاهد

ةُ  وَ ھِي خَاصَةً  بِرَجُلَینِۡ  یُثبِۡتُ  مَا -٢ دَّ فُ  الرَّ
ْ

رۡبُ  وَ القَذ رقَۡةِ، وَ حَدُّ  وَ الشُّ رقَۡةِ  عَنۡ بِهِ  اِحتَۡرَزَ  السَّ ھَا السَّ وَ  بِھِمَا تُ تَثبُۡ  فَإنَّ

سبَۡة وَ یَمِینٍ  وَ بِشَاھِدٍ  وَ امرِۡأتَینِۡ  بِشَاھِدٍ   خَاصَةً  المَالِ  ثُبُوتِ  إلیٰ  بِالنَّ

از » حدِّ سرقت«با آوردن » ره«سرقت، شهید اول  حد شُرب خمر و قذف و ارتداد و از: عبارتند که شودمی ثابت مرد دو شهادت با تنها که ـ اموری ٢
 کی شهادت با مرد، دو شهادت شود، علاوه برخود سرقت اجتناب کرده است؛ چرا که جرم سرقت تنها از این جهت که موجب ثابت شدن مال می

 شود ثابت سوگند ضمیمه به مرد شاهد یک نیز و زن شاهد دو و مرد شاهد

کَاةُ  ذرُۡ  وَ الخُمسُۡ  وَ الزَّ فُ  ألحَقَھَا عَةُ الأرۡبَ  وَ ھَذِهِ  الکُفَارَةُ  وَ  وَ النَّ ی اللهِ  بِحُقُوقِ  المُصَنَّ
َ
، فِیھَا لِلآۡدَمِیَّ  کَانَ  وَإنۡ  تَعَال  حَظٌّ

نِ  لِعَدَمِ  مِنھَۡا، المَقصُۡودُ  ھُوَ  بَلۡ  الخُصُوصِ  عَلَی المُستَۡحِقَّ  تَعَیُّ

 است صودمق الناسحقوق جنبه تنها بلکه دارند ایبهره نیز هاانسان چه اگر. شودمی ثابت در چهار مورد اخیر و کفاره نذر خمس، زکات، همچنین
 ندارند معین مستحق زیرا نموده؛ ملحق الهی حقوق به را آنها »ره«شهید اول  اما

ءُ  وَ البُلُوغُ  الإسۡلاَمُ  و منه
ّٰ

عدِۡیلُ  وَ الوَلا لاَقُ  القِصَاصِ  عَنِ  وَ العَفوُۡ  وَ الجَرحُۡ  وَ التَّ نَ  وإنۡ  وَ الخُلْعُ، وَ الطَّ  مَالَ ال تَضَمَّ

هُ  یسَۡ  لکِنَّ
َ
 حَقِیقَتِه نَفسَۡ  ل

 ثابت مرد دو با نیز خلع و طلاق از قصاص و عفو جرح و تعدیل و و ولاء بلوغ و اسلام و شود:همچنین این موارد از همین قِسم محسوب می
 نیست مال به مربوط آن حقیقت ولی است مال متضمن خلع چه اگر شودمی

ةُ 
َ
ةُ  وَ  وَ الوکَِال یۡهِ، الوَۡصِیَّ

َ
ةِ  عَنۡ بِهِ  احتَۡرَزَ  إل هُ  الوَصِیَّ

َ
سَبُ  بِمَالٍ، ل  مِيَّ،الآدَ  حَقَّ  مِن الھِلاٰلَ  أنَّ  یَظھَۡر وَ بِھَذا وَالھِلاٰلُ، وَ النَّ

ھَادَة فِیۡهِ  فَیَثبُۡتُ  ھَادَةُ  عَلَی ُالشَّ  الشَّ

(الوصیة إلیه) از وصیت به مال برای شخص (الوصیة له) اجتناب کرده » شخصبه «با آوردن قید » ره«که شهید اول  شخص به وصیت و وکالت
 شودمی پذیرفته بر شهادت شهادت ودر آن است الناسشمارحق در رؤیت هلال ماه و شودمی ثابت مرد دو با و نیز نَسَب و رؤیت هلال ماه است

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

١٠٨ 

 

یُونِ  مِثلُۡ  المَالَ، مِنۡهُ  الغَرَضُ  أوۡ مَالاً، کَانَ  مَا وَ ھُوَکُلُّ  وَ یَمِینٍ؛ شَاھِدٍ وَ  امرِۡأتَینِۡ، وَ  رَجُلٍ  و بِرَجُلَینِۡ  ما یَثْبُتُ  -٣  الدُّ

 لِلدّۡیَةِ  المُوجِبَةِ  الجِنَایَةِ  وَ  الأموَۡالِ  وَ 

 یا است مال که چههر : از عبارتند که شودمی و یک قسم ثابت مرد شاهد یک و زن شاهد دو و مرد شاهد یک مرد، شاهد دو با که ـ اموری ٣
 دیه موجب جنایت و اموال و دیون مانند باشدمی مال آن از مقصود

جَالِ  ما یَثبُۡتُ  - ٤ سَاءِ  بِالرَّ وۡ وَ النَّ
َ
لاٰعُ  یَعسِرُ  مَا وَ ضَابِطُهُ  مُنفَۡرِدَاتٍ؛ وَ ل جَالِ  اطِّ دَةِ  غَالِبَاً  ِعَلَیۡه الرِّ

ٰ
ستِۡھۡلاٰلِ و الإ وَ  کَالوِۡلا

دِ حیّاً لیَرثَ ھو ولادةُ 
َ
سَاءِ  وَ عیُوبِ  الول ه  النَّ تَقِ، دونَ الظاھرة کالجذامِ و البَرَصِ و العَمی، فإنَّ البَاطِنَةِ کالقَرَنِ و الرَّ

ضاع علی الأقوی من القسمِ الثاني ةِ  وَ  و الرِّ هُ  الوَصیَّ
َ
 بِالمَالِ  ل

گاهی غالباً  که باشدمی اموری از قسم این زیرا شود؛می ثابت مردان از مستقل طور به حتی زنان شهادت مردان و شهادت با که ـ اموری ٤  مردان آ
نان مثل تکه ز  پنهانی که عبارت است از زنده به دنیا آمدن فرزند تا بتواند إرث ببرد و عیوب استهلال و ولادت مانند است مشکل آن به نسبت

ن نیست شود امّا عیوبِ آشکار زنان، مانند جذام، پیسی و نابینایی چنینع نزدیکی میو یا تکه گوشتی که در آلت تناسلی زن وجود دارد و ما استخوان
خص از اموری ش برای مالی وصیت تر وبنا بر قول قوی رِضاع نیز و توانند نسبت به آن شهادت دهندزیرا عیوب آشکار از اموری است که مردان می

 توانند نسبت به آن شهادت دهنداست که مردان می

سَاءِ  یُثبَۡتُ  مَا -٥ اتٍ  بِالنَّ جَالِ  إلیٰ  مُنضَۡمَّ ةً  الرَّ  .الأموَۡالُ  وَ  الدُیُونُ  وَ ھُوَ  الیَۡمِینِ، إلیٰ  أوۡ خَاصَّ

 اموال و دیون از است عبارت آن و شودمی ثابت سوگند ضمیمۀ به یا مردان شهادت به انضمام از پس تنها زنان، شهادت با که ـ اموری ٥
 

 الشھادةالشھادةُ علی 

 شهادت بر شهادت

ھَا اسِ  حُقُوقُ  مَحَلُّ ةً  النَّ مۡ مَا کُلُّ  ضَابِطُهُ  بَلۡ کَافَّ
َ
ه عُقُوبَةً  یَکُنۡ ل ی لِلّٰ

َ
ةً  تَعَال  لافإجمَۡاعَاً، أو مشترُکةً علی الِخ بِهِ  مُختَۡصَّ

 نباشد و بر طبق نظری که مورد اختلاف خداوند به مختصِّ  که هر موردی فقها اجماع به بلکه است الناسحقوق تمام شهادت، بر شهادت موضوع
 است شهادت بر شهادت محلِّ اجرای است هر موردی که مجازات آن مشترک بین خداوند و مردم نباشد،

اً  کَوۡنِهِ  مَعَ  عُقُوبَةٍ  غَیرَۡ  أوۡ کَالقِصَاصِ، عُقُوبَةً  الحُۡقُوقُ  کَانَتِ  سَوَاءٌ  لاقِ  مَالِيًّ غَیرَۡ  حَقَّ سَبِ  کَالۡطَّ  مَالاً  أوۡ وَ العِتقِۡ  وَ النَّ

سَاءِ  المُعَاوِضَاتِ، وَ عُیُوبِ  وَ عُقُودِ  کَالقَۡرۡضِ  دَةِ  وَ  النَّ
ٰ

ةِ  وَ  الإستِۡھلاٰۡلِ  وَ  الوِلا
َ
ةِ  الوکَِال ةُ الوَ  وَ ھُمَا بِقَسمَۡیھَۡا وَ الوَصِیَّ  صِیَّ

یۡهِ 
َ
هُ  إل

َ
 وَ ل

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

١٠٩ 

 

 عقود یا قرض ندمان باشد مال آن که یا عتق و نسب و طلاق مثل نباشد نیز مالی و نباشد کیفری یا قصاص، مانند باشد کیفری مزبور حق خواه
ت توان با شهادت بر شهادتملیکی (را می و عهدی وصیت یعنی وصیت قسم هر دو و وکالت و استهلال و ولادت و زنان عیوب و نیز معاوضی

 اثبات کرد)

یَثْبُتُ 
ٰ

ی اللهِ  حَقِّ  فِي وَ لا
َ
نَا مَحضَۡاً  تَعَال وَاطِ  وَ  کَالزَّ حقِۡ، اللَّ رۡقَةِ  مُشتَۡرکِاً  أوۡ وَ السَّ ھَادَةِ  حَلَّ مَ  ضَابِطُ  وَ القَذفِۡ  کَالسَّ  الشَّ

ھَادَةِ  عَلَی یسَۡ  مَا الشَّ
َ
 بِحَدًّ  ل

 ضابطه و شوداجرا نمی قذف و سرقت مانند مردم و خداوند بین مشترک حق و نیز و مساحقه زنا و لواط مانند محض الله در حق بر شهادت شهادت
 نشده باشد تعیین حد در آن که است موردی آن

وۡ
َ
نَا الأمرَۡینِۡ  عَلَی الحَقُّ  إشتَۡملَ  وَ ل ھَادَةِ  یُثبَۡتُ  کَالزَّ ھَادَةِ  عَلَی بِالشَّ اسِ  حَقُ  الشَّ ةً  النَّ ھَ  فَیُثبَۡتُ  خَاصَّ  عَلیَ  ادَةِ بِالشَّ

ھَادَةِ  نَا إقرَۡارِهِ  عَلَی الشَّ ه عقوبةٌ اللهِ تعالی نَشْرُ  بِالزَّ ، لأنَّ ھا مِن حقوق الآدمییّن لأ الحَدُّ  الحُرمَۡةِ، لأنَّ

با شهادت  شود، بنابراینمی ثابت الناسحق فقط شهادت بر شهادت با زنا مانند باشد الناسی داشتهاللهی و حقحق جنبۀ هر دو دارای حقی اکر
را مجازات شود زیالناس است، ولی حد ثابت نمیشود؛ زیرا از جمله حقزنا کرده است، نشر حرمت ثابت می بر شهادت بر این که شخص اقرار به

 الهی است

ن وَاحِدٍ  کلَّ  ُعَلَی یَشھُۡدَ  أنۡ وَ یَجِبُ  ِ
ٰ

وۡ. بِھِمَا شَھَادَتُهُ  لِتَثبُۡتَ  عَدلاۡ
َ
اھِدَینِۡ  عَلَی شَھِدَا وَ ل نَا يفِ  کَالأرۡبَعَةِ  زَادَ  فَمَا الشَّ  الزَّ

 .جَازَ 

 عادل دو آن شهادت سبب به کدام هر شهادت آن که تا. دهند گواهی شخص عادل دو اصلی، شاهد دو از کدام هر شهادت برای است واجب
 است جایز دهند مانند زنا که چهار شاهد دارد شهادت بیشتر یا نفر دو شهادت بر شاهد دو اگر و شود ثابت

  شَھَادَةِ  قَبُولِ  فِي وَ یُشتَۡرَطُ 
ِ

رِ  الفَۡرۡع
ُّ

ةُ ا ضَابِطُهُ  وَ  شِبھُۡهُ، وَ  سَفَرٍ  أوۡ  مَرَضٍ  أوۡ بِمَوتٍ  الأصۡلِ  شَاھَدِ  حُضُورِ  تَعَذ  فِي لمَشَقَّ

مۡ إنۡ وَ  حُضُورِهِ 
َ
رِ  حَدَّ  یَبۡلُغْ  ل

ُّ
عَذ  التَّ

 این آن اعدۀق و باشد ممکن غیر آن مانند و مسافرت یا بیماری یا مرگ سبب به اصل شاهد حضور که است این فرعی شاهدِ  شهادتِ  پذیرش شرط
 نرسد تعذر حد به چه اگر باشد داشته مشقت اصلی، شاهد حضور که است

  تَعدِۡیلُ  یُشتَۡرَطُ  لا
ِ

مَا وَ  لِلأۡصۡلِ، الفَۡرۡع  ال شَھَادَةُ  تَجُوُز إنَمَا وَ  تَعیِۡینُهُ؛ یُعْتَبرُ  نِعَمۡ. الحَاکِمِ  فَرۡضُ  ذَلِكَ  إنَّ
ِ

ةً  فَرۡع  وَاحِدَةً  مَرَّ

 تُقبَۡلُ  وَ 
ٰ

ھَادَةُ  لا الِثَةُ  الشَّ   شَاھِدِ  عَلَی الثَّ
ِ

 فَصَاعَداً  الفَۡرع

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

١١٠ 

 

 شهادت و ندک تعیین را اصل شاهد باید فرع شاهد ولی است قاضی وظیفه مهم این بلکه باشد نمی شرط فرع شاهد سوی از اصل شاهد تعدیل
 نیست پذیرفته فرع شاهد بر بیشتر و سوم شهادتِ  و شودمی پذیرفته یک بار برای فرع

 

 الرجوعُ عن الشھادةِ 

 شهادت از رجوع

اھِدَان رَجَعَ  إذٰا اھِدَانِ، فِي یُعتَۡبَرُ  فِیمَا الشَّ هُ  الحُۡکۡمُ، إمتَۡنَعَ  الحُکمِۡ  قَبلَۡ  یُعْتَبَرُ، حَیثُۡ  أوۡ الأکثَۡرُ  الشَّ ھَادَةِ  ابِعٌ تَ  لأِنَّ  وَ  لِلۡشَّ

صدقوا في الأوّلِ أو في الثاني، فلا یبقی ظَنُّ الصدقِ فیھا ارۡتَفَعَتۡ قَدِ 
َ
 و لأنّه لا یَدْری أ

 رازی است غیرممکن حکم صدور نماید، رجوع شهادت از حکم صدور از پیش شاهد، دو از بیش یا است لازم شاهد دو که جایی در شاهد دو اگر
شان؛ ومداند سخن اول شاهدان درست است یا سخن دنیز به این دلیل که قاضی نمیاست و  رفته بین از نیز شهادت و باشدمی شهادت تابع قاضی

 کندبنابراین به درستی شهادت گمان پیدا نمی

جُوعُ  کَانَ  إنۡ وَ  مۡ بَعدَۡه الرُّ
َ
اھِدَان ضَمِنَ  وَ  مَالاً، کَانَ  إنۡ الحُکمُۡ  یُنقَضِ  ل  العَینُۡ  کَانَتۡ سَوَاءُ  المَالِ، مِنَ  بِهِ  شَھِدَا مَا الشَّ

ین أوۡ بَاقِیَةً 
َ
 تَالِفَةً علی أصحِّ القول

 که ندهست مالی جبران ضامن شهود خود و شودنمی نقض صادره رأی باشد مالی دعوی که صورتی در کنند رجوع رأی انشای از پس شهود اگر
 باشد شده تلف یا باشد باقی مال آن عین که کندنمی تفاوتی ترین نظر از دو نظر موجوداند؛ و بنا بر صحیحداده شهادت آن به

مْ یُستوفَ، لأنّھا تسقطُ بالشبھةِ  وَ لو کانت الشھادةُ علی قَتْلٍ أو رَجْمٍ أو قَطْعٍ أو جَرْحٍ أو حَدٍّ 
َ
 و کان قبلَ استیفائِه ل

 و الرجوعُ شبھةٌ و المالُ لا یَسقط بھا

ایجاد جراحت یا حدّ باشد و هنوز مجازات اجرا نشده باشد، اجرای آن  اگر شهادت، موجب صدور حکم قتل، یا سنگسار کردن یا قطع عضو یا
 شودشود و رجوع از شهادت نیز موجب شبهه است ولی مال، با شبهه ساقط نمیگردد؛ زیرا مجازات با شبهه ساقط میمتوقف می

وْ کَانَ 
َ
فَقَ  المَذکُۡورَاتِ  استِۡیفَاءِ  بَعَدَ  وَ ل ، مَوۡتُهُ  وَ اتَّ دِ  وَ اعتَۡرِفُوا رَجَعُوا ثُمَّ  بِالحَدَّ عَمُّ هُ  شَاءَ  إنۡ عَ أجمَۡ  مِنھُۡمۡ اقْتَصَّ  بِالتَّ  وَلیُّ

مِنْ بَعْضِھم و ردِّ علیه ما زاد عن جنایته و یَرُدُّ  و ردَّ علی کلِّ واحدٍ ما زاد عن جنایَتِه کما لو باشروا، أو اقتَصَّ 

 الباقون نصیبھم من الجنایةِ 

های فوق باشد و به واسطۀ اجرای حدّ، مشهودٌعلیه فوت شوند سپس شهود رجوع نمایند و اعتراف کنند که اجرای مجازات اما اگر رجوع، پس از
هر  دم بهاند، ولیِّ شود و مانند موردی که مباشر در قتل یک نفر بودهدم بخواهد، از همۀ آنها قصاص میعمداً شهادت دروغ داده بودند، اگر ولیِّ 
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 شوند و دیۀ مازاد بر جنایت آنها به ایشان ردکند، یا آن که بعضی از آنها قصاص میداری از دیه را که مازاد بر جنایت او است رد مییک از آنها مق
 کننداند، سهم خود را از دیۀ جنایت ارتکابی پرداخت میشود و شاهدان دیگر که قصاص نشدهمی

وا إنۡ وَ 
ُ
یَةُ  أخْطَأناَ  قَال عةً  أجمَۡعَ  عَلَیھِۡمۡ فَالدَّ  مُوَزَّ

 کنداما اگر بگویند: در شهادت خطا کردیم، پرداخت دیه بر عهدۀ همگی ایشان است که بین خود تقسیم می
 

 التزویرُ 

 شهادت به دروغ

وۡ
َ
ھُودِ  تَزۡوِیرُ  ثَبَتَ  ل   بِهِ، الحَاکِمِ  کَعِلۡمِ  بِقَاطِعٍ  الشُّ

ٰ
هُ  بِإقرۡارِھِمَا، لا نِ  الحُکمُۡ  نُقِضَ  رُجُوعٌ، لأِنَّ  استُۡعِیدَ  وَ  فَسَادِهِ، لِتَبَیُّ

رَ  فإنۡ مَالاً؛ بِهِ  المَحکُۡومُ  کَانَ  إنۡ المَالُ 
َّ

ا اُغرِۡمُوا، تَعَذ
َ

رُوا وَ  بِشَھَادِتِھِمۡ، فاَتَ  مَا کُلُّ  یَلزَۡمُھُمۡ وَ کَذ  وَ  حَالٍ  کُلُّ  عَلَی عُزِّ

 شَھَادَتُھُمۡ لِتُجتَۡنَبَ  حَولۡھَا مَا وَ  بَلَدِھِمۡ فِي شُھِرُوا

 قضن صادره حکم شودمی محسوب رجوع خود شهود که اقرار به نه شود ثابت آن به قاضی علم مانند قاطعی دلیل به شهادت بودن دروغ اگر
 امنض شهود مال ممکن نباشد بازگرداندن اگر و شودمی بازگردانده مال آن باشد مال بهمحکومٌ  اگر و است شده آشکار آن فساد زیرا گردد؛می

 در وندشمی تعزیر شهود صورت هر در و برآیند است رفته بین از آنها دروغ شهادت سبب به که چیزی هر جبران عهده از باید همچنین هستند
 شود خودداری آنان شهادت پذیرش از تا گردندمی معرفی آن حومه و شهر سطح

 
 نکات مهم مبحث شهادات:

 :شرایط شاهد 
 سالگی رسیده باشد. ١٠جراحات، بلوغ شرط نیست، به شرطی که شاهد غیربالغ به سن در شهادت بر بلوغ:  •
 شود.شهادت مجنون در وقت جنونش پذریفته نمیعقل:  •
است، به شرط آن که در زمان تحمل شهادت و نیز  شهادت او در حال افاقه پذیرفته ،در صورتی که شاهد مجنون ادواری باشد •

 باشد.ادای آن در حالت افاقه 
شود، باز تر، حتی کسی که علیه او شهادت داده میو بنا بر قول صحیح شهادت کافر (ذمّی یا غیرذمّی) پذیرفته نیستاسلام:  •

 هم اسلام شرط است.
 شود.در مورد وصیت اگر مسلمانی وجود نداشت، شهادت کافر ذمّی پذیرفته می •
 یعنی شاهد باید شیعه باشد. ایمان در این مورد پیروی از اهل بیت (ع) است، ایمان: •
گناه  عدالت عدم ارتکاب، کندوادار به رعایت تقوا و دوری از کارهای خلاف شأن می نی ثابتی است که فرد رااسحالت نفعدالت:  •

 گویند.کبیره و عدم تکرار گناه صغیره را می
 زاده باشد.شاهد باید حلالطهارت مُولِد:  •
 ودن این است که شاهد با شهادت خود، نفع و سودی را برای خود تحصیل نکند.نفع نبمنظور از ذینفع نبودن: ذی •
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 شود.شهادت شریک: به نفع شریک دیگر نسبت به مالی که بین آنها مشترک است، پذیرفته نمی •
 شود.شهادت وصی: شهادت وی در مورد متعلّق وصیت پذیرفته نمی •
 یرفته نخواهد شد.شهادت طلبکاران: به نفع ورشکستۀ محجور و متوفّی پذ •
 لازم است شروط معتبر در شاهد به هنگام ادای شهادت فراهم باشد نه زمان تحمّل شهادت (هنگام مشاهده) •

 :موانع پذیرش شهادت 
 دنیایی امور در دشمنی •
 و این دشمنی باعث فسق نشده باشد، شهادتش پذیرفته است. در صورتی که دشمن به نفع دشمن خود شهادت دهد •
 ای که شاهد مورد شهادت را ثبت نکند.به گونه :اشتباه کثرت •
 قاضی درخواست از قبل خود پیش از شهادت کردن اقامه •

 :مستندات شهادت 
 ـ شنیدن، همراه با دیدن ٣کند ـ دیدن، در موادری که دیدن کفایت می ٢ـ علم قطعی،  ١موارد احصائی:  •
 شایع شدن خبراستفاضه:  •
 ـ ولاء٧ـ عِتق ٦ـ وقف ٥ـ ملکیت طلق ٤ـ موت ٣ـ نکاح ٢ نَسَب ـ١ شود:میمواردی که با استفاضه ثابت  •

  شود.و اگر غیر از او کسی نباشد، واجب عینی می تحمّل شهادت (شاهد بودن) برای کسی که اهلیت شهادت را دارد واجب کفایت است 
 هادت از جانب او صحیح است.در مورد شخص لال اگر قطع پیدا کردن به منظور او ممکن باشد، تحمّل و ادای ش 
  ّه حقاللّه: انواع حق  .مالی غیر یا است مالی یا دوم نوع. حدود غیر از یا و سرقت و لواط زنا، حدّ  مانند است، حدود از یا اللَّ
  :است دشوار آن از مردان اطلاع آنچه و مالی غیر مالی،: است نوع سه الناس حقانواع حق الناس. 
  به شهود مورد نیاز برای اثبات آن:اقسام حقوق با توجه 

 چهار شاهد مرد: •
 زنا

 شاهد زن ٢شاهد مرد +  ٣، شاهد مرد ٤ :زنا حد رجم
 شاهد زن ٤ شاهد مرد + ٢، شاهد زن ٢شاهد مرد +  ٣، شاهد مرد ٤ حد تازیانه زنا:

 لواط
 مساحقه

جرح، طلاق، خُلع، وکالت، وصیت به ارتداد، قذف، شرب خمر، حد سرقت، عفو کردن از قصاص، تعدیل و دو شاهد مرد:  •
 شخص، نَسَب، رؤیت هلال ماه، اسلام، ولاء، بلوغ، زکات، خمس، نذر، کفاره

هر آن چه مال است یا مقصود آن مال : یک سوگند یک شاهد مرد +، یک شاهد مرد + دو شاهد زن ،دو شاهد مرد •
 است: دیون، اموال، جنایت موجب دیه

وصیت مال برای ولادت، رؤیت هلال ماه، عیوب پنهانی زن، ی به طور مستقل: شهادت مردان و شهادت زنان حت •
 شخص

  الناس است، چه کیفری باشد، چه غیرکیفری.موضوع شهادت بر شهادت، تمام حقوق 
 .واجب است برای شهادت هر یک از دو نفر شاهد اصلی، دو نفر عادل شهادت دهند 
 :رجوع از شهادت 

 عدم امکان صدور حکم قبل از صدور حکم: •
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 بعد از صدور حکم: •
 شود و شهود ضامن خواهند بود.رأی نقض نمیدر امور مالی: 

در صورت عمدی بودن شهادت دروغ، همۀ شهود با رعایت شرایط در اموری که موجب قصاص است و حکم اجرا شده: 
 دم قصاص خواهند شداجرای قصاص و درخواست ولیِّ 

  :فساد رازی گردد؛می نقض صادره شود، حکم ثابت آن به قاضی علم مانند قاطعی دلیل به شهادت بودن غدرو اگردروغ بودن شهادت 
 شوند.می تعزیر و شهود است شده آشکار آن

 

 إحیاءُ الموات

 إحیاء موات

 المواتُ ھو ما لا یُنتفع به لعُطْلته أو لاِسْتیجامِه أو لِعَدمِ الماء عنه أو لاِستیلاء الماء علیه

 برداری نیستیا به خاطر نبودن آب یا به دلیل فراگرفتن آب قابل بهره زمینی موات زمینی است به سبب استفاده نشدن یا به نیزار تبدیل شدن و

که مع غَیبته الإمام ( که مَن أحیاه إذا قَصَد تملُّ مَن «مِ و الکافرُ، لِعمو )، سواءٌ في ذلک المسلمُ لامالسّ  یهلَ عَ وَ یَتملَّ

هأحیی 
َ
 افتقرَ الإحیاء إلی إذنه إجماعاً »أرضاً میتةَ فھي ل

ّ
 ؛ و إلا

گردد، مالک شدن داشته باشد مالک زمین موات می ) هر کس که زمین موات را احیاء کند در صورتی که قصدلامالسّ  یهلَ عَ و در زمان غیبت امام (
» شودمیتةَ فهي لَه، هر کس زمین مواتی را آباد کند مالک آن می مَن أحیی أرضاً «در این حکم فرقی بین مسلمان و کافر نیست؛ زیرا روایت 

 یهلَ عَ حضور داشته باشند، به إجماع فقها احیاء کردن زمین موات نیازمند إذن امام ( )لامالسّ  یهلَ عَ عمومیت دارد؛ در غیر این صورت چنانچه امام (
 ) خواهد بودلامالسّ 

 

 الأرَضین

 أقسام زمین

رب و لا المفتوحةِ عَنْوَةً، إذ عامِرُھا حالَ الفتح للمسلین قاطبةً، لا یجوزُ إحیاءُ  العامر و توابِعه کالطریق و الشِّ

فق فِھم کیف اتَّ  بمعنی أنَّ حاصلَھا یُصرَف فی مَصالِحھم، لا تصرُّ
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ه ن زمینی که در جنگ با کفّار و با قهر و غلبرسد و مجرای آب جایز نیست؛ و إحیاء کرداحیاء کردن زمین آباد و توابع آن، مانند راهی که به آن می
هستند؛  ای که در زمان فتح آباد هستند، مِلک تمام مسلمانانشدههایی که به غنیمت گرفتهبه دست سپاه اسلام افتاده است جایز نیست؛زیرا زمین

 ها تصرّف نمایندد در این زمینشود، نه این که هرگونه بخواهنها صَرف مصالح ایشان میبه این معنا که محصول این زمین

 )، فلا یَصحُّ إحیاؤه بغیر إذنه مع حضورهلامالسّ  یهلَ عَ و غامِرھا للإمام (

تعلق دارد؛ بنابراین احیای آنها در زمان حضور امام (ع) بدون إذن  )لامالسّ  یهلَ عَ العِنوه که بایر است به امام (های مفتوحةاز زمین و آن قسمت
 باشدنمیایشان صحیح 

تِ إلی القرائن أمّا مع غیبته فیَملِکھا المُحیي، و یُرجَع  الآنَ في المُحیي منھا و المیِّ

های قسمت آباد و بایر زمینشود، و در عصر حاضر برای این که ها مالک آن میاحیاءکنندۀ این زمین )لامالسّ  یهلَ عَ اما در صورت غیبت امام (
 گردد باید به قرائن رجوع کردالعِنوه از یکدیگر مشخص مفتوحة

ه للإمام ( و کذا کلُّ  م یَجْرِ علیه مِلک المسلم فَإنَّ
َ
 )لامالسّ  یهلَ عَ ما ل

 ) تعلق داردلامالسّ  یهلَ عَ همچنین هر زمین مواتی که در ملکیت مسلمانان قرار نگرفته باشد به امام (

کغیره من الأملاک و لا یَنتقلُ عنه بِصَیرورتِه مواتاً و لو جَری علیه ملکُ مسلمٍ معروفٍ فھو له و لِوارثه بعدَه 

 مطلقاً، لأصالة بقاء الملک، و خروجُه یحتاجُ إلی سببٍ ناقلٍ و ھو محصورٌ و لیسَ منه الخَراب

رسد اش میورثه به ای باشد، آن زمین به تعلّق دارد و پس از وی، مانند دیگر املاکششدهو در صورتی که زمین مواتی در مالکیت مسلمان شناخته
دن کند؛ زیرا اصل بقای ملک است و خارج شگردد و از هر طریقی که به ملکیت او درآمده باشد تفاوتی نمیو با موات شدن از ملکیت او خارج نمی

 شودملک از ملکیت، نیازمند سبب ناقل است و اسباب ناقل ملکیت محدود است و موات شدن جزء این اسباب محسوب نمی

ه«لَ: یملکھا المُحیی بعد صیرورتِھا مواتاً و یبطل حقُّ السابق لعمومِ: وَ قی
َ
و ھذا ھُو  »مَن أحیی أرضاً میتةَ فھي ل

 الأقوی

، و دلیل آن شودشود و حقِّ مالک قبلی باطل میاند: پس از آن که زمین به صورت موات درآید، احیاءکنندۀ آن مالک زمین میبرخی از فقها گفته
تر ویهمین قول، ق» ره«و از نظر شهید ثانی » شودمَن أحیی أرضاً میتةَ فهي لَه، هر کس زمین مواتی را احیاء کند مالک زمین می« عموم روایت

 است

م یَزَل ملکُه عنھا إجماعاً 
َ
 و موضعُ الخِلاف ما إذا کانَ السابقُ قد ملکھا بالإحیاء فلو کان قد ملکھا بالشراءِ و نحوِه ل

ف جایی است که مالک قبلی، زمین را به واسطۀ احیاء کردن مالک شده باشد؛ اما اگر از طریق خریدن و نظایر آن (مانند هبه یا اختلا البته محل
 گرددصلح) مالک زمین شده باشد، به إجماع فقها مِلکیت مالکِ قبلی از آن زمین زائل نمی
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فةِ  ھم علی الخصوص و کلٌّ أرضٍ أسلمَ علیھا أھلُھا طوعاً کالمدینةِ المشرَّ
َ
و البحرَین و أطرافِ الیمن فھي ل

 الشرائطِ المعتبرةِ فیھا
ِ

فون فیھا کیف شاؤوا و لیس علیھم فیھا سِوی الزکاةِ مع أجتماع  یتصرَّ

علّق دارد و هر تهایی فقط به اهالی آنها هر زمینی که اهالی آن با میل و رغبت اسلام آورند مانند مدینۀ مشرّفه و بحرین و اطراف یمن؛ چنین زمین
ها فقط باید ها تصرّف، نمایند، و در صورتی که شرایط لازم برای پرداخت زکات فراهم باشد، اهالی این زمینتوانند در آن زمینطور که بخواهند می
 زکات آنها را بپردازند

ھا تَدخُل في عمومِ قولِه: و کُلُّ  أرضٍ ترک أھلُھا عمارتَھا فالمحیي  ھذا إذا قاموا بعمارتھا؛ أما لو ترکوھا فَخرِبت فإنَّ

ھا بالإحیاء، لھا سَبق من أنَّ ما جری علیه ملکُ مسلمٍ لا یَنتقلُ عنه بالموت، بَل 
َ
أحقُّ بھا منھم، لا بمعنی مِلکِه ل

 بمعنی استحقاقِه التصرف فیھا مادام قائماً بعمارتِھا و علیه طَسقُھا أي اُجرتھا لأِربابھا الذین ترکوا عِمارتھا

ها را رها کنند تا موات شود، در این صورت در عموم این هایشان اقدام کنند؛ اما اگر زمینحکم فوق در صورتی است که آنها به آباد کردن زمین
رتر اهر زمینی که ساکنینش آن را رها نمایند، احیاءکننده زمین نسبت به اهل آن زمین سزاو «شود: بیان کردند داخل می» ره«حکم که شهید اول 

شود؛ زیرا گفتیم که زمینی که در ملکیت مسلمانی باشد، با موات شدن از ملکیت او ، البته نه به این معنا که با احیاء کردن مالک آن می»است
قِّ تصرّف حشود؛ بلکه به این معنا که احیاءکننده تا زمانی که به آباد کردن آن مشغول است شود و به ملکیت مسلمان دیگری منتقل نمیخارج نمی

 اند بپردازدیعنی اجرت زمین را به صاحبان زمین که آباد کردن آن را رها کرده» طَسق زمین«در آن را دارد و احیاءکننده باید 
 

 شروطُ الإحیاء

 شرایط إحیاء

م یَصِحَّ إحیاؤھا لِغیرِه، لأِ ١
َ
ی المِلکِ نَّ الیدَ تَدُلُّ علـ إنتفاء یدِ الغَیر عَن الأرضِ المَیتةِ؛ فلو کانَ علیھا یدٌ محترَمةٌ ل

م یُلتَفت إلی الید
َ
 ل

ّ
م یُعلَم انتفاء سببٍ صحیحٍ للملک أو الأولویَةِ، وَ إلا

َ
 ظاھراً إذا ل

ـ نبودن سلطۀ غیر بر زمین موات؛ بنابراین اگر ید محترمی بر روی زمین باشد، احیا مردن آن برای شخص دیگری غیر از صاحب ید جایز  ١
کند، به شرط آن که انتفای سببِ صحیح ملک، یا اولویت یدِ احیاءکننده معلوم ا وجود ید به حسب ظاهر حال دلالت بر ملکیت میباشد؛ زیر نمی

 شودنباشد؛ در غیر این صورت به یدِ غیر توجه نمی

م یَصِحَّ  ٢
َ
مٍ؛ فلو کانت مملوکةً لأحدھِما ل

َ
یره إحیاؤھا لِغ ـ إنتفاء ملکٍ سابقٍ للأرض قبلَ موتِھا لمسلمٍ أو مسال

 استصحاباً للمِلکِ السابق
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ن زمین در کند نبوده باشد؛ بنابراین اگر آـ قبل از موات شدن زمین، آن زمین در ملکیت مسلمان و یا کافری که در صلح با مسلمانان زندگی می ٢
 شوداء کند، زیرا ملکیت سابق استصحاب میتواند آن را احیملکیت یکی از این دو نفر بوده باشد، کس دیگری غیر از این دو نفر نمی

م ما فیه من التفصیلِ  و ھذانِ الشرطانِ مَبنیّانِ علی ما سَبَقَ مِن عَدمَ بطلان الملک بالموت مطلقاً، و قَد تقدَّ

 المختار

رود مطلقاً (خواه ین از بین نماین دو شرط مبتنی بر مطالبی است که قبلاً بیان شد مبنی بر این که مالکیت صاحب زمین به واسطۀ موات شدن آ
 ملکیت به واسطۀ احیاء حاصل شده باشد یا از طریق دیگر) و تفصیلی که در این مسأله اختیار کردیم را قبلاً بیان کردیم

ف کمالُ انتفاعِه ٣ ه مِن مَرافِقه و مما یَتوقَّ  لیهع ـ إنتفاء کونه حریماً لعامرٍ؛ لأنَّ مالِک العامر استحَقَّ حریمَه، لأنَّ

ی است امور ـ زمین مورد احیاء حریم برای زمین آباد نباشد، زیرا مالک زمین آباد، نسبت به حریم آن حق دارد؛ زیرا حریم مزبور جزء اوازم آن و از  ٣
 برداری کامل از زمین متوقف بر آن استکه بهره

قِ حقوقِ الناس کافةً بھا، فلا یسوغَ سدّاً لبابِ مزاحمةِ  ـ إنتفاء کونِه مَشعراً أي محلاً للعبادةِ  ٤ الناسِکین، و لِتعلُّ

کھا مطلقاً، لأدائه إلی تفویتِ ھذا الغرضِ الشرعیِّ   تملُّ

که  کنندگان جلوگیری شود و نیز اینـ زمین مورد احیاء، مَشعر یعنی محلِّ عبادت کردن نباشد؛ به دلیل آن که از ایجاد مزاحمت برای عبادت ٤
 به آن تعلّق گرفته است؛ بنابراین تملّک آن به هر مقدار ممنوع است مطلقاً (خواه مورد تملّک کم یا زیاد باشد)؛ زیرا جایز بودن احیاءحقِّ تمام مردم 

 شود که این هدف شرعی (یعنی عبادت مردم) از بین برودسبب می

) لأِحدِ المسلمین، لأِنَّ لامالسّ  یهلَ عَ أو الإمام ( و سلّم) هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ ـ إنتفاء کونه مُقطَعاً مِنَ النبي ( ٥

ه یصیر
َ
م یُفِدْ ملکاً  المُقطَع ل

َ
 أولی مِن غیره، کالتحجیر، فلا یَصِحُّ لِغیره التصرفُ بدن إذنه و إن ل

ی که زمین ز مسلمانان واگذار نشده باشد، زیرا کسبه یکی ا (عَلَیه السّلام)یا امام   عَلَیهِ وَ آلِه و سلّم)(صَلَی االلهـ زمین مورد احیاء توسط پیامبر  ٥
اند بدون إذن تو شود، از این رو شخص دیگری نمیبه او واگذار شده است نسبت به دیگرا سزاوارتر است، همان گونه که تحجیر موجب اولویت می
 کندجاد نمیکسی که زمین به او واگذار شده است در آن زمین تصرّف کند، اگر چه این واگذاری ملکیتی ای

ه بالشروع یُفیدُ أولویةً لا یَصحُّ لغیره  ٦ م یَبلُغ حدَّ الإحیاء، فَإنَّ
َ
راً أي مشروعاً في أحیائه شروعاً ل ـ إنتفاء کونه مُحَجَّ

م یُفِد ملکاً 
َ
 التخطّي إلیه، وَ إن ل

یرا شروع کردن به احیاء زمین، حقِّ اولویت ایجاد ـ زمین مورد احیاء تحجیر نشده باشد؛ یعنی کسی شروع به احیاء کردن آن نکرده باشد؛ ز  ٦
 کندتواند در آن زمین قدم گذارد، اگر چه شروع به احیاء زمین ملکیت ایجاد نمیکننده به احیاء، کسی نمیای که غیر از شروعکند به گونهمی
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 أن یُھمِلَ الإتمامَ، فَللح
ّ

 عنه اکمِ حینئذٍ إلزامُه به أو رفعُ یدهفلا یصحُّ بیعه، لکِنْ یورَث و یصح الصلحُ علیه، إلا

رسد و صلح کردن بر آن نیز جایز است، مگر آن که احیاءکننده کار احیاء را به اتمام بنابراین فروختان چنین زمینی جایز نیست، اما به إرث می
 این که از زمین رفعِ ید نماید احیاءکننده را به اتمام کار ملزم سازد، و یا تواندنرسانده که در چنین شرایطی حاکم شرع می

ةً یزولُ عذرُه فیھا، و لا یَتخطّي غیره إلیھا ما دامَ  رَ بشاغِلٍ أمھَله مدَّ
َ

 مْھَلاً مُ فإن امتَنَعَ أذِنَ لِغیره في الإحیاء، وَ إن اعتَذ

ا آن را احیاء کنند؛ و در صورتی که شخص دهد تکننده با احیاء، از اتمام احیاء خودداری کند حاکم شرع به دیگران إذن میپس اگر شخص اهمال
تا  دهد وکننده در احیاء، به واسطۀ اشتغال به کاری خود را معذور بدارد حاکم شرع به اندازۀ مدّتی که عذر او برطرف شود به او مهلت میاهمال

 مورد احیاء را ندارد کننده به احیاء حقِّ قدم گذاشتن در زمینزمانی که او مهلت دارد کس دیگر غیر از شخص اهمال
 

 حریم العَین

 حریم چشمه

ه لیصس حریمُ  لْبَةِ، بِمعنی أنَّ خوةِ، و خمسُ مِائةٍ في الصُّ ھا مِن کلِّ جانب في الأرضِ الرَّ
َ
العین ألفُ ذِراع حول

 تویروایةً و فللغیرِ اسْتنباطُ عینٍ اُخری في ھذا القَدر، لا المنعِ من مطلقِ الإحیاء و التحدید بذلک ھو المشھورُ 

باشد؛ یعنی در این محدوده کسی دیگری حریم چشمه در زمین سست تا شعاع هزار ذراع از هر طرف است و در زمین سخت، پانصد ذراع می
 تای ایجاد کند؛ نه این که از هر گونه احیایی ممنوع باشد. تعیین حریم به مقدار مزبور، از جهت روایت و فتوا مشهور استواند چشمهنمی

 

 حریمُ البِئر

 حریم چاه

 و غیرِه ستّونَ ذِراعاً من جمیعِ الجوانبِ، فلا یجوزُ إحیاؤه 
ِ

حریمُ بِئر الناضحِ و ھو البعیرُ الذي یُستقی علیه للزرع

 بِحفرِ بِئرٍ اُخری

د ـ کنناعت و امور دیگر خارج میآن آب را برای زر  شتری است که به وسیلۀ» ناضخ«کنند ـ مراد از حریم چاهی که آبِ آن را با شتر خارج می
 احیای زمین به سبب حفر چاهی دیگر جایز نیست باشد؛ بنابراین در محدودۀ مزبورشصت ذراع از هر سو می

 و حریمُ بئر المَعطِن و المُرادُ البِئرُ التی یُستسقی منھا لِشُربِ الإبل أربعونَ ذراعاً من کلِّ جانبٍ 

کشند ـ چهل ذراع از هر چاهی است که برای آب دادن شتر از آن، آب می» مَعطِن«رسد ـ مراد از شتران میو حریم چاهی که آبِ آن به مصرف 
 طرف است
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 الحائط و الدارحریمُ 

 حریم دیوار و خانه

 حریمُ الحائط مَطرَح آلاتِه من حَجَر و تُرابٍ و غیرِھما علی تقدیرِ اِنھِدامِه لِمَسیس الحاجةِ إلیه عنده

 ر، محدودۀ قرار گرفتن ابزار و مصالح ساختمانی، مانند سنگ و خاک و مانند آنها است که در صورت انهدام خانه به آنها نیاز استحریم دیوا

و حریمُ الدارِ مَطرحُ ترابھا و ثُلوجھا و مسیلُ مائھا حیث یُحتاج إلیھما و مسلکُ الدخولِ و الخروجِ في صَوب 

 الباب

راه جریان آب نیاز باشدو نیز راه  برف خانه و محلِّ جریان آب آن است، به شرط آن که به محلِّ ریختن برف و و حریم خانه جای ریختن خاک و
 ورود و خروج است که در مقابل در خانه واقع شده است

 

 المُشترَکات

 مشترکات عمومی

 و المنافعِ  الماءِ و المَعدِنِ  ھي انواعٌ تَرجِعُ أصولھا إلی ثلاثةٍ:

 گردد: آب، معدن و منافعاقسام گوناگونی دارد که در اصل به سه دسته برمیاموال عمومی 

باط و الطرق و مَقاعِدُ الأسواقِ، و قدَ أشارَ إلیھا المصنف  ةٌ: المَساجدُ و المَشاھِد و المَدارس و الرِّ و المنافعُ ستَّ

 في خمسةِ أقسامٍ 

نافع در پنج قِسم به م» ره«های نشستن در بازار که شهید اول ها، و محلانسرا، راهها، مدارس، کارو منافع نیز شش قِسم است: مساحد، زیارتگاه
 اشاره کرده است

 

 ـ المسجد ١

 ـ مسجد ١
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 و في معنا المَشھَد؛ فمن سَبق إلی المکان منه فھُو أولی به ما دامَ باقیاً فیه

جایی از مسجد را اشغال کند تا زمانی که در آن مکان باقی است، نسبت زیارتگاه نیز در حکمِ مسجد است؛ بنابراین هر کس که زودتر از دیگران، 
 به مکان اولویت دارد

 أن یکونَ رَحْلُه باقیاً في 
ّ

ه و إن کانَ ناویاً للعَود إلا و لحاجةٍ کَتجدیدِ طھارةٍ أو إزالةِ نجاسةٍ بطل حقُّ
َ
فلو فارقَ وَ ل

 المَوضِع و مَعَ ذلک یَنوي العودَ 

ر چه رود، اگرک کند، حتی اگر به خاطر حاجت شدیدی مانند تجدید طهارت یا برطرف کردن نجاست باشد، حقِّ وی از بین میو اگر آن جا را ت
 قصد بازگشت داشته باشد، مگر آن که چیزی را که همراه دارد در آن جا باقی گذاشته باشد و افزون بر آن قصد برگشتن نیز داشته باشد

و استَبَقَ اثْنان وَ 
َ
م یُمکِن الجمعُ بینھما اُقرِع، لاِنحصارِ الأولویةِ فیھما و عدمِ إمکانِ الجمعوَ ل

َ
 ل

و اجتماع هر دو نفر ممکن نباشد، باید قرعه کشید؛ زیرا حقِّ اولویت منحصر در آن دو نفر  هم زمان با هم) بر دیگران سبقت بگیرند٠اگر دو نفر 
 است و جمع بین آنها نیز امکان ندارد

 ھما، إذ منعُھما معاً باطل، و القرعةُ لِکلِّ أمر مشکلفَھو لإحدِ 

 در نتیجه حقِّ اولویت تنها به یکی از ایشان تعلق دارد؛ چرا که منع کردن هر دو با هم باطل است و قرعه برای هر کار مشکلی است

نِ في نفس الأمر،   و لیس کذلک ھنامعَ احتمالِ العدم، لأِنَّ القُرعةُ لِتَبیینَ المجھولِ عندنا المعیِّ

در  کهالبته احتمال دارد نتوان به قرعه مراجعه نمود؛ زیرا قرعه برای آشکار مردن امری است که نزد ما مجهول و در واقع معلوم است، در حالی 
 اینجا چنین نیست

 

باط ٢  ـ المدرَسةُ و الرِّ

 ـ مدرسه و کاروانسرا ٢

صِفاً بالوصف المعتبَر في الإستحقاق، مَن سَکَنَ بیتاً منھما أو أقامَ بِمکانٍ مخصوص  مِمّن له السکنی بِأن یکونَ متَّ

إمّا في أصْلِه بأن یکونَ مستغِلاً بالعلمِ في المَدرسةِ أم بِحسَبِ الشرطِ بأن تکونَ موقوفةً علی قبیلةٍ مخصوصةٍ، أو 

صِفُ الساکِن  منَ العِلم أو المَذاھِبِ و یتَّ
ٍ

 مَعَ به فَھُوَ أحقُّ به وَ إن تَ  نوع
ّ

ت المدةُ، إلا
َ
فةِ  طاوَل

َ
أن شرط الواقف، بِ  مخال

 فَیَنتَھیَ  یَشترط الواقفُ أمداً 
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های مدرسه یا کاروانسرا سکونت گزیند، یا در مکان خاصّی از آنها اقامت نماید و از افرادی باشد که از حقِّ سکونت هرگاه کسی در یکی از اتاق
ها برخوردار باشد؛ و یا به خاطر این که به واسطۀ مشغول بودن برای استحقاق سکونت در این محل برخوردار است به این صورت که از وصف لازم

به این صورت که مدرسه برای گروه مخصوصی وقف شده  به تحصیل در آن مدرسه، در اصل استحقاق دارد و یا به واسطۀ شرطی که شده است
ان مذاهب خاصّی وقف شده باشد (در هر حال) آن شخصی که سکونت کرده است به آن اتاق باشد، و یا برای طلاّب نوعی از علوم و یا برای پیرو 

یا محل، بر دیگران اولویت دارد هر چند مدت طولانی سکونت کند، مگر آن که مخالف شرط واقف باشد، به این صورت که واقف، مدت معیّنی را 
 (برای ساکنین) شرط کرده باشد و آن مدّت به پایان برسد

ه أن یَمنَعَ مَن یُشارکِه لِما فیھا مِنَ الضررِ إذا کانَ المسکنُ الذي أقامَ به مُعَدّاً لواحد وَ 
َ
 ل

د؛ زیرا تواند از مشارکت دیگری با خود جلوگیری نمایو در صورتی که مسکن مزبور که در آن اقامت دارد، برای یک نفر در نظر گرفته شده باشد، می
 هم اتاق شدن باعث ضرر است

ت مدةُ الفارقةِ 
َ
ه، سواءٌ بَقِي رَحلُه أو لا، و سواءٌ طال باط لغیرِ عذرٍ بَطَلَ حقُّ و فارقَ ساکنُ المدرسةِ و الرِّ

َ
أم  وَ ل

ه
َ
 قَصُرت، لِصِدقھا و خُلوِّ المکان الموجِب لاستحقاقِ غیرِه إشغال

د یا نباشد اش در آنجا باقی باشرود ؛ خواه اسباب و اثاثیهاز بین میجهت آنجا را ترک کند، حقِّ تقدّم وی اگر شخص ساکن مدرسه یا کاروانسرا بی
جا  شود و دیگری حقِّ اشغال آننماید و آن مکان نیز خالی بوده، باعث ضرر میو خواه مدت ترک او طولانی باشد یا کوتاه؛ زیرا جدایی صدق می

 کندرا پیدا می

 ـ الطریق ٣

 ـ راه ٣

 بالنسبةِ إلی المنفعةِ المأذون فیھا طراقُ و الناسُ فیھا شَرَعٌ و فائدتُھا في الأصلِ الستِ 

 ها در اصل، عبور کردن و تردّد است، و مردم نسبت به منفعت إذن داده شده در آن (یعنی تردد) مساوی باشندفایدۀ راه

ةِ لا مطلقاً  و یُمنَعُ مِنَ الإنتفاع بھا في غیرِ ذلک المذکورِ و ھُوَ الإستطراق ممّا یفوتَ به منفعَةَ   المارَّ

گردد ها برای منفعت دیگری غیر از مورد مذکور که همان تردّد است و آن منفعت موجب از بین رفتن عبور و مرور عابرین میمردم حق ندارند از راه
 استفاده کنند مطلقاً (هر منفعت که باشد)

ةِ فلا یجوز الجلوس بھا للبیع و الشراء و غیرِھما مِنَ الأعمالِ و ا عَةِ حیثُ لا ضررَ علی المارَّ  مَعَ السِّ
ّ

 لأکوانِ إلا

عابرین  ای وسیع باشد که ضرری برایها به منظور خرید و فروش و سایر أعمال و کارها جایز نیست، مگر آن که راه به اندازهبنابراین نشستن در راه
 ایجاد نکند
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هفإذا فارقَ المکان الذي جَلَسَ فیه للبیع و غیرِه بَطَلَ  قاً بکون حَقُّ ه کانَ متعلِّ کانَ  فیه و قَد زالَ و إن مطلقاً، لأِنَّ

 رَحْله باقیاً، لإختصاصِ ذلک بِالمسجد

 رودپس اگر شخصی که در راه نشسته است از محلّی که به منظور فروش کالا و یا کار دیگری در آن محل نشسته است جدا شود حقِّ او از بین می
ی باشد یا باقی نباشد)؛ زیرا تا زمانی که در آن محل نشسته بود حق داشت در حالی که او آنجا را ترک کرده است (پس حقِّ مطلقاً (چه وسایل او باق

شود) اگر چه وسایل و اثاثیۀ او باقی باشد؛ زیرا حکم به باقی بودن حق به واسطۀ باقی گذاشتن لوازم و وسایل، به نشستن در مسجد او زایل می
 اختصاص دارد

 

 ـ المیاه المباحة ٤

 های مباحـ آب ٤

ک، فإن الناسَ فیھا شَرَ  ةِ التملُّ مْ یُجْرِھا مُجرٍ بنیَّ
َ
غار التي ل ؛ عَ المیاهُ المباحةُ کالأنھار الکِبار کالفُرات ودَجلةَ و الصِّ

ک، لأنَّ المُباحَ لا ةِ التملُّ  بالإحرازِ و النفمَن سَبَقَ إلی اغْتِرافِ شیءٍ منھا فھو أولی به و یملکِه مع نیَّ
ّ

ةِ  یُملَک إلا  یَّ

های مباح از قبیل آب رودهای بزرگ نظیر آب فرات و دجله نیل است و نیز آب رودهای کوچکی که کسی آنها را به قصد مالک شدن جاری آب
بت به های مباح را بردارد، نساز آب اند؛ بنابراین هرکس که زودتر از دیگران مقداریها با یکدیگر مساوینکرده است، زیرا مردم در تمامی این آب

 شود، چرا که مال مباح تنها با واسطۀ حیازت کردن و قصد تملّکو چنانچه قصد تملّک داشته باشد مالک آن نیز می کندآن مقدار اولویت پیدا می
 آیدداشتن به ملکیت شخص درمی

ةِ التملک مَ   فیه علی أصحِّ القولین لِکَ الماءَ المُجریٰ و مَن أجری منھا أي من المیاه المباحَةِ نھراً بنیَّ

ری گردد که در نهر جاترین دو قول، مالک آبی میهای مباح، نهری را به قصد تملّک شدن جاری سازد طبق صحیحکسی که از آن یعنی از آب
 شده است

ثلاثٍ:  و سلّم): (الناسُ شرکاءُ في هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ و حُکي عن الشیخ إفادتُه الأولویةَ خاصةً استناداً إلی قولِه (

 النارِ و الماءِ و الکلاءِ)

 هآلِ  وَ  یهِ لَ عَ  االله یلَ صَ کند؛ با استناد به این روایت که پیامبر (اند جاری کردن آب فقط حقِّ اولویت ایجاد میو از شیخ طوسی نقل شده است که گفته
 »اند: آتش، آب و علفزارمردم در سه چیز با هم شریک«و سلّم) فرمودند: 

ک، و لا یَصِحُّ لغیرِه  ةِ التملُّ و مَن أجری عیناً بأن أخرجھا مِنَ الأرض و أجراھا علی وَجھِھا فکذلک یَملکھا مع نیَّ

 بإذنِه أخذ شيٌ
ّ

 مِن مائھا إلا
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سازد همین حکم را دارد و با قصد تملّک ای جاری نماید، به این ترتیب که آن را از دل زمین بیرون آورده، بر روی زمین جاری هر کس چشمه
 تواند جز با إذن او آبی از آن برداردشود و دیگری نمیمالک آن می

 أن یکونُ الخرج تابعاً للعمل
ّ

وْ کان المجري جماعةً ملَکوه علی نسبةَ عمَلھم، لا علی نسبةَ خَرْجھم، إلا
َ
 وَ ل

اند، مگر ای که متحمّل شدهشوند،نه به نسبت هزینهاند مالک آن میکه انجام داده ای را جاری کنند، به نسبت عملیاگر گروهی با هم چشمه
 اند تابع عمل باشدآن که خرجی که کرده

 مع النھي؛ و لا یجوز ذلک مِنَ 
ّ

زَ في الدروس الوضوءَ و الغسلَ و تطھیرَ الثوب منه عملاً بشاھد الحال، إلا و جَوَّ

ةِ فیه مطلقاً المُحرَز في الإناء، و لا ممّا یُ   ظَنُّ الکراھیَّ

اد شواهد و به استن ای که متعلّق به دیگری استوضو گرفتن و غسل کردن و تطهیر جامه را از آب چشمه» الدروس الشرعیّه«شهید اول در کتاب 
ریخته  ر جامه) با آبی که در ظرفاند، مگر این که صاحب آن نهی نموده باشد؛ اما این أعمال (وضو گرفتن و غسل کردن و تطهیقرائن جایز دانسته

 و نیز هر آبی که گمان برود مالک آن کراهت دارد مطلقاً (چه داخل ظرف بوده یا جاری باشد) جایز نیست شده است

کِ کَإجراء النھر قِ الإحراز مَعَ نیةِ التملُّ یل، لِتحقُّ  و کذا یملِکُ الماءَ مَن احتَقَن شیئاً من میاه الغَیث أو السَّ

شود؛ زیرا حیازت همراه با قصد تملّک محقق شده هرکس مقداری از آب باران یا سیل را جمع کند همین حکم را دارد و مالک آن می همچنین
 است، همان گونه که جاری کردن نهر نیز همین حکم را دارد

کقصد  و مَن حَفَرَ بِئراً مَلِکَ الماءَ الذي یحصلُ فیه بوصول إلیه أی إلی الماء الذی إذا  التملُّ

شود که به واسطۀ رسیدن به آن یعنی رسیدن به آب در چاه پیدا شده است، به شرط آن که قصد تملّ: هرکس چاهی حفر کند، مالک آبی می
 داشته باشد

 و لو قصد الإنتفاع بالماء و المفارقةِ، فھو أولی به مادامَ نازلاً علیه، فإذا فارقه بَطَلَ 

آب چاه و سپس رها کردن کردن آن را داشته باشد، تا زمانی که بر بر سر چاه حاضر است نسبت به استفاده کردن برداری از و جنانچه قصد بهره
 رودو زمانی که محل را ترک کند حقِّ اولویت او از بین می آب چاه اولویت دارد،

د عن قصد التملک و الانتفاع فمقتضی القواعدَ عدم المِلک و الأولویة   معاً کالعابتوَ لو تَجَرَّ

ود و نه حقِّ شبرداری؛ مقتضای قواعد این است که نه مالک چاه میاما در صورتی که حفرکنندۀ چاعه نه قصد تملّک داشته باشد نه قصد بهره
 دلیل چاهی را کنده استشود، بلکه همانند کسی است که از روی عبث و بیاولویت برای او ایجاد می

 

 المعادن
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 معادن

 :و ھي قِسمان

 معادن بر دو قِسم است:

 ظاھرةٌ، و ھي التي لا یَحتاجُ تحصیلُھا إلی طلبٍ کَالیاقوتِ و المِلح

 باشند که استخراج آنها به کاوش نیاز ندارد، مانند معدن یاقوت و نمکمعادن ظاهری که عبارت از معادنی می

فُ ظھورُھا علی العملِ کَالذھب و الفضّةو الحد و باطنةٌ   یدو ھي المتوقِّ

 باشند که استخارج آنها نیاز به عملیات دارد، مانند نعدن طلا، نقره و آهنو معادن باطنی یا زیرزمینی که عبارت از معادنی می

ر في المعادن الظاھرةِ لظھورھا، بل  فاظاھرة لا تُملَک بالإحیاء، لأنَّ إحیاء المعدن إظھارُه بالعمل، و ھو غیر متصوَّ

ه الشروع بالإحیاء؛ و إدارةُ نحو الحائط إحیاءٌ للأرضِ علی وجهٍ لا مطلقاً؛ بل الناسُ فیھا  بالتحجیر أیضاً، لأِنَّ

 شَرَع، الإمامُ و غیرُه

آیند، زیرای احیاء معادن به استخراج آن است و چنین معادنی قابل استخراج نیستند؛ زیرا آشکار معادن ظاهری به وسیلۀ احیاء به ملکیت در نمی
باشد؛ زیرا تحجیر نیز شروع به احیاء است و کشیدن دیوار و مانند آن به دور زمین، یر نیز در مورد معادن ظاهری قابل تصوّر نمیهستند؛ بلکه تحج

شود ؛ نه از همۀ جهات (به طوری که معدن داخل آن را نیز شامل گردد)؛ بلکه همۀ مردم چه امام از بعضی از جهات احییای زمین محسوب می
 مام (ع) نسبت به به معدن از حقِّ مساوی برخوردار هستند(ع)، چه غیر ا

 و لا یجوزُ أن یُقطِعَھا السلطانُ العادل لأحدٍ علی الأشھر، لاشتراکِ الناسِ فیھا

 طبق نظر مشهورتر، سلطان عادل حق ندارد معادن ظاهری رذا به کسی واگذار کند؛ زیرا تمام مردم نسبت به معادن ظاهری شریکند

 إلی عمومِ ولایتِه و نظَرِه قیل: بالجواز نظراً و ربما 

اند که واگذار کردن معادن ظاهری به کسی توسط سلطان عادل جایز است؛ زیرا عموم ولایت سلطان عادل و حقِّ و چه بسا برخی از فقها گفته
 کندإعمال نظر او چنین اقتضا می

 حاجته
ُ

 وَ مَن سَبَقَ إلیھا فلَه أخذ

 تواند به مقدار نیاز خود از آن برداردران به چنین معدنی دست یابد میهر کس زودتر از دیگ
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فإن توافیا علیھا دفعةً واحدةً و أمکنُ القِسمةُ بینھما وَجَبَ قِسمةُ الحاصل بینھما، لِتساویھما في سببِ الإستحقاقِ 

ةِ المطلوب أو ل  یمکنُ القِسمة بینھما لِقلَّ
ّ

عدمِ قبولِه لھا اُقرع، لاِستوائھما في و إمکانِ الجمع بینھما فیه، و إلا

 الأولویة

 ؛حال اگر دو نفر در یک زمان به آن دست یابند و امکان تقسیم میان آن دو فراهم باشد، واجب است محصول به دست آمده میان آنها تقسیم شود
ین صورت اگر تقسیم آن میان ایشان ممکن زیرا در سبب استحقاق مساوی هستند و امکان جمع حقوق آن دو در معدن وجود دارد؛ در غیر ا

 شود؛ زیرا هر دو به صورت مساوی اولویت دارندنباشد، خواه به دلیل کمی محصول یا به دلیل عدم قابلیت آن برای تقسیم، قرعه زده می

 و المعادن الباطنة تُملک ببلوغ نَیْلِھا و ذلک ھو إحیاؤھا و ما دونه تحجیرٌ 

اگر کمتر  شود وآید و همین امر، احیا کردن معدن محسوب میعمقی که استخراج معدن ممکن باشد به ملکیت درمیمعادن باطنی با رسیدن به 
 از این مقدار باشد تحجیر خواهد بود

و کانت علی وجه الأرض أو مستورةً بِتُرابٍ یسیرٍ لا یصدُق معه الإحیاء
َ
م یُملَک بغیر الحیازةِ کالظاھر وَ ل

َ
 ةِ عرفاً ل

کند پوشیده شده باشد، همچون معادن ظاهری جز از معادن مذکور روی زمین باشد، یا با خاک کمی که وجود آن عرفاً إحیاء صدق نمیاما اگر 
 آیدطریق حیازت به تملّک درنمی

ه إذا کانَ المعدن في أرضٍ مباحَةٍ؛ فلَو کانَ في أرضٍ مملوکة فھو بِحُکمھا  ھذا کلُّ

 ه معدن در زمین مباحی واقع شده باشد؛ اما اگر در زمینی که ملک کسی است باشد، حکم آن زمین را داردتمام این احکام در جایی است ک

 أن یکونَ ظھورُه سابقاً علی إحیائه
ّ

ه یَملِکَه و إن کانَ ظاھراً، إلا  و کذا لو أحیی أرضاً مواتاً فَظَھَر معدِنٌ فإنَّ

شود، اگر چه معدن ظاهری باشد، مگر آن که آشکار شدن در آن آشکار گردد، مالک آن میهمچنین اگر زمین مواتی را احیاء کند و سپس معدنی 
 معدن، پیش از احیای زمین باشد

ف علیه عَمَلُه إن  و حیثُ یُملَکُ المعدنُ یُملکُ حریمُه و ھو منتھی عروقِه عادةً و مَطْرَحُ ترابه و طریقُه و ما یَتَوقَّ

 عمِلَه عنده

شود های معدن به آن ختم میای است که عرفاً رگهآید و مراد از حریم معدن، محدودهت درآید، حریم آن نیز به ملکیت درمیهرگاه معدنی به ملکی
رسد و نیز مکانی که بر روی معدن متوقف بر آن است، به شرط آن که ریزند و راهی که به معدن میای که خاک آن را در آن جا میو نیز محدوده

 فعالیت کنند در نزدیکی معدن
 

 شرح اصطلاحات مبحث إحیای موات
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 :برطرف عملیّات به و »موات« نیست، برداریبهره آماده دیگر، موانعی یا و بودن زارنی یا گرفتگی آب یا آبیبی اثر بر که زمینی به إحیاء موات 
 شودمی گفته »احیاء« برداری،بهره برای آن سازیآماده و موانع کردن

  :شود که انتفاع کامل از آن ملک به آن بستگی داردو تصرّف های اطراف ملک، قنات، نهر و امثال آن گفته میاز زمینبه بخشی حریم
 باشد.کردن در آن مکان لازمۀ آن می

  :ت ی اسها و اوقاف عمومهای مباح، معادن، خیابانها، مساجد، مدارسی، کاروانسراها؛ آبمنظور از مشترکات، اموالی نظیر راهمشترکات
 که همۀ مردم در آن مشترکند و قابلیت انتفاع برای عموم را دارد؛ هرچند برخی از آنها متعلّق به گروه خاصّی باشد

 
 نکات مهم مبحث إحیای موات

 شوددر زمان غیبت امام (ع) هر کس زمین مواتی را إحیاء کند در صورت داشتن قصد تملّک، مالک آن می. 
  توابع آن جایز نیست.إحیاء کردن زمین آباد و 
  بیاورند به اهل آن زمین اختصاص دارد.هر زمینی که اهل آن با میل و رغبت، اسلام 
 .هر زمینی که اهل آن آباد کردن زمین را رها کرده باشند، احیاءکننده اولویت داشته و باید اجرت آن را به صاحبانش بپردازد 
 :شرایط احیاء 

 .نباشد شخص دیگری تصرف در .١
 کند نبوده باشدموات شدن زمین، آن زمین در ملکیت مسلمان و یا کافری که در صلح با مسلمانان زندگی میقبل از  .٢
 .نباشد راه و خانه باغ، مانند آبادی جای حریم .٣
 .نباشد مشعر و منی عرفات، هایسرزمین مانند است شده داده قرار عبادت برای شرع در که هاییمکان و مشاعر جزء .٤
م)  خدا رسول سوی از شده واگذار هایزمین از .٥  .نباشد افراد، به(عَلَیهِ السّلام)  امام یا(صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ
 .نباشد دیگری توسط) آن مانند و چینی سنگ به( شده تحجیر .٦
 باشد.در زمین سست، هزار ذراع و در زمین سفت پانصد ذراع می حریم چشمه 
 خاک است. صالح از قبیل سنگ وحریم دیوار، محلِّ ریختن م 
 .حریم خانه، محلِّ ریختن خاک و برف و محلِّ عبور آب و محلِّ تردد در مقابل خانه است 
 رود، مگر آن که وسایل او در آن جا باقی باشد.هر کس از محلّی که در مسجد اشغال کرده است جدا شود حقِّ او از بین می 
  مسجد را اشغال کنند و جمع بین آن دو ممکن نباشد باید قرعه زد.در صورتی که دو نفر همزمان محلّی از 
 ود.ای وسیع باشد که موجب ضرر برای عابرین نشها به منظور خرید و فروش و سایر کارها جایز نیست، مگر آن که راه به گونهنشستن در راه 
 گردددر صورت قصد تملّک مالک چشمه می ای بر سطح زمین جاری کندهر کس چشمه. 
 گردد.هر کس مقداری از آب باران یا سیل را حفظ و نگهداری کند در صورت داشتن قصد تملّک مالک آن می 
 شود که به آن دست پیدا کرده است.هر کس چاهی حفر کند و قصد تملک داشته باشد مالک آبی می 
 آید.معادن ظاهری به واسطۀ احیاء کردن به ملکیت کسی در نمی 
  توسط سلطان عادل به کسی جایز نیست. گذاری معادن ظاهریطبق نظر مشهورتر وا 
 تواند به مقدار نیاز خود از آن بردارد.هر کس زودتر از دیگران به معدن ظاهری دست پیدا کند، می 
 آید.معادن باطنی در صورت رسیدن به عمقی که استخراج از آن ممکن باشد به ملکیت درمی 
  حتی اگر معدن ظاهری باشد. شودمالک معدن می معدنی در آن پیدا شودهر کس زمین مواتی را احیاء کند و 
 گردد.هر کسی که مالک معدن شود مالک حریم معدن نیز می 

 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

١٢٦ 

 

 )الدولة أو (عَلَیهِ السّلام) الإمام ملکیة( الأنفال

 یا ملک حکومت) )السّلام عَلَیهِ (انفال (مِلک امام 

م)(صَلَی االله النبی ملك ھی التی ـ لأنفالا  ددة،متع مصادیق ـ الدولة ملك أو بعده من الامام و  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 :منھا فذکر ضبطھا، فی الفقھاء اختلف

م وَ  آلِه وَ  عَلیهِ  االله صَلَی(پیامبر انفال ـ که همان مِلک  ، در باشد ـ دارای مصادیق متعددی استو بعد از ایشان مِلک امام یا مِلک حکومت می )سَلَّ
 باشد:ا به شریح ذیل میا، اختلاف شده است که بعضی از آنهشمارش آنها بین فقه

 لھا ربّ  لا التی المیتة الأرض ـ ١

 ١٠ـ زمین موات که مالک نداشته باشد. ١

 قتال بغیر کفارال من المسلمون یأخذھا التی الأرض ـ ٢

 گیرند.های که مسلمانان بدون جنگ از کفّار میزمینـ  ٢

 تفصیل علی أو مطلقاً  إما المعادن ـ ٣

 ها؛ چه همۀ معادن و چه بعضی از آنهاـ معدن ٣

 البحار سیف ـ ٤

 ـ سواحل دریاها ٤

 الأودیة بطون ـ ٥

 هاـ داخل (مابین) زمین ٥

 ١١والآجام الجبال رؤوس ـ ٧ و ٦

 زیاد هستند هایی که دارای نی یا درختها و زمینـ قلۀ کوه ٧و  ٦

                                                           
 زمین موات ھمان زمینی است که نتوان بدون اصلاح و درست کردن بعضی از شرایط، از آن استفاده کرد. ١٠
 نی یا درخت پر شده و حالت جنگل و نیزار به خود گرفته است.آجام، زمینی که از  ١١
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 ١٢وصفایاھم الملوك قطائع ـ ٨

 بهاـ زمین پادشاهان و اموال منقول گران ٨

 (عَلَیهِ السّلام) الإمام إذن دون من الواقعة الحرب غنیمة ـ ٩

 رخ داده است (عَلَیهِ السّلام)ـ غنائم جنگی که جنگ آن بدون إذن امام ٩

 له وارث لا من میراث ـ ١٠

 ـ ارثی که وارث نداشته باشد. ١٠
 

 :ذلك فی و المستند

 دلایل و مستندات حکم:

م)(صَلّی االلهللنبی الأنفال أنّ  أمّا ـ ١  لدینا ضروریات من فھو بعده، من(عَلَیهِ السّلام)  الإمام و  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

م) (صَلّی االلهـ انفال برای پیامبر  ١  است. این حکم از ضروریات دین است (عَلَیهِ السّلام)و بعد از ایشان برای امام  عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

ونَكَ : (الکریم الکتاب علیه یدل و
ُ
ل
َ
نْفَالِۖ عَنِ  یَسْأ

َ ْ
نْفَالُ  قُلِ  الأ

َ ْ
هِ  الأ سُولِ  وَ  لِلَّ  ما کل أنّ  الی الالتفات بعد ، )١٣... الرَّ

 بالضرورة للإمام فھو للنبی کان

نکته  کنند؛ بگو: انفال برای خدا و پیامبر است ...) البته بعد از توجه به اینکند: (از تو دربارۀ انفال سؤال میقرآن کریم نیز بر این مسأله دلالت می
 که هر آنچه برای پیامبر (ص) است، ضرورتاً برای امام (ع) خواهد بود.

 الخمس سھم من لھما ما علی زیادة بعده من و للإمام للنبی المملوکة الأموال الأنفال من المراد و

 باشدهمان اموالی است که مِلک پیامبر (ص) و بعد از ایشان برای امام (ع) است و این اموال، علاوه بر هم آنان از خمس می» انفال«مراد از کلمۀ 

 ملکاً  اکونھ ذلك من یستظھر وقد ام،و الإم النبی ملك بکونھا الأنفال علی الحکم الفقھاء کلمات فی تداول وقد

 الشخص ملك فی والامام الرسول کلمة بظھور له یستدل و ربما لھما شخصیاً 

                                                           
 بھااند. صفایا؛ اموال منقول ارزشمند و گرانھای پادشاھان و حاکمان که برای خود معین کردهقِطائع الملوک؛ زمین ١٢
 ١سورۀ انفال، آیۀ  ١٣
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ت و ملک شخصی آنان اسشود که انفال باشد و از این کلام فهمیده میدر کلام فقها نقل شده است که انفال مِلک پیامبر (ص) و امام (ع) می
 شود که از کلمۀ (الرسول) و (الامام) ملک شخصی ظاهر است.استدلال میگاهی بر این قول این گونه 

 . بالارث انتقالھا عدم بدلیل الدولة و المنصب ملك بکونھا قولاً  ذلك مقابل فی أن إلاّ 

با ارث  توانل را نمیباشد. چون این امواو حکومت) می» ع«و امام » ص«گوید انفال مِلک منصب و جایگاه (پیامبر قول دیگری وجود دارد که می
 به وارث منتقل کرد.    

 فی ھاب تستعین التی الدولة ممتلکاتعن بحث لأنّه ضروریاً، الأنفال عن البحث یکون القول ھذا علی بناءً  و

 .شؤونھا ادارة

را اداره  حکومتکه به وسیلۀ آنها  باشد. زیرا، بحث از آن همان بحث و دارایی حکومت استبنابراین قول، بحث از انفال یک بحث ضروری می
 کنند.می

 »الأنف جَدْعُ  الأنفال سورة وفی. النفل ھو الأنفال«: الشریف الحدیث فی و

 »باشد.انفال همان نفل است و در سورۀ انفال به معنای قطع بینی منکران حقوق ما می«در حدیث شریفی نقل شده است: 

 الصحاری فی کما ـ مالك ملك علیھا یجر لم سواء فیه خلاف لا ممّا فھو للامام، ھی المیتة الأرض أنّ  وأمّا ـ ٢

 .وجود له یبقلم  و لکنه جري، أو ـ

 ـ زمین موات برای امام (ع) است. در این مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد؛ چه این که این زمین اصلاً بدون مالک باشد ـ مانند صحراهاـ  ٢
 ولی دیگر وجود خارجی نداشه باشد.و چه این که مالک داشته، 

ت قد و
ّ
 لأنفالوا... «: (عَلَیهِ السّلام) الصالح العبد عن أصحابنا بعض عن عیسی بن حماد مرسلة ذلك علی دل

رة و الروایات ،»... لھا ربّ  لا میتة أرض کل...  بي أ عن البختری بن حفص کصحیحة الخربة، بالأرض المعبِّ

 کلو بأیدیھم أعطوا قوم أو صالحوا قوم أو رکاب لا و بخیل علیه یوجفلم  ما الأنفال: «(عَلَیهِ السّلام)عبداللّه

 .و غیرھا »یشاء حیث یضعه بعده من للإمام و ھو اللّهلرسول فھو الأودیة وبطون خربة أرض

انفال .. هر سرزمین که مالک «... ت دارد: )، بر آن دلالالسّلام عَلَیهِ (حدیث مُرسل حماد بن عیسی از بعضی از اصحاب، از امام موسی کاظم 
انفال اموالی « :(عَلَیهِ السّلام)اند؛ مانند صحیحۀ حفص بن بختری از امام صادق و روایاتی که از آن به زمین ویران تعبیر کرده...» نداشته باشد 

ها. این اند و سرزمین ویران و داخل زمیناند و آن را به دیگری ندادهها و سوارکارهابر روی آن نیستند و یا گروهی بر آن صلح نکردهاست که اسب
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ود ن روایات، روایات دیگری موجو غیر از ای» تصرف کند. تواند در آنآید و هر طوری که بخواهد میکه بعد از ایشان می ها برای رسول و امامی است
 است.

 .المیتة الأرض الخربة الأرض من الفقھاء فھم وقد

 اند.زمین موات فهمیده» های ویرانالأرض الخربه؛ زمین«فقها از کلمۀ 

 مالك وجود عدم علی المدار بکون یقال أن و یمکن. بالمیتة الأرض تقیید الفقھاء کلمات فی و المعروف

: ارعم بن اسحاق لموثقة الفواکة، و الأشجار علی المشتملة الجزر و کالغابات عامرة، کانت لو حتی للأرض

 ...» لھا ربّ  لا أرض کل و...  خربت قد التی القری ھی: فقال الأنفال، عن أباعبداللّه سألت«

ه باشد؛ مدار آن هر سرزمینی است که مالک نداشتتوان این گونه بیان کرد که شود و میتقیید می» موات«در نزد فقها معروف است که زمین با قید 
بارۀ در  (عَلَیهِ السّلام)از امام صادق «باشد: باشد، دلیل آن موثقۀ اسحاق بن عمّار میها میها که دارای درختان و میوهها و جزیرهمانند جنگال

 »مالک نداشته باشد ... اند ... و هر سرزمین کهانفال سؤال کردم. فرمود: همان روستاهایی که ویران شده

 .الغالب مورد لوروده له مفھوم لا أنّه إلاّ  بالمیتة التقیید فیھا ورد إن و المتقدمة حماد مرسلة و

آمده است، ولی این قید مفهوم ندارد. چون غالباً مصداق برای » المیته؛ موات«اگر چه در ذیل آن قید در حدیث مرسل حماد که قبلاً گذشت، 
 کرده است.ها ذکر زمین

 .للمعارضة صالحة تعود فلا إلاّ  و السند عن النظر قطعنا لو ھذا

پوشی شود، و الاّ اگر سند آن را بررسی کنیم، خواهیم دید که این روایت گیرد که از سند آن چشمروایت حماد زمانی معارض روایت اسحاق قرار می
 ١٤تواند با روایت اسحاق تعارض کند.نمی

 کان وإذا عامرة، أو میتة کانت سواء للدولة أو للإمام فھی مالك لھا یکن لم اذا الأرض أنّ  حیتض ھذا خلال من و

 بلایستوج وخرابھا موتھا فمجرد مالك لھا دام ما الأرض فإنّ  عامرة، أو میتة کانت سواء کذلك فلیست مالك لھا

 .ملکه عن خروجھا

                                                           

دارد زمینی که مالک ندارد انفال است. لذا بین آنھا ظاھراً تعارض وجود میروایت اسحاق بیان کرد که انفال سرزمین موات است. ولی روایت حماد بیان  ١٤
 شود که این روایت شأنیت تعارض با روایت اسحاق را ندارد.دارد. ولی با بررسی سند روایت حماد روشن می
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ندارد برای امام (ع) و حکومت است؛ چه این که زمین موات باشد و چه زمین شود که هر زمینی که مالک از مطالی که بیان شد روشن می
خیز) برای امام (ع) نخواهد بود. لذا هر زمینی که مالک دارد، با موات یا ویران شدن، خیز. ولی اگر مالک داشته باشد (زمین موات یا حاصلحاصل

 شود.آن زمین از ملکیت مالک خارج نمی

 ـ ھال ربٍّ  وجود بعدم تقیید دون من الأنفال من جزءاً  خربة أرض کل وتعدُّ  مطلقة تکان وإن النصوص وبعض

 من لابدَّ  ھاءالفق تسالم و الاُخری الروایات بقرینة أنّه إلاّ  ـ غیرھا و المتقدمة البختری بن حفص صحیحة فی کما

 بذلك تقییدھا

باشد و به نداشتن مالک مقیّد نشده است ـ همان طور شده جزء انفال میزمین ویراناند که هر بعضی از روایات، اگر چه مطلق بوده و بیان کرده
 توان توسط روایات دیگر و تسالم فقها این حکم را قید زدکه در صحیحۀ حفص بن بختری و مانند آن که قبلاً گذشته بود ـ ولی می

 قد لتیا القری ھی: فقال الأنفال عن اللهأباعبدا سألت: «فیھا ورد حیث المتقدمة، عمار بن اسحاق موثقة فلاحظ

 »... لھا ربّ  لا أرض کل و...  أھلھا انجلی و خربت

از امام صادق (ع) در مورد انفال سؤال کردم. «توان موثقۀ اسحاق بن عمار که قبلاً گذشت را ملاحظه کرد که در ذیل آن آمده است: مثلاً می
 ...»اند ... و هر زمین که مالک نداشته باشد آن کوچ کردهروستاهایی که ویران شده و مردم از «فرمود:

 .لھا رب وجود عدم أو بالانجلاء التقیید الی داعی فلا الأنفال، من الشيء لصیرورة کافیاً  وحده الخراب کان فلو

ها کافی ق مفهوم انفال در زمیندر این روایت، ویرانی زمین، را برای انفال شدن کافی ندانسته است، (به عیارت دیگر، ویران شدن برای تحق
 نیست) و اگر این ویرانی کافی بود، دیگر هیچ معنایی برای قید کوچ کردن مردم و نداشتن مالک وجود نداشت.

 و قد لا؟ أو علیھا الخراب بطروّ  لھا المحیی ملکیة تزول بالإحیاء ھل المملوکة الأرض فی کلام ھناك أجل،

ت
ّ
 ملكال سبب کان إذا بما خاص ذلك أن إلاّ  زوالھا، علی وغیرھا تعالی اللّه شاء إن الآتیة الکابلی صحیحة دل

 .والشراء الارث مثل کان لو ما دون الإحیاء ھو

 رود یا خیر؟خیز باشد و ویران شود، آیا ملکیت احیاکننده از بین میشود این است که اگر زمین آباد و حاصل، از جمله مباحثی که مطرح میالبته
 رود. ولی این روایت مختصِّ شخصی است که زمین موات را احیاء کندکند که ملکیت ایشان از بین میکابلی که بعداً خواهد آمد، بیان می روایت

 شود.(و بعداً آن زمین ویران شود) و شامل شخصی که زمین را از طریق ارث و خرید مالک شده نمی

 نالمسلمی بتمکینھم أو عنھا أھلھا بانجلاء إما ـ قتال بغیر الکفار من المسلمون یأخذھا التی الأرض و أمّا ـ ٣

 من یهعل أوجفتم فما منھم رسوله علی اللّه أفاء ما و: (تعالی لقوله الأنفال، من کونھا فی خلاف فلا ـ طوعاً  منھا
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 بداللهع لأبي قلت: «وھب بن معاویة صحیحة و المتقدمة، البختری بن حفص لصحیحة و ،)١٥رکاب لا و خیل

 منھا رجاُخ علیھم الإمام أمّره أمیر مع علیھا قاتلوا إن: قال تقسم؟ کیف غنائم فیصیبون الإمام یبعثھا السریة

 مامللإ غنموا ما کلّ  کان المشرکین علیھا قاتلوا یکن لم إن و أخماس، أربعة بینھم وقسّم وللرسول لله الخمس

 .و غیرھما »أحبَّ  حیث یجعله

گیرند جزء انفال است (از آن پیامبر است) ـ چه اینکه کفّار از آن مهاجرت کنند و یا آن اما اینکه سرزمینی که مسلمانان بدون جنگ از کفّار میـ  ٣
 غنیمت سمر  به هاآن) مال( از خدا که را آنچه و«را در اختیار مسلمانان قرار دهند در این مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. دلیل آن آیۀ شریفۀ : 

که ستو صحیحۀ حفص بن بختری ا» نتاختید شتری و اسب هیچ آن بر اسلام سپاهیان شما) زیرا است، رسول به متعلق( داد باز خود رسول به
آن  فرستد، غنائمسریه که امام (ع) مردم را برای جنگ می به امام صادق (ع) گفتم: جنگِ «قبلاً گذشت و همچنین صحیحۀ معاویة بن وهب: 

ای که توسط امام (ع) معین شده بجنگند، خمس آن برای خدا و پیامبر (ص) شوند؟ امام (ع) فرمود: اگر مردم با فرماندهجنگ چگونه تقسیم می
٤و 

اند در آن تو غنائم برای امام (ع) است و هرگونه که بخواهد میشود و اگر بدون إذن امام (ع) بجنگند، تمامی بین آنها تقسیم می هباقیماند ٥
 و غیر از این دو روایت، روایات دیگری وجود دارد.» صرف کند.غنائم ت

 دون نم علیھا الاستیلاء عن النظر بقطع للإمام ھی المیتة إذ أیضاً، للمحیاة المذکورة الأرض تعمیم و ینبغی

 .المذکور التعمیم من لابدَّ  وسابقه القسم ھذا بین للمقابلة وحفظاً  قتال،

شایسته است که در این روایت، حکم مذکور را تعمیم داده و شامل زمین آباد هم بدانیم. چون زمین موات، حتی بدن جنگ هم برای امام (ع) 
 م.کنیاست و برای این که بین حکم مذکور و حکم گذشته فرقی وجود داشته باشد، تعمیم مذکور را بیان می

 غیرب الکفار من المسلمون یغنمه ما لکلّ  وعمومه بالأرض المذکور القسم اختصاص فی الخلاف وقع قد إنّه ثم

 سابقتینال الصحیحتین من المستفاد أنّ  إلاّ  بالأرض، المذکور القسم قیّدوا حیث الاول، ھو المشھور لعل و قتال،

 .العموم

شود. هم می آیدوجود دارد آیا غنایم فقط مختصِّ زمین است و یا شامل تمامی آنچه که به دست میبین علما در مسألۀ غنایم بدون جنگ اختلاف 
و شود این است که غنائم عام است (اند که غنائم مختصِّ زمین است. ولی چیزی که از دو صحیحۀ قبلی فهمیده میمشهور قادل به این شده
 شود.)شامل غیر زمین هم می

                                                           

 ٦سورۀ حشر، آیۀ  ١٥
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 من ھاکون ـ...  و الطوسی و المفید و الکلینی کالشیخ ـ المتقدمین الأعلام من جمع اختار فقد ،المعادن أمّا و ـ ٤

 داءأ بعد أخرجھا من لکلّ : الأئمة أباحھا قد غایته للأفراد، الشخصی الملك فی الموجودة ذلك فی بما الأنفال

 .خمسھا

تند، اند که معادن جزء انفال هسشیخ مفید و شیخ طوسی ـ قائل به این شدهحکم معادن، گروهی از علمای متقدم ـ از جمله شیخ کلینی و ـ  ٤
شود، حتی اگر مالک شخصی داشته باشند. نهایت این فرض این است که امام (ع) به آن شخص اباحه در تصرّف داده است و هر چه استخراج می

 شودمانده مِلک صاحب معدن میبعد از دادن خمس آن به امام (ع)، باقی

 جلیو ان خربت التی القري ھی: فقال الأنفال عن أباعبداللّه سألت: «المتقدمة اسحاق موثقة لذلك و تشھد

 غیرھا و...»  منھا والمعادن لھا، ربَّ  لا أرض کل و...  أھلھا

مودند: روستایی که مردم از آن از امام صادق (ع) دربارۀ انفال سؤال کردم. امام (ع) فر«کند: موثقۀ اسحاق که گذشت بر این مسأله دلالت می
 غیر از این روایات دیگری نیز وجود دارد. ...» اند ... و هر زمینی که مالک نداشته باشد و معادن کوچ کرده

 :آخران قولان القول ھذا مقابل فی و

 در مقابل این قول، دو قول دیگر هم وجود دارد:

 شرع فیھا والناس العامة المباحات من أنھا: أحدھما

 قول اول: معادن جزء مباحات عامّه هستند و تصرّف در آنها جایز است

ه وقد  الخمس لوجوب معنی لا أنّه ضرورةفیھا، الخمس وجوب أخبار وبدلالة بل والسیرة، بالأصل ذلك وجِّ

 . له ملکاً  ھی دامت ما (عَلَیهِ السّلام)  الإمام غیر علی

توان به وسیلۀ روایاتی که دلالت بر وجوب خمس دارند استفاده کرد و ضرورتاً هیچ معنایی وجود باشد و میمستند این قول طبق اصل و سیره، می
 واجب باشد در حالی که مِلک اوست.») ع«ندارد که خمس بر کسی (به جز امام 

 الإمام بتملیك لا الشرع باصل للمخرج ھو الخمس بعد الباقی کون ظاھرھا أنّ  الی مضافاً 

کننده است و توسط امام (ع) به اند که بعد از خارج کردن خمس، باقیمانده طبق شرع بر شخص خارجروایات بیان کردهعلاوه بر آن، ظاهر 
 شودشخص تملیک نمی
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 من یھ فالاُولی. غیرھا من المستخرجة و بین الأنفال أرض من المستخرجة المعادن بین التفصیل: ثانیھما

 .الثانیة بخلاف الأنفال

های قِسم شوند فرق گذاشته شود. معدنشوند و بین معادنی که از غیر آنها خارج میهای انفال خارج میین معادنی که از زمینقول دوم: باید ب
 های قِسم دوم.اول جزء انفال است؛ برخلاف معدن

 بدل» فیھا« ةکلم علی اشتملت قد المتقدمة اسحاق موثقة فی النسخ بعض أنّ  المذکور التفصیل علی و یساعد

 کون علی بناءً  حتی المقصود ھو ذلك کون الوجیه من إنّ  بل لھا، ربّ  لا التی الأرض فی المعادن و أی ،»منھا«

 .ذکرناه ما ما الی بل الأنفال، الی لایرجع فالضمیر» منھا« النسخة

ت. آمده اس» منها«به جای » فیها«که قبلاً گذشت مراجعه کرد، که در آنها کلمۀ  های مؤقۀ اسحاقن به بعضی از نسخهتوادر این دو قول می
ون خوب است. چ» منها«؛ این استدلال حتی با فرض وجود کلمۀ »هایی که در زمین بدون مالک وجود دارند.معدن«شود: می هعبارت آن اینگون

 گرددیگردد، بلکه به آنچه گفته شده برمضمیر آن به خود انفال برنمی

 فی الکلام وإنّما حال، کلّ  علي واجب التخمیس لأن له؛ عملی أثر لا و بحت علمی المذکور البحث و لعلّ 

 الامام؟ من بتملیك أو ابتداءً، الله من بتحلیل للمخرج ملك ھی ھل الباقیة أخماس الأربعة

٤صورت، خمس واجب است و این بحث در نحوۀ تملیک شاید چنین بحثی فقط یک بحث صِرف بوده و ثمرۀ عملی نداشته باشد.چون در هر 
٥ 

 شوند یا توسط امام (ع)؟مانده است، که آیا ابتدائاً توسط خداوند تملیک میاموال باقی

 کذلك، ھاکون علی یدلّ  شرعی نص و لایوجد. الشرائع فی الأنفال من کونھا الی اُشیر فقد البحار أسیاف و أمّا ـ ٥

 .الأنفال من کونھا تقدم التی لھا ربَّ  لا التی الأرض قبیل من کونھا بعد الیه حاجة لا أنّه إلاّ 

ـ (در انفال بودن) سواحل دریاها؛ در کتاب شرایع اشاره شده است که این مورد از مصادیق انفال است. هیچ نصّ شرعی که بر آن دلالت کند  ٥
 شود.زمینی است که صاحب ندارد و از مصادیق اموال می وجود ندارد. البته به نصّ و دلیل شرعی نیاز نیست. چون این مورد

 .وغیرھا رقم فی المتقدمة حفص صحیحة فی الیھا اُشیر فقد الأودیة، بطون و أمّا ـ ٦

) گذشت و مانند آن روایت، به این مسأله اشاره شده ٢ها (وسط دو زمین)؛ در صحیحۀ حفص که در شمارۀ (ـ  (در انفال بودن) داخل زمین ٦
 .است
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 أخبار فی ذکرھما ورد وقد. الأنفال من کونھما فی الخلاف عدم ادّعی فقد والآجام، الجبال رؤوس و أمّا ـ ٧

 .وغیرھا »... والآجام الأودیة وبطون رؤوس الجبال وله... «: المتقدمة حمّاد کمرسلة السند، ضعیفة

سند از این الدر این مسأله نیز هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و در روایات ضعیفها از انفال است، ادعا شده که ها و جنگلـ (اما اینکه) قلۀ کوه ٧
ات غیر از این روایت، روای...» هاست ها وجنگلها و داخل زمینو برای امام قلۀ کوه«مسأله بحث شده است؛ مانند حدیث مرسل که قبلاً گذشت: 

 دیگری نیز وجود دارد.

ھما و الحکم  أنّ  تقریبب بالفصل، القول عدم ضمّ  علی أو الانجبار، کبری تمامیة علی إما تنییب الأنفال من بعدِّ

 جامو الآ الجبال رؤوس عدُّ  ذلك من فیلزم السند، صحیح إنّه حیث الأنفال جملة من الأودیة بطون عدِّ  مستند

 .الثلاثة بین بالفصل القول لعدم أیضاً، الأنفال جملة من

جزء انفال قرار دهیم، یا باید طبق کبرای انجبار عمل کنیم و یا اینکه قاعدۀ عدم فرق را به دلالت این روایت اضافه اگر بخواهیم این دو مورد را 
ف است السند هستند. لذا در این روایت که سندش ضعیها جزء انفال است، صحیحاند  داخل زمینکنیم؛ با این توضیح که: روایاتی که بیان مرده

شوند . چون هیچ فرقی بن ها از جملۀ انفال میها و جنگلآید که قلۀ کوهذکر کرده است، به دست می» داخل زمین«راه مورد و این دو مورد را هم
 این سه مورد وجود ندارد

ھما فی الوجه فینحصر وإلاّ  المذکورین المبنیین أحد قبلنا لو ھذا  مصداقین بکونھما الأنفال جملة من عدِّ

 لھا ربّ  لا التی للأرض

هر زمینِ «این حکم طبق قبول کردن یکی از دو مبنای مذکور است؛ و الاّ اگر یکی از دومبنا را قبول نکنیم، مستند این حکم طبق قاعدۀ کلی که 
 باشد. می» بدون جزء انفال است

ھما الحکم و ھل   الغیر؟ ملك من جزءاً  کانا إذا مّا حالة یعمُّ  الأنفال من بعدِّ

 باشد؟بودن این دو مورد عام است و شامل مواردی که جزءِ اموال دیگران است میز میاما آیا حکمِ انفال 

 یحکملا فإنّه الأخیر المبني علی بناءً  بخلافه بالعموم الحکم یلزم المتقدمین المبنیین علی أنّه: و الجواب

 .بالعموم

فال است. ولی اگر طبق قاعدۀ کلی باشد، جزء انفال نیست (چون جواب اینکه، اگر طبق دو مبنای اول باشد، حکم عام است و این موارد جزء ان
 مالک دارند)

 .فیه خلاف لا ممّا فھو الأنفال، من ھی صفایاھم و الملوك قطائع أن أمّا و ـ ٨
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 بها جزء انفال است. در این مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. زمین خصوصی پادشهان و اموالِ منقول گرانـ  ٨

 » يءش فیھا للناس ولیس للإمام کلّھا الملوك قطایع: أبوعبداللّه قال: «فرقد بن داود صحیحة ذلك علی وتدل

امام صادق (ع) فرمود: زمین خصوصی پادشاهان به صورت کامل برای امام (ع) است و «کند: صحیحۀ داود بن فرقد بر این مسأله دلالت می
 »مردم در آن سهمی ندارند

 و لیس للإمام خالص فھو للملوك یکون شيء أو خربة أرض کل: فقال الأنفال، عن هسألت: «سماعة وموثقة

 غیرھما و »... سھم فیھا للناس

از امام (ع) دربارۀ انفال سؤال کردم. امام (ع) فرمودند: هر زمین ویران یا هر چیزی که مِلک خاص پادشاه باشد برای امام (ع) «و موثقۀ سماعه: 
 غیر از این دو روایات دیگری نیز وجود دارد...» ندارند  است و مردم در آن سهمی

 ابأجمعھ له ھی الإمام إذن دون من الواقعة الحرب غنیمة أنّ  و أمّا ـ ٩

 ـ اما غنیمت جنگی که بدون إذن امام (ع) باشد، به صورت کامل برای امام (ع) است ٩

 :علیه تدل و .الأصحاب بین المشھور أنه الجواھر فی ادّعی فقد

 کند:صاحب جواهر گفته که این حکم بین اصحاب مشهور است و ادلۀ زیر بر این مسأله دلالت می

 کلّھا الغنیمة کانت فغنموا الإمام إذن بغیر قوم غزا اذا«: أبی عبداللّه عن سماه رجل عن الوراق مرسلة ـلف أ

 »الخمس للإمام کان فغنموا الإمام بأمر غزوا وإذا للإمام،

 ها برایاگر گروهی بدون إذن امام (ع) جنگ کنند، تمام غنیمت«الف ـ مرسلۀ ورّاق از یک شخصی که نام آن را برده بود، از امام صادق (ع): 
١امام (ع) است و اگر با إذن امام (ع) جنگ کنند، برای امام (ع) 

 »آن غنیمت است ٥

 رالانجبا کبری تمامیة علی بناءً  لایضرّ، السندی ضعفھا و

 رساند.اگر بنا بر کبرای انجبار گذاشته شود، ضعیف بودن سند این روایت به حجیّت آن ضرری نمی

 علی بالمفھوم یدلّ » الإمام أمّره« فیھا المذکور القید فإنّ  رقم، فی المتقدمة وھب بن معاویة صحیحة ـ ب

 المطلوب

قید خورده و از مفهوم این روایت چنین حکمی » (ع) به او امر کرده است امام«) گذشت که با قید ٣صحیحۀ معاویة بن وهب که در شمارۀ (ب ـ 
 شود.فهمیده می
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 بن محمد صحیحة علیه تدلّ  و. الإجماع علیه ادّعی فقد الأنفال، من ھو له وارث لا من میراث أن أمّا و ـ ١٠

 غیرھا و »الأنفال من فماله قرابته من وارث له لیس و مات من«: أبی جعفر عن مسلم

ـ ارث که وارثی نداشته باشد، جزء اموال است. در این مسأله ادعای اجماع شده است و صحیحۀ محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نیز بر این  ١٠
 مو غیر از این روایت، روایات دیگری ه» هر کس که بمیرد و وارث از خویشاوندی نداشته باشد، آن ارث انفال خواهد بود«کند: مسأله دلالت می

 وجود دارد.
 

 تحصیلھا ووسائل الملکیة أنحاء

 های به دست آوردن آنانواع ملکیت و راه

 :انحاء ثلاثة الطبیعیة الثروة لملکیة

 در اموال طبیعی (زمین و هر آنچه که در آن و بالای آن است) سه نوع ملکیت وجود دارد:

 نوةع(عَلَیهِ السّلام)  الإمام بإذن المفتوحة الأرض أی الخراجیة، الأرض الی بالنسبة المسلمین جمیع ملکیة ـ ١

 الفتح حالة المحیاة

د و ریزی فتح شوونو بدون جنگ و خ (عَلَیهِ السّلام)اگر زمین خراجی باشد، از اموال جمیع مسلمانان است؛ یعنی زمینی که با إذن امام ـ  ١
 خیز باشدحاصل

 الأنفال الی بالنسبة الدولة أو الإمام ملکیة ـ ٢

 باشدمِلک امام (ع) یا حکومت است؛ این حکم منسوب به انفال میـ  ٢

 العامة المباحات الی بالنسبة الشأنیة الملکیة ـ ٣

 باشدـ ملکیت شأنی؛ این ملکیت نسبت به مباحات عامّه می ٣

 یراه الخراج بما شاءمقابل من الی الخراجیة الأرض دفع فله الأمر، ولی بید فأمره الأول النحو من کان ما أما

 صلاحاً 
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توانند زمین را به هر کس که بخواهد واگذار کند و در مقابل آن حق اجاره امر مسلمانان است و ایشان میادارۀ اموال قسمت اول به دست ولی
 (خراج) دریافت نماید؛ البته زمانی که مصلحت ببیند

 الشخصی الملك بنحو تملکھا و لا ھبتھا و لا وقفھا و لا بیعھا و لایجوز

 باشدفروختن یا وقف کردن و یا بخشیدن این زمین جایز نیست و تملّک شخصی آن نیز صحیح نمی

 للمسلمین العامة المصالح فی الخراج الأمر ولی و یصرف

 کندامر مسلمانان این اموال را در مصالح مسلمانان هزینه میولیّ 

 حقاً  أو ملکاً  المحیی الی بالإحیاء فیه الأرض فتنتقل الثانی النحو أمّا و

 شوداما در مورد نوع دوم اینکه، ملکیت آن و یا حقِّ آن به کسی که آن را آباد کند منتقل می

 الحائز الی بحیازتھا الآجام و المخرج، الی باستخراجه المعدن و

 برای کسی است که آن را حیازت کندها و نیزارها باشد و جنگلکننده میمعدن نیز به وسیلۀ استخراج، برای شخص خارج

 بالحیازة فیملك ـ ذلك شاکل ما و الأسماك و الطیور و کالماء ـ الثالث النحو من کان ما أمّا و

 ها و مانند آنها ـ برای کسی است که آن را حیازت کنداما در مورد سوم ـ مانند آب و پرندگان و ماهی
 

 :ذلک فی المستند و

 دلایل و مستندات حکم:

 .الجھاد کتاب فی وجھه الي الاشارة تقدّمت فقد المسلمین، لجمیع ھی عنوة المفتوحة الأرض أن أمّا ـ ١

 برای تمامی مسلمانان است، چگونگی این بحث در کتاب جهاد بیان شد. باشدمیالعِنوه مفتوحةزمینی که ـ  ١

 .الأنفال من ھو إذنه بغیر المفتوح کون من تقدم فلما الإمام، بإذن کان إذا بما الفتح تقیید أمّا و ـ ٢

مقید شده است، به همان دلیلی است که گذشت؛ اینکه اگر بدون إذن امام (ع) باشد، آن (عَلَیهِ السّلام)و اما اینکه فتح زمین به إذن امام ـ  ٢
 شود. زمین جزء انفال می

 .الأنفال من ھو قتال بلا المفتوح کون من تقدم فلما عنوة، بکونه الفتح تقیید أمّا و

 اما اینکه فتح به عنوة مقیّد شده است ـ همان گونه که گذشت ـ این است که اگر قتل رخ ندهد، از انفال خواهد بود.

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

١٣٨ 

 

 .تقدم ما علی الأنفال من ھی المیتة الأرض فلأن الفتح، حین محیاة کانت إذا بما الأرض تقیید أمّا و

 .شد کرذ بالا در که طور همان است، انفال از بخشی واتم زمین که است دلیل این به فتح، زمان درن آن احیاء بود به زمین کردنمقیّد  مورد در

 .سابقاً  وجھه الی الاشارة تقدمت فقد للدولة، أو للإمام کونھا بین الأنفال ملکیة فی التردید أمّا و ـ ٣

 مطلبی است که قبلاض به آن اشاره شده است.ـ اما اینکه ملکیت انفال بین امام (ع) و حکومت مُردد شده است،  ٣

 .فراجع للأنفال (عَلَیهِ السّلام) الإمام ملکیة فی الوجه الی سابقاً  الاشارة تقدمت کما

 توان به آنها مراجعه کرد.برای انفال قبلاً بیان شد و می(عَلَیهِ السّلام) همچنین دلایل ملکیت امام 

 .الحیازةب العامة المباحات تملك شأنیة له الناس من فرد کلّ  فلأنّ  شأنیة، الثالث النحو فی الملکیة کون و أمّا ـ ٤

 ـ ملکیت در نوع سوم شأنی است. چون هر شخص از مردم این شأنیت را دارد که مباحات عامّه را به وسیلۀ حیازت تملک کند. ٤

 :بوجھین إثباته یمکن الأنفال؟و  الخراجیة الأرض سوی ما للأشیاء العامة الإباحة إثبات یمکن کیف أما

به دو دلیل  توانتوان به جز زمین خرالجی  انفال، مباح بودن عمومیت اشیاء را ثابت کرد؟ پاسخ به این سؤال را میاما سؤال است که چگونه می
 ثابت کرد:

 الشيء کون وأما دلیل، الی یحتاج الذی ھو المسلمین لجمیع أو ٧ الإمام لخصوص الملکیة ثبوت أنّ  ـ الف

 لأصلا مقتضی ھو بل دلیل، الی لایحتاج فھو بالحیازة تملکه فی الحق شخص لکلّ  بل لأحد مملوکاً  لیس

کُمْ  خَلَقَ : (تعالي قوله مثل من المستفاد
َ
رْضِ  فِي مَا ل

َ ْ
 ).١٦ جَمِیعًا الأ

ملوک م الف ـ دلیل اول اینکه اگر مباحات عامّه ملک خاص امام (ع) و یا برای مسلمانان باشد، باید دلیل آورده شود و آن را ثابت کند، ولی اگر
 موجودات همه«کسی نباشد و هر کسی بتواند آن را به طریق حیازت تملک کند؛ به دلیل نیاز ندارد، بلکه طبق مقتضای اصل که از آیۀ شریفۀ 

 شود، این مطلب ثابت است.فهمیده می» کرد خلق شما برای را زمین

                                                           

 ٢٩سورۀ بقره، آیۀ  ١٦
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 و ما و الأعشاب و الحیوانات و الأسماك و الطیور الماء تملك علی منعقدة فإنّھا المتشرعة، بسیرة التمسك ـ ب

 جمیع حق فی منعقدة فإنّھا و تسامح، تھاون عن المذکورة السیرة مثل نشوءِ  یحتمل و لا بالحیازة، ذلك شاکل

 و الطھارة العصمة معدن من بید یداً  وصولھا عن یکشف و ذلك المتشرعة،

ها، حیوانات تواند از طریق حیازت آب، پرندگان، ماهیباشد. این سیره دلالت دارد که انسان میدلیل دیگر، تمسّک کردن به سیرۀ متشرّعه میب ـ 
انگاری و مسامحه ایجاد شده باشد؛ بلکه این سیره توسط اهل که این سیره از طریق سهلرود و گیاهان و مانند آنها را تملّک کند و احتمال نمی

 کند که از طرف معصوم (ع) دست به دست گشته و به ما رسیده است.شرع و متدینین به وجود آمده است و دلالت می

 المسلمین إنّ : فقال الوادي، ماء عن سألته: «أبي الحسن عن سنان بن محمد روایة الجملة فی ذلك یؤید و ممّا

 .وغیرھا »و الکلاء و النار الماء فی شرکاء

ل از امام (ع) دربارۀ آب صحرا سؤا«است: (عَلَیهِ السّلام)  کند، روایت محمد بن سنان از امام موصی کاظم از جماه روایاتی که حکم ما را تأیید می
 غیر از این، روایات دیگری نیز وجود دارد.» نها در آب و آتش و کِلا شریک هستند.کردم. امام (ع) فرمودبرای تمامی مسلمانان است و همۀ آ

 أنّ  علی المسلین، لجمیع ملکیتھا مقتضی ذلك فلأن المسلمین، ولی بید الخراجیة الأرض أمر أنّ  أمّا و ـ ٥

 .ذلك فی واضحة السابقة الحلبی صحیحة

است. چون این حکم این حکم طبق مقتضای ملک بودن برای مسلمانان است. علاوه بر آن، امر مسلمانان ادارۀ زمین خراجی به دست ولیّ ـ  ٥
 کند.صحیحۀ حلبی که قبلاً گذشت به روشنی دلالت می

 فیھا تصرفال مع المسلمین لجمیع عینھا ابقاء لازم فھو الخراج، مقابل بدفعھا فیھا الجائز التصرف انحصار أمّا و

 .مصلحتھم وفق

 در آن باید طبق مصلحت آنان ایز است که خراج آن داده شود، زیرا اصل عین زمین برای تمام مسلمانان است و تصرّفزمانی ج اما تصرّف، در
 باشد.

 .للآثار اً تبع بیعھا بجواز قیل بل المقتضي، ووجود المانع لفقدان فیھا الثابت الحق ببیع بأس لا أجل،

لکه قول باشد.؛ بمفقود می وختن حق وجود دارد و مانع همشکالی ندارد. چون مقتضای فر گونه احقی که در آن ثابت است هیچ ، فروختن البته
 توان فروخت. دیگری هم وجود دارد که اصل زمین را به تبع آثاری که دارد می
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 الیق قد بل. لھا المسلمین جمیع ملکیة لازم ذلك فلأن المسلمین، صالح فی الخراج الأمر ولی صرف و أمّا

 صحیح معنی و لایتصور مصالحھم، فی واردھا لصرف استحقاقھم إلاّ  لھا المسلمین جمیع لملکیة معنی لا هبأنّ 

 .ذلك إلاّ  لھا الجمیع لملکیة

کند، به این دلیل است که مِلک مسلمانان بودن، به همین است که در مصالح امر مسلمانان خراج را در مصالح مسلمانان هزینه میاما اینکه ولیّ 
آنان خرج شود؛ یعنی لازمۀ ملک مسلمان بودن؛ خرج کردن آن در مصالح مسلمانان است. بلکه وقتی گفته شده است که ملکیت آن برای تمامی 

وان معنای توان تصور کرد که بتمسلمانان است، هیچ معنای ندارد مگر اینکه منافع آن در مصالح آنان صرف شود و هیچ راه دیگری غیر از این نمی
 کیت تمام مسلمانان را ثابت کرد.مل

 یعرف فلم المحیي، الی و تنتقل احیاؤھا یجوز ـ الثانی النحو مصادیق من ھی التی ـ المیتة الأرض أنّ  و أمّا ـ ٦

 :أمران ذلك علی و یدلّ . الأصحاب بین خلاف فیه

فی شود. در این مسأله بین مسلمانان اختلااحیاکننده منتقل میتوان احیاء کرد و به شخص ـ اما زمین موات ـ که از مصادیق نوع دوم است می ٦
 کند:وجود ندارد. دو دلیل بر این مسأله دلالت می

 عن ذلك نشوء احتمال دون من و احیائھا الموات الأرض فی التصرف علی للمتشرعة المستمرّة السیرة ـ الف

 و التسامح التساھل

توان در زمین موات تصرف کرد و آن را احیاء نمود و هیچ گونه احتمالی وجود ندارد که این سیره دارد میسیرۀ متشرّعۀ مستمری که دلالت الف ـ 
 از روی تساعل و تسامح ایجاد شده باشد.

ت کما بذلک، الأرض تلك أصحاب من الإذن صدور ـ ب
ّ
 لهال رسول قال: «أبي جعفر عن زرارة صحیحة علیه دل

 غیرھا و »له یفھ مواتاً  أرضاً  أحیی من: (ص)

پیامبر «د: کنبر آن دلالت می(عَلَیهِ السّلام) صدور إذن توسط اصحاب، نسبت به تصرف در آن زمین، همان طور که صحیحۀ زراره از امام باقر ب ـ 
 کند.و غیر از این روایت، روایات دیگری بر این حکم دلالت می» شود(ص) فرمود: هر کس زمینی را آباد کند، برای او می

ت أجل،
ّ
 إذا لاّ إ الاُجرة بدفع مشروط بل المجانیة بنحو لیس المذکور الإذن أنّ  علی الاُخری النصوص بعض دل

 فی جدناو: «جعفر أبي عن الکابلی خالد أبي صحیحة فلاحظ ذلك، علیه لایجب فإنّه الشیعة، من المحیی کان

 و رضالأ أورثنا الذین بیتی أھل و أنا للمتقین، العاقبة و عباده من یشاء من یورثھا للّه الأرض أنّ   علی کتاب
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 أھل من الإمام الی خراجھا لیؤدّ  و فلیعمرھا المسلمین من أرضاً  أحیی فمن لنا، کلّھا الأرض و المتقون نحن

 نم بھا أحق فھو وأحیاھا فعمرھا بعده من المسلمین من رجل فأخذھا أخربھا و ترکھا فإن منھا، أکل ما له و بیتی

 یتيب أھل من(عَلَیهِ السّلام)   القائم یظھر حتی منھا أکل ما وله بیتی أھل من الإمام الی خراجھا فلیؤدِّ  ترکھا الذی

م)  اللهرسول حواھا کما منھا ویخرجھم ویمنعھا فیحییھا بالسیف  کان ما إلاّ  ومنعھا(صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 .»أیدیھم ت في الأرض یترك و أیدیھم فی ما علی یقاطعھم فإنّه شیعتنا أیدی فی

، نصوص دیگری وجود دارد که إذن مذکور به صورت مجانی نیست، بلکه باید اجرت بپردازد؛ مگر اینکه شخص شیعه باشد، که در این صورت البته
نوشته شده سّلام) (عَلَیهِ الامیرالمؤمنین در کتاب «: (عَلَیهِ السّلام)دیگر لازم نیست حقِّ اجرت بپردازد؛ مانند صحیحۀ ابی خالد کابلی از امام باقر 

ه بیتم همان گروهی هستیم کها برای خداوند است هر کس که بخواهد آنها را تملّک کند و عاقبت برای اهل تقوا است. من و اهلبود که: "زمین
ی از کند باید خراجاحیاءها برای ماست. لذا هر کس زمینی را زمین را به ما واگذار کرده است و ما همان اهل تقوا هستیم و تمامی سرزمین خداوند

کند، شخص دوم از شخص احیاء آن را به امامی از ائمه بدهد و بقیۀ منافع برای اوست  و اگر آن را رها کند تا ویران شود و شخص دیگری آن را 
ا با م(عَلَیهِ السّلام) بدهد و بقیۀ منافع برای اوست تا این که قائم  اول سزاوارتر است. او هم خراج آن زمین را به امام زمان خود (اما عصر خود)

االله عَلیهِ  (صَلَینماید و ظالمان را منع کرده و منافع آن را به نفع مسلمانان هزینه کند؛ همان طور که پیامبر  احیاء ها راقدرت ظهور کند و آن زمین
م)  »کرد."گرفت و ادارۀ زمین را به آنها واگذار میها. ایشان از غیرشیعه حقِّ اجرت میکرد، به جز شیعه انجام داد و دیگران را منع وَ آلِه وَ سَلَّ

داً  کونه بین الإحیاءِ  أمر فی التردید و أمّا ـ ٧
ّ
 : ألةالمس فی احتمالین وجود باعتبار فھو للحق، أو للملك مول

مطلبی است که مورد تردید واقع شده است. این تردید به خاطر وجود دو احتمال در مسأله شود یا ملک، ـ اما در اینکه احیاء کردن موجب حق می ٧
 باشد:می

 قاءب و یحتمل له؛ شخصیاً  ملکاً  و صیرورتھا المحیی الي الدولة أو الإمام من الأرض ملکیة انتقال فیحتمل

 .فیھا التصرف فی غیره من أولویته سوی للمحیی یتولد و لا علیه ھي ما علی السابقة ملکیتھا

ه شود و احتمال دیگر اینکاحتمال اول اینکه، شاید ملکیت از امام (ع) و حکومت به شخص منتقل شده و زمین ملک شخص احیاکننده می
 ملکیت در مالک قبلی (امام یا حکومت) باقی مانده و احیاکننده فقط حقِّ اولویت در تصرّف را دارد.

 فی» له فھی مواتاً  أرضاً  أحیی من: «قولھم فی اللام بظھور تمسکاً  الاوّل، حتمالالا الی الفقھاء مشھور صار قد و

 الملکیة إفادة

ن له، هر کس زمی فهی مواتاً  أرضاً  أحیی من: «اندمسّک کردهتکه در کلام معصوم آمده » لام«است و به حرف  مشهور احتمال اول را انتخاب کرده
 کنددلالت بر ملکیت می» لام«که این » شودموات را احیاء کند، برای او می
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 فإن اصة،خ للإمام وھی لاتغنم فإنّھا الموات فأما: «یقول حیث الثاني، الاحتمال الی الطوسی الشیخ صار بینما

 »طسقھا للإمام ویکون فیھا بالتصرف أولی کان المسلمین من أحد أحیاھا

اما زمین موات غنیمت نیست، بلکه ملک شخص امام (ع) است «گفته است که:  به احتمال دوم روی آورده است و» ره«در حالی که شیخ طوسی 
 ».بپردازدرا  زمین از وریبهره اجرتاحیاء کند فقط نسبت به سایر مسلمانان حقِّ اولویت در تصرّف دارد و باید به امام (ع)  را و هر کس آن

 بلغته فی العلوم بحر محمد السید الفقیه أیضاً  ذلك الی صار و قد

 اند.به این قول متمایل شده» بلغةالفقیه«سید محمد بحرالعلوم در کتاب 

 بل ،المحیي الی العین انتقال مع لایتناسب ـ بالطسق عنھا المعبر ـ الاُجرة فرض بأنّ  ذلك توجیه و یمکن

 فقط المنفعة انتقال مع یتناسب

گاری آمده ـ با انتقال عین به احیاکننده ساز » طسق«کلام شیخ طوسی با لفظ  توان این قول را این گونه توجیه کرد که فرض اجرت ـ که درمی
 ندارد؛ بلکه فقط با انتقال منفعت متناسب است.

 عمارة علی تحریضھم للفلاّحین عند الملاّك قول مجری جاریة فإنّھا الملك، فی لھا ظھور فلا اللام، و أمّا

 وتقدمه غیره من أحقیته بل الفلاح الی العین انتقال المقصود لیس فإنّه له، فھی أنھارھا وحفر عمرھا من: الأرض

 سواه من علی

ه گوید: مالک زمین کشاورزی کسی است کهیچ ظهوری در ملکیت ندارد و سیاق کلام امام (ع) مانند کلام شخصی است که مینیز » لام«حرف 
اوست و این کلام به معنای انتقال عین زمین به کشاورز نیست، بلکه به معنای  آن را آباد کند. هر کس آن را شخم بزند و نهرهای آن را بکند، برای

 تر بودن است.سزاوارتر بودن و حقّانیت نسبت به دیگران و از دیگران مقدّم

 لمسألة،ا فی الثلاثة الأقوال جمیع تقدیر علی و لکن الأنفال، من کونھا فی الخلاف تقدم فقد المعادن، و أمّا ـ ٨

 :أمران ذلك فی و الوجه خمسھا اخراج بعد و تملکھا استخراجھا یجوز

توان از معدن استخراج کرد و بعد از در انفال بودن معادن، همان گونه که گذشت اختلاف وجود دارد، بنا بر سه قول مذکور در این مسأله میـ  ٨
 دادن خمس آن، مالک بقیۀ معدن شد. دلیل این مسأله دو چیز است:

 ذلك علی المتشرعة بین القطعیة السیرة قادانع ـ الف

 دلالت سیرۀ قطعیۀ متشرّعهالف ـ 
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و  حدیدو ال و الصفر و الفضة الذھب معادن عن سألته: «أبي جعفر عن مسلم بن محمد بصحیحة التمسك ـ ب

 نالمعد من أخرجه لما المخرج ملکیة علی بوضوح تدل فإنھا و غیرھا،» جمیعاً  الخمس علیھا: فقال الرصاص،

 التخمیس بعد

های طلاف ونقره و مس و آهن و سرب سؤال از امام دربارۀ معدن: «(عَلَیهِ السّلام)ب ـ تمسّک کردن به صحیحۀ محمد بن مسلم از امام باقر 
گیرد. ق میشده خمس تعلکند که به اموال استخراجاین روایت به روشنی دلالت می». گیرد"کردم. امام فرمود: "بر تمامی این موارد خمس تعلق می

 کند.غیر از این، روایات دیگری نیز بر این مبنا دلالت می

 .وباطنة ظاھرة: قسمین علی المعادن إن ثم

 های باطنی (داخلی)های ظاهری و معدنمعادن به دو قِسم هستند: معدن

 ذلك کان لو حتی منھا، الشخص یحوزه ما بمقدار تملک بأنّھا الظاھرة المعادن عن الفقھاء من کثیر قال و قد

 حاجته عن زائداً  المقدار

ود شود؛ حتی اگر بیش از نیاز خهای ظاهری به وسیلۀ حیازت، به هر اندازه که باشد ملک شخص میاند که معدناکثر علما قائل به این شده
 حیازت کرده باشد

ب تملك بأنّھا الباطنة المعادن و عن  ذلك انک الیه یصلولم  حفر إذا وأما نفسه، نالمعد الی وصل إذا فیما للمنقِّ

 الملکیة دون و الأولویة الأحقیة یفید تحجیراً 

شود؛ شود که به معدن برسد ولی اگر زمین را حفر کند و به معدن نرسد، مالک آن نمیکننده مالک میدر مورد معادن باطنی (داخلی) زمانی کشف
 د.شوبلکه فقط حقِّ اولویت برای او ایجاد می

 أمل،للت مورداً  لایقع أن فینبغی ـ لھا الدولة أو الإمام ملکیة علی بناءً  ـ والغابات بل الآجام حیازة جواز وأمّا ـ ٩

 .فیھا الحیازة علی القطعیة السیرة لانعقاد

 سیرۀ زیرا ؛باشد أملت برای حلیم نباید بنابراینها ـ بنا بر اینکه ملکیت آنها بر عهدۀ امام (ع) یا دولت باشد ـ جایز بودن حیازت نیزارها و جنگل ـ  ٩
 .گیرد می صورت آن در تصرف ۀقطعی
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 ذلك، لیع المنعقدة القطعیة للسیرة فیه، إشکال لا ممّا فھو بالحیازة، الثالث النحو فی الانتقال تحقق وأمّا ـ ١٠

 جردم کان ماء عین الی و وصل بالحفر قام و من ملکھا، اُخری طبیعیة ثروة أی أو الطیور أو الأسماك اصطاد فمن

 لھا حیازته تحقق في کافیاً  ذلك

ای را و یا یک پس اگر کسی ماهی را صید کند، یا پرندهبر اساس سیرۀ قطعیه اشکالی ندارد، تحقق انتقال مالکیت در نوع سوم از حیازت، ـ  ١٠
 کند.وسیلۀ آن به آبی برسد، همین اقدامات در تحقق حیازت کفایت میثروت طبیعی را به ملکیت خود بیاورد یا چاهی را حفر کند و  به 

 

 المشترکات أحکام من

 احکام مشترک اموال

 المشھور علی کنز أو معدن من علیه تشتمل لما مالکاً  کان لأرضٍ  مالکاً  کان من

 باشد.آن میبنا بر نظر مشهور، هر کس مالک زمینی باشد، مالک هر آنچه از قبیل معدن و گنج و ... در 

 أیضاً  المشھور علی فیھا کشفھا یتم التی الماء لعین مالکاً  کان لأرضٍ  مالکاً  کان و من

 باشدنیز میشود لک چاه آبی که در آن کشف میهمچنین بنا بر نظر مشهور، شخص مالک زمین، ما

 الآخر دون للحائز فالمال عنه، وکالة أو تبرعاً  لآخر حاز ومن

 باشدکنند میبه صورت مجانی، یا به صورت وکالت چیزی را حیازت کند، برای شخص حیازت و هر کس برای دیگری،

 الأجیر الحائز دون للمستأجر بکونه فقیل بإجارة، ذلك کان لو أما و

ک ده) مالنکنشده برای مستأجر است و شخص اجیر (حیازتاموال حیازت اما اگر از طریق اجازه حیازت کند، قولی وجود دارد  که قائل است
 نیست.

 لأولویةا یفید هنَّ لکِ  و الملك إفادة فی کالأحیاء یکن لم و إن ـ المیتة للأرض نحوه و سیاج بوضع ـ و التحجیر

 اولویت را به کند، ولی حقِّ چین کردن و یا مانند سنگ بر زمین موات گذاشتن ـ اگر چه مانند احیاء کردن افادۀ ملکیت نمیتحجیر ـ یعنی سنگ
 دهد.ننده میتحجیرک
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 انک إذا فیما منھما المنع المسلمین لولیّ  أنّ  إلاّ  الموات أراضی فی التحجیر أو الإحیاء حق لھم کان وإن و الناس

 بالنظام للإخلال موجباً  ذلك

های موات را دارند، ولی اگر به نظام حکومت خللی وارد شود، حاکم کردن و یا تحجیر کردن زمین احیاء(مطلب دیگر اینکه) اگر چه مردم حقِّ 
 که آنها را از این کار منع کند. شرع حق دارد

 لمکانا ذلك مع لایتنافی بما له شاغلاً  دام ما به أحقّ  فھو المشرفة المشاھد أو المسجد فی مکان الی سبق ومن

 . المقدس

مسجد یا مکان مقدس از دیگران پیشی بگیرد، از همه سزاوارتر خواهد بود؛ البته اگر در آن مکان مشغول به کاری باشد که با هر کس که در 
 شأنیت آن مکان تنافی نداشته باشد

 غیره من به أحقّ  فھو فیه رحله لبعض تارکاً  وکان العود بنیة فارقه وإذا

تر ای از خود  در آن مکان به جا بگذارد، باز هم از بقیه أحقمکان را داشته باشد و یا اینکه وسیله و اگر آن مکان را ترک کند و قصد برگشتن به آن
 است.

د دخوله عند المحل من الاستفادة بقصد الصلاة وقت دخول قبل الرحل ووضع
ّ
 مع الرحل لصاحب حقّاً  لایول

 به المعتد الزمنی الفاصل افتراض

 شود؛ البته اگر فاصلۀ زمانی بینای را در مکان معینی از مسجد بگذارد، برای او هیچ حقی ایجاد نمیههر کس قبل از دخول وقت نماز وسیل
 گذاشتن وسیله و دخول وقت نماز طولانی بوده و قابل توجه باشد.

 

 :ذلك فی و المستند

 دلایل و مستندات حکم:

 بعیت المال ونماء لھا، نماء أنّه فباعتبار الملکیة، فی لھا الکنز و المعدن من الأرض أعماق فی ما تبعیة أمّا ـ ١

 .الملکیة فی أصله

 کـ معدن و گنجی که در زمین است، از لحاظ ملکیت تابع زمین است. چون این موارد مانند نمائات (فوائد) زمین هستند و نمائات تابع اصل مل ١
 هستند..
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 لازملات الظرف ملکیة أنّ  و واضح والمظروف، للظرف مصداق بل والثمرة، للنماء مصداقاً  لیس المقام انّ : و فیه

 المظروف ملکیة

ت یاشکال: این موارد از مصادیق نمائات و ثمرات نیستند؛ بلکه رابطۀ آنها مانند ظرف و مظروف است، و واضح است که ملکیت ظرف ملازم با ملک
 مظروف نیست.

 القاعدة طبق علی فتخریجه و إلاّ  علیه، عقلائیة سیرة أو تعبدی إجماع انعقد إذا إلاّ  یتمّ  لا المشھور علیه ما إذن

 مشکل

ابت ثلذا حکم مشهور طبق دلیل مذکور تام و کامل نیست ، مگر اینکه اجماع تعبّدی و یا سیرۀ عقلائیه بر آن دلالت کند و اگر این دو نباشند، 
 شودکردن آن مشکل می

 :یلي بما یوجه فقد الملکیة، فی الأرض لصاحب الماء عین تبعیة و أمّا ـ ٢

 شود:ـ چشمه و چاه آب در ملکیت، تابع زمین است. این حکم گاهی با ادلۀ زیر ثابت می ٢

 المتقدمة النماء بفکرة التمسك ألف ـ

 الف ـ تمسک به مستند نمائات که قبلاً گذشت

 تقدم ما: و الجواب

 جواب اینکه همان اشکال و جواب که قبلاً ذکر شد

 للملکیة سبب الحیازة و لھا، حیازة نحو العین کشف ان ـ ب

 شود و حیازت سبب ملکیت استسبب حیازت آن میب ـ دیگر اینکه کشف چشمه 

 تندو المس مفقود، ولکنه بإطلاقه، لیتمسك ذلك علی یدل شرعی نص وجود فرض لو یتمّ  ذکر ما انّ : و فیه

 :الائمة صرع فی مثلھا بانعقاد الجزم لعدم المقام، فی بھا التمسك لایمکن وھی العقلائیة، السیرة إلاّ  لیس لذلك

اشکال: این دلیل زمانی تام و کامل است که نصِّ شرعی بر آن دلالت کند تا به اطلاق آن تمسک شود. ولی چنین نصّی در این خصوص وجود 
ره در به آن تمسّک کرد. چون یقینی وجود ندارد که این سیتوان باشد که در این فرض مذکور نمیندارد و تنها دلیل این مسأله سیرۀ غقلائیه می

 ای حجت نیست)زمان امام معصوم (ع) بوده است (لذا چنین سیره
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 یرة،الس إلاّ  لیس بالحیازة الملکیة تحقق مدرك فلأن الآخر، دون للحائز فالمال تبرعاً  لآخر حاز من أن و أمّا ـ ٣

 .ةحقیق حائزاً  الغیر لایجعل الغیر عن الحیازة قصد ومجرد. غیره دون نفسه الحائز ملکیة تقتضی و ھی

یلی که بر شود؛ چون تنها دلکننده بوده و طرف دیگر مالک نمیـ اما اینکه اگر گسی تبرعاً برای شخصی حیازت کند، مال برای شخص حیازت ٣
 شوداگرخود شخص حیازت کند، ملکیت برای او حاصل می کند کهباشدو این سیره دلالت میآور بودن حیازت دلالت دارد، سیرۀ عقلا میملکیت

 شود.و شامل شخص دیگری نخواهد شد و اینکه فقط نیت کرده، از طرف دیگری حیازت کند، طرف دیگر حقیقتاً حائز نمی

 زلحائا لملکیة سبب الحیازة فإن نفسھا، المتقدمة فللنکتة وکالة، الغیر عن حاز فیمن کذلك الأمر أنّ  و أمّا ـ ٤

 غیره دون نفسه

برای  ؛ زیرا حیازت فقطای است که بیان شداما اینکه مسألۀ بالادر موضوع وکالت از طرف دیگری چنین حکمی را دارد، به خاطر همان نکتهـ  ٤
 شودآور است و شامل شخص دیگری نمیکننده ملکیتحیازت

 الوکیل علف لأنّ  الحائز؛ نفسه عنوان الموکل علی یصدق فسوف الوکالة عقد تحقق افتراض بعد إنّه: قیل و إذا

 الوکالة عقد بسبب الموکل الی ینتسب

الت به کند؛ به این دلیل است که فعل وکیل به خاطر وککننده به موکل صدق میحال اگر گفته شود: بعد از اینکه عقد وکالت منعقد شد، حیازت
 شود.موکل منتسب می

 الوکیل علف ینتسب فیھا بالتوکیل فإنّه ـ نحوھما و الإجارة و کالبیع ـ الاعتباریة الاُمور فی وجیه ذکر ما إنّ : قلنا

  باعھا، وکیله أنّ  والحال »داره باع فلان«: فیقال الموکل الی

یل به وکالت فعل وکدهیم که: آنچه که بیان شد، در امور اعتباری ـ مانند بیع و اجاره و ... ـ مناسب است، چون به وسیلۀ به این ایراد جواب می
 ؛ در حالی که وکیل او آن را فروخته است.»اش را فروختفلانی خانه«شود: شود. به خاطر همین گفته میموکل منتسب می

 فلا فیھا، ةللوکال معنی لا و فیھا المذکور الانتساب یتحقق فلا الاعتبار، دائرة عن الخارجة التکوینیة الاُمور أما و

 ینیةالتکو الاُمور من ھی الحیازة إنّ  وحیث. شرب أو أکل إنّه :عنه الشرب أو الأکل في غیره لوکَّ  لمن یقال أن یصح

 الموکل الی الوکیل حیازة تنتسب ولا الوکالة تقبل فلا الاعتباریة، دون

ود. لذا اگر شدارد و اصلاً معنای وکالت در آن محقق نمیاست، چنین نسبتی بین آنها وجود ن اما در مورد امور تکوینی که از بحث اعتباری خارج
کسی دیگری را در خوردن و آشامیدن وکیل کند، دیگر صحیح نیست گفته شود: موکل غذا خورده یا آب آشامیده است. در حالی که خود حیازت 

 ود.شیازت وکیل به موکل منتسب نمیو فعل حباشد. پس وکالت در آن صحیح نیست از امور تکوینی بوده و جزء امور اعتباری نمی
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 لتنقیبا و للحفر عمّالاً  الدولة أو الشخص یستأجر حیث زماننا فی ابتلاء محل ھی التی ـ الأجیر حیازة وأمّا ـ ٥

 :التالیة الوجوه لأحد المستأجر، لملکیة باقتضائھا یقال فقد ـ

ق بکنند ـ گفته شده که طاجیر می حفر کردنو شخص یا دولتی اشخاصی را برای  ـ اما (در مورد) حیازت اجیر ـ که در عصر حاضر رایج است ٥
 باشد:شده برای مستأجر است، مستند آن یکی از ادلۀ زیر میاقتضای عقد اجاره، مورد حیازت

 ةونتیج ثمرة یعدُّ  المحاز إنّ  وحیث الإجارة، عقد بسبب للمستأجر ملك ـ الحیازة وھو ـ الأجیر عمل إنّ  ـالف 

 .نتائجه یملك الأصل یملك من فإنّ  له، المستأجر تملك فیلزم للحیازة،

شود، یکی اینکه عمل شخص اجیر ـ که همان حیازت است ـ به سبب عقد اجاره، ملک شخص مستأجر شده است و چیزی که حیازت میالف ـ 
وجود دارد که هر کس اصل یک چیز را تملّک کند، منافع ای ثمره و نتیجۀ حیازت است. پس لازم است که مِلک مستأجر باشد. چون قاعدۀ کلی

 آن هم برای اوست.

 فإنه لمعدن،ا فی بخلافه وھذا للبیضة، مالکاً  یکون للدجاجة فالمالك للدجاجة، نماء عرفاً  تعدُّ  البیضة ان: فیه و

 .المجاز بنحو إلاّ  للحیازة نماء عرفاً  لایعدُّ 

مرغ هم خواهد بود. لحاظ عرفی جزء نمائات مرغ است و کسی که مالک مرغ است، حتماً مالک تخم مرغ ازمثلاً تخماین دلیل اشکال دارد: 
یت آن شود، مگر اینکه قائل به مجاز شده نمائات محسوب نمیولی این مسأله در معدن قابل تصور نیست. چون از لحاظ عذفی چیزی که حیازت

 باشیم.

 لمعدنل تملکه ذلك ولازم حیازته، فالحیازة المستأجر، علی حقیقة الحائز عنوان یصدق الإجارة بعقد انّه ـ ب

 .حقیقة حائز أنّه باعتبار

این است  شود، لذا لازمۀ این حکممنتسب می کند و حیازت به اودیگر اینکه عنوان حیازت به سبب عقد اجاره، حقیقتاً بر مستأجر صِدق میب ـ 
 حائز است.که ایشان مالک معدن شود، چون حقیقتاً ایشان 

 .حقیقة حائز أنّه لا الأجیر لحیازة مالکاً  المستأجر صیرورة الإجارة عقد علی یترتب ما أقصی انّ : وفیه

ائز شود، ولی حقیقتاً حشود این است که مستأجر مال حیازت اجیر میاشکال قول فوق اینکه: نهایت چیزی که از عقد اجاره در خارج ظاهر می
 نیست.

 فیه لاقتصارا فینبغی لبّي، دلیل ھي التی السیرة إنه حیث بالحیازة التملك دلیل أنّ  القول فیمکن التنزل، مع و

 رهأجی دون نفسه الشخص بتصدی حقیقة صدقھا تمّ  و الحیازة تحققت لو ما وھو المتیقن، القدر علی
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اچاریم دلیل لبّی است ثابت شده است. لذا در ادلّۀ لبّی  نتوان گفت که دلیل تملک در حیازت توسط سیره که اگر کوتاه آمده و آسان بگیریم، می
 شود.که به قدرِمُتَیَقّن عمل کنیم و آن هم زمانی که حقیقتاً و توسط خود شخص حیازت محقق می

 الأجیر یحوزه لما المستأجر تملك علی قائمة زماننا فی العقلائیة السیرة إنّ  ـ ج

 تشود، اقامه شده اسهای اجیر میدر عصر حاضر وجود دارد و بر این مسأله که مستأجر مالک حیازتج ـ و دلیل دیگر، سیرۀ عقلایی است که 

 شرکاتال بعض تعاقد خلال من العمال من مجموعة أیدی علی تتم التی المعادن عن التنقیب عملیات: فلاحظ

 !کة؟الشر دون العمال ھم المستخرجة المعادن لتلك المالك أنّ  أحد یحتمل ھل و معھم،

ا با آن کارگزان هگیرد، از طریق عقدی که شرکتها به وسیلۀ کارگران صورت میمثلاً به این نمونه دقت کنیم که وقتی عملیات کشف در معدن
 دهد مالک خودِ کارگران باشند و برای شرکت ملکیتی حاصل نشود؟!کنند؛ آیا کسی احتمال میاجرا می

  للمناقشة قابل المذکور الشرکة بمثال الاستشھاد انّ :  وفیه

 اشکال اینکه: استدلال کردن به عقد چنین شرکتی قابل مناقشه و اشکال است

 معصومال عصر الي امتدادھا یثبتلم ما نافع غیر ذلك أنّ  إلاّ  ذکر ما علی زماننا فی منعقدة کانت وإن السیرة فإنّ 

 أقلّ  فلا ، بعدمه یجزملم إن المذکور الامتداد أنّ  الواضح ومن ، امضائھا عن کاشفاً  عنھا ردعه وعدم سکوته لیکون

 .بحجیتھا الحکم یمکن فلا ومعه ، فیه الشكّ  من

نیم  اسیره اگر چه در عصر حاضر به چنین مواردی منعقد شده است، ولی این مقدار کافی نیست تا اینکه سیره را متصل به زمان امام معصوم (ع) بد
عصوم (ع) ای در زمان امام مبر تأیید آن سیره گردد، لذا واضح است که قطع و یقینی وجود ندارد که چنین سیرهتا سکوت و عدم ردِّ ایشان دلیل 

 توان به آن تمسّک کرد و حجیّت آن را ثابت نمود.بوده باشد و یا در امتداد آن شک حاصل شود. بنابراین، نمی

 تطفواق الشجرة تلك الی اذھب:  لشخص قیل إذا هأنّ  بتقریب بالسیرة، التمسك یمکن ھذا من بالرغم أنّه إلاّ 

 ، العقلائیة السیرة فی قریب أمر ھذا انّ . الموکل أو للمستأجر بکونھا حکم ، بدونھا أو اُجرة کذا مقابل ثمارھا

 ، نھاع یردعلم إنّه وحیث ،(عَلَیهِ السّلام) المعصوم عصر الی المذکورة السیرة مثل امتداد عدم جداً  البعید ومن

 .امضاؤھا فیثبت

توان به این سیره تمسّک کرد. با این توضیح که اگر به شخصی گفته شود: برو و از میوۀ آن درخت بچین و در رغم وجود اشکال مذکور میعلی
ن فرض . ایبودشده برای مستأجر و یا موکل خواهد مقابل آن فلانمقدار حق اجرت بگیر و یا بدون حق اجرت عمل کن؛ در حالت مذکور میوۀ قطع
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ای در زمان امام معصوم (ع) نبوده باشد. لذا چون امام معصوم (ع) این سیره را رد در سیرۀ عقلایی قابل قبول است و بعید است که چنین سیره
 شود که مورد تأیید و امضای ایشان قرار گرفته است.نکرده است، ثابت می

 :التالیة لاُمورا بأحد ذلك توجیه یمکن و. الأولویة حق لتولد سبباً  کونه الفقھاء بین فالمعروف ، التحجیر وأمّا ـ ٦

 توان برای اثبات به یکی از ادلۀ زیر استناد کرد:شود. میتحجیر، بین فقها معروف است که سبب ایجاد شدن حقِّ اولویت میـ  ٦

 .ذلك علی الاجماع انعقاد دعوی الف ـ

 الف ـ ادعای انعقاد اجماع در این مسأله.

 مجمعینال استناد لاحتمال (عَلَیهِ السّلام) المعصوم رأی عن کاشفاً  لیس فھو تحققه صحّ  لو الإجماع انّ :  فیه و

 .الوجوه من یأتی ما الی

چنین اجماعی حجّت نیست. چون احتمال دارد علت اجماع آنها روایتی باشد که بعداً خواهد آمد. لذا این ادعا کاشف از نظر امام اشکال مطلب: 
 نخواهد بود.(عَلَیهِ السّلام) معصوم 

م)النبی  عن روی ما ـ ب  »له فھی أرض علی حائطاً  أحاط من: «(صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

م)وایتی از پیامبر ب ـ دلالت ر   »هر کس دیواری بر روی زمین بسازد، آن زمین برای اوست«بر مسأله:  (صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 رغی سمرة الی والسند النبی، عن جندب بن سمرة عن اللآلی عوالی فی روی إذ ، السند ضعیف انّه:  وفیه

 .أحد علی خافٍ  غیر سمرة حال لأن ، نافع غیر فھو به العلم تقدیر وعلی معلوم،

ی االله عَلیهِ وَ آلِه (صَلَ السند است. چون در کتاب عوالی اللآلی با چند واسطه از سمرة بن جندب از پیامبر اشکال مطلب اینکه: این روایت ضعیف
م) ون وضعیت توان آن را تصحیح کرد. چز هم نمینقل شده است و سند آن تا سمرة معلوم نیست. حتی اگر فرض بگیریم که معلوم باشد، یا وَ سَلَّ

 بیت دارد).سمرة بر هیچ کس پوشیده نیست (که ایشان دشمنی خاصّی با اهل

م) النبیعن روی ما ـ ج  .»به أحقّ  فھو المسلم الیه مالایسبقه الی سبق من: « (صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

م) (صَلَیدلالت روایت دیگری از پیامبر ج ـ   »تر است: هر کس از دیگران نسبت به چیزی سبقت بگیرد، از همه مقدماالله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 .بالارسال ضعیف السند انّ :  فیه و

 السند است.اشکال: این روایت به وسیلۀ مرسل بودن ضعیف
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 فیکون الإحیاء فی شروعاً  یعدُّ  إنّه حیث التحجیر أنّ  من الحلی المحقق شیخ نما ابن عن المنقول ھو ما ـ د

م) قوله لإطلاق کالإحیاء للملك مفیداً   .»له فھی مواتاً  أرضاً  أحیي من: «(صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

چون  .ای برای احیاء کردن بوده و مانند احیاء کردن سبب مالکیت استکلامی که از ابن نماء شیخ محقق حلی نقل شده که تحجیر مقدمهد ـ 
م)قول پیامبر   »هر کس زمینی را احیاء کند، برای اوست«مطلق است:  (صَلَی االله عَلیهِ وَ آلِه وَ سَلَّ

 قح دون للملك مفیداً  التخییر یکون علیه بناءً  ولکنه ، المقام فی به التمسك یمکن ما أوجه ھو ھذا و لعل

 .الأولویة

ت است، نه مفید توان گفت که تحجیر مفید ملکیتوان به آن تمسک کرد. لذا بنا بر این دلیل، میشاید این بهترین دلیلی باشد که دراین بحث می
 حقِّ اولویت.

 ولیالا بالعنوان جازا ان و لأنھما فواضح ، النظام علی تحفظاً  التحجیر و الإحیاء من المنع الأمر لولی أنّ  وأمّا ـ ٧

 عنوانبال منھما المنع الأمر فلوليّ بالنظام الاخلال یسبب قد تحدید بدون الناحیة ھذه من المجال فسح أن إلاّ 

 .الثانوي

امر مسلمانان حق دارد که جهت حفظ نظام، دیگران را از احیاء کردن و تحجیر منع کند. دلیل این حکم واضح است. چون احیاء کردن و ولیّ ـ  ٧
بق حکم شود و طانون و قاعده ادامه پیدا کند، سبب اختلال در نظام میتحجیر، اگر چه طبق حکم اولی جایز است؛ ولی اگر این مسأله بدون ق

 کند.ثانوی حاکم شرع آنها را منع می

 یةبأحقّ  السیرة لقضاء المسلّمات من فھو ، له شاغلاً  دام ما غیره من به أحقّ  المقدس للمکان الشاغل أنّ  وأمّا ـ ٨

 .الفترة طالت وإن له شاغلاً  دام ما غیره من المشترك المکان الی السابق

کسی که در یک مکان مقدس مشغول کاری باشد، (در اشغال جا) از دیگران سزاوارتر است. دلیل ان حکم سیرۀ عقلاست، این سیره دلالت  ـ ٨
 ؛ حتی اگر مدت زمان تصرّف او طول بکشد. تتر اسکند که شخص اول که در آن مکان مشغول شده است از دیگران أحقمی

 .فیه واضح فالوجه المقدس المکان لذلك منافیاً  المحل اشغال یکنلم إذا تقییدبماال و أمّا

 ام اینکه اشتغال او در آن مکان مقدس نباید منافی باشد، دلیل این مطأله واضح است.

 الخلاف عدم ادّعی فقد به أحقّ  فھو فیه، رحله بعض ترك مع له شاغلاً  کان الذی المکان فارق من أنّ  وأمّا ـ ٩

 .فیه
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تر است؛ بنا از سایر مردم أحق ـ اما اینکه اگر کسی مکانی را که قبلاً در آن مشغول بوده ترک کند، ولی بعضی از وسایل خود را در آن جا بگذارد ٩
 بر ادعایی است که قائل است در این مسأله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.

 :یلي بما له یستدل قد و

 شود:ادلۀ زیر استناد می گاهی برای اثبات مسأله به

 .»به أحقّ  فھو ، الیه عاد ثم مجلسه من الرجل قام إذا: « الوارد بالحدیث التمسك الف ـ

 »تر استاگر شخصی از مکانی بلند شود و سپس به آن جا برگردد، از دیگران أحق«الف ـ تمسک به حدیثی که در آن نقل شده: 

 .علیه الاعتماد فلایمکن طرقنا، من یرد لم انّه:  وفیه

 توان به آن اعتماد کرد.این روایت از طُرُق شیعه نقل نشده است، لذا نمیاشکال دلیل اینکه: 

 المدینةب أو بمکة نکون:  له قلت: «أبي عبداللّه عن أصحابه بعض عن اسماعیل بن محمد بروایة التمسك ـ ب

 من: فقال ؛مکانه فیصیر آخر فیجيء یتوضّا الرجل خرج فربما الفضل فیھا یرجی التی المواضع أو الحیرة أو

 .»و لیلته یومه به أحقّ  فھو موضع الی سبق

یا  به امام گفتم: به مکه یا مدینه و«اند: نقل کرده(عَلَیهِ السّلام) تمسّک به روایت محمد بن اسماعیل که از بعضی اصحاب از امام صادق ب ـ 
امام  .رک کند و دیگری در جای او بنشیندرویم. شاید یکی در آن جا جهت وضو مکان خود را تدارد می های دیگری که ثواب زیادیحیره و یا مکان

 »تر است"ران سبقت بگیرد، نسبت به آن مکان تا یک شبانه روز أحقگ(ع) فرمود: "هر کس از دی

 ورانبد یلتزمون حیث الأصحاب لدي مھجور مضمونه أنّ  باعتبار و دلالةً  بالارسال، سنداً  ضعیف انّه:  وفیه

 .اللیلة و الیوم مدارولیس المحلشغل مدار الأحقیة

اشکال دلیل: سند این روایت به واسطۀ مرسل بودن ضعیف شده است. همچنین، دلالت آن بین اصحاب محجور شده و کسی به آن عمل نکرده 
لی که اصحاب حقانیت را به مدت زمان مشغول بودن مختص است. چون دلالت این روایت به حقانیت یک شبانه روز دلالت کرده است؛ در حا

 اند.کرده

 سبق نفم کمسجدھم، المسلمین سوق: أمیرالمؤمنین قال: عبداللّه أبي عن زید بن طلحة بموثقة التمسك ـ ج

 ... » اللیل الی به احق فھو مکان الی

است  بازار مسلمانان مانند مسجد آنان«فرمود: (عَلَیهِ السّلام) که امیرالمؤمنین  (عَلَیهِ السّلام) ج ـ تمسّک به مؤثقۀ طلحه بن زید از امام صادق 
 »...تر استو هر کس در مکانی از دیگران سبقت بگیرد، نسبت به آن مکان تا شب أحق
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 یوثق لم وإن وھو طلحة، حیث من إلاّ  فیه مشکلة لا إذ ـ باعتباره الحکم أمکن وإن السند حیث من انّه: فیه و

 للتأمل، قابلة تهدلال أنّ  إلاّ  معتمداً ـ کتاباً  له أنّ  الفھرست فی عنه الشیخ تعبیر لاعتباره یکفی ولکن بالخصوص

 لأصحابا التزام عدم من تقدم ما فیردّه ، معاً  والمسجد السوق الی راجعاً  کان إن »اللیل الی« بـ الفترة تحدید فإنّ 

 . اللیل الی الفترة بتحدید

دلیل از لحاظ سند است؛ حتی اگر قائل به صحّت آن باشیم ـ چون تنها مشکل سند این روایت طلحه است  و در حق ایشان توثیق اشکال: اشکال 
نقل شده است که ایشان دارای کتابی معتمد است ـ  ولی از لحاظ دلالت » ره«خاصّی ذکر نشده است و فقط به صورت کلی در کتاب شیخ طوسی 

که برای بازار و مسجد مشخص شده است، قابل اعتنا نیست. چون همان » تا شب«کرد. چون معیّن کردن مدت زمان   توان به آن استنادنمی
 اند.گونه که قبلاً بیان شد، اصحاب از مضمون چنین روایتی دور شده

 فیه الأمر دوری المسجد ویبقی بذلك تتحدد السوق الی الحاجة فترة أنّه باعتبار ـ فقط السوق الی راجعاً  کان وإن

 حاجةال بانتفاء الحق زوال لازمه لأنّ  نافع؛ غیر ولکنه ، وجیھاً  کان وإن فھذا ـ باللیل تحدید دون من الحاجة مدار

 لا أم الرحل من شيء أبقی وسواء ، لا ام العود نوی سواء المحل ومفارقة

است که تا آن  تر هستند) به این اعتباراز دیگران سبقت گرفتندتا شب أحقبه بازار برگردد (اینکه بازارایان اگر در مکانی » تا شب«حال اگر قید 
ماند و به مدت زمان مشخصی محدود نده است، اگر چه خوب است، و کلمۀ مسجد به صورت مطلق باقی می شوندموقع کارها از بازار تمام می

آن استناد کرد. چون لازمۀ این قول این است که نمازگزار وقتی کارش تمام توان به ولی غیرنافع است و اگر این قول را هم قبول کنیم، باز هم نمی
را در آن مکان  ایشود؛ چه اینکه قصد برگشتن داشته باشد یا نداشته باشد و چه اینکه وسیلهشد به مجرد ترک مکان، حقِّ او از آن جا زایل می

 ماند)بگذارد یا نگذارد. (لذا برای او حقّی باقی نمی

 .مشکل المذکور الحکم لإثبات الروایات الی الاستناد أنّ  یتضح ھذا لخلا ومن

 از مطالبی که بیان شده، اثبات حکم مذکور از طریق روایات سخت است.

 بمفارقة الحق سقوط عدم علی المشترکة العامة الأماکن فی منعقدة فانھا ، العقلاء بسیرة التمسك الأولی و لعل

 .حجة و ممضاة فتکون عنھا یردعلم المذکورة السیرة إنّ  وحیث. فیه حلالر من شيء ابقاء بعد المحل

رک های مشترک و عمومی منعقد شده است که اگر کسی مکان خود را تباشد و این سیره در مکانبنابراین بهترین مستند این حکم سیرۀ عقلا می
شود است و این سیره از سوی معصوم (ع) ردّ نشده است؛ لذا از آن فهمیده میای از خود را در آن مکان بگذارد، از دیگران سزاوارتر کند و وسیله

 که این سیره مورد تأیید ایشان قرار گرفته و حجّت است.

 .السیرة من المتیقن القدر ھو ذلك فإنّ  ، قصیرة المفارقة فترة تکون وأن لابدَّ  أنّه إلاّ 
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 ، این است که قدرِمتیقن سیره همین مدت زمان است.اما دلیل اینکه مدّت زمان ترک مکان باید کوتاه باشد

د لا الوقت دخول بعد اشغاله بقصد الوقت دخول قبل ونحوه المسجد فی الرحل وضع أن وأمّا ـ ١٠
ّ
 قاً ح یول

 .علیه دلیل دلالة فلعدم ، لصاحبه

شود، اذان آن مکان را اشغال کند برای شخص حقّی ایجاد نمیو اما دلیل اینکه با گذاشتن وسیله قبل از دخول وقت نماز در مسجد تا اینکه بعد از 
 این است که دلیلی برای این مسأله وجود ندارد.

 لرحلا وضع بمجرد صادق ، طلحة وموثقة اسماعیل بن محمد مرسل فی المذکور السبق عنوان انّ  یقال قد أجل،

 .بذلك الأحقیة فتثبت

تن از دیگران که در مرسلۀ محمد بن اسماعیل و مؤثقۀ طلحه ذکر شد، به معنای ایجاد حق برای شود که عنوان پیشی گرفالبته، گاهی گفته می
 شخص است

 .فلاحظ ، معاً  والدلالة السند فی المناقشة تقدّمت قد لکنه و

 ولی همان گونه که گذشت، این روایات سنداً و دلالتاً اشکال دارند. 

 .طویلاً  الزمنی الفاصل کان إذا ھذا

 برای زمانی است که فاصلۀ زمانی بین گذاشتن شیء و وقت اذان زیاد باشد. این حکم

 كبذل الحق ثبوت علی المشترکة العامة الأماکن فی العقلاء سیرة انعقاد یدّعی فقد ، قصیراً  کان إذا وأمّا

د، چون این سیره کنبرای شخص ایجاد اولویت میتوان طبق سیرۀ عقلا ثابت کرد که این کار شود که میولی اگر وقت کوتاه باشد، گاهی ادعا می
 های عمومی منعقد شده است.در مکان

 
 شرح اصطلاحات مبحث انفال:

  :م وَ  آلِه وَ  عَلیهِ  االله صَلَی(همان مِلک پیامبر انفال  باشد.و بعد از ایشان مِلک امام یا مِلک حکومت می )سَلَّ
  به و نموده هغلب آن بر مسلمانان کفّار پادشاهان اختصاصی املاک و مزارع ساختمان،: مانند غیرمنقول، اموال الملوک): چ(قطائعقطایا 

 .اندآورده در خود تصرّف
 :گرانبها هایباسل اسلحه،: مانند آمده، در هاآن تصرّف به مسلمانان غلبه با و داشته اختصاص کفّار پادشاه به که است منقولی اموال صفایا 

 .گزیندبرمی خود برای غنائم میان در) السّلامعلیه( امام که اشیایی نیز و...  و قیمتی هایمرکب و
  :جنگل و نیستانآجام  
  :هادرهبطون الاودیة 
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 نکات مهم مبحث انفال:
  :مصادیق انفال 

 .زمین موات که مالک نداشته باشد .١
 به آنان خود یا باشند و کرده رها را آن مالکانش خواه اند؛یافته دست آن بر خونریزی و جنگ بدون مسلمانان که کافران هایزمین .٢

 .باشند داده اسلامی حکومت
 .معادن ظاهری و باطنی .٣
 .سواحل دریاها .٤
 .هادرّه .٥
 ها.قلۀ کوه .٦
 .هانیزارها و جنگل .٧
 و) باشد دهش غصب و بوده دیگری شخص ملک اینکه بدون(اندداشته اختیار در سلاطین و پادشاهان که هاییزمین و خصوصی اموال .٨

 .شودمی نامیده صفایا و قطایا که است افتاده مسلمانان دست به
 .رخ داده است (عَلَیهِ السّلام)غنائم جنگی که جنگ آن بدون إذن امام  .٩

 ارثی که وارث نداشته باشد. .١٠
   وجود ملکیت نوع سه) است آن بالای و آن در که آنچه هر و زمین( طبیعی اموال در:آن آوردن دست به هایراه و ملکیت انواع 

 :دارد
 شود تحف ریزیخون و جنگ بدون و) السّلام عَلَیهِ ( امام إذن با که زمینی یعنی است؛ مسلمانان جمیع اموال از باشد، خراجی زمین اگر .١

 باشد خیزحاصل و
 باشدمی انفال به منسوب حکم این است؛ حکومت یا) ع( امام مِلک .٢
 باشدمی عامّه مباحات به نسبت ملکیت این شأنی؛ ملکیت .٣
 اجاره قح آن مقابل در و کند واگذار بخواهد که کس هر به را زمین توانندمی ایشان و است مسلمانان امرولی دست به اول قسمت اموال ادارۀ 

 .ببیند مصلحت که زمانی البته نماید؛ دریافت) خراج(
 باشدنمی صحیح نیز آن شخصی تملّک و نیست جایز زمین این بخشیدن یا و کردن وقف یا فروختن. 
  ّکندمی هزینه مسلمانان مصالح در را اموال این مسلمانان امرولی. 
 شودمی منتقل کند آباد را آن که کسی به آن حقِّ  یا و آن ملکیت اینکه، دوم نوع مورد در اما. 
 کند حیازت را آن که است کسی برای نیزارها و هاجنگل و باشدمی کنندهخارج شخص برای استخراج، وسیلۀ به نیز معدن. 
 کند حیازت را آن که است کسی برای ـ آنها مانند و هاماهی و پرندگان و آب مانند ـ سوم مورد در اما. 
  اموال مشترک احکام: 
 باشدمی آن در...  و گنج و معدن قبیل از آنچه هر مالک باشد، زمینی مالک کس هر مشهور، نظر بر بنا. 
 باشدمی نیز  شودمی کشف آن در که آبی چاه مالک زمین، مالک شخص مشهور، نظر بر بنا همچنین. 
 باشدمی کنندحیازت شخص برایآن مال  کند، حیازت را چیزی وکالت صورت به یا مجانی، صورت به دیگری، برای کس هر. 
 مالک) هدنکنحیازت( اجیر شخص و است مستأجر برای شدهحیازت اموال است قائل که  دارد وجود قولی کند، حیازت اجازه طریق از اگر اما 

 .نیست

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان        دکتر ملاکریمی    عمومی حقوق دکتراي آزمون ویژة فقه متون جزوه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:   

١٥٦ 

 

 را اولویت حقِّ  لیو  کند،نمی ملکیت افادۀ کردن احیاء مانند چه اگر ـ گذاشتن موات زمین بر سنگ مانند یا و کردن چینسنگ یعنی ـ تحجیر 
 .دهدمی تحجیرکننده به
 هک دارد حق شرع حاکم شود، وارد خللی حکومت نظام به اگر ولی دارند، را موات هایزمین کردن تحجیر یا و کردن احیاء حقِّ  مردم چه اگر 

 .کند منع کار این از را آنها
 با که اشدب کاری به مشغول مکان آن در اگر البته بود؛ خواهد سزاوارتر همه از بگیرد، پیشی دیگران از مقدس مکان یا مسجد در که کس هر 

 باشد نداشته تنافی مکان آن شأنیت
 بقیه از مه باز بگذارد، جا به مکان آن در  خود از ایوسیله اینکه یا و باشد داشته را مکان آن به برگشتن قصد و کند ترک را مکان آن اگر 

 .است ترأحق
 بین مانیز فاصلۀ اگر البته شود؛نمی ایجاد حقی هیچ او برای بگذارد، مسجد از معینی مکان در را ایوسیله نماز وقت دخول از قبل کس هر 

 .باشد توجه قابل و بوده طولانی نماز وقت دخول و وسیله گذاشتن

  ید.به صورت رایگان دانلود کن سایت دکتر امید ملاکریمی توانید از را می حقوقی رایگان اتجزواز زیادی و تعداد  جزوه بروزشدۀ اینسخۀ ن

 الأمر بالمعروف و النھي عن المنکر

 امر به معروف و نهی از منکر

 وجوبھما

 امر به معروف و نهی از منکر

المنعُ عن المعاصي قولاً أو فعلاً الأمر بالمعروف و ھو الحَملُ علی الطاعةِ قولاً أو فعلاً و النھیُ عن المنکرِ و ھو 

 واجبان عقلاً و نقلاً إجماعاً 

ز ا امر به معروف عبارت است از تشویق به وسیلۀ زبان یا عمل به انجام واجبات و نهی از منکر عبارت است از بازداشتن به وسیلۀ زبان یا عمل
 باشدل عقلی و هم به دلیل نقلی واجب میارتکاب گناهان، امر به معروف و نهی از منکر به اجماع فقها هم به دلی

ھما لطفٌ و ھو واجبٌ علی مقتضی قواعدِ العدل  أمّا الأولُ فلأنَّ

 دلیل وجوب عقلی آن این است، که امر به معروف و نهی از منکر مصداق لطف است و بر طبق قواعد عدل، لطف واجب است
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ة، کقوله تعال تَکُنْ «ی: وَ أمّا الثاني فکثیرٌ في الکتاب و السنَّ
ْ
ةٌ  مِنْکُمْ  وَل مَّ

ُ
ی یَدْعُونَ  أ

َ
خَیْرِ  إِل

ْ
مُرُونَ  ال

ْ
مَعْرُوفِ بِ  وَیَأ

ْ
 ال

مُنْکَرِ  عَنِ  وَیَنْھَوْنَ 
ْ
 »١٧ال

هی باید از میان شما گرو«خورد؛ همانند فرمایش خداوند متعال: و امّا دلیل وجوب نقلی آن، شواهد زیادی است که در کتاب و سنّت به چشم می
 »به نیکی دعوت کنند و به معروف فرمان دهند و از منکر بازدارندمردم را 

مُرُنَّ «و قوله (ص): 
ْ
تَأ

َ
مَعْرُوفِ  ل

ْ
تَنْھُنَّ  وَ  بِال

َ
مُنْکَرِ  عَنِ  ل

ْ
وْ  ال

َ
طَنَّ  أ یُسَلِّ

َ
هُ  ل  فَلاَ  مْ خِیَارُکُ  فَیَدْعُو خِیَارکُِمْ  عَلَی شِرَارَکُمْ  اللَّ

ھُمْ  یُسْتَجَابُ 
َ
 »ل

باید حتماً و حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت خداوند بدکاران شما را بر نیکانتان «حدیث پیامبر (ص): و نیز مانند این 
 »شودکنند اما اجابت نمیکند؛ آن گاه نیکان شما دعا میمسلّط می

ین، للآیةِ السابقةِ وَ لأنَّ 
َ
الغرضَ شرعاً وقوعُ المعروف و ارتفاعُ المنکر و وجوبُھما علی الکفایةِ في الأجودِ القول

نٍ، فإذا حَصَلا ارتفع و ھو معنی الکفائي  من غیرِ اعتبارِ مباشرٍ معیَّ

ه هدف ای که بیان شد و نیز به دلیل این کامر به معروف و نهی از منکر بنا بر بهترین دو قولی که وجود دارد واجب کفایی هستند، به دلیل آیه
روف و برطرف شدن منکر است بدون آن که مباشرت شخص خاصّی را شرط کرده باشد؛ بنابراین هرگاه این دو منظور برآورده شارع، تحقق مع

 شود و معنای واجب کفایی نیز همین استشود، وجوب برداشته می

ھما و یُستحبُ الأمرُ بالمندوب و النھي عن المکروه و لا یدخلان في الأمر بالمعروف و النھي عن المنکر ، لأنَّ

 واجبان في الجملةِ إجماعاً، و ھذان غیرُ واجبَین، فلذا أفردَھما عنھما

باشند؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر به باشد؛ امّا داخل در امر به معروف و نهی از منکر نمیامر به مستحب و نهی از مکروه، مستحب می
امر به مستحب و نهی از مکروه را جدا از امر به » ره«ن ها واجب نیستند، از این رو شهید اول باشند، در حالی که ایاجماع فقها اجمالاً واجب می

 معروف و نهی از منکر ذکر نموده است
 

 شرائط الوجوب

 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

                                                           

 ١٠٤عمران، آیۀ سورۀ آل ١٧
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 معروفٍ ـ علْمُ الآمِر و الناھي المعروفَ و المنکرَ شرعاً لئلاّ یأمُرَ بمنکرٍ أو یَنھی عن  ١

گاهی امرکننده و نهی ١  کننده نسبت به معروف و منکر شرعی تا مبادا امر به منکر کرده، یا از معروف نهی نمایدـ آ

 ـ إصرارُ الفاعلِ أو التارکِ؛ فلو عُلِمَ منه الإقلاعُ و الندمُ سَقَطَ الوجوبُ، بل حَرُمَ  ٢

ود؛ بنابراین اگر دانسته شود که شخص عاصی عمل خود را کنار گذاشته، پشیمان کنندۀ معروف بر عمل خدهندۀ منکر و ترکانجام ـ اصرار ٢
 باشدشود، بلکه اقدام به آن حرام میهستند، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می

 ی الأقویعل ـالأمنُ من الضرر علی المُباشِرِ أو علی بعضِ المؤمنین نفساً، أو مالاً، أو عِرْضاً؛ فبدونه یحرم أیضاً  ٣

یا ناهی از منکر یا به مؤمنین دیگر، پس بدون وجود چنین اطمینانی امر به  ـ ایمن بودن از رسیدن ضرر جانی یا مالی یا آبرویی به آمر به معروف ٣
 تر حرام استمعروف و نهی از منکر بنا بر قول قوی

 ـ تجویزُ التأثیرِ بأن لا یکونَ التأثیرُ ممتنِعاً  ٤

 ممکن نباشد تأثیر دادن، به آن معنا که مؤثر بودن آن غیرـ احتمال  ٤

دٍ   و اکتفی بعضُ الأصحاب في سقوطه بظنِّ العدم، و لیس بجیِّ

 دانند، که نظر مناسبی نیستو بعضی از فقها تنها گمان به عدم تأثیر را برای سقوط این تکلیف کافی می

هو ھذا بخلاف الشرط السابق، فإنه یکفی في سقوطِه ظنُّ  ز منه یکفي فیه ظنُّ غَ للتحرُّ  ه، لأنَّ الضررَ المسوِّ

 کند؛ زیرا در شرط قبل، گمان حصول ضرر کافی است تا دوری کردن از آن مشروع باشداین با شرط قبلی تفاوت می

 و مع ذلک فالمُرتفِعُ مع فَقْدِ ھذا الشرط الوجوبُ دون الجواز، بخلافِ السابق

 رود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ نه جواز آنبلی، آنچه با نبودن این شرط از بین میافزون بر این، برخلاف شرظط ق
 

 مراتبھما

 مراتب امر به معروف و نهی از منکر

جاً فیه؛ فإنَّ مراتبَه کثیرةٌ ـ  ١  إظھارُ الکَراھة و الإعراضُ عن المُرتکِب متدرِّ

 ندۀ عمل، با رعایت مراحل آن؛ زیرا روی برگرداندن مراتب متعددی دارددهـ إبراز ناراحتی و روی گرداندن از انجام ١

مْ یَنجَع الإعراض ٢
َ
ن إن ل  ـ القولُ اللیِّ
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 ـ گفتار نرم، در صورتی که روی برگرداندن مؤثر واقع نشود ٢

جاً في الغلیظ ٣ ر اللیّنُ متدرِّ مْ یؤثِّ
َ
 ـ القولُ الغلیظُ إن ل

 مراتب آن، در صورتی که گفتار نرم مؤثر واقع نشودـ گفتار تند با رعایت سلسله  ٣

ر الکلامُ مطلقاً  ٤ مْ یوثِّ
َ
 ـ الضربُ إن ل

 ـ زدن، به شرطی که هیچ یک از مراتب گفتار تند تأثیر نکند ٤

جُ في الضربِ أیضاً علی حسَبِ ما تقتضیه المصلحةُ  صیلَ و یُناسِب مقامَ الفعل، بحیثُ یکونُ الغرضُ تح و یتدرَّ

 الغرض

ای تدریجی عمل شود، به طوری که هدف از زدن، رسیدن به گونه خوانی داردودر زدن نیز باید متناسب با آنچه که مصلحت است و با نوع عمل هم
 به هدف مطلوب باشد

ر الضربُ و لا غیرُه من المَراتِب قولان؛ أحدُھما الجوازُ لعموم و جِ إلی الجَرحِ و القتلِ حیثُ لا یؤثِّ  في التدرُّ

الأوامر و إطلاقِھا، و ھو یَتِمُّ في الجَرْحِ دونَ القتلِ، لفواتِ معنی الأمر و النھي معه؛ إذ العرضُ إرتکابُ المأمور و 

، و شرطُه تجویزُ التأثیر و ھما منتفِیان معه  ترکُ المنھیِّ

واز نشود؛ دو قول است؛ قول اول جاز منکر مؤثر واقع  در رسیدنِ نوبت به زخمی کردن یا قتل در جایی که زدن و دیگر مراتب امر به معروف و نهی
ر به ماین امر است زیرا اوامر وارد شده در این باره اطلاق و عمومیت دارند؛ ولی این قول تنها در مورد زخمی کردن صحیح است، نه قتل؛ زیرا ا

هدف از اجرای این تکلیف، انجام معروف و نهی از منکر  معنا است، به این دلیل کهمعروف و نهی از منکر در صورت به قتل رساندن طرف، بی
 است و شرط وجوب این تکلیف نیز امکان تأثیر آن است، در حالی که اگر نوبت به قتل برسد، هدف و شرط منتفی خواهند بود

 ھو أن یوجَدَ فیه إرادةُ المعروف و کَراھة المنکر علی کلِّ حالٍ  و یجب الإنکارُ بالقلب و

 که عبارت است از پیدا شدن ارادۀ معروف و کراهت از منکر در قلب است که در هر حال واجب است انکار قلبی

 سواءٌ اجتمعت الشرائطُ أم لا، و سواءٌ أمَر أو نھی بغیره من المراتب أو لا

به معروف و نهی از منکر را انجام داده خواه شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد یا نداشته باشد، و خواه دیگر مراتب امر 
 باشد یا انجام نداده باشد

 المعنی مِن مقتضی الإیمان و لا تَلحَقه مفسدةٌ  لأنَّ الإنکارُ القلبیِّ بھذا
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 ای در پی نداردزیرا انکار قلبی به این معنا، از لوازم ایمان است و مفسده

ما ع علی ما یخالف الشرعَ بإیجاد  و مع ذلک لا یدخل في قسمَي الأمر و النھي، و إنَّ ھو حکمٌ یختصُّ بمن اطلَّ

 الواجب علیه من الإعتقاد في ذلک،

شود، بلکه حکمی است مختص به کسی که از انجام عمل افزون بر این انکار قلبی در هیچ یک از دو قسم امر به معروف و نهی از منکر داخل نمی
گاه می بح آن معتقد باشدشود، یعنی بر وی واجب است خلاف شرع آ

ُ
 که قلباً به ق

زَ کثیرٌ من الأصحاب في جعْلِھم ھذا القسمَ من مراتبِ الأمر و النھي  و قد تجوَّ

 انداند، مجازگویی کردهبنابراین بسیاری از فقها که انکار قلبی را از مراتب امر به معروف ونهی از منکر دانسته
 

 شأن الفقھاء في عصر الغیبةِ 

 عصر غیبتجایگاه فقها در 

 یجوز للفقھاء حالَ الغیبةِ إقامةُ الحدود مع الأمن من الضرر علی أنفُسِھِم و غیرِھم من المؤمنین

 توانند به شرط ایمنی از رسیدن ضرر به خودشان یا سایر مؤمنان، حدود شرعی را اقامه نمایندفقها در زمان غیبت امام عصر (عج) می

صافھم بصفاتِ المُفتيو کذا یجوزُ لھم الحکمُ بینَ الناس  نةِ و الیمین و غیرِھما مع اتِّ  و إثباتُ الحقوق بالبیِّ

توانند میان مردم قضاوت کنند و با شهادت و سوگند و غیر این دو، به إثبات حقوق مبادرت ورزند، به شرط آن که دارای اوصاف مُفتی و نیز می
 باشند

ةِ بالدلیلو ھي الإیمانُ و العدالةُ و معرفةُ الأحکام الشرع کامِ و القدرةُ علی ردِّ الفروع من الأح التفصیلیِّ  یةِ الفرعیِّ

ة  إلی الأصول و القواعدِ الکلیِّ

 ماین اوصاف عبارت است از: ایمان، (به معنی شیعه بودن) عدالت داشتن، شناختن احکام فرعی شرعی از روی دلیل تفصیلی و توانایی ردِّ احکا
 فرعی با اصول و قواعد کلّی

و یجب علی الناسِ الترافعُ إلیھم في ما یحتاجون إلیه من الأحکام، فیَعصي مُؤْثِرُ المخالِف و یفسُق، و یجب 

 علیھم أیضاً ذلک من الأمن
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ن یباشد؛ بنابراین اگر کسی غیر شیعه را به االشرایط در مورد احکامی که به آن نیاز است، بر مردم واجب میطرح نمودن دعاوی نزد فقهای جامع
 باشدشود، و بر فقها نیز در صورتی که از ضرر مصون باشند تصدّی قضاوت واجب میمنظور برگزیند، مرتکب گناه گردیده و فاسق می

ھم (ص) و أئمتھم (ع) و ه کالرادِّ علی نبیِّ علی   تعالی و ھو علی حدِّ الکفر بااللهعلی االله و یأثِم الرادُّ علیھم، لأنَّ

 ما وَرَد في الخیر

باشد یمو کسی که حکم ایشان را رد کند، گناه کرده است؛ زیرا چنین فردی مانند ردکنندۀ حکم پیامبر (ص) و امامان (ع) و خداوند تبارک و تعالی 
 و چنین امری چنان که در روایت آمده، در حدِّ کفر به خداوند است

 دینو قد فُھِمَ من تجویز ذلک للفقھاء عدمُ جوازِه لغیرِھم من المقلِّ 

دان جایز نمیاز جواز مناصب یادشده برای فقها، چنین فهمیده می  باشدشود که تصدّی آنها برای مقلِّ

د الفقیهِ الحیِّ نقلُ الأحکامِ إلی غیره، و ذلک لا یُعَدُّ إفتاءً   نعم، یجوز لمقلِّ

دِ مرجعِ تقلیدِ   آیدد و چنین کاری فتوا دادن به حساب نمیتواند احکام شرعی را برای دیگران بازگو کنزنده می البته مقلِّ

ةِ الفتوی في الحاکم حالَ حضورِ الإمام و غَیبته  أمّا الحکمُ فیمتنِعُ مطلقاً، للإجماع علی اشتراطِ أھلیَّ

د ممکن نیست؛ زیرا به اجماع فقها، شرط حاکم، شایستگی فتوا دادن خواه در زمان حضور ام (ع) و ام ولی قضاوت کردن در هر صورت برای مقلِّ
 خواه در زمان غیبت ایشان است

دِه و إن نَزَلَ، سواءٌ في 
َ
و یجوز للزوج إقامةُ الحدِّ علی زوجته دواماً و متعتةً، مدخولاً بھا و غیرَه و الوالدِ علی وَل

جْمُ و القطْعُ   ذلک الجَلْدُ و الرَّ

ر فرزند خود هر تواند بزدیکی کرده باشد چه نزدیکی نکرده باشد؛ و پدر نیز میتواند به همسر دائم و موقت خود حدّ اقامه کند، چه با وی نشوهر می
 قدر پایین رود اقامۀ حد نماید، خواه این حد شلاّق زدن، یا سنگسار کردن، یا قطع عضو باشد

ھا من وظائفِ الحاکم  کلُّ ذلک مع العلم بموجِبه مشاھدةً أو إقراراً من أھله، لا بالبینةِ، فإنِّ

های فوق، به شرط آن است که علم به سبب حدّ از طریق مشاهده یا اقرارِ کسی که صلاحیت آن را دارد وجود داشته حد در تمامی صورتاقامۀ 
 باشد؛ نه آن که از راه شهادت حاصل شود؛ زیرا اجرای حد بر اساس شهادتِ شهود از وظایف حاکم است

 ، و أصالةُ المنع تقتضي العدمَ و قیل یکفی کونُھا ممّا یثبُت بھا ذلک عند الحاکم

ای باشد که باعث ثبوت حد نزد حاکم شود کافی است؛ ولی اصلِ عدمِ جواز اجرای حد اند: همین که شهادت به گونهدر مقابل برخی از فقها گفته
 توسط غیر حاکم، خلاف این حکم را اقتضا دارد
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ی فقیھاً فلا شبھةَ في الجواز
ّ
 نعم، لو کان المتول

 اقامۀ حد کنند توانندمی الشرایط باشند، بدون تردیدگر شوهر و پدر، فقیه جامعالبته ا 

 
ّ

ه لحکمٍ مخالفٍ للمشروع جاز لمکان الضرورة، إلا ه السلطانُ إلی إقامةِ حدّ أو قصاصٍ ظلماً، أو اضطرَّ و لو اضطرَّ

ةِ فیه  القتلَ، فلا تقیِّ

اقامه نماید، یا قصاص کند، یا او را به صدور رأی خلاف شرع وا دارد، انجام آن به دلیل اضطرار اگر سلطان، کسی را مجبور کند تا به ستم، حدّی را 
 جایز است، مگر در صورت قتل که در آن تقیّه راه ندارد

ةَ في قتل النفوس، فھو خارجٌ   و یدخُل في الجواز الجرحُ، لأنّ المروي أنّه لا تقیَّ

ها تقیّه وجود ندارد؛ بنابراین ایجاد جراحت از این حکم زیرا در روایت آمده است که در کشتن انسان ایجاد جراحت نیز داخل در حکم جواز است؛
 باشدخارج می

ةَ في الدماء، و فیه نظر عیاً أنه لا تقیَّ  و ألحقه الشیخُ بالقتل مدَّ

 قتل کرده است، ولی این نظر اشکال دارد شیخ طوسی به ادعای این که در دماء تقیه نیست، این مورد (یعنی ایجاد جراحت) را ملحق به
 

 شرح اصطلاحات مبحث امر به معروف و نهی از منکر
  :عمل واجب است. آن انجام به کرده ترک را واجبی عمل که کسی کردن دعوت معروف به امرامر به معروف 
 است گناهکار فرد توسط حرام کار انجام از جلوگیری برای تلاش منکر از نهی: نهی از منکر. 

 نکات مهم مبحث امر به معروف و نهی از منکر
 باشدامر به معروف عبارت است از تشویق به وسیلۀ زبان یا عمل به انجام واجبات می 
 باشدنهی از منکر عبارت است از بازداشتن به وسیلۀ زبان یا عمل از ارتکاب گناهان می 
  باشدعقلی و هم به دلیل نقلی واجب میامر به معروف و نهی از منکر به اجماع فقها هم به دلیل 
 باشدامر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می 
 از عبارتند که شودمی تقسیم مستحب و واجب قسم دو از جهت حکم تکلیفی به منکر از نهی و معروف به امر: 

 موردشان در نهی و امر باشد، حرام و زشت و قبیح دو، آن نظر از ارتکابش یا و واجب و لازم شرع یا عقل نظر از آن هر کاری که انجام .1
 .گرددمی واجب

 ردشانمو در نهی و امر مکروه و زشت و قبیح باشد، دو، آن نظر از ارتکابش یا مستحب و خوب شرع یا عقل نظر از انجام آن که کاری هر .2
 .است مستحب

  :شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
 چنین کهسیک بر و است منکرات از گردیده مرتکب آنچه یا و واجب نموده، ترک مکلف آنچه بداند منکرکننده از نهی و معروف به امر باید .1

گاهی و علم  .بشناسد را منکر و معروف منکر، از ناهی و معروف به آمر یعنی. نیست واجب ندارد، دیگری کار از آ
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 خواهدن تکرار را آن و نموده ترک را گناهش وی که دانست اگر پس است باقی گناهش بر شخص که بداند کننده نهی و امر است لازم .2
 .نیست واجب او بر منکر از نهی و معروف به امر کرد،

 ایمفسده و ررض گنهکار با برخورد دیگر عبارت به باشد نداشته دنبال به مال و جان بر خوف و فتنه و مفسده منکر از نهی و معروف به امر .3
 باشد نداشته اشدینی برادران و خویشان یا کنندهنهی و امر برای

 .باشد معلوم منکر ترک و معروف انجام در نهی، و امر تأثیر .4
  مراتب امر به معروف و نهی از منکر 

واقع شده آشکار کند و به طرف بفهماند که منظورش از این کار، این است که وی معروف  کننده ناراحتی قلبی خود را از منکرِ امر و نهیإبراز ناراحتی:  .١
های چشم و روی ترش کردن، روگرداندن، پشت کردن، کار چند درجه است از قبیل روی هم فشردن پلکرا انجام داده و یا منکر را ترک نماید. برای این

 .هاترک رفت و آمد و امثال این
 صورتی که روی برگرداندن مؤثر واقع نشود. درگفتار نرم:  .٢
 نشود. واقع مؤثر نرم گفتار که صورتی در آن، مراتب سلسله رعایت باگفتار تند:  .٣
 به شرطی که هیچ یک از مراتب گفتار تند تأثیر نکند.زدن:  .٤
 هب امر وجوب شرایط خواه؛ است واجب حال هر در که است قلب در منکر از کراهت و معروف ارادۀ شدن پیدا از است عبارت که قلبی انکار 

 نداده مانجا یا باشد داده انجام را منکر از نهی و معروف به امر مراتب دیگر خواه و باشد، نداشته یا باشد داشته وجود منکر از نهی و معروف
 باشد

 ندنمای اقامه را شرعی حدود مؤمنان، سایر یا خودشان به ضرر رسیدن از ایمنی شرط به توانندمی) عج( عصر امام غیبت زمان در فقها. 
 مُفتی وصافا دارای که آن شرط به ورزند، مبادرت حقوق إثبات به دو، این غیر و سوگند و شهادت با و کنند قضاوت مردم میان توانندمی فقها 

 .باشند
 اوصاف مُفتی: 

 )بودن شیعه معنی به( ایمان .1
 داشتن عدالت .2
 تفصیلی دلیل روی از شرعی فرعی احکام شناختن .3
 کلّی قواعد و اصول با فرعی احکام ردِّ  توانایی .4
 باشد.می واجب مردم بر است، نیاز آن به که احکامی مورد در الشرایطجامع فقهای نزد دعاوی نمودن طرح 
 شود.می فاسق و گردیده گناه مرتکب ،طرح کند ایشیعه غیردعوای خود را نزد فقیه  کسی اگر 
  باشدمی واجب قضاوت تصدّی باشند مصون ضرر از که صورتی در نیز فقها ایبر 
 باشد. نکرده نزدیکی چه باشد کرده نزدیکی وی با چه کند، اقامه حدّ  خود موقت و دائم همسر به تواندمی شوهر 
 باشد عضو قطع یا کردن، سنگسار یا زدن، شلاّق حد این خواه نماید، حد اقامۀ رود پایین قدر هر خود فرزند بر تواندمی پدر. 
 دلیل به آن انجام دارد. وا شرع خلاف رأی صدور به را او یا کند، قصاص یا نماید، اقامه را حدّی ستم، به تا کند مجبور را کسی سلطان، اگر 

 .ندارد راه تقیّه آن در که قتل صورت در مگر است، جایز اضطرار
  صورت اضطرار جایز است. در جراحت ایجادحکم به 
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یا شماره  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم که ما از آن غافل مانده مطالعه با موارد سهواگر در حین 
 »فقه استدلالی ـ آقای سید مهدی دادمرزی«کتاب های این جزوه از از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥

 omid_mollakarimi :اینستاگرام ٤٠٠١ روزرسانی جزوه:به ایم.کمک گرفته» زادهالملل ـ آقای موسیتون فقه عمومی و حقوق بینم«و کتاب 
 

 

 داستان
کارِ ثابت  یهگم که ب یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعد نویسنده:

 یافتاز در  دم دستِ آخر بعدادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوقِ ثابت از اوون م یههم داشتم که ماهانه 
 یدکنم. شا یافتحقوق خوب در  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمندِ سطحِ بالا توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس

. یدمدیمحقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب ن یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوجِ آرزوهاش ۀخوب نقط یِ حقوقِ کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا
 یداز مف تیغرور و کمالِ رضا یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشههم

 یا همون »جا نشستن یه«بجنگه و از  یدکه با ینها یزادآدم یِ ذاتِ زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودنِ خودم 
ببخشم  یشاحقوقِ ثابت را به لق یگرفتم عطا یمباشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یفرار  »یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو «

تمسخر  اب یاندوستان و اطرافاگه  یبشه و حت یجادل توو خودِ آدم الِ اوّ اوّ  یدسوزان با یاقِ اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردو از اوّ 
 دارنیتا وَر م سه هزار یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م صد و ده«بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کارِ ثابت دار «بهت بگن: 

 ۀگم و با همب» اللهبسمه« ینل فروردوّ برسم اما با خودم عهد کردم که ا یتنداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمراً شانسعُ  یهسهم و تو بدونِ 
نن. من کم توقع و انتظارشون رو از من کم ک یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو ابِرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ

 ۀجمل». بودم! یضرا امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجودِ تمامِ ترس«رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات:  یابلندپروازانه یرینِ ش یسکِ ر 
 یقینکن و  یّهته یاتهکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه

 یرو  یشهون همکان هاییلداره و وک وو که رووش آرم کانون ر کوچول ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معطّلرسییه مینداشته باش که به ماش
حبت کردم ص کتابخونه یه. مثلاً با مسؤول اُومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاکُت 

شب هم از کتابخونه استفاده  ۱۱و تا  یبا نگهبانِ مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعتِ کارِ اوونجا تا  ینکهبا وجود ا و
فان مَع «به فرموده قرآن:  شم؛یمند مشیرینِ اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکه! خلاصه ایکن

رشد، (وکالت، قضاوت، ا یحقوق یهاآزمون یِ هستم که در تمام یتیر وضعمتن رو نوشتم د ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا». سراالعُسر، یُ 
 یسکوت تلاش کن و اجازه بده صدا یتوو «ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت  ) قبول شدمیدکتر 
 !»یچههمه جا بپ یتتموفق

 .)است جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد ملاکریمی (پایان امیدموفقیتِ تو؛  میداتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست. ارزشِ اصلیِ  ! ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس
ه به افزایشِ هایی را ککنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تلاشم را میهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهاشتراک به یادگیری و

 به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش وکنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را کیفیتِ یادگیری کمک می
اگر «متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: » های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.موفقیتِ بیشتری می
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کنندۀ قبولی در جزواتِ تضمینبدین تا لینکِ  واتساپ 09352213175به شماره 
 بفرستم! به رایگانرا برایتان  وکالت و قضاوتهای آزمون
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